
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
     شیکاگو

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 شیکاگو

 سوانیلاا ءعلا                                       
  مترجم: صادق دارابی

 



 شیکاگو/  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیکاگو
 سوانیلاا ءعلا

 مترجم: صادق دارابی
 

                                                :جلد طراح
 شرر رشآ

                                    :برگ آرا
 اندرابی ا.

                                                            نخست: چاپ
 1399 زمستان

                                                            :گانشمار
 نسخه 500

 افغانی 400 :بها
 

 است محفوظ زریاب نشر برای نشرچاپ و  حق
0777007195 :تماس هشمار

 میلادی  -1957، علاء، الاسوانی
 شیکاگونام کتاب: 
 علاء الاسوانینویسنده: 

 مترجم: صادق دارابی

 

 خورشیدیهجری  1399نشر زریاب، 
 صفحه 400

هجری  14سده  -های عربی مصر  رمان
 خورشیدی

  76مسلسل نشر  شماره
 

 

 978-9936-615-47-2شابک: 

 

E-mail: nashrezaryab@gmail.com 
www.facebook.com/nashre.zaryab 

 

 

مشخصات کتاب به 
شیکاجو:یاصل زبان  

mailto:nashrezaryab@gmail.com
http://www.facebook.com/nashre.zaryab


 

 
 
 
 
 
 
 

1 
ی انگلیسی نیست. بلکه به زبان جنوکی ا واژه «شیکاگو»دانند  تر مردم نمی بیش

کننحد نسحتت داده    با آن صحبتت محی   پوستان سرخهایی که  یکی از معدود زبان
گحااری   ت نحام علح  در این زبان به معنای بوی تند و «شیکاگو»ی  شود. واژه می
اصل مزارع سرستز و پهنحاوری بحود کحه     . این مکان دراین شهر است یامروز
 گااری این اسم شد.  آن ستب نام کاشتند و بوی تند در آن پیاز می پوستان سرخ

 و دامداریی میشیگان به  کنار ساحل دریاچه پوستان سرخکه  ده سالی بود
در کحه   این کردند. تا میصفا در کنار هم زندگی  با صلح و کاشت پیاز مشغول و

به همراه یک کشیش فرانسوی از  «لویس ژولیه»به نام  یجهانگرد1673سال 
وارد این شهر شد. هنحوز چیحزی از   « ژاک مارکت»به نام  «ها یتژوز»ی  قتیله

استعمارگران پیدا  ی سروکلهورود آن دو به شیکاگو و کشف آن نگاشته بود که 
برند به این شهر سحرازیر   ی که به ظرفی عسل هجوم میا  ی مورچه چون گله و

 شدند.  
هححای  بححا جنحح  دپوسححتیسفاسححتعمارگران  تححاکنونگاشححته  صدسححالاز 
 پوسحتان  سحرخ دوازده میلیحون از   تحا  پحن  چیزی ححدود   وحشتناکو  سوز خانمان

خواهحد تحاری     . بنابراین کسی که محی اند فروبردهکام مرگ  را درسراسر آمریکا 
 هحا  یتفحاوت  یبح و  تتعحی   همه نیانتاید از کنار  یسادگ به کندآمریکا را مطالعه 

هحای   زمین و عام قتلرا  پوست سرخها  میلیون دپوستیسف اشغالگرانعتور کند. 
 -دپوسحتان یسفهحا   طتق گفته. را به تاراج بردندها  آن معادن طلای کشاورزی و
آن دوره  ی ها وقتی نظریه نیبنابرا. و معتقدی بودند مؤمنمسیبیان  -آن دوره

 شود که این تناقضی بیش نیست.  روشن می مانیبراکنیم  را مطالعه می
 بحه ایحن منطقحه آمدنحد و     دپوسحت یسف اشغالگرانتعداد زیادی از  هرحال به
ها  سفید ،خود یکی از مخلوقات خدا بودند ینوع به پوستان سرخکه  این رغم یعل

قص از روح مسحیح خلحق نشحده بلکحه از روح شحرور و نحا      هحا   آن اعتقاد داشتند
 گفتند:  با اطمینان می ها آن ی دیگر ازا . عدهاند آمدهدیگری به وجود 
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ی  عحده .« وجحدان  یبح و  روح یبح هایی  اند، انسان مثل حیوان ها پوست سرخ»
شناسد یک  که یک مرد سفید ارزش انسانیت را می گونه آن»گفتند:  دیگری می

 «شناسد. نمی پوست سرخ
ت پیحدا کردنحد بحدون    جرئح  اشحغالگران های حکیمانحه،   دیشهبه یُمن این ان

. را بکشحند  پوستان سرخخواهند از  احساس گناه یا پشیمانی هرچه می گونه چیه
دسحت بحه اقحدام آن     هرروزرسید که  ییجا بهرحمانه  این کشتارهای زشت و بی

شدند. و اعتقاد داشحتند کحه ایحن     مرتکب رفتارهایی زشت و ناروا می زدند و می
شب قتل از خحوا    صفای عتادتی که هر رفتارها باعث از بین رفتن پاکیزگی و

 شود.   نمی ،دهند انجام می
در  سس به پایان رسید وؤبا پیروزی مطلق پدران م رانگریو های این جن 

یکی از شهرهای آمریکا اعلام موجودیت کحرد   عنوان به «یکاگوش» 1837سال 
تر از ده سال  در حدود کم د، وی خود ادامه داا به رشد اسطوره آرام آرام بعدازآن و

به خاطر قحرار گحرفتن آن در کنحار سحاحل      مساحت آن به شانزده برابر رسید. و
های حاصل خیحز   زمیناز  ی میشیگان از موقعیت بالایی برخوردار شد. و دریاچه

 آهن راههای  ریل کردند. و و پهناور آن مثل چراگاهی برای حیوانات استفاده می
 چون چرای غر  آمریکا شود.  ی بی ساختند تا شیکاگو شاهزاده آنجا را در

هحای   از لبظحه  هحا پحر   اما طتق معمول، تاری  شهرها مثل زنحدگی انسحان  
روزی سحیاه در تحاری     1871کتتر بختی و درد است. روز یکشنته هشتم ا خوش

بحه همحراه    «کحاترین اولیحری  »به نحام   ییشهربانوشیکاگو است. در غر  این 
. آن شب و پن  گاو بود اسبد، او صاحب یک کر هایش زندگی می شوهر و بچه
ححال چحرا بودنحد،     در یآرام بهپشت خانه  ی باغچهدر  «اولیری»حیوانات خانم 

بیحرون آمحد و    باغچحه از  اش سر رفت و حوصلهی از گاوها حوالی ساعت نه یک
را برانگیخحت   اش یکنجکاوداخل انتار پشتی شد، بخاری نفتی توی انتار حس 

ناگهحان   برای بو کشیدن سرش را به درون آن برد اطراف آن کمی چرخید و و
 صدای مرموزی را شنید و لگدی مبکم به بخاری زد، بخاری سحرنگون شحد و  

انتار کاهی که  و ور تش روی زمین شعلههای آ گلوله ونفت از آن بیرون ریخت 
هحایش بحه    آتش گرفتن خانحه، شحعله   مب  به. تدر آن نزدیکی بود آتش گرف

 وزیحد و  های مجاور رسید. طتق معمول همیشه، باد تندی در شحیکاگو محی   خانه
نگاشته بحود کحه    یساعت کیبرد و هنوز  می جا همههای آتش را با خود به  شعله

 . فرورفتتمام شهر در کام آتش 
سوزی دیگری  آتش کردننشانان به خاطر خاموش  شب قتل از حادثه آتش

تحر   شیر خحرا  بحودن بح   از طرفحی دیگح   و آمدنحد  خوا  به نظر می خسته و بی
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کحرد تحا منجحر بحه      سوز کمک می ننشانی به این بلای خانما های آتش دستگاه
 تری شود. سوزی بیش آتش

هحای چحوبی    ها تا آسمان بحالا، و خانحه   شعله های آتش گُرگرفته بود و زبانه
های سحوخته شحدن محردم بحا      بلعید. طنین فریاد شیکاگو را در کام خود فرو می

 و رفحت  یفرومح بود. شهر در کام آتحش   ختهیآم درهمور شدن آتش  صدای شعله
یی شحهر  رسید. گو آن به گوش می وحشتناکدرهم شکستن  صدای تلق تلق و

بود، شحتیه توصحیف    یهولناکی  . منظرهکرد لسم وحشت را در خود زمزمه میط
 های مقدس.   جهنم در کتا 

ح روز صتکه  این کشید. تا سرکش شعله می رحمانه و دو روز کامل آتش بی
 نفحر و  صحد یسی آن کشته شدن بحیش از   . نتیجهآن را خاموش کردند شنته سه

هحای   زیان جمعیت شهر. و سوم کیآوارگی صدها هزار انسان بود. چیزی حدود 
 مالی آن یعنی در قرن نوزدهم حدود دویست میلیون دلار مباسته شد. 

سحرگردان   ختم نشد، باندهای مختلحف و  جا نیهمسوز به  این بلای خانمان
بحازان مثحل    جحنس  هحم  کحار، معتحادان و   تتحه  آدمکشحان  ها، دزدها و اوباش مثل
ویحران شحدند   از هر گوشه و کنار وارد این شهر ریزند  هایی که به لاشه می کرم

هحا و   ویحران، بانحک  هحای   . تمام اموال خانحه اری شوندببندو بی تا باعث فساد و
 راهشحان روی هرکسی کحه سحر    را غارت کردند و ها یفروش مشرو  ها و مغازه

. زنححان و دختححران را کشححتند کشححیدند و او را مححی مححی سححلاحگرفححت  قححرار مححی
 کردند.  تجاوز میها  آن به درملأعامگروهی و  صورت بهدزدیدند،  می

ها کلیساهای شهر شیکاگو تعدادی از قدیسحان خحود را    در اوج این مصیتت
هحای محردم دعحا کننحد. کشیشحان       بسی  کرد تا برای رفع مشکلات و بدبختی

 برای محردم از  یمانیسر پشاز  باطن با صدای بلند و صفای گروهی و صورت به
کفر  معتقد بودند چون زنا و فبشا وها  آن .زدند سوز حرف می این بلای خانمان

نحازل  هحا   آن ی خدا بر عاا  عادلانه داکردهیپبدعت میان ساکنان شهر رواج  و
 گشته است. 
ی ا کحرد خرابحه   میدید فکر  بود و هرکسی شیکاگو را می شده رانیو جا همه

آمحد. و ایحن   از آ  در ها ینیب شیپ برعکس زیچ همهگردد. اما  است که آباد نمی
 تبریک شجاعت محردم آن شحد. تحا    بلای بزرگ باعث تغییر مهمی در شهر و

جز پول و  رسید، او از راهاست  «ژان رایت»گفتند اسم او  تاجری که میکه  این
بحه   یحتح  کحرد.  چیز دیگری فکر نمحی اش به  سفته در زندگی چک و تجارت و
 انسانیت را بدهد.  هایی که بوی عشق و واژه
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هایی که  ها انسان نکتت زده و سرگردان دید، انسان ناگهان خود را میان ده
در آتش سوخته بود.  داروندارشان. بارید میشان  فلاکت و بدبختی از سر و روی

روع بحه  التداهه برای آنان شح  یف ور شد و ناگاه قدرت شعری عجیتی در او شعله
ها شد.  در تاری  شیکاگو ورد زبان بعدازآنهایش  حرف که یطور بهصبتت کرد. 

و  -های دردمند چهره در هم کشحید   سانمده بود. مثل انآبه خود  «ژان رایت»
 داری فریاد زد و گفت:  خش با صدای لرزان و -التته کمی مست 

هحا و   شیکاگو نسوخته بلکه داخل آتش شده تا از بحدی آقایان قوی باشید! »
 «گشت. بازخواهدبود  ازآنچهر و زیتاتر ت قوی یزود بهها نجات یابد.  زشتی

هحا را در   کحه انسحان   یهمکحار روح  جوانحه زد و هحا   آن امید به زنحدگی در 
بحا تلاشحی    کنحد در وجودشحان بیحدار شحد و     ی خطر کنار هم جمحع محی   لبظه
ح مسحل  و محرگ  شیپح هحای   طلتانحه گحروه  اوی دفاع از شهر دناپایر برا خستگی

. پرداختنحد هحا   آن کار درگیر و به تعقیب و گریز تشکیل داده شد، با باندهای تته
 یها پناهگاهها  مجتور به فرار کردند. ده گرید یا عده ورا کشته ها  آن ی ازا عده

 و لتحاس و ی غاا  های مالی برای تهیه سیل کمک داخلی و مبلی ساخته شد و
از مناطق مختلف آمریکحا   وارد شهر شد. و آوارگانکمک به  مسائل بهداشتی و

های شحیکاگو   گااری در پروژه سرمایه ها هزار دلار به خاطر تعمیر و آبادانی و ده
باعحث  هحا   آن یا تعمیحر  ها و این شهر ریخته شد. اما ساختن ساختمان حسا  به

هحای چحوبی    ختن خانحه شحهر از سحا  . طتق دستور شورای مشکلات زیادی شد
سحوزی و انتشحار آن    ها باعث آتش ساختن این نوع خانه . چونشد جلوگیری می

 گیآوار ها و شد. این تصمیم باعث بالا رفتن اجاره خانه دیگر شهر می یجاها به
خیابان شد. به خاطر فقر و  و کنار گوشهر ی دا زندگی بد حاشیه مردم وتر  بیش

آجحری را   های محدرن و  ساختمان ها و ی سنگین خانه د اجارهتوانستن نداری نمی
 دسحتمزد پحایین آمحدن    کار و طور با ورود غریته به بازار همین پرداخت کنند. و

ها باعث شحد کحه    شهر گرفتار ببران اقتصادی شدیدی شده بود. این ،کارگران
اعتراضحی سحر    شعارهای کوبنحده و  ها بیایند و مردمان فقیر و گرسنه به خیابان

 کلمه بود:  دهند. شعارهایی که مضمون این دو
 «یا نان یا مرگ!»

مناستی بحرای ایحن ببحران     حل راهآمریکا  یدار هیسرماطتق معمول، نظام 
 کحه  درححالی . اسحت  ی نشحده ا های تاریخی بحه آن اشحاره   کتا پیدا کرد که در 

برداری از نحام   بهرهبردند آنان با  اری به سر میساکنان شهر در فقر و ندتر  بیش
ی این کارهحا   همه باوجود. التته فرونشاندندم جدید این ببران را چند میلیون آد

ایحن  که چنحد سحالی از    با این به حقیقت پیوست. و «ژان رایت» های بینی پیش
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برای همیشحه تحاج    تر و زیتاتر از گاشته شد، و حادثه نگاشته بود شیکاگو قوی
 شهرهای غحر  و  ترین باشکوه ترین و یکی از مهم بختی را بر سر نهاد تا خوش

صنعتی و فرهنگحی   بازرگانی،یکی از مراکز بزرگ  و سومین شهر بزرگ آمریکا
 جهان به شمار آید. 

باری نجات  فرزندان خود را از بیماری مرگ که اینپدران و مادران به خاطر 
 افتخحار  بحه مردم امریکا  دادند و را مورد لطف و نوازش قرار میها  آن داده بودند،
هحای زیحادی    ی زدند و اسحم ا تازهجایگاه و ارزش آن دست به ابتکار  شیکاگو و

 بحه خحاطر زیتحایی و    «ی غحر   ملکه»ها:  ی این اسم روی آن گااشتند. ازجمله
  درپحی  پحی ه خاطر بادهای شدید و ب «شهر باد»نقش مهم آن در غر  آمریکا. 
گسحترش   گیر و سعت چشمبه خاطر و د. ووزی که در طول سال در این شهر می

هحای   به خاطر سحاختمان  نام گرفت. و «قرن شهر»سریع آن در مدت کوتاهی 
کحه در ایحن    کارگرانیتعداد زیاد  های بزرگ و خانه بلند و سر به فلک کشیده و
بحه   «شحهر آینحده  » گفتند. و می« های بلند شانه»شهر وجود داشت به آن شهر 

تبقیق برای هجرت به  ی بهتر و امید به آینده ان وییکادلیل میل و رغتت آمری
ی بحود کحه در اطحراف    ا مبله هفتادوهفتبه خاطر  «ها شهر مبله» شیکاگو. و
پوسحتان،   ههحایی چحون سحیا    بحود و سحاکنان آن را نح اد    شحده  پراکنحده شیکاگو 
سحنت   داد که هرکدام فرهنح  و  ها تشکیل می آلمانی ها، و ها، ایتالیایی ایرلندی

 خاص خود را داشتند. 
اشت ولی هنحوز مثحل   گ سوزی بزرگ می سی سالی از آن آتش و حدود صد

 بود و مانده باقیها  زخمی که در صورتی زیتا نقش بسته باشد در یادها و خاطره
 کردند. و آتش در نحزد  اندوه یاد می و از غم باحالتیمردم شیکاگو همیشه از آن 

در هحر   -زد  سحوزی ححرف محی    آتش هرگاه کسی ازمعانی زیادی داشت. ها  آن
سحوزی شحیکاگو    ی آتحش  صبتت بحه حادثحه   درن  بی -ی جهان که بود گوشه

ها  نشانی ایجاد آتش سوزی باعث پیشرفت و این ترس از آتش شد. و کشیده می
سیس هایی تأ ادمیآتش آک کردنبرای خاموش  در شیکاگو و سراسر دنیا شد. و

. مکان ایحن آکحادمی   کردند تخصص کار مین ختره و منشانا شد که در آن آتش
 وسوزی بزرگ اتفحا  افتحاده بحود     جایی که آن آتش «کاترین اولیری»ی  خانه
تکرار نشود تا جحایی   بار تتیمصی  آن فاجعه که اینمردم شهر برای طور  همین
 کردند.  بود کار می توانشانکه در 

 که طوری بههر شده بود مردم شرد زبان  المثلی و ضر  صورت بهاین حادثه 
 گفتند:  کردند و می از غرور از آن یاد می باحالتیولین شهر مردم و مسئ
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قتحل از   حتحی  .را دارد آتشیهر  کردندرت خاموش نشانی شیکاگو ق آتش»
 «دهد. سوزی هشدار می به آتش شماراروشن شود  آتشی که این

*** 
 
 کحه  درححالی دانسحت    ی این تاری  را بایحد از کجحا محی    همه «شیما مبمدی»
ری کحه بحرای   جحز چنحد بحا    و سپری کرده بود «طنطا» را دری عمر خود  همه

 «طنطحا »از  وقحت  هحیچ بود دیگر  سفرکردهش به قاهره شرکت در مراسم اقوام
اش برای گارانحدن تعطحیلات    هم همراه خانواده بار یکبیرون نیامده بود. التته 
 به اسکندریه رفته بود. 

بحه  « طنطحا »آمحادگی از   گونحه  هحیچ بحدون   مقدمحه و  بی« شیما مبمدی»
هحا   ی لتاس آمده بود. این سفر برای او حکم کسی را داشت که با همه شیکاگو

ل و عتحایی  کام باحجابیشنایی بلد باشد.  که ایناندازد بدون  خود را به دریا می
هایی صاف و بی  کفش هایش را پوشانده بود و ی که سینها مقنعه گشاد و بلند و
قحدم  « الینحوی » ی پزشکی دانشگاه روی دانشکده درراههایی آرام  پاشنه با گام

تحرین حرفحی از خجالحت     که با کوچحک  آرایش بی ی روستایی وا زد. با چهره می
گاهی هم تپق  کرد و سنگین صبتت میی ا انگلیسی را با لهجهشد. و  سرخ می
 اشاره بهتر از حرف زدن بود.  زد. شاید برای فهماندن او ایماء و می

شاید بپرسند چه چیزی این دختر جوان و روستایی را بحه آمریکحا کشحانده    
 بود  دلیل زیادی دارد: 

دانشحجوی موفحق    تحرین  بحاهوش بارزترین و « شیما مبمدی» :که ایناول 
قحدرتی   بحود. او دارای هوشحی سرشحار و    «طنطا»کی دانشگاه ی پزش دانشکده

که  آن پیوسته بی های طولانی و تلاش فراوان ساعت کار و عجیب بود، با پشت
 رسید. جز در موارد خاصی مثحل  ش میهای به درس خوابد یا از جایش بلند شودب

خسحتگی یحا    گونحه  هحیچ . او بحدون  شحویی  یا غاا خوردن یا رفتن به دستنماز 
تحا  و دفتحرش را بحاز    آرام و تمرکحزی عمیحق روی تخحت ک    باحالتیی ا عجله
ش موهحای نحرم و لطحیف    هایش را مرور. بعد پاهایش را جمحع و  کرد و درس می

بحا   شحد و  روی کتا  خحم محی   ریخت و ها می مایل به راست روی شانه راکمی
بحا لحات    داشحت و دهحای اصحلی درس را یا   خط ریز و زیتای خود نکتحه  ،دست
 کرد. او عاشقانه کارش را دوسحت داشحت و   خواند و حفظ می می را ها آن یخاص

کند یا مثل کسی که بحرای عشحق    می یباز عشقمثل عاشقی که با جفت خود 
هحای   . ایحن موفقیحت  داد دوزد کارهحایش را انجحام محی    محی در سفرش پیراهنی 

 او باعث شد تا در بورس تبصیلی اعزام به خارج انتخا  شود.  رینظ یب
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های زیحادی   که سال بود «مبمدی حامد» دختر بزرگ استاد «شیما»دوم: 
آمحوز   ها دانحش  دهدر این مدت  بود. و «طنطا»های شهر  مدیر یکی از دبیرستان

ی از به مقامات عالیه رسیده بودند. التتحه پحن  سحال    التبصیل و به دست او فارغ
کردند  گاشت و همواره مردم این استان غربی به نیکی از او یاد می وفات او می

الگحوی یحک    ی نحادر و  فرستادند. او را نمونه ود میو با عشق و مبتت به او در
رفتحه بحود. محردی پحاک و     هحا   آن دانستند، استادی که از میحان  می یواقعمعلم 

ی ایحن وجحود زنحدگی     با همحه مخلص که با شاگردانش مهربان اما جدی بود. 
های دیگر خالی از مشکلات نتود. شاید  مثل ما و انسان «مبمدی حامد» استاد

سه دختر پشت سر هم  و بود که او از داشتن پسر مبروم باشد این خواست خدا
غمی بزرگ بر او سایه انداخت و دست از کار کشحیده   بعدازآنبه او هدیه دهد. 

شحروع بحه تربیحت     ها را از دلش بیرون ریخحت و  و غصهها  غم آرام آرامبود، اما 
داد و تربیحت   را درس محی ها  آن اش آموزان مدرسه مثل دانش و کردهایش  بچه
 .کرد می دعوتشان نفس اعتمادبه به تلاش و پایداری و و کرد

از  دختحران بحزرگ او  « علیحا » و «شحیما » گیر بحود  ی کار استاد چشم نتیجه
ی  در رشته ها آن تر خواهر کوچک «ندا» پزشکی شدند وی  یاران دانشکدهاستاد

یار مشغول به کار شد. این تربیحت  استاد عنوان بهی مهندسی  دانشکدهارتتاطات 
 . و بورس اعزام به خارج شد.. «شیما»سازنده باعث انتخا  

از سحی گاشحته بحود و او     «شحیما » : سنکه اینتر  دلیل سوم و از همه مهم
 ی پزشحکی بحود ایحن کحار     یار دانشحکده چحون اسحتاد   بحود، و  نکرده ازدواجهنوز 
محردان شحرقی دوسحت دارنحد      کحه  اینگرفت و  های بسیاری را از او می فرصت

د و بلنحد  . او عتحایی گشحا  تر باشد دشان پایینتبصیلات از خو ازنظرهمسرشان 
ملاحت خاصی  ی که زیتایی وا چهرهگرفت و  ش را میی بدن پوشید که همه می

گرفحت،   میل به خواستن و احساس دوست داشتن را از هر مردی می نداشت. و
را  زودهنگحام ط یحک ازدواج  شرو «شیما»تا  شد ها باعث می ی این همه اینبنابر

 نداشته باشد. 
 گرفت همراه مادر با حقو  کمی که از دانشگاه می داری نتود و دختر پول او
ی کحه داشحت   ا سحاده رغم حقحو    پدرش علی کرد. و خواهرش زندگی می دو و

هحای   تحدریس  و ی خلحی  را رد کحرده بحود    کشورهای حاشیه های مکرر دعوت
نتحوغی کحه داشحت دارای     علحم و  بحاوجود  «شحیما »پایرفت.  خصوصی را نمی

. هنری ها آن شیفته کردن در جلب نظر مردها و . مخصوصاًتی عجیب بودحماق
 گیرند.  را به کار میهای مختلفی آن  به روش و تر زنان در آن استاد شیکه ب
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پوشحیدن   های مستقیمی چحون آرایحش غلحیظ، عطحر زدن، و     با روش مثلاً
یحا   . وشود.. می یدلترکه موجب زیتایی و  هایی لتاس تنه و تن ؛ های نیم لتاس
، حجحب و حیحای   کننحده  کیح تبرمتانت  مثل وقار و یمیرمستقیغهای  روش با

 از لحات. و  سرشحار  های جادویی و معنادار و لکنت زبان یپاچگ دست دلفریتانه و
و  بحاغم آمیختحه   و های تیز نگاه سایل و پودرهای آرایشی که سلاحو استفاده از
 اندوه است.  
ی حیات بحه هحر    ها هنرهایی واقعی است که طتیعت برای ادامه ی این همه
شحیما  » کحه  اما ایحن چحه حکمتحی اسحت     داده و او را به آن مجهز ساخته،زنی 

ایحن درسحت نیسحت کحه      هرححال  بحه مبروم است   ها ی این از همه «مبمدی
 خحواهش و  از زیح لترگی و یا برعکس دچار نقص زنان« شیما مبمدی»ییم بگو

ی حیحات   میلی سرکش است. التته این مسائل در زندگی هر زنحی بحرای ادامحه   
خود را بیان  ی های زنانه یاد نگرفته بود چگونه میلاصلاً  امری طتیعی است. او

ریخت. بحا   مزاج او را به هم می و شد ش میاذیت و هایی که باعث آزار کند، میل
که  های عصتی ناآرامی شده بود کرد. گرفتار تنش رین اتفاقی گریه میت کوچک

گرفحت. بعضحی    صدای کاظم ساهر آرام می های درونی و خیال فقط با آرزوها و
 برد...  ها از بدن عریان خود لات می وقت
 جحا  بحه رکعت نماز  و دو شد داد پشیمان می بار که این کار را انجام می هر و
دتی کوتاه بحه همحان   بعد از م کرد. و وار به درگاه خدا توبه می  نصوح آورد و می

 گشت.  حالت اول برمی
از آن رنح    «شیما» که های روانی بود ازدواج یکی از فشارخیر در تأ درواقع

از رویحارویی بحا حقیقحت     برای سفر به آمریکا... او ترین دلیل او برد. و روشن می
کننحده بحه    های طولانی و خسته کرد. ماه وضعیت خویش فرار می از و ترسید می

دانشجوی اعزامی، تحلاش بسحیاری کحرده     عنوان بهش انتخاب و خاطر این سفر
های بدون نوبت از  گرفتن وقت ها و فرم، مشاوره پر کردنبود. دادن درخواست، 

 مبح   بحه های تند و لفظی بحا محادرش. و    دانشگاه. درگیری سیرئ دانشکده و
 گفت:  او فریاد زد و فهمید او به این سفر تمایل دارد خشمگین سر که این
. ححالا بتحین   ..یا دنحده  کیح  که مثل پدرت لجحوج و  شیما مشکل تو اینه»

یحک دختحر    دانی که غریتی یعنی چحی  تحو   می تو چهشوی.  چطور پشیمان می
رد آزار و اذیحت  ، جایی که مسحلمانان را محو  خواهی بروی آمریکا ی میا مبجته
میحان محردم کشحورت دکترایحت را      جا نیهمکنی  دهند. چرا تلاش نمی قرار می

سحت خحواهی   هحای ازدواج را از د  فرصحت  سفر به آمریکا نی بادا بگیری  تو می
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ی و ا شحده  سحاله  چهحل گردی م روشن، وقتی دکترایت را بگیری و برداد  چشم
 !« ترشیده

ی مردمحی کحه    همه فکر همش بود. شاید این فکر عجیب خانواده و آشنایان
 کردند:   در طنطا زندگی می

پحن  سحال بحه آمریکحا      چهحار یحا  به مدت  و ییتنها بهچرا باید یک دختر »
 «مسافرت کند 

 یجاهحا  بحه برای رفتن مصحمم. کحار    ش را گرفته بود وتصمیم «شیما»اما 
فایحده دیحد بحه     با مادرش دعوا. وقتی موضوع را بیمرتب  باریکی کشیده شد و

محادرش را مجتحور کحرد کحه بحه       آخحر  دسحت  گریه و التمحاس متوسحل شحد. و   
 اش تن در دهد.  خواسته

تر.  برای سفر بیش «شیما»شد، اشتیا   تر می زمان نزدیک و نزدیکهرچه 
احسحاس تحرس و    گونحه  هحیچ  بحود  «طنطحا » روزهای آخری که در که طوری به

 مب  بهکرد.  ثر نمیمتأ را خواهرانش او و های مادر گریه حتی نگرانی نداشت.
تحا جحایی کحه     کحرد  بلند شدن هواپیما انقتاض ستکی را در شکم خود حس می

بحه ایحن فکحر     و او غالحب شحد   خاصی بر طور بهامید به آینده  احساس نشاط و
باید تمحام گاشحته و آن    و آغازشدهاش  زندگی ی درا که الان برگ تازهکرد  می

 بوده فراموش کند.  «طنطا»سی سالی را که در 
هایش  بینی برعکس انتظار و پیش ر شیکاگوسفانه روزهای اول زندگی دمتأ

کحه همحه    درپی پیو  وحشتناکهای  خوابی و کابوس خستگی، بیبود. سردرد و 
ها احساس افسردگی شدیدی بود که از  بدتر از این ی تفاوت زمانی بود. و نتیجه
ی از او جحدا  ا لبظحه  و ش بحود همحراه  «اوهیحری »ی ورود بحه فرودگحاه    لبظه
را از صحف   او و شد. کارمند امنیت ملحی فرودگحاه بحه او شحک کحرده بحود       نمی
را بازرسی و محورد   فرین بیرون کشید و منتظر گااشت. با نگاهی مظنون اومسا
های بحورس   نگاری به عمل آمد. اما برگه . بعد هم از او انگشتقراردادیی بازجو

ححتس  گلحویش   صدای حاکی از ترس کحه در  و دهیپر رن صورت  تبصیلی و
ی دسحت او را آزاد   بحا اشحاره   مور شحد، و شده بود باعث برطرف شدن شک محأ 

 کردند. 
مرکحب بحه    بحا  که اسم و آدرس کامحل طنطحا   -شکیف که درحالی «شیما»
هحای   بحود. روی پلحه   همحراهش  -بحود  شحده  نوشحته ی روسحتایی روی آن   شیوه

وجحود   او بهاین استقتال دشمنانه احساس بدی را در  متبرک فرودگاه ایستاد و
 آورد. به این نتیجه رسیده بود: 
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 کند یی بزرگ حرکت می ها هایی که روی آن ایستاده به درون لوله این پله»
را شحتیه بحازی    «اوهیحری » رسحد تحا فرودگحاه    ی دیگحر محی   هحا لولحه   که به ده
 « کرد. نمایی می دهد که هزاران بار اغرا  و بزرگ ی نشانا کودکانه
زرگی هایش به خیابان ب ودگاه بیرون آمد مات و متهوت چشماز فر که نیهم
 هایی بلنحد و  خراش را ندیده بود. آسمان ها آن در خیالش هم مثل حتی افتاد که
چون  شد. و ها پراکنده می فلک کشیده که در تیررس نگاه سر بههایی  ساختمان
 های خیالی کودکان به شهر حالتی جادویی داده بود.  مجله

های مورچحه   دید که چون گله موجی روان از زنان و مردان آمریکایی را می
 رفتنحد و  با سرعت روی زمحین راه محی   و شدند می و مکانی سرازیر هر سمتاز 

 دویدند.  می باعجلهبه سمت قطاری که در حال حرکت بود  سوارشدنبرای 
 و بحود  شده گمکرد. انگار  غربت می در آن لبظه احساس تنهایی و «شیما»
شحد.   بالا و پایین می یآرام بهمیان امواج خروشان یک اقیانوس  یپر کاهچون 

شحد   تتدیل به دردی می سرعت بهترسی تمام وجودش را گرفته بود، ترسی که 
مولحد السحید   » چون کودکی در شحلوغی خیابحان   جوید و که تمام درونش را می

 بود.  شده گمهای مادرش  در دست «التدوی
گاشت ولی هنوز  از سفرش می یا دوهفته کننده خستههای  شتلا رغم یعل

 ار تاریحک و یها وقتحی در اتحا  بسح    به زندگی جدید خود عادت نکرده بود. شب
های خیابان که از شکاف پنجره به اتا   رن  لوسترذش زیر نور زردنفو رقابلیغ
فکر ناراحت به این موضوع  غمگین و و کشید دراز می رختخوابشریخت در  می
زندگی کند.  وحشتناکد سال آینده را در این مکان تا چن کرد، باید تنهایی و می

را به اتا  گحرم خحود    کشید و او ولی ناگهان شوقی تند و آتشین در او شعله می
داشححت  مححی دوستشححانکسححانی کححه  مححادرش و خححواهر و نححزد دو «طنطححا»در 
 کشاند.  می

هحایش   که خحوا  را از چشحم   زیاد شده بود ی به گونه اندوهشروز گاشته 
 قحدر  آندر تحاریکی اتحا     زد. و غلت محی  رختخوابشدر  یساعت کی برده بود. و

کرد. از جحایش بلنحد    گریه کرد که بالشش خیس شده بود. احساس بدبختی می
 ها را روشن کرد. با خودش گفت:  شد و چراغ
شحود   میچه . کندبدبختی را تبمل  همه نیامبال است مدت چهار سال »

 زبححان زخححممححدت زیححادی از  اًش را بدهححد  حتمححاگححر درخواسححت لغححو بورسحح
اش خواهند کحرد.   مسخره در طنطا در امان نخواهد بود  حتماًهایش  همکلاسی

را  اواصحلاً   محادرش  گیرنحد و  آغحوش محی   را در ولی در عحوض خحواهرانش او  
 «سرزنش نخواهد کرد.
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اش را لغحو کنحد.    کرد تحا بحورس تبصحیلی    را تبریک می نیروی عجیتی او
ی بحه  ا تحازه . ناگهان فکر ... فرورفتاش به فکر  ی نقشهاجرا یچگونگی  درباره

ی  سحوره  قحرآن را بحاز کحرد و    . از جایش بلند شد وضحو گرفحت و  ذهنش رسید
 جحا  بحه تعقیتحات نمحاز را    رکعت نماز استخاره خواند و دو کردرا تلاوت « یس»

هحایش سحنگین و بحه خحوابی      سرش را روی بالش گااشت پلک که نیهمآورد. 
از  آبحی و  یوشحلوار  کترا با  «مبمدی» . در خوا  پدرش استادفرورفتعمیق 

که فقط برای شحرکت   یوشلوار کتدید.  «هیلد» با مارکجنس پشم انگلیسی 
 وزیحر... و  مثحل  یا رتتحه  یعحال مقامحات  بحا   های مهمی چون دیحدار  مناستت در

 کرد.  التبصیلی از آن استفاده می های فارغ جشن
موهحایی   نگحاهی شحفاف و   و وچروک نیچبدون  پدرش با صورتی صاف و

بیسحت سحالی   را  سفید نشده بود. و او هم آن یک تار حتی پرپشت و مشکی که
 ی روی در اصلی قسحمت دانشحکده  غ روبداد. توی با ش نشان میتر از سن جوان
 که درحالیخواند ایستاده بود.  آن درس می در «شیما»جایی که « هیستولوژی»
 و کحرد  بحه او  صدای گحرم و مهربحانی آهسحته رو    زد با می لتخندبه او  «شیما»

 گفت: 
ت نخواهم رفحت. بیحا   پیش خواهم بود. هرگز از نترس دخترم، من پیش تو»
 «دخترم!
همحراه   ی خود فشحار داد. و  گرفت و مبکم او را به سینه را «شیما» دست

خیلحی آرام شحده بحود.     بیدار شد «شیما»هم از بخش عتور کردند. صتح وقتی 
هحا   ی آن کحابوس  وسواس شب گاشته را نداشت. گویی که از دست همه دیگر
 است. با خودش گفت:  افتهی نجات
ش را مقابل ایحن  است از جانب خداوند بزرگ تا قلترویای صادقه  کی نیا»
 «موریت مهم آرامش بخشد.أم

بینیم.  را نمی ها آن کنند ولی ما گان با ما زندگی میو اعتقاد داشت که مردا
اش را ادامحه   کرد بورس تبصحیلی  که تشویقش می بود دهید خوا پدرش را در 

هایش را فراموش کحرد   مید نتود. او غمن راه نااهرگز از همراهی او در ای دهد و
. احساس آرامحش  رسیده بودی ثابتی  زیرا به نتیجهو به وضع جدید عادت کرد. 

 . ندازدیبراه  یسوروساتبه همین مناستت تصمیم گرفت مراسم  داشت و
خحواهرش   همیشه همراه دو «شیما» رسمی وجود داشت که ها آن در شهر

 دادند:  های شاد آن را انجام می مناستت در
. معجونی که با مخلوط کردن لیمو و کردی معجون خاص  شروع به تهیه» 
هحایش را بیحرون    شد. سحپس لتحاس   روی آتش درست می ها آن حرارت شکر و
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ش موهای زائد بحدن  یکی یکی ی وان نشست و آورد. داخل حمام شد. و روی لته
او را  رپوسحتش یزآیند  دردی خوش برد و از این کار خیلی لات می کند. او را می

 «داد. قلقلک می
جحایی کحه احسحاس     ش کرد تابدن ماساژ دادنمامی داغ شروع به بعد از ح

ای ریحزی روی  هح  گشادش را که گل کرد. پیراهن مخملی و شادی و شعف می
نمحا  را پوشید، دمپحایی   «اش ای خدوجه» دمپایی ش کرد وآن نقش بسته بود تن

راحت باشد  در آنچرمی که دوست داشت انگشتان پایش  چهاربندو پهن با  دار
اصحیل وارد آشحپزخانه شحد.    با آن سریع و راحت راه برود. مثل یک مصحری   و

ه روی شحانه رهحا کحرد    را ها آن بلندش خیس شده بود، نرم و موهای مشکی و
ساهر  کاظم . نوارچیزهایی که دوست دارد لات بترد.. بود. تصمیم گرفته بود از
حد دیوانگی  ی که تاا ترانه «آیا تو شک داری »ی:  را توی ضتط گااشت ترانه

تط کرده بود تا دیگحر  م آن را روی کاست ضسه بار پشت سره. ش داشتدوست
 «شیما»مجتور نتاشد آن را برگرداند. صدای کاظم ساهر توی اتا  پیچیده بود. 

چید  یها را یکی پس از دیگری م سر فلفل زمان هم رقصید و همراه موسیقی می
درسحت   را اش موردعلاقحه خواست همان غاای  کرد. می و توی روغن سرخ می

او اطحراف   شحد و  غحاا داشحت درسحت محی     آرام آرام. «خوراک اسکندرانی»کند. 
خوانحد و   همحراه صحدای کحاظم سحاهر محی      و خانه شروع به چرخیدن کردآشپز
کرد. دوباره برگشت، مقابل  ی از یک نمایش را اجرا میا صبنهرقصید. انگار  می
زمحان   هحم  و را چیحد  هحا  آن سر ی فلفل را برداشت و چند دانه ایستاد و گاز اجا 

 خواند:  کاظم می
 «رقصد. می برهنه یپازنی که قاتل من بود دارد با »
را با نوک انگشتانش به  «یا خدوجه» پاهایش را بلند کرد، دمپایی «شیما»
بحه غلتیحدن کحرد،     خانه شحروع پزی آشح  گوشحه  در ی دور پحرت کحرد. و  ا گوشه
 پرسید:  ش میاز عشقلرزید. وقتی کاظم  ایش میه باسن که طوری به

 «ی.ا ای  آتش به جانم زده آمدهی  چگونه، چطور ا کجا آمدهاز »
برقصحد از آن   یا گونه بهبه ذهنش رسید  شد و خود یازخودباز شدت شادی 

 انگیخت.   برمیهایی که همیشه در طنطا تعجب دوستانش را  رقص
 آرام آرامآورد.  روی زانوهایش پایین می برد و هایش را بالا می ناگهان دست 

 دو هایش تکحان...  لرزد و سینه کمرش می که درحالی کند شروع به برخاستن می
 ها آن افتادن مب  به اندازد را بچیند توی تابه می شانیسرهاکه  آن فلفل را بی

شحود... بحا ایحن     همراه با دود غلیظی بلنحد محی   توی روغن داغ صدای جلزولز و
ش سیاه به حالتی دور از مقابل چشحم تصویری تاریک و  لبظه کیصبنه انگار 
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گاشت. صبنه انگار اتفا  نیفتاده بحود. صحدای سحوت یحا چیحزی شحتیه آن را       
که باعث به هم زدن حال و هوای خوشش  یزیهر چشنود. در آن لبظه از  می
 طحرف جلحو   بازوانش را از دو کند قصی جدید را آغاز میکند. ر شد دوری می می
ایستد  شود. سر جایش می ه میآغوش گرفتن کسی آماد . انگار برای درآورد می
ی  آید دانه قدم به عقب. بعد جلو می آورد و پاهایش را دو می هایش را جلو سینه

 لبظحه  کیح ریحزد.   خورد، چندتایی را تحوی روغحن محی    می و دارد یبرمفلفل را 
شحنود کحه بحه در     را محی  یوحشحتناک ، صحدای  ردیح گ یفرامکابوسی وجودش را 

گنحده   شحود. چنحد محرد    ت از دولنگه باز میآن در آپارتمان با شد براثر. کوبد می
ی  کننحد. بحا لهجحه    او را مباصحره محی   هر طحرف از  شوند و داخل می سرعت به

ش بحه سحمت   هحا  نآ . یکحی از ندکشح  یاد محی فهمد سرش فر انگلیسی که او نمی
را از روی زمین  خواهد او گیرد. انگار می آید، با تمام توان او را در آغوش می می

هحای   کنحد دسحت   تواند مقاومتی کند. احساس می از شدت ترس نمی بلند کند...
ش در پحالتوی چرمحی   از پشت گرفته است. مردی که صورترا  مردی او تنومند
. در این لبظه متوجحه  کند احساس می ت. بوی گند تعفن رااس فرورفتهسیاهی 

ا  بیافتحد. تمحام تححوانش را در   شحود کحه قححرار اسحت اتفح     افتضحاح بزرگحی محی   
هحای   غ زدنشروع به جی کند تا مرد غریته را هل دهد... و هایش جمع می دست
 پیچد!  هایی که در تمام ساختمان می . فریادکند می یدرپ یپبلند و 
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ست که به دو بخش ترین دانشگاه معتتر کشور آمریکا بزرگ« ایلینوی» دانشگاه
 پزشحکی آن در غحر  شحیکاگو. و    شود. مرکز تقسیم می یرپزشکیغپزشکی و 
شهر  آن در مرکز یرپزشکیغ مرکز های پزشکی است. و ی دانشکده شامل همه
با امکانحات کمحی سحاخته     1890سال  مرکز پزشکی این دانشگاه درقرار دارد. 
 و گسترش پیدا کرد سرعت بهی چیزهایی که در شیکاگو است  مثل بقیه شد. و
آمد. مساحت این دانشگاه چیزی مستقل در یکی از شهرهای بزرگ و صورت به

بحیش از صحدها    باشحد. و  محی  مترمربع هزار پنجاه و دویست و ونیلیم کیحدود 
های پزشکی،  است. این مرکز شامل دانشکده شده ساختهساختمان بزرگ در آن 
های  ها شاخه پرستاری است. علاوه بر این و یپزشک دندانداروسازی، پرستاری، 
 و تئححاتر و طتقححاتی مثححل سححینما دفححاتر اداری، و خانححه و دیگححری چححون کتححا 

حمل نقل  لیوساباشد. و  میهای بزرگ تجاری  فروشگاه و یورزشهای  باشگاه
بحه   سحو  روزی دانشجویان را از ایحن  شتانه مجانی و صورت بهداخل دانشگاه که 

 برد.  می سو آن
هحای پزشحکی    تحرین دانشحکده   یکی از بزرگ «الینوی» ی پزشکی دانشکده
 «هیسحتولوژی » بخحش  ترین دانشگاهی کحه دارای دانشحکده و   قدیمی جهان و
. اطحراف آن را  اسحت  شحده  سحاخته ستکی محدرن   با باشد. دارای پن  طتقه و می

محردی   ی تنحه  مینح  ی برنحزی و  در وسط آن مجسمه باغی بزرگ احاطه کرده و
انگیحز   حالتی خیحال  خسته و درشت و یبا چشمانکه  دهد را نشان می ساله پنجاه

ی مجسمه ایحن عتحارت بحا حروفحی درشحت       کند. روی پایه به آسمان نگاه می
 است:  شده نوشته
گحاار  بنیاد (1694 -1628ایتالیایی مارشال محال بیح ی     بزرگ دانشمند» 

ایم که آن را  ما آمده و ین کار را شروع کرداولین کسی که ا علم هیستولوژی و
 «. به پایان برسانیم
دانشحکده طنحین    یجحا  یجحا علم است کحه در   ندگانیبلند جواین صدای 

 در آنچحه  کنی دنیا و احساس میی ا دری شیشه از عتور مب  به. استانداخته 
ی، جحایی  ا علحم شحده  ی و وارد دنیایی از ا کردهرا رها  سروصدا آن از شلوغی و

هحای داخلحی دانشحکده پخحش      که از ایسحتگاه  نواز آرام با موسیقی ملایم و دل
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را بحه دنیحای    ها حواس که نگاه را آرام و شده حسا نورهایی ملایم  شود. و می
 اند.  و فعالیت دانشجو در حال کار و گر ها پ وهش ده وسازد.  بیرون پرت نمی

شناسی است. علمی کحه در   به معنای بافت ی لاتین وا کلمه «هیستولوژی»
شحود.   اسحتفاده محی   کروسحکو  یمهحای زنحده از    هحای بافحت   آن برای پ وهش

راه تشحخیص   پزشکی و بنیاد ی دهنده لیتشکهای  علم یکی از «هیستولوژیِ»
هحای   هحای طتیعحی بحا پح وهش     الحت ح در همیشحه و  هاسحت. و  علاج بیمحاری 

ی آن  العحاده  اهمیحت فحو    رغم نقحش مهحم و   علی شود. و شناسی آغاز می بافت
 ر علحم گح  . یک پح وهش درآمدهای مالی آن خیلی کم است اندک و یطرفداران

 و هحای درآمحدزا   ی اسحت کحه تخصحص   ا سحاده  پزشک معمولاً «هیستولوژی»
 ی عمحر  زایمان را رها کرده تا همه بیماری زنان و جراحی و چون یشهرت آور
های طولانی روی  ساعت که درحالی. آزمایشگاهی دربسته سپری کند در خود را

کشحف   یوجحو  در جسحت  فحراوان  بحا شحو   شحود و   یک میکروسکو  خم محی 
بحه گحوش    ححال  تابهکوچکی است که  ی یک سلول ریز و عنصرهای ناشناخته

 هیچ انسانی نخورده است. 
کامل تحوی صحندلی    طور بهش بدنپایین  ی طوری که نیمه استوار مبکم و
رامشحی  آ حضور ذهن و حوصله و و نگاهی تیز دقتی بسیار و با فرورفته است و

 . شود مشغول آزمایشات خود میتمرکزی عمیق  قدرتی عالی و دقیق و
 هفتادسحال بین پنجاه تحا   ها آن این بخش شامل پن  استاد و میانگین سنی

روزهایی سخت و خسته کننحده   فرسا و ها کار طاقت لهریک بعد از سا است. و
های کاری و فشرده تا چند  اند. برنامه کرده وپا دستود مقام و جایگاهی برای خ
ی که بایحد   ا های علمی پ وهش ها و برنامهشان  جلوی و پرکردهرا  ها آن ی هفته

جحز   شحود. و  آزمایشحگاه سحپری محی   در  هحا  آن وقت تمامدادند.  آن را انجام می
را پیحدا   دیدار بیانجامحد  یا گوو روزهای تعطیل هفته فرصتی دیگری که به گفت

 کنند.   نمی
برای مدیریت وقت خحود   «هیستولوژی» در جلسات هفتگی بخش معمولاً

محا   نجایازا کنند. و موافقت می شورا ماتیبا تصمدقت خاصی  با سرعت عمل و
گاشته اتفا  افتاد یک حالحت اسحتثنایی بحه     ی شنته سهروز  در آنچه فهمیم می

 آید.  شمار می
یک به ترتیب سر جای خحود   ی در بخش تشکیل شد. استادان هرا جلسه»

ی طحاس و  ا ول جلسه با کلهئمس بخش و سیرئ «بیل فریدمان» نشستند. دکتر
بحه محردان شحریف و     تحر  بحیش  یداشحتن  دوسحت ی ا چهحره  و پهن، ریشی سفید

اسحتاد   پزشک. سمت راست او دو کیتا شتیه بود  دوست خانواده کش و زحمت
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 بعدازآن و «صلاح مبمد» و «رافت ثابت»تتار نشسته بودند؛  آمریکایی مصری
 و پشت کمریشی سفید و  هیکلی چا  و با «ژان گراهام» دو استاد حسا  آقای

بین اه تیزی که نگا فرم دایره طتی و موهایی همیشه ژولیده با عینکی کوچک و
مسخره و پیپحی بلنحد کحه     یلتخنددرخشید. با  از پشت آن می اش هوشمندانه و
هحای خاموشحی مثحل الان کحه      در لبظه حتی شد از دهانش جدا نمی وقت هیچ
های اوست.  رای بخش ممنوع است پیپ روی لبکشیدن در جلسات شو یگارس
و مشحهور   ی بحزرگ  نویسنده «ارنست همینگوی» شتاهت زیادی به «گراهام»

سمت دیگر  شود. در ی همکارانش می به همین دلیل باعث خنده آمریکا دارد. و
اصحیل   ییکایآمرهای یک  نشسته است. او وی گی« جورج مایکل» جلسه آقای

موهحایی   کنند. چشحمانی آبحی و   صدایش می «یانکی» را دارد و به همین خاطر
هیکلحی   شحلواری لحی و  هحایش، پیحراهن و    روی شحانه  رهاشدهطلایی،  بلوند و
هحای   تمحرین  براثحر کاری کحه   بافتی مبکم و ژست ورزش و عضلانی و تنومند

مقابحل هرکسحی کحه ححرف      دارد عحادت  منظم و ورزشی ورزیده شده است. او
را لحیس بزنحد.   ححین غحاا خحوردن انگشحتانش      در و زد پاهایش را دراز کند می

ی از آن را ا هجرعحح یگححاه گحاه ی همحراهش بححود کححه  ا همیشحه بطححری نوشححابه 
بحزرگ   آنجحا جایی قتل از آمدنش به شیکاگو در  ،ی تکراری نوشید. با لهجه می

 . زد ، حرف میشده بود
اسحتادان   کاری نستت بحه دیگحر   ازنظرسنی و هم  ازنظرو استادی که هم 

م بحا  همیشه سحاکت و آرا  بود. او «دنیس بیکر» تری داشت آقای ی بیش سابقه
را شحان   زدن ت کحافی بحرای اتحو   شحاید وقح   -چحروک لتاسی ساده و تمیز ولحی  

 قدی بلند و هیکلی درشحت و  ،خورده آمد. او مردی سال به جلسات می -نداشت
ریخته. چشمانی درشت و بحرا    ی طاس و موهایی کاملاًا کلهعضلانی داشت، 

درخشحید. همکحاران    هحا رازی عجیحب در آن محی    نگاهی نافا که بعضی وقت و
 گفتند:  شوخی می با گااشتند و او می سر سربهگاهی  «بیکر»آقای 
ی هشحدار   ماشینی اسحت کحه لبظحه    ی رانندهدر صبتت کردن مثل ر  او»
 «زند. وقت راه فراری نداشته باشد حرف می چون هر زند بو  می

 قتحل از رفحتن اسحتادان آقحای     شحد و  اش تمحام محی   حالت عحادی  جلسه در
وقحت   اش هحر  طتق عحادت همیشحگی   بمانند. او ها آن خواست که «فریدمان»
ی که جلویش ا شود. به برگه ش سرخ میند صورتخواهد موضوعی را طرح ک می

 آرام گفت:  بود نگاهی انداخت و
طحور کحه    کحنم. همحان  خواستم در مورد موضوعی بحا شحما مشحورت     می» 
شحورای   میان دفتر پایرش بحورس و  آمده عمل بههای  دانید طتق هماهنگی می
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 ی مقطع دکتری رشته انشجویان مصری دربورس د دامه تبصیل ودانشکده با ا
حال حاضر سحه دانشحجوی مصحری بحه     . در است موافقت شده «یستولوژیه»
ی محا   دانشکده در «دنانه احمد» و «مبمدی شیما» و «طار  حسیب» های نام

نشحجوی جدیحدی بحه    بورس مدارک دا اند. ولی این هفته دفتر در حال تبصیل
نحاجی  » خوانحد. بلحه بلحه    محی  یسحخت  بحه اسم را  و کند ی مکث میا لبظه نام...

این دانشجو بحا دیگحر دانشحجویان     تیوضعرا برایم فرستادند. التته  «عتدالصمد
نحه دکتحرا. دوم    بگیحرد  سحانس یل فو خواهد  که: او می خیلی فر  دارد. اول این

نفهمیحدم   کند. راستش اول خیلی تعجب کردم و دانشگاه کار نمی در که: او این
 نحه کحار   نحه تدریسحی دارد و   کحه  درححالی   «هیسحتولوژی » سحانس یل فحو  چرا 
ول پحایرش بحورس در   امحروز صحتح بحه خحانمی کحه مسحئ      که  این وهشی! تاپ 
 به من گفت:  . اواشنگتن بود زن  زدمو

این دانشجو به خحاطر مسحائل سیاسحی از تبصحیل در دانشحگاه قحاهره       » 
اخحراجش   را مقابحل دانشحگاه و   موضحع او  سحانس یل فو گرفتن  مبروم شده و
 کند.   تقویت می
اسحت.   کننحده  دلگحرم و  قتحول  قابحل را مطالعه کحردم   ی تبصیلی او پرونده
طحور   همحان  از آمادگی عمومی خوبی برخحوردار...  های انگلیسی او عالی، و نمره
عهحده   را بحر  هحای تبصحیلی او   پایرش بورس تمامی هزینحه  دفتر دانید که می
دانیحد کحه    را پایرش کنیم یا نه  شما خو  می ها چیست  او نظر شما گیرد. می

جا مبدود است.  کمتودی ما به خاطر  رشته پایرش دانشجو در مقاطع بالاتر در
واحدی نرسحیدیم موضحوع را بحه     به نظر شنوم. اگر می شماراهای  حالا صبتت

 «خواهم گااشت. رأی
کند اولین  اش نگاه می جلسه به دوستان در «فریدمان» که آقای طور نیهم

ی از ا جرعه است. او «جورج مایکل»کند آقای  کسی که درخواست صبتت می
 گوید:  سپس می نوشد و ش را میا نوشابه
عتراضحی نحدارم ولحی    من نستت به پایرش دانشحجویان مصحری هحیچ ا   » 
تحرین   ایحن واححد از مهحم    ی را به شحما یحادآوری کحنم، محا در    ا خواهم نکته می
بسحیار   نجایا های یادگیری در جهان هستیم، فرصت «هیستولوژی»های  بخش
خواهحد   که محی  آفریقاییاست. ما نتاید به خاطر یک دانشجوی  ارزشمندنادر و 

را از بحین بتحریم. بحه     ها صتی این فر همه مسائل ضد دولتش را به دست آورد
 یاددادنمقابل او داریم  ی که ما درا ظیفهترین و کنم بزرگ همین خاطر فکر می

شححود بححه  آمححوزش اوسححت. بنححابراین مکححانی کححه ایححن دانشححجو وارد آن مححی و
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مسائل جدیحد را کشحف    گری نیاز دارد که خو  تلاش کند و بیاموزد و پ وهش
 «م.نشجو مخالف... به همین خاطر با پایرش این داکند
ی دوسحتان چحه    . خحب بقیحه  نِیح انظحر شحما    «مایکل» خیلی خو  جنا  
 گویند   می

ثابحت  »دهحد.   را ادامه محی  سؤالشبر لب داشت  لتخندی که درحالی رئیس
ی ححاکی از طنحز شحروع بحه صحبتت      ا با لهجحه کند و  نگاهی به او می« رافت
 کند.   می
ام مصحریان را خحو     به این دلیل که بنده خود روزی یک مصری بحوده » 
کنند. این جماعحت درس را بحه خحاطر     می فکردانم که چگونه  شناسم و می می

و دکترا را به خاطر پ وهش یا تبقیقحات علمحی    لیسانس فو  خوانند و علم نمی
بسحتن قراردادهحای پردرآمحد بحا      گیرند، بلکه به خحاطر پیشحرفت محادی و    نمی
محدرک   گیرنحد. ایحن دانشحجو حتمحاً       محدرک محی  ی خلحی  هحای حاشحیه   کشور
کنحد تحا بحه بیمحاران      قاهره به دیوار مطتش آویزان محی  خود را در لیسانس فو 

 «بسیار حاذ  است. ها آن ی حالی کند که در معالجه
 گوید:  کند می با تعجب به او نگاه می که درحالی «فریدمان» دکتر
دانشحی   «هیسحتولوژی »دهنحد    ی ایحن کحار را محی    در مصر چطور اجازه» 

 «ارد.هیچ ربطی به معالجه یا درمان ند و آکادمیک
 گوید:  آمیزی میتمسخر لتخندبا  «رافت»
 صحلاً امکان هحر چیحزی هسحت. ا    آنجا شناسی. تو مصریان را نمی« بیل» 
 دانند... را نمی «هیستولوژی» معنای
    «رافت» کنی داری متالغه می» 

 «صحلاح » پرسحید  را می سؤالشصدای آرامی  با «فریدمان»طور که  همین
 پرید و گفت:  ها آن های میان حرف
 «کند. متالغه می قطعاً» 
 گفت:  به او نگاه کرد و با عصتانیت «رافت»
 «کنم! دانی که من متالغه نمی خو  می تو»
 آهی کشید و گفت:  «فریدمان»
 مخحالف از  رأی . در حال حاضحر محا دو  الان موضع ببث ما این نیست..» 
 چیححه نظحر تححو در رد ایححن دانشحجوی مصححری داریححم...   «ثابححت» و «مایکحل »
    «گراهام»

نیت اتدارد و بحا عصح   هحایش برمحی   یپ خحاموش را از روی لحب  پ «گراهام»
 گوید:  می
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تحر   بحیش  .یک استاد دانشگاه نیسحت ن شأ  های شما در آقایان این حرف» 
 «ماند. سوس یا پلیس مییکجاهای  شتیه به حرف
ادامحه   «گراهحام » ولحی  شحود  بلنحد محی   انشانیمآمیزی  ای اعتراضه زمزمه

 دهد:   می
 حقیقححت واضححح و روشححن اسححت. کسححی کححه در امتبانححات بخححش     » 
حق دارد که در  شود ایم قتول می چیزهایی که ما از او خواسته و «هیستولوژی»

کجا آمحده   ن ما نیست که بگوییم ازشأ این در این بخش ادامه تبصیل دهد و
 کند.   ا مدرکش چه میب و

طحور   ی یازدهم سپتامتر شحد! همحین   حادثهها بود که موجب  همین حرف» 
 گفت:  به او نگاه کرد و با تمسخر «گراهام» زد حرف می «جورج مایکل» که
ی یازدهم سپتامتر شد، تصمیمات بزرگان  حادثه باعث مصیتت ما و آنچه» 

کردند. به خاطر بالا بحردن سحود    هم مثل تو فکر می ها آن کاخ سفید بود. چون
های دیکتحاتور خاورمیانحه حمایحت     سازی از حکومت لبههای نفتی و اس شرکت
گریتان خحود محا را    های مسلبانه بالا گرفت و به همین خاطر خشونت کردند و

کشورش را رها  هم گرفت. یادتان باشد که این دانشجو به خاطر علم خانواده و
ی  تهبینید که شایسح  این نمی از تر رفتاری شریف به این ته دنیا آمده. آیا کرده و

یحادت   «مایکل» تو احترام او باشد  آیا وظیفه نداریم که به او کمک کنیم  اما
شحما جنحا     . ودهی می دانشجویان غیر آمریکایی نظر ضد باشد که همیشه بر

 «هایت به خاطر متارزات ن ادپرستانه پیگرد قانونی دارد! این حرف «رافت»
 «ی نزدم.ا ن ادپرستانهمن هیچ حرف  «گراهام» دوست من جنا »

ش را بحه او  پشت «گراهام» زد حرف می با عصتانیت «رافت» طور که همین
 کرد گفت:  ریشش بازی می با که درحالی و کرد
زنی ولی من این عنوان  هرچند از با  شوخی منو دوست خودت صدا می» 
هحای شحما    کحنم کحه ایحن ححرف     محی  کیحد دوبحاره تأ  هرحال بها دوست دارم. ر

پرسحتی  های ن اد تفاوت پرستی یک عقیده است. ون اد چراکهرستانه است. ن ادپ
هحای شحما    این حرف شود. و های انسانی می ارزش های رفتاری و موجب تفاوت

خحود شحما   کحه   ایحن  جالحب  پرستی مطابقت دارد. ودرباره مصریان کاملاً با ن اد
 « مصری هستی!

شحما   دست کشیدم. و ازآنجاالتته رفیق من یک روزی مصری بودم. ولی »
 « کی به این پاسپورت آمریکایی من اعتراف خواهی کرد 

 گفت:  ش اشاره کرد ودست با «فریدمان دکتر«
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که با پایرش این دانشحجو   شما «گراهام»موضوع ببث خارج شدیم.  از» 
 «نظر شما چیست  «صلاح» جنا که  این موافقی... و
 «فقم.منم با پایرش این دانشجو موا»... 
 کحرد دکتحر   شحمرده شحمرده صحبتت محی     «صلاح» که دکتر طور همین و
 که روی لب داشت گفت:  لتخندی با «فریدمان»

دانحم امحروز از آن    را هم بدانیم، التته نمحی  «دنیس بیکر» خواهم نظر می»
کند یا نه  یا باید  صبتت می باره دراینبرای ما « بیکر» هایی است که آقای روز

 « چند روزی را منتظر باشیم !
هحای   درگیری ی  ناشی از و پیچیدتالار  توی ی حضار ه صدای خندهبار یک
هحای   مکثی کرد و با چشم خندید می که درحالی «بیکر» آ  کرد. آقای لفظی را

 صدای کلفتی گفت:  گشاد شده و
 «باشد. رسمی گیری رأیی  دهم جلسه من ترجیح می» 

انگحار  . ی سحکوت کحرد  ا لبظحه  بلافاصله مدیر سرش را پحایین انحداخت و  
اشحت  دی جلحویش یاد  را روی برگحه  ای چندجمله. شددستوری از جایی گرفته با

 رسمی گفت:  باحالتی ی صدایش را صاف کرد وا با سرفه کرد و
مصحری  رسمی است آیا با پایرش دانشحجوی   گیری رأیآقایان این یک » 
وافقحت  م «هیسحتولوژی »در مقطحع کارشناسحی ارشحد     «ناجی عتدالصمد» جنا 
 « را بالا بگیرند. هایشان دستموافقین  کنید  لطفاً می
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 روی آسانسحور روبح  303 ی آپارتمحان شحماره   «ایلینحوی » توی خوابگاه دانشگاه

سحاعت راه   تحاک  تیحک کنحد. او مثحل    زندگی می «طار  حسیب» ی سوم طتقه
 . جلو روبهبا هارمونی ثابت و  با بدنی نبیف، منظم ولی پیوسته و رود. تنها و می
سحه   تحا سحاعت   زنحد و  صتح ساعت هشحت از خانحه بیحرون محی     هرروز او

 وآمحد  رفحت ها در  آزمایشگاه و ها خانه کتا  های کنفرانس و میان تالار بعدازظهر
خحورد، کمحی تلویزیحون     ناهحارش را محی   .گحردد  است. عصر به آپارتمانش برمی

دنیحا را آ    اگر تمام خوابد. و ساعت هفت می یعنی تا یدوساعت و کند تماشا می
 هحای  برنامحه  سرسوزنی در ی اندازه بهتد آن اتفاقی بیاف ی هر گوشه در یا بترد و
 کرد.  نخواهد تغییر «طار »

را روشحن. موسحیقی    صحوت  ضحتط دستگاه  کند و خاموش میموبایلش را  او
 شود.  ملایمی توی اتا  پخش می

عمرش یعنی طی این سی پن  سحال انجحام    تر بیش که در هایی را برنامه و
 و زنحد  ی کوچحک خحود چمتاتمحه محی     هخانح  کتحا   دهد. در ادامه می داده را می
سوادی اسحت.   بی شدید بای  متارزه درگیر تر هایش را مرور. به تعتیر دقیق درس

داشحت و  دش یاذهحن  در آورد هحا را بحه دسحت محی     شود و یافتحه  وقتی پیروز می
کف اتا  پهن ، هایش را مقابل خود دفتر و کتا  شود. از آن پاک نمی وقت هیچ
ش های کلفحت  پیشانی لب اخمی در چشمانی بیرون آمده و درشت و با و کند می

روی آن  کنحد. و  را منقت  می اش پریده رن های صورت لاغر و  رگ را جمع و
. در کنحد  آن را تبمل محی  سختی بهنگار بندد. دردی که ا حالتی از درد نقش می

 و ختحر  از چیزهای اطراف خود بی که طوری بهرسد.  این حالت به اوج تمرکز می
بحی   شحود. و  سحوختن آن نمحی   و شدن آ  سحماور  یخال ای زن  خانه و متوجه
 . نشیند ر این حالت میاش سر برود د د یا حوصلهکه خسته شو آن 

فریحاد زنحان    و شحود  جایش بلند محی از  دهد و ناگهان به خودش تکانی می
خیحالی   های ی نثار شخصیتا های زننده فبش و کوبد را به هم میهایش  دست

شحرمی   بحا بحی   و چرخانحد  را توی هوا می شیها دست همکند. گاهی  ذهنش می
ی علمی که فهم آن بحرایش   لهرقصد. التته هرگاه در حل مسئ می  ی اتا گوشه

اش را  ححالی  طحور خحوش   ایحن  های آن شحود  موفق به کشف داده سخت باشد و
راس  هرروز به پیشحرفت خحود ادامحه     یا بااراده «طار  حسیب»دهد.  نشان می
دهد که  شنته که آن را به کارهایی اختصاص می دهد. التته جز روزهای یک می
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آن را از  کحه  موردنیحازش را ندارد. مثل وسایل  انجامشاندر طول هفته فرصت 
د. شوی شویی خوابگاه می را در لتاس ها آن هایش که لتاس و خرد می سوپرمارکت

های   بشقا در و پزد اش را می غاای هفته و کند با جاروبرقی اتاقش را تمیز می
تاط نظحامی  کند. این انض می داری نگهتر است  کاغای که گرم کردن آن راحت

ی  دوره کنحد. او  را بحرایش فحراهم محی    وضحعیتی زندگی با هر  هر نوعامکان  او
ی سحوم را در   رتتحه  مدرک ممتاز در اسحتان قحاهره و   ی اول و ابتدایی را با رتته

ی  دوره سححطح کشححوری در مقححام هشححتم را در ی مقححدماتی دبیرسححتان و دوره
به مدت پن  سال در  و بعدازآنه دست آورد. ب99%8دبیرستان عمومی با معدل 

 ایحن رتتحه را از آن خحود کحرد. و     دانشجوی ممتاز عنوان بهی پزشکی  دانشکده
ی او بحود پحارتی پیحدا     ی جراحی که آرزوی دیرینه برای ادامه تبصیل در رشته

را انتخا   «هیستولوژی»ی  رشته لیسانس فو به همین خاطر در مقطع  و نکرد
هایش را فراموش کنحد. او  د توانست بر خودش مسلط شود و دردزوکرد. خیلی 
ی عحالی   ایحن رشحته بحا نمحره     لیسحانس  فحو  مقطع  در و شد کار به دستدوباره 
مقطحع   برای ادامه تبصیل در بورس اعحزام بحه خحارج در    التبصیل شد. و فارغ

 خواند نمحرات او  درس می «ایلینوی» سالی که دکتری انتخا  شد. طی این دو
آید. معنای این کار چیسحت    می حسا  بهدانشجویان این دانشگاه  الی و جزءع
خوانحد  التتحه ایحن موضحوع      فقط درس محی  رسد و به خودش نمی «طار » آیا

ی که معجحون  ا کلوچهسینی  های کوچکی دارد. مثل سرگرمی درست نیست. او
بحرای سحرگرمی   گاهی  آورده و اینجا با خود به مصر آماده و آن را در وسایل و

هرگحاه در   و گحاارد  روی میحز آشحپزخانه محی    کند و مقداری از آن را درست می
ی از ا کحه انجحام داده تکحه   کحاری   ی انحدازه  بحه  باشد از خود راضیانجام کارها 

 دهد.  به خودش پاداش می دارد و شیرینی را برمی
ها یک سحاعت از وقحت خحود را بحه آن      شب سرگرمی دیگری نیز دارد و او
در زمان امتبانات برای دیحدن   حتی ی کشتی ک  که دهد. برنامه ختصاص میا
کحه قتحل از خحوا      کنحد. امکحان نحدارد    بخش تقسیم می خود را به دو وقت آن

ی کشتی ک  را نتیند. او از همحان  ا مسابقات حرفه ی ورزش و های شتکه برنامه
ی را ا کشحنده ی بود که ضربات مهلک و ا الجثه گیران عظیمکشتی  طرفدارابتدا 

و حریحف را از   ند و غر  خونترکاند کردند. صورت حریف را می نثار حریف می
بحا بازوهحای    و زدنحد  مبکم توی رین  زمین می آوردند و ی کمر بالا می میانه
ی در حال قحا  خحوردن بحه    ا مثل هندوانه گرفتند و حریف را می خودسربزرگ 
 حالی بالا و فرط خوش از «طار »بیدند. توی این اوضاع کو های رین  می نرده
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ام »ی سرمست شادی از کنسحرت  ا مثل شنونده زد. و پرید و دست می پایین می
 خواند:  زد و می صدایی بلند فریاد می با «کلثوم
مغحزش را   . خونش را بریحز و ها.. ای وحشی کوه!  زیتایی تو چه! . خداخدا..»
 «دستش راحت.امشتی از  . وداغان..

افتاد گویی که خودش وارد  توی بستر می «طار » شد وقتی بازی تمام می
ریخت. شاید میل به قحدرت   میعر   زد و می نفس نفسگود کشتی شده باشد، 

. بعد از تمحام  اش ضعیف سلامتی و اش لاغر بود . چون در زمان کودکیداشت..
از جحایش تحوی   : سی دی را دیرس یفرامی فانتزی  شدن کشتی زیتا، آن لبظه
 گااشحت. لحاتی درونحی و    تحوی کحامپیوتر محی    داشت و کشوی پایین میز برمی

زد  می نفس نفس که طوری به. کرد.. ش میبریکت و کشید شعله می اوشیرین در 
د. با چشم بحه  کر ساعت کار می تاک تیکش مثل کرد ضربات قلت و احساس می

 شد:  ش نمودار میزیتا مقابل انگیز وهم زدنی دنیایی سبر
هحایی   موهحایی بلونحد، سحا     و کمر باریک با پوستی لطیحف و  تایززنانی » 
ی متفحاوت، در اوج زیتحایی بحا    هحا  هایی با سایز هایی نرم، سینه ران و فرم خوش
کند. بعد مردانی ورزیحده   دیدنش هر انسانی را دیوانه می هایی برجسته که باسن
داده، راسحت   جحلا  و پحرزدار هایی بلند و   آلتعضلانی،  و فرم خوشهایی  بدن با

. زنحان و مردانحی   خحورده  تحراش خحاص   یباظرافتهایی فولادی که  چون چکش
همحراه بحا نالحه و     و ننحر  صداهایی لحوس و  و روند درهم فرو می بسیار مرتب...
. از فحرط لحات جیحغ    کند دوربین روی صورت زن زوم میرود.  خواهش بالا می

از تحر   بحیش  .اسحت  شحده  کیح تبر «طحار  » ..اش را گحاز.  لب پایینی کشد و می
خواهد مسابقه دهحد یحا    ی که میا کند. مثل دوندهتواند تبمل  نمی یا قهیچنددق
خحودش را   ایسحتد و  رود. کنحار وان محی   حمام می طرف به کندرا خاموش  آتشی

بعد  و گردد به حالت اول برمی و ندینش یفرومعطشش  کم کم...  کند... خالی می
ی را ا خواند. بعد جحورا  زنانحه   شب میگیرد و نماز  دوش داغ... وضو می کیاز 

فحردا موهحایش نحرم و لخحت      تحا  کشد که با خود از مصر آورده روی سرش می
 جلحو  روبحه سحفانه  اش را بپوشاند. طاسی کحه متأ  طاسی کافی ی اندازه به شوند و
 است.
روی  را خحاموش و هحا   گاشت... . چحراغ  «طار »یک روز دیگر از زندگی  
 آورد. بحا  محی  جا بهکشد. سنت رسول خدا را  ی راست توی بسترش دراز می دنده

 کند:  صدایی آرام و از سر خشوع زمزمه می
فوضت امری الیک،  جهی الیک، و وجهت و اللهم اسلمت نفسی الیک، و» 
لا منجی منحک الا الیحک،    رهتة الیک، لا ملجاء و الجاتظهری الیک، رغتة و و
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 ی انحدازه  بحه خوابحد.   و محی «... نتیک الای ارسحلت  نت بکتابک الای انزلت، وآم
. کحافی اسحت جدیحدترین    م یحک ماشحین قابلیحت خرابحی را دارد    کضربات مب
طحار   »... التته ندازدیبی مبکم از کار  های کامپیوتری را با یک ضربه دستگاه
بدانیم که  این برای. گاشته آشوبش را به پا کرده بود.. ی شنته کیروز  «حسیب

ی رفتار او با زنان آشنا شویم. وقتی مردی زنی را  چه اتفاقی افتاده، باید از نبوه
بحا   قشحن  نظحرش را جلحب و    های زیتا و کند با حرف دارد سعی می دوست می

 و بخنداند را های زیتا او با لطیفه تعریف و تمجید از او دلش را به دست آورد، و
در دنیای حشرات...  حتی عت هر انسان یا حیوانی است.سرگرمش کند. این طتی
هایش با او بازی  گیری کند با شاخک تاش جف د با مادهوقتی جنس نری بخواه

 احساساتش را تبریک، تا نرم و رامش کند.  بالطافت و کند می
 عکحس  بحه شحود. او   نمحی  «طحار  » سفانه این قانون طتیعت شامل حالمتأ
 آمیحز  های خصومت ی خوشش بیاید با رفتارکند. اگر از زن ها عمل می ی این همه

 و نحدازد یبکنحد آبروریحزی راه    به هر طریقی سعی می و دار احساسش را جریبه
شحود.   تر محی  ه او جریحخوشش بیاید نستت ب از اوتر  بیش ش کند. هرچهناراحت

مقابل شرمی کحه از   یطور نیاداند... شاید  کسی نمی ،کند ها را می چرا این کار
 مقابلشحان دارد  هحا  آن میلی که بحه  باوجود کند. و مدارا می با خودشزنان دارد 

ی شحدید   کند با حملحه  به همین خاطر سعی می دهد و احساس ضعف نشان می
کنحد کحه    قحابی زنحدگی محی   شحاید مثحل ع   خود را پیروز نشان دهد. او ها آن به

ی احساسحات   پیحروزی اسحت. او بحا همحه    اش بحه خحاطر    رحمانحه  های بی جن 
 باعحث ش هحای عجیحت   ی گیاش را مختل... این و زندگی و جنگد اش می درونی
هایی که با نیتی پاک شروع  هم بخورد. نامزدیهایش ب نامزدیتر  بیش شده که
 . بار تمام سفبا حوادثی تأ شد و می

همحراه   اومحدنش بحه امریکحا.    سال پیش اتفا  افتاد قتل از آ آخرین آن دو
رفحت. جلسحه دوسحتانه بحود      بازنشسحته مادرش به خواستگاری دختر تیمساری 

 تعارفات معمول... اسحم عحروس   شیرینی و نقل و های سرد و همراه با نوشیدنی
. هحای خحارجی..   ی زبحان  هالتبصیل زبان اسپانیایی از دانشحکد  بود، فارغ «رشا»

که از میان  انگیزسبر ییندهالتخ هایی نرم و مشکی و بلند، و مو دختری زیتا با
 طحرف و  هحایش از دو  درخشحید. چحال گونحه    محی  کدستشی های سفید و دندان

زیتا با بدنی توپر و خوش پوست، پر از شادابی که فضا را پحر از   صورتی سفید و
، برای چند لبظه تمرکزش را از دسحت داد « طار »کرد.  اش می امواج شهوانی

الان صاحب بدن عروس است و در خیالش کارهایی...  کرد فکر می که طوری به
مثل همیشه عشق او به میلی دشمنانه تتدیل شحد. اول خیلحی سحعی کحرد بحر      
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تسلیم خشونتی شد کحه تمحام وجحودش را     خودش مسلط شود ولی نتوانست و
ها، پدر عحروس بحا عشحق و مبتحت از      مراسم نیچن نیابود. طتق رسم  پرکرده

 گفت:   از افتخارات او می و کرد دخترش تعریف می
ایم تا او خحو  تربیحت    مان را کرده ماست. ما نهایت سعی تنها دختر رشا» 

. از زبحان سحپری کحرده    ی در مدرسحه محرش را  ی ع شود. خدا را شحکر او همحه  
 «کودکستان تا دبیرستان.

ی ا کرد. بعد با چهرهش حدقه بیرون زده کمی نگاه با چشمانی از «طار »
 آمیز گفت: تمسخر لتخندی و برافروخته
 « خوانده  درسدر کدام مدرسه  ! دوشیزه رشا دقیقاًبتخشید پاشا» 

 از سر تسامح گفت:  لتخندیبا  و ناگهانی او مکثی کرد سؤالتیمسار مقابل 
  «ی آمون. مدرسه» 
کم به میدان دید تو  را مب ی حریف می ل دروازهمقاب را که خود «طار »

 کرد آن را مخفی کند تا زهحرش را  موذیانه که سعی می لتخندیبا  او انداخت و
 بریزد گفت: تر  بیش
تر از عمر  ی آمون کم مدرسه عمر کنید بتخشید جنا  تیمسار... فکر نمی» 
ه بحه  وابسحت  معمحولی و  ی تجربی وا ی آمون مدرسه زبان باشد  مدرسه مدارس

 .«  های هنگفت.. التته با هزینه دولت است...
 و چهره درهم کشید و ناراححت شحد. ببحث شحدیدی میحان او      تیمسار فوراً

 «طحار  » بود. محادر  درگرفتهی مدارس تجربی و مدارس زبان  درباره «طار »
 اشاره و موضوع ببث را عوض کند. با ایماء ،بخش  رد با جملاتی آرامک سعی می

دهحانش   ها به پسرش حالی کرد که خفه شود و گاز گرفتن لب حرکت ابرو و و
توانسحت خحودش را    نمی ش داده بود وکار دست «طار » تندد. اما عصتانیترا ب

 کرد. تصحمیم گرفحت بحا    های پدر عروس را رد می ادبی حرف کنترل کند. با بی
 هحوده یبهحای   های تیمسار تبقیرش کند. مثل کسحی کحه از ببحث    لمس شانه
 ت: گف اش سر رفته باشد آهی کشید و حوصله
اشحتتاه  کحاملاً   تحان یها ححرف قائلم...  جنابتانی احترامی که برای  با همه» 
ی آمحون و محدارس زبحان وجحود دارد.      فر  زیادی میحان مدرسحه   چراکهاست. 

 یراحتح  بحه ، امکان ندارد کسی اند شده شناخته مدارس زبان در مصر خیلی کم و
 «وارد آن شود.

 ش قرمز شده بود گفت: خشم صورت تیمسار که از
 «منظورتون چیه » 
 ی نهایی بود مکثی کرد و گفت:  که مترصد زدن ضربه «طار »
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 «منظورم همون بود که گفتم. معلوم است.» 
آن تمحام سحعی خحود را     خلال ی در سکوت گاشت، تیمسار درا چند لبظه
فرط عصتانیت صدایش را  . هرچند که نزدیک بود ازفروخوردش را کرد تا خشم

بحا   و ش نشسته بود بردکه سمت چپ «طار »مادر  طرف بهبالا بترد. سرش را 
 لبن معناداری پایان خواستگاری را اعلام کرد: 

 !«بانو. قدم به چشم ما گااشتین...افتخار دادین » 
مادرش سکوت  راه برگشت خیلی طولانی شده بود، توی تاکسی میان او و

ش هحای  ین لتاسرفرما شده بود. زن به خاطر این خواستگاری بهت سنگینی حکم
 یهحا  نیبحا چح  دامنی از همحان رنح     و بلند ی وا رمهرا پوشیده بود. پیراهنی س

خواست قتل از رفتن پسرش بحه امریکحا    سنجا  دوزی شده. دلش می روشن و
های قتل نامزدی را به هم  دختری را برای او نشان کند. اما این پسر مثل دفعه

 ناامید. بارها به او گفته بود:  زده بود. از نصیبت کردن او خسته و
 تو آدم مبترم و سرشناسی هستی. دخترها آرزوی داشتن مردی مثل تحو » 
 «را دارند.

بحود. فکحر    جایگاهش را نزد مردم پایین آورده آمیز او های تبریک اما رفتار
ترسحیدند دخترشحان را    الاطحوار اسحت. محی    عجیب جو و کردند او آدمی کینه می

 دست او بدهند.  
 کند. ناگهان گفت:  فهمیده بود مادرش به چه فکر میکه  این مثل
ی آمحون   گویند مدرسه گویند... . می مردم چقدر دروغ میبینی مامان  می» 
 «ی زبان است. مدرسه

مادر خو  نگاهش کرد. بعد بحا صحدای آرامحی کحه آمیختحه از سحرزنش و       
 مهربانی بود گفت: 

منظحور اون محرد تعریحف از     .ع کحش دادن نداشحت عزیحزم..   این موضحو » 
تحوی ححرف محادرش     با عصتانیت «طار « »دخترش بود... این خیلی طتیعیه!

 پرید و گفت: 
. وقتحی او  ، اما نه با دروغ به محا.. حق دارد از دخترش تعریف کند او التته!»
ی زبان است. معنایش این است کحه محا را    ی آمون مدرسه کند مدرسه ادعا می

دهحم او چنحین کحاری را     نه نه امکان ندارد. من اجازه نمیاحمق فرض کرده... 
 «بکند.
  

*** 
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 با خود گفت:  اش بیدار و از خوا  قیلوله «طار  حسیب» عصر آن روز
هفتحه را   ازیموردنوسایل  روم و کنم بعد پایین می تمام می تکالیف آمار را» 
 «کنم. ها را حل می نشینم و مسئله می خرم و می

. با اشتیا  به آخر کتا  کرد اعداد را ثتت می تبلیل آماده وش را برای ذهن
درست باشحد. ناگهحان آژیحر     شده دادههای  امیدوار بود که جوا  کرد، و نگاه می
گوهای خوابگحاه بحا   . بلنددیچیخوابگاه پجای  همه صدای آن در و زدند خطر را

 و قرارگرفتحه سوزی  دادند که ساختمان در معرض آتش صدای بلندی هشدار می
 را ترک کنند. ذهن شانیها آپارتمان خواستند که هرچه زودتر یاز دانشجویان م

ی طحول کشحید تحا متوجحه ایحن      ا ارقام بود، چند لبظحه از اعداد و  پر «طار »
 میحان  و دویحد  هحا  پلحه  راهبحه سحمت    از جحایش برخاسحت و   موضوع شود. فوراً
ی  شحوند همحه   مطمئن که اینها برای  نشان ایستاد. آتش زده وحشتدانشجویان 

هحای   دکمحه  و کشحیدند  به همه جای سحاختمان سحرک محی    شده یخالها  طتقه
بلافاصحله درهحای فحولادی و ضحد      دادند و ها را فشار می مخصوص روی دیوار
آمد. دانشجویان توی راهروی ورودی جمع شده بودند. آشحفته و   آتش پایین می
 یهحا  بالتاسترشان  کردند. بیش می پچ پچباهم با نگرانی  خندیدند و عصتانی می
 «طحار  » بحود تحا   آمده شیپفرصتی  ترسناکآن فضای  رغم یعلخوا  بودند. 

 پیدا بود کحه  ینفر دو سهتالار  های لخت دختران را دید بزند. از آن دور ته سا 
خپحل...   کمی کوتاه و سفید و ها آن . یکی ازپلیس شیکاگویی یند. دوآ دارند می
بحا   «شیما مبمدی» . بین آن دو..چهارشانهو  قدبلندش مردی سیاه، همکاراما 
پایرش بلند که فرصت نکرده بود آن را عوض کند. به دفتر  مخملی و یا جامه

لبنی رسمی و صدای  با و ش بیرون آوردی را از جیتا رسیدند. پلیس سفید برگه
 کلفتی گفت: 

 هحر نحوع  ول جتران شما مسئ نیبعدازاکنی.  امضا می خانم این اعتراف را» 
 طحور  همین دهد. و سوزی در این مکان رخ می خسارتی هستی که به دلیل آتش

 «آینده شاهد تکرار چنین حوادثی نتاشیم. کنی تا در نامه را امضا میاین تعهد
ی او  ختر است مات و متهحوت بحه چهحره    بی زیچ همهکه گویی از  «شیما»
نحیش و کنایحه    از زبانی پر ژستی خاص و با پوست اهیسکرد. اما پلیس  نگاه می
 گفت: 
تان دانم شما در کشور هایم گوش کن. من نمی دوست من خو  به حرف» 

را  ات موردعلاقحه کحنم غحاای    . ولی توصیه محی خورید.. چه نوع غااهایی را می
سوزی بزرگی در دانشگاه اتفا   رفت که آتش ی، چون احتمال این میعوض کن
 «بیفتد.



 شیکاگو/  34

کحرد   سحعی محی   مؤدبانههمکار سفیدش  خندید، و شرمانه می ه بیپلیس سیا
برگحه را   خم شد و چیزی بگوید که اینبدون « شیما»اش را بگیرد.  جلوی خنده

توی مبوطه چرخحی زدنحد و    ها چیزی به هم گفتند و امضا کرد. ناگهان پلیس
 طحرف  بحه شحده. دانشحجویان    برگشتند. کمی بعحد اعحلام شحد کحه خطحر رفحع      

همچنان کنار دفتر پایرش ایسحتاده   «شیما»هجوم بردند. ولی  شانیها آپارتمان
سحینه   ش دررزید، نفسح ل ها شده بود. می مثل مرده بود. رنگش عین گچ سفید و

کرد به خودش مسلط شود. حال کسی را داشحت کحه    . سعی میحتس شده بود
کحرد بحا ایحن     شده باشد. احساس می بیدار ترسناککابوسی  چند لبظه پیش از

نشانی که او را بغل کرده  به خاطر آتش اند. و کشته روحش را غیرواقعیحوادث 
فشار دسحت او   به خاطر کرد. هنوز کمرش درد داشت و بود احساس حقارت می

 کشید.  تیر می
 . او را برانداز کرد وو متانتی خاص به او نزدیک شد باوقار «طار  حسیب»

 کند دو بار دور او چرخید و نی که از سر غریزه حیوانات دیگر را بو میمثل حیوا
ه دلحش نشسحت. امحا طتحق معمحول      زد. توی همحان نگحاه اول بح    او را دید می

دانسحت.   ش را میاسم شناخت و ش به خشمی شدید تتدیل شد. او را میا علاقه
خودش را دیده بود. دوست داشت « هیستولوژی» ی دانشکده چند باری او را در
 قحد  تمحام  ش رفحت و شناسحدش. آرام بحه سحمت    وید که نمیبگ به اون راه بزند و

مثل همان . کرد به او نگاه می آمیز سرزنش مشکوک و باحالتی ش ایستاد ومقابل
امتبحان بحه دانشحجویان پزشحکی      ی سر جلسحه هایی که وقتی مراقب بود  نگاه

 کرد. با شیطنت از او پرسید:  دانشگاه قاهره می
 «شما مصری هستید » 
 «طار » های سؤالی سر جوابش را داد. اما سیل  با اشاره خسته و «شیما»

 شد:  مثل گلوله بر سر او سرازیر می
سحوزی چطحور اتفحا      کنحی  ایحن آتحش    وانی  کجا زندگی میخ چی می» 
 «افتاد 
نگحاه   هحای او  چشحم  به کرد داد سعی می یم ش راپاسخ که درحالی «شیما»

فرصت را مناسب دیحد  « طار » سکوت گاشت، ناگهان ی درا لبظهنکند. چند 
 به سمت او رفت و با عصتانیت گفت: 

. طنطحا نیسحت امریکاسحت..    اینجا .خو  گوش کن.. «شیما» خواهر من» 
 «رفتار کنید. باکلاسشما باید مواظب رفتارتان باشید. سعی کنید 

گوید  شاید  چه می کرد. او چیزی بگوید به او نگاه می که اینبدون  «شیما»
بدهحد   ش راجواب باشد... . سعی کرد اش یماندگ عقبدلیل بر حماقت و  ار اورفت
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شحکن   هحای دنحدان   با جحوا   تا با آمادگی کامل به او نزدیک شد «طار »ولی 
 خورد و تبقیرش کند...  
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 دکتحر  و آورد ش را بحالا محی  ی تأییحد دسحت   بحه نشحانه   «دنیس بیکحر » پرفسور
شحود تحا    خم محی  شمارد و را می ها رأی. او با نگاهی سریع هم.. نیز «فریدمان»
شود.  . جلسه تمام میرا ثتت کند.. «ناجی عتدالصمد»موافقت با  رأیهای  برگه

شود  ش میسوار ماشین «رافت ثابت»کنند.  جلسه را ترک می یکی یکیاستادان 
مبکحم  عصحتانی اسحت. فرمحان را     گیری رأیی  خانه برگردد. او از نتیجه تا به

زنحد. او معتقحد اسحت کحه      با عصتانیت نفحس محی   دهد و ش فشار میتوی دست
برای کار  ها آن کشند. واقعیت هم همین است. ها دانشکده را به گند می مصری
ی مثحل تحرس،   هحای زیحاد   عیحب . دارای انحد  نشحده خته سحا  باکلاس درجاهای
از  باشند. و نداشتن فکری منظم می تنتلی و کاری، و گویی، دورویی، فریب دروغ

 . هاست آن بودن هدف بیهمه بدتر 
همخوانی دارد. او اوایحل   «رافت ثابت» این نگاه منفی به مصریان با تاری 

 پحدرش ی  های شیشحه  کارخانه «الناصرجمال عتد» که اینت بعد از ی شس دهه
از مصر بحه آمریکحا    به مالکیت عموم و ملی اعلام کرد را« مبمود پاشا ثابت»

های حکومت وقت توانست با ثروتی هنگفت از مصر بگریزد  فشار رغم یعلآمد. 
ی را شروع کند. او توانست به تبصیلاتش ادامه ا زندگی تازهبیاید و  اینجا به و

نیویورک  ازجملهیکا های آمر دانشگاهدکترایش را بگیرد و در بسیاری از  دهد و
حدود سی سالی است کحه در ایحن    ن تدریس کند. بعد به شیکاگو آمد وو بوست

صاحب تابعیحت   «میشل» با ازدواج با خانم پرستاری به نام شهر ساکن است. او
کنحد   شده است. به انگلیسی فکر می معنا تمام به ییکایآمریک  آمریکایی شد. او

هحایش را بحالا    زند شحانه  کایی صبتت. وقتی حرف میس آمریی سلی با لهجه و
دهد. مثل یک آمریکایی اصحیل از دهحانش    هایش را تکان می دست و اندازد می
 بحال  سیبشنته برای دیدن مسابقات  های یک دهد. او روز را بیرون می هایی صدا

تحر   بحیش  متخصص این رشحته شحده اسحت. و    که طوری بهرود.  به ورزشگاه می
 دارنحد  مشکلن ی قواعد این بازی که در آ درباره ها خود آمریکایی حتی ها وقت

را کجکحی سحرش    کلاهحش نشحیند و   محی تالار  کنند. او توی با او مشورت می
لیحوان   گاهی از کند. و ها را دنتال می ی وافر بازیا علاقهبا عشق و  گاارد و می
ش جحدا  از دست وقت هیچلیوانی که  .نوشد ی میا ه همراه دارد جرعهجویی ک آ 
یعنحی تصحویر یحک     پسحندد  شود. این روشی است که او برای خودش محی  نمی
مناسحتات مختلحف    های پحایرایی و  جشن اصیل و بی غل و غش. در ییکایآمر

 پرسد:  اجتماعی هرگاه کسی از او می
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 «  اهل کجایی » 
 .«کاگوامیشیعنی من اهل  I am Chicagoanگوید:  بلافاصله می» 

آمدند اما بعضحی دیگحر بحه     های او کنار می با گفته یراحت بهبعضی از مردم 
 پرسیدند:  با شک و تردید از او می و کردند ش نگاه میفرم صورت شکل و
 «به آمریکا بیایی اهل کجا بودی که  این قتل از» 

 انحدازد و  هحایش را بحالا محی    کشحد و شحانه   آهی می «رافت» در این هنگام
 کنحد و  تکرار می درآمدهشعاری  صورت بهرا که  اش موردعلاقهی  جمله باافتخار

 : دیگو یم
بحه   عدالتی و تبجحر فحرار کحردم و    مصر به دنیا آمدم، اما از دست بیدر » 

ند و ک می های آمریکایی افتخار او به تمام چیز عموماً« عدالت آزادی پناه آوردم.
کنحد:   توجیحه محی   گونحه  نیح ارفتحارش را   . اومصری را تبقیر زیهر چدر مقابل 

بحه همحین    و زندگی نامناستی هستند وارفته و های شُل و مصریان دارای بدن»
 «کند... اش تلاش می و تندرستی خاطر برای سلامتی

ت سالگی گااشته بود ولی همچنان آن ظاهر زیتا پا به شسکه  این رغم علی
 کرد:  و جاابش را حفظ می

کم. او  وچروک نیچپوستی برجسته با  ورزشی و اندامی لاغربا قدی بلند، »
 راکمحی ها و جلحوی سحرش    زد. کنار شقیقه ی خاص موهایش را رن  میباوقار

اشحرافی،   و پحوش  خوش. گااشت... در حقیقت او آدم زیتا و جاابی بود سفید می
 «که از رفتار و طرز لتاسش پیدا بود.

ی مصری داشت.  هنرپیشه «اباظهرشدی »شتاهت زیادی به  «رافت» دکتر
مرتحب بحه تولیحدات     کاسحت. او  ش محی ی او از جحاابیت  های احمقانحه   گیاما وی

. از کحرد  تحرین وسحایل آمریکحایی اسحتفاده محی      از پیشرفته بالید. و کشورش می
گاه رانحی او در دانشح   قسحط سحخن   که پیش -ماشین کادیلاک جدیدش گرفته 
ماشحین   همحراه و  تلفحن  تحرین  پیشحرفته تحا   -هاروارد در زمستان گاشحته بحود  

 طحور  همین و پاشید اش می اش که هنگام اصلاح عطر به چانه برقی تراش شیر
هحا موسحیقی ملایمحی از آن     اش که هنگام اصحلاح چمحن   قیچی برقی باغتانی

 شد.   پخش می
کرد و آن را  او در جمع مصریان به وسایل پیشرفته و مدرن خود افتخار می

 پرسید:  می ها آن با تمسخر از کشید و میبه رخشان 
الان چنحد قحرن از عمحر آن    ... تواند چنحین چیحزی بسحازد     مصر کی می» 
 «گارد  می
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خندیحد ولحی بعحد از     می بلندبلنددر میان شرم و خجالت حاضرین « رافت»
قسحم هیسحتولوژی مجتحور شحد جلحو بحرود بحا او         قتولی دانشجوی مصری در

 روبوسی کند و با نیش و کنایه گفت: 
 اینجا را در تتانیموفقکه در مصر داشتی  یا دکنندهیناامرغم آموزش  علی» 

 «ی از آمریکا تشکر کنی.ا به آن رسیده آنچه گویم. باید به خاطر تتریک می
اش را  عربی و ضد اسلامیعقاید ضد  «رافت»بعد از حوادث یازده سپتامتر 
داری مریکاییححان متعصححب از ابححراز آن خححودآ حتححی علنححی کححرد، عقایححدی کححه

 گفت:   می کردند. مثلاً می
 حتحی  .کندگیری ها به کشورش جلو ارد از ورود عر دولت آمریکا حق د» 

ایحن موضحوع را یحک     انحد و  فرهنگی که با قتل و کشتار مخالف های شخصیت
 «دانند. واجب دینی نمی

 یحک شکسحت شخصحی بحرای دکتحر      «الصحمد ناجی عتد» قتول هرحال به
یم گرفت کحه  آمد. بعد از گاشت کمی از این موضوع تصم به شمار می« رافت»
بحا   دارد و ش را از روی فرمحان برمحی  آن را از ذهنش پحاک کنحد. دسحت    یکل به

 ی را که دوست دارد بحا صحدای  ا دهد تا ترانه میی ضتط را فشار  انگشت دکمه
 و «میشحل »کحرد همحراه همسحرش     فکحر محی   گوش کنحد. او  «لیونل ریتشی»

خو  و آرامی را سپری خواهد کرد. یادش آمد چنحد   شب کی «ساره» دخترش
بود، احسحاس کحرد بحه یحک      خریده royal saluاز نوع جوی اعلا روز پیش آ 

تصمیم گرفت امشب آن را باز کنحد. کمحی بعحد بحه      نوشیدنی خو  نیاز دارد. و
که از  یخلوت اطیح با باغی بزرگ و دوطتقهخانه رسید، ساختمانی سفید و زیتا و 

 درپحی  پیهای  اش با پارس س  آلمانی «میتز»طرف آن را احاطه کرده بود.  دو
گفت. طتق معمول با ماشین دور خانه را دور زد تا به پارکینح    آمد خوش به او
ایحن   چشمش به اتا  پایرایی افتاد که روشحن بحود... . و   زده شگفتسید. ولی ر

. بحه همحین خحاطر خیلحی تعجحب کحرد چحون همسحرش         یعنی حضور مهمان..
ی کنتحرل را   به او ختر نداده بود که برای شام مهمحان دارنحد. دکمحه    «میشل»

دسحت  با  در پارکین  را بست... اتوماتیک خاموش و صورت بهفشار داد ماشین 
شود. آرام به سمت خانحه راه   مطمئن کلون را مبکم کشید تا از بسته بودن آن

دوید و بازی  می باعجله «میتز»است.  مهمانشانسعی کرد بداند چه کسی  افتاد
صحدای   «میشحل »از در بغحل داخحل شحد.     اطیح بااحت کحرد، او را کنحار زد و   می
در آغحوش گرفحت.   دویحد و او را  ش هایش را روی پارکت شحنید بحه سحمت    قدم
 حالی گفت:  هایش را بوسیدوبا خوش گونه
 .«. یه سورپرایز زیتا برات داریم... زود بیا..»
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را دید کحه کنحار او   « ساره» دوست« جیف»که وارد اتا  پایرای شد  همین
چشحمانی   تیحره، لاغحر و   یباپوست ساله وپن  ستیب ایستاده است. پسری جوان و

هحایی   زلف ی، موهایی لطیف و خرمایی وا غنچه هایی ظریف و لب زیتا و آبی و
هحای   رنح   از ییهحا  بارگهشلواری جین آبی  با سفید یشرت یت . وختهیکمر رتا 

ی کحه از میحان آن   ا کهنحه دمپحایی   و پوشید اوقات آن را میتر  بیش متفاوت که
دست دهد در این  «رافت»جلو آمد تا با  «جیف»های کثیفش پیدا بود.  انگشت
امحروز تحابلوی   « جیحف » با صدای بلندی از آن پشحت گفحت:   «میشل» هنگام

جدیدش را تمحام کحرده، او تصحمیم دارد محا اولحین کسحانی باشحیم کحه آن را         
 «بینیم... جالته! نه  می
زیرچشمی نگاهی به خحانمش انحداخت    زد یمکه حرف  طور همین «رافت»

مخملحی جدیحدی    شحلوار  آرایش غلیظی کرده بحود، و  اصلاح و که موهایش را
 خندید گفت:  می که درحالیاو آمد دست داد و  طرف به «جیف»پوشیده بود. 

جنا  رافت بگاار صادقانه بگویم نظر شما خیلی برای من مهحم اسحت.   » 
 اندیشحیدم کحه   کردم فقط به ایحن موضحوع محی    وقتی تابلوی جدیدم را تمام می

طحور کحه بحا او     محین ه «سحاره « »بینحد.  اولین کسی باشد که آن را می «ساره»
زیتای او نگحاه کحرد و    صورت بهرا فشار داد و با عشق دستش  ،کرد صبتت می
مثل یک مجحری تلویزیحون سحر     «میشل» ،«وای ممنونم از تو جیف...» گفت:

 پرسید:  «جیف»صبتت را باز کرد و از 
وقتحی کحار جدیحدش را تمحام      بگو بتینم... یک هنرمند چه احساسی دارد» 
 «کند  می
انحدازد،   نگحاهش را بحه سحقف محی     آورد، می سرش را بالا یآرام به «جیف»
 دهحد و  کند بعد بحدنش را کحش محی    کمی سکوت می و بندد هایش را می چشم

خواهد تمام جهان را در آغوش بگیرد و با صدای آرامی  ، انگار میبازوانش را باز
 گوید:  می
ی زندگی من است  ...  این زیتاترین لبظهدانم چطور توصیفش کنم نمی» 
 «کشم. را روی بوم می مو قلمآخرین  که یوقت

. با عشق و تبسحین  زیادی گااشته بود..تأثیر  ین دو زنهایش روی ا حرف
 گفت: « میشل»کردند.  به او نگاه می

 « تابلو را بتینیم که  این الان نظر تو چیه رافت... اول شام بخوریم... یا» 
 گفت:  یآرام بهگرسنه بود  که یدرحال «رافت»
 «خواهید... هر طور که شما می» 
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هایش را بحه هحم مالیحد و     دست حالی جیغی کشید و از فرط خوش «ساره»
 گفت: 
 «توانم برای دیدن تابلو صتر کنم. هم نمی لبظه کی حتی» 
 «طور... . منم همین» 
ی  بحه گوشحه  را گرفحت و   «رافت»خندید دست  که می طور همین «میشل»

ی سحفیدی روی آن   گااشته بود و پارچه هیپا سهتابلو را روی  «جیف»اتا  برد. 
 چشحم  کی در دستش را برد و «جیف»انداخته بود. همگی مقابل تابلو ایستادند. 

 و «سحاره »به هم زدن با حرکتی نمایشی پارچه را کنحار زد تحابلو نمایحان شحد.     
 جیغ کشیدند:  زمان هممادرش 
 «زیتاست... زیتاست...... خدای من!» 
را بوسید.  «جیف» ی گونه روی انگشتان پایش ایستاد و برگشت و «ساره»
داد. مبو آن شده بود. انگحار   کرد و سرش را تکان می به تابلو نگاه می «رافت»
های درون آن پی بترد. تابلو آمیخته به رنح  آبحی پررنح  و     خواست به راز می
بالای سمت چپ خطحی قرمحز کحه     ی در گوشه رن  وزردی  سط آن سه لکهو
را تبسحین   «جیحف »محادرش   و «سحاره »روی سطح بوم پیحدا بحود.    سختی به
 باححالتی  «میشحل »هم چنان مقابل تابلو ایستاده بحود.   «رافت» کردند، ولی می

 آرام و حاکی از سرزنش از او پرسید: 
 «نیست  موردپسندتبه این زیتایی  یتابلوی» 
کحه   جیحف .« کم سحنتیه...   بهی من  ش، آخه سلیقهکنم بفهمم یسعی م» 

 چهره درهم کشید و از دکتر پرسید:  ناراحت شده بود
 «منظورتان چیست » 
 گفت:  یخواه معارتبا « رافت»
پسحندم...   های قدیمی نقاشی را بهتر می در حقیقت جیف جان من ستک» 
ی  ی انسان یحا منظحره   اگر نقاشی چهره . مثلاً فهمم... میتر  بیش را ها آن چون

طتیعی را بکشد... ولی صادقانه بگویم من نقاشی به این سحتک یعنحی نقاشحی    
 «فهمم. مدرن را نمی

از هنر تا این حد سطبی و ابتدایحه... از شحما انتظحار     فهمتانسفم که متأ» 
فهمیحده   باعقحل ... هنحر  ییکحا یآمر ی کحرده  لیتبصح تری داشتم. شما که  بیش
 «رافحت » فهمحیم. در ضحمن جنحا     شود بلکه حسی و با ادراک آن را محی  نمی

لفظ نقاشی را جلوی من به کار نترید. من به این کلمه  قدر نیاکنم  خواهش می
ریزد. نقاشی را در مدارس ابتدایی  از شنیدن آن اعصابم به هم می آلرژی دارم و
 «هاست.بالاتر از این چیزتر و  جسمی بزرگهای ت گیریم ولی هنر یاد می
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و نفس عمیقی  فروخورد خودش مسلط شد، خشمش را بر «جیف» ناگهان
 لتخنحدی ها نگاهی کرد، زورکحی   اند به خانمدبرگر سرش را یدلخور با و کشید
. اسحت  بحه او تحوهین شحده    یرحمح  یبح که با  آورد یدرمادای هنرمندی را  و زد

 که تبحت  «میشل»فراموش کند. تصمیم گرفت با طتعی بخشنده این بدی را 
 بود با شماتت سر شوهرش فریاد کشید و گفت:  قرارگرفتهاو تأثیر 
 «اش حرف نزنی... که درباره بهترِآوری  لو سر درنمیرافت اگر از تاب» 
 یچهارنفربعد  داد. و تبویل او لتخندیچیزی بگوید که  این بدون «رافت»

 کنحار  «رافحت » نشسحت و  «ساره» کنار «جیف. »برای صرف شام آماده شدند..
جوی فرد اعلای لهستانی  ی آ  مهمان عزیزشان شیشه افتخار بهکه « میشل»
 گحو بودنحد و  و گحرم گفحت   دلحداده مثحل دو   «سحاره » و «جیف»بود.  بازکردهرا 
بحا صحدای بلنحدی     «رافت» . ناگهانشانیتماشابا رضایت تمام مبو  «میشل»

 گفت: 
 «میشل... مشکلات بیمارستان حل شد » 
 «بله...» 
داد ححرفش را خلاصحه کحرد، دوسحت      که جحوا  محی   طور همین «میشل»
سر حرف را بحا   ببث را عوض کرد و «رافت»حرفی بزند. اما  باره درایننداشت 

 بیاورد:  رونشانیبموضوع عشق  باز کرد تا از دلدادهاین دو عاشق 
 ی  هیودر بخش  «میشل»دانید که  گوش کنید داستان جالتیه... شما می» 

ی ایحن بیمارسحتان کمحک بحه      کند. وظیفحه  بیمارستانی در قلب شیکاگو کار می
 «اند. از علاج و منتظر مرگ وسیمأکه  ست یمارانیب

 میلی پرسید:  با بی «جیف»
 «کند  می کمکشانبیمارستان چطور » 
   داد: با اشتیا  جوا «رافت»
بحه  هدف این بیمارستان قتولاندن فکحر محرگ بحه روش غیحر دردنحاک      » 

شناسححان متخصححص را بححه  روان . کشیشححان وبیمححاران در حححال احتضححار اسححت
 ترسشحان رویحارویی بحا محرگ     در و صبتت کننحد  ها آن آورند تا با می نشانیبال

. ..ثروتمندنحد دار و  تان افحراد پحول  ایحن بیمارسح   کنندگان مراجعه تر بریزد... بیش
 افتحاد... اسحم او...   ی پیش اتفا  جالتی برای یکی از این بیماران میلیحونر  هفته

 «چی بود 
 خورد آرام گفت:  طور که غاایش را می میشل همین» 
 «شیلدز... استوارت شیلدز.» 
 حرفش را ادامه داد و گفت: « رافت»
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هایش را ختحر   بچه. مدیریت بیمارستان ضار بود..آقای شیلدز در حال احت» 
مراسم پدرشان  آیند تا در با هواپیما از کالیفرنیا به شیکاگو می فوراً ها آن کند می

بحه   دنشحان یرس مبح   بحه  را انجام دهنحد. امحا   ودفنش کفنکارهای  شرکت و
خطحر محرگ از او رفحع. ایحن کحار       شود و بیمارستان ناگهان حال بیمار بهتر می

 کحار  چحه هحای شحیلدز میلیحونر     دانیحد بچحه   دیگر هم تکرار شده بود. می بار یک
 «کنند  می

شحوند   در آن یادآور می فرستند و به بیمارستان می ها شکایتی را تنظیم و آن
بحا   هحا  آن بحرد.  که سیستم پزشکی بیمارسحتان از مشحکلات زیحادی رنح  محی     

آور سحفر را بحه    سرسحام ی  هزینحه  را رها وشان  های زیادی کار و زندگی مشقت
سپاری پدرشان شرکت نمایند. ناگهان متوجحه   ند تا در مراسم خاکا جان خریده

دهنحد کحه اگحر     به بیمارستان هشدار محی  ها آن شوند که پدرشان زنده است. می
 ی سحفر از  هزینحه  دیگر این موضوع تکرار شود به خاطر اتلاف وقحت و  بار یک
ی ایحن موضحوع    . نظرتان دربارهکردند درخواست خسارت خواه شکایت و ها آن

 چیست   
 ی کشید و گفت:  خمیازه خندید می بلندبلندطور که  همین «جیف»
 «.رافت جنا  یباحالخیلی  جداً» 
تمسخر او را ندیده گرفت و  «رافت»ترکید.  از زور خنده داشت می «ساره»
 گفت: 
و قدرنشناسحی از جانحب    یحرمتح  یبح ها این موضحوع بحه    در نگاه شرقی» 

شناسحی   محن دلیحل دیگحری بحرای آن دارم. وقحت     شود. ولی  فرزندان تعتیر می
 .« اند قائلبرای آن  یا  هیوموضوعی است که مردم آمریکا احترام 

سحر در گحوش هحم     دلحداده آن دو مثحل دو   را نداد و «رافت» کسی جوا 
 «سحاره » گحوش  آرام چیزی را توی «جیف»مشغول صبتت بودند.  و فروبردند
سحرگرم بریحدن   « میشل»عین لتو قرمز شد.  و زد لتخندی «ساره»کرد.  پچ پچ
مال دور دهانش را  با دست از جایش بلند شد و «رافت»ش بود. ی از گوشتا تکه

 سردی زد و گفت:  لتخندیپاک کرد بعد 
ی بالا بروم، کحاری دارم   خانه طتقه بتخشید جنا  جیف من باید به کتا » 
 بینمت، . آخر هفته میخودته.. ی خانه اینجا باید انجامش بدهم. تعارف نکنکه 
را بحه  دستش  «رافت« »تکامل آن صبتت خواهیم کرد. مورد هنر و درتر  بیش
های چوبی بحالا رفحت تحا بحه طتقحه دوم       از پله و ی خداحافظی تکان داد نشانه
شد در را پشت سرش مبکم بست. سمت کمحد   خانه کتا وارد  که نیهمرسید. 

ی ویسکی جدیدی را از آن بیرون آورد. از ی  و سودا  شیشه کنار پنجره رفت و
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 روی صحندلی متبحرک نشسحت و    لیوان مشروبی برای خودش درسحت کحرد و  
درون خحودش احسحاس کحرد،     وشحید. اولحین سحوزش را   ن می آن را جرعه جرعه

 هحا  آن هیچ کاری نداشت، به درواقعکرد.  پایر که ایجاد آرامش می سوزشی دل
را تبمل کند و کنحار او   «جیف» توانست این نمی دروغ گفته بود چون بیش از

 بنشیند... 
ی  بسحته  هوش و ذکحاوت دل  همه نیبااچطور  «ساره. »وای خدای من!..» 

طحوری بحا آدم رفتحار     !یازخودراضاحمق شده است  چه  این آدم مالیخولیایی و
 یازخودراضاحساس  همه نیاست. چطور «پیکاسو» یا «ژاک» کند که انگار می

است که دبیرستان را رها کرده    آموز رفوزه دهد ... او دانش می بودن به او دست
کنحد بیحرونش    کحه کحار محی    ینح یبنز پمحپ در  حتی ش هم فراری.ا از خانواده و

کند. آدمحی   دزدها و بزهکارها زندگی می با «اکلاند»ی  اند. الان در منطقه کرده
 «.پرو یباورنکردنطور  به بیکار و پرمدعا و

 ،صبتت را بحاز کنحد   سر با  اد  میزبانی با او سعی کرده بود از «رافت» 
 .! ..حیا کرده بود. چه بیاش  و مسخرهخمیازه کشیده صورتش  ولی او توی

هحم   بحار  یحک کثیف و سالی  ساره از چه چیز این پسره خوشش آمده  او» 
چطور وقتحی او را   «ساره»هاست.  رود. اگر هم برود فقط برای مراسم حمام نمی

هحای   ایحن خحانم   و کنحد  ها را الکی رن  می بوم شود  او بوسد چندشش نمی می
 هحا  آن یسحت. بحه  ها برایش کافی ن استاد است... تازه این کنند او احمق فکر می

کحه بحا خحودش     طحور  همین «رافت« »شرمانه...! دهد. چه بی درس هنر هم می
اثحر   کحم  کحم تل  لیوان دوم را ریخحت. مسحتی داشحت     لتخندیبا  زد حرف می
با لات لیوان را  حس شده. چشمانش را بست و کرد. احساس کرد بدنش بی می

باححالتی   «سحاره » و «میشحل »مبکم به هم کوبیده شد.  سر کشید. ناگهان در
کحو اون  » پرسحید:  او از «میشل»ایستادند.  روی اوروب آماده وارد شدند و کاملاً

 «  کاری که به خاطرش ما را ترک کردی 
 « تمامش کردم.» 
 «.گویی.. روغ مید» 
کرد. بعد خودش را به  به همسرش نگاه می که چیزی بگوید آنبی  «رافت»

 ناراحتی زد و گفت: 
 «جیف کجا رفت » 
 «رفت.» 
 «به همین زودی » 
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ی ما آدم با  مثل همهرفت. اون  باید می با این رفتاری که تو داشتی حتماً» 
 «شام بخورد  تو دانستی یک ساعت تمام منتظر ماند تا با شرافتیه. می

دستش  گفت. لیوان را توی پایین انداخته بود، چیزی نمی سرش را «رافت»
حد امکان درگیر نشود. اما  ش آ  شود. تصمیم گرفته بود تایخداد تا  تکان می
دستش  عصتانی کرد. جلو آمد توی رویش ایستاد و تر را بیش «ساره»ش سکوت

جیحغ   وار وانحه ید باحالتی و لرزید طوری که گلدان می. را مبکم روی میز کوباند
 کشید و گفت: 

 «رفتار کنی...! طور نیان تو نتود با دوست من شأ در» 
وقت  که وقت و بی «جیفه» نکردم. ولی یادت باشه اینکه بدی  من کار» 

 «شه. مزاحم ما می
 «وقت بخواهم او را بتینم. هر دارم حقجیف دوست منه. » 
 «شب بخیر. آد. ام خوابم می کن ساره... من خسته بس لطفاً» 
سمت در رفحت.  به  و زد از جایش بلند شد که حرف می طور همین «رافت»
 گفت:  فریاد زد و رساند و خودش را به او «ساره»

بخشم پدر... چون  را نمی کنی فرار نکن. من تو از کاری که می وقت هیچ» 
با مهربانی آمده بود تا تحابلوی جدیحدش را بحه محا      به دوستم توهین کردی. او

کحه تحو بحه او تحوهین کنحی  دفعحه دیگحه         اش چی شد ، ولی نتیجهنشان دهد
خحوای   بحرات دارم. محی   وحشتناکسورپرایز  تونی این کار را بکنی. تازه یه نمی

 «بدونی چیه 
*** 

 
را  هحا  آن ی جنگید. آرزویش این بود که همحه  رحمانه با دشمنانش می سرباز بی

به  طرف نیاکه از  بار یکخواست،  گونه برایش می نابود کند. ولی سرنوشت این
هحایی   ه چشم انسحان ب ها آن به و زد قدم می های سربازان میان صف و طرف آن

 نویسد و کرد، دید که یکی از سربازها برای همسرش نامه می مثل خود نگاه می
زیر  .کرد را اصلاح میصورتش  سومی و کند اش نگاه می بچه عکس بهدیگری 

گفت... این سحرباز تحوی ایحن وقحت چطحور فکحرش کحار         لب با خود چیزی می
جنگد.  ن مردم شریف میکه با ای خورده بیفرکند  فکر می کند  شاید به این می

شاید هحم   تغییر دهد... و ها آن دیدگاهش را نستت به ش را عوض وباید موضع
دست  جو وقتی تصمیم بگیرند و ی فریتنده باشد. همین مردمان صلحاین ظاهر

خحود را   همنوعحان ی  شوند که همحه  کاری می های جنایت انسان بترند سلاحبه 
چقدر به ایحن   رشان را به نابودی بکشانند...کنند کشو سعی می خواهند کشت، و
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من. منی که الان توی آمریکام. آمریکحایی کحه همیشحه بحه آن      همیشتسرباز 
ش را بحه  دادم. بارها در تظاهرات پرچم میاش  شعار به نابودی کردم و حمله می
ها انسان روی  و بدبختی میلیونول فقر کشیده بودم... . آمریکایی که مسئ آتش
و مسحلح   قدرتمنحد قحدر آن را   آن یل وین است... آمریکایی که ححامی اسحرای  زم

. آمریکایی که به را اشغال کنند.. شانیها نیزمها را بکشند و  ساخته تا فلسطینی
ش پشتیتان حاکمان فاسد و دیکتاتور جهان عر  اسحت. آمریکحایی   خاطر منافع
ش. محن الان ححال آن   بیحنم  از نزدیحک و از درون محی  الا شحرور. حح   و ستمگر

 کند:   پافشاری می سؤالشسربازی را دارم که روی 
 با لطف و ها تهیبا غرباصفا هستند.  ها مردمان آمریکا، مردمانی پاک و آن» 

 بهتانزنند و  می لتخندتان  بینند به روی می شماراند. وقتی کن مهربانی رفتار می
درهحا را   و تان باز ها را به روی راه و کنند یشما کمک م گویند. به می آمد خوش
کنند. آیحا   ترین دلیلی با گرمی از شما تشکر می با کوچک و گشایند می مقابلتان

در ححق   دولتشحان شحوند کحه    جنحایتی نمحی   پلیدی و همه نیااین مردم متوجه 
 «شود  انسانیت مرتکب می

 نشست آن را چون به دلم نمی نوشتم و هایم می این پاراگراف را بالای برگه
سحاده بنویسحم.    طحور  بحه کنم  می را حس آنچهزدم. تصمیم گرفته بودم  خط می
خودم بخواندشان. من برای خحودم   کسی جز کنم و چاپشانخواستم هرگز  نمی
ام  در زندگی یسرسوزن ی اندازه بهنوشتم که بتوانم  به این خاطر می نوشتم و می

چیحز دیگحری    رازآنیح غ دنیایی کحه  -م از دنیای قدیمحالا  تغییر ایجاد کنم. و
از  پحر  و انگیحز  گاارم، دنیحایی هیجحان   یدتری پا میبه دنیای جد -شناختم  نمی

امروز صتح به شیکاگو رسحیدم. از هواپیمحا پیحاده شحدم،      احتمالات... امکانات و
مور پاسحپورت بعحد از بررسحی    نی ایستادم وقتی نوبتم شحد محأ  توی صفی طولا

 کحه  ایحن قتحل از   را ازم پرسحید و  یسحؤالات مشحکوک   باحالتیی مدارکم  دوباره
زدم  توی فرودگاه قدم می که نیهم. اجازه داد داخل شوم.. م را مهر کندپاسپورت

دی محر  چشمم به اسمم افتاد که با انگلیسی روی تابلویی نوشحته شحده بحود. و   
ی ا برد. مردی بحا چهحره   می طرف آن و طرف نیات ساله با خودش آن را به شس

عینکحی زیتحا بحا فحرم      طحاس و کحاملاً   یا کله پوستی ستزه و شفاف و عربی و
و  پیح ت خحوش هحایی   لتاس بخشید. و جاابیتی خاص می به صورتشی که ا نقره

کتی سحتز.  ی، ا  مهربود. شلواری کتان و س او یقگیسل خوش مناسب که نشان از
چمدانم را دنتحالم   که درحالیورزشی.  با کفشی سیاه و باز قهیپیراهنی سفید و  و
 پرسید:  شکفت و ازگلششیدم به او نزدیک شدم. گل ک می
 «شما ناجی عتدالصمد هستین » 
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بحا صحدای    یید تکان دادم. دستم را به گرمی فشحرد و ی تأ سرم را به نشانه
 بلندی گفت: 

هسحتم. اسحتاد بخحش     «مبمحد صحلاح  » ، محن یآمحد  خوشبه شیکاگو » 
 «درس خواهی خواند. آنجا هیستولوژی، جایی که شما در

 او بحه گرمحی از   ی اصحیل عربحی تغییحر دادم و    هایم را به لهجه پایان جمله
 گفتم:  کردم و تشکر
تنهحا  ات را  ه خاطر استقتال از من خانوادهممنونم که در این روز تعطیل ب» 

 «گااشتی.
 و هحا تکحان داد   ش را به ستک آمریکحایی دست ی را بپراندا که پشه ل اینمث
 «نیازی به تشکر نیست.»گفت: 

تشحکر   م کنحد، اجحازه نحدادم و   کرد در بردن چمدان به ماشین کمکح سعی 
 کرد گفت:  ماشین را روشن می که درحالیکردم. 
 ییجحا  بحه احساسات گرم را دوست داریحم، وقتحی    ها پایرایی و ما مصری» 

کنیم ولو مسافتی نزدیک را، دوست داریم کسی منتظرمحان باشحد.    مسافرت می
 «نیست  طور نیا

 «گزارم دکتر... خیلی سپاس» 
 «وظیفه است کدخدا...» 

خندید، با سحرعت بحه سحمت     می بلندبلند که درحالیمتبیر به او نگاه کردم 
 با شیطنت گفت:  جاده پیچید و

کدخدای شحیکاگو... . التتحه محن بحرای      گویند: به من می اینجا ها مصری» 
 «کنم. ام را می حفظ این لقب نهایت سعی

 «که شیکاگویی  چندساله. دکتر..» 
 «حدود سی سال.» 

 با تعجب به او نگاه کردم گفتم:  بلافاصله
 «سی سال!» 

 ی خاصی گفت:   با لهجه و کمی مکث کرد
قتال ز شما استرفت مدیر انجمن دانشجویان مصری در آمریکا ا گمان می» 

خواهی کرد. گویا از دوستان همکلاسی شحما در  کند. ولی به دلایل خاصی عار
 «دانشگاه پزشکی قاهره بوده...

 «اسمش چیه » 
 «. احمد دنانه» 
 «احمد عتدالبفیظ دنانه » 
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 «شناسیش  میم اسم کاملش همین باشه... کن فکر می» 
مور بحازجویی  ناسحند... او محأ  ش العین او را میقصر التبصیلان فارغی  همه» 
 «بود!

م احسحاس  بحود چیحزی نگفحت. از ححرف     کحرده  اخحم  که درحالیصلاح  دکتر
 پشیمانی کردم و گفتم: 

در جن  دوم خلحی  باعحث    «دنانه»سفم جنا  دکتر... ولی این آقای متأ» 
 «ام شد. تعداد زیادی از دانشجویان همکلاسی دستگیری من و
 . بعد چشمش را به جاده دوخت و گفت: ی سکوت کردا لبظه
کنم فراموشحش   این موضوع درست باشد من به شما توصیه می اگر حتی» 

های قحدیمی   از این ببث ات را شروع کنی و های علمی کنی. شما باید پ وهش
 .«رهاسازیخودت را 

 خواستم جوابش را بدهم، حرف را عوض کرد و گفت: 
   چطورِبه نظرت شیکاگو »
 «زیتا. و بزرگ» 
شیکاگو شهری ستم دیده ولی زیتاست. این شحهر تحوی دنیحا بحه شحهر      » 

بزرگ فرهنگی و مهحم   ها مشهور است. در حقیقت یکی از مراکز باندها و جناح
 «امریکاست.
مافیحای شحیکاگو    «آل کاپونی» هایست و سی، یعنی روزهای بی در دهه» 

هحای   وجود دارد شتیه دیگحر بانحد  هایی که در شیکاگو  فعال بود. ولی امروز باند
شهرهای دیگحر آمریکحا    شیکاگو از نیویورک و برعکس های آمریکاست. و شهر
 ناک و مشهوری داردها مناطق خطر دیگر شهر تر است. چون در نیویورک و امن
ی شهر مهاجمین مسلح بحه   گوشه هر در که طوری به. تر بیش آنجاهاخطر در  و

 «ی کمی اطراف شهر قدم بزنیم کنند. دوست دار شما حمله می
رسحیدیم، بحرج    ساعته مینم نماند. ماشین را توی اتوبان انداخت منتظر جواب
از  و باحوصله. های معاصر رفتیم ی هنر به موزه ازآنجا ها را دیدیم و سیزر و آ 

ی  بحه محوزه   «پیکاسحو  پحاپلو » هحایی را کحه   ماند تا مجسمه سر صتر منتظر می
خو  بتینم. وقتی با ماشحین بحه    دیه کرده بود،شیکاگو ههنرهای معاصر شهر 

 کنار ساحل دریاچه رسیدیم با دست اشاره کرد و گفت: 
هحای سحاحلی    گراند پارکه... آیا ایحن منطقحه تحو را بحه یحاد جحاده       اینجا» 

 «اندازد  اسکندریه نمی
 «کنی  شما هنوز به مصر فکر می» 

 خندید و گفت: 
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ها چحه اتفحاقی در مصحر داره     . التته این روزبله... به مناستت .خب طتیعه.» 
 «است. کننده نگرانکنم. خیلی  ها پیگیری می افته  اختارشو از روزنامه می
دواریه. مردم مصر تحازه بیحدار   . به نظر من این اتفاقات باعث امیبرعکس» 
هحاش لحرزان اسحت.     خواهند. این حکومت فاسد و پایه یرا م حقوقشاناند،  شده
 «کنم به آخر خط رسیده. میفکر 
های  آشو  و ومرج هرجاعتصابات باعث  کنی که تظاهرات و آیا فکر نمی» 

 «خیابانی شود 
کحه   طحور  همحین خب برای به دسحت آوردن آزادی بایحد هزینحه کنحیم.     » 
 «شود. نمی
 «کنی مردم مصر شایستگی رسیدن به دموکراسی را دارند  شما فکر می» 
 «منظورتان چیست » 
سوادی بحه   وز نیمی از مردم مصر در جهل و بی. منظورم اینه که هنله..ب» 
را صحرف آمحوزش و    تلاشحمان این کارها بهتحر نیسحت    یجا بهبرند. آیا  سر می

 «بکنیم  ها آن خواندن و نوشتن
های شحرقی بحوده اسحت.     رترین پارلمان در میان کشو ر دارای قدیمیمص» 
رز آن کشحور  ی با دموکراسی منافاتی ندارد. نمونهسوادی با برقراری  بی که چنان

سوادی در این کشور دموکراسحی پیحروز شحد. در ثحانی      ی بیباوجودهند است. 
. ر را بشناسیم نیازی به مدرک نیسحت دیکتاتو های فاسد و حکومت که اینبرای 
عحادل و   سوادی نیحاز بحه نظحامی سیاسحی و     طور برای از بین بردن بی همین و

 «است. تیباکفا
هایم ناراحت شده است.  کردم از حرف اری بود که احساس میاین دومین ب
 ی بالایی انداخت و گفت:  ماشین را توی جاده

ات کرده باید استراحت کنی. در  کنم سختی راه و این سفر خسته فکر می» 
. بهتحره  شت تحا از نزدیحک شحیکاگو را بگحردیم    تری خواهیم دا آینده وقت بیش
 «بگیری. مسیر را یاد
 «کنم. ام ضعیفه ولی سعی می چند جغرافیهر» 
چون با طول و عرض منظم های شیکاگو را گم کنی  امکان نداره خیابان» 
 یراحتح  بهی خیابانی را بلد باشی  . کافیه پلاک ساختمان یا شمارهاند شده یطراح

 «کنی. پیداش می
 

م یم. کمکح هحا دیحدن کحرد    از فروشگاه کمی در فضای دانشگاه چرخیدیم و
 کرد تا وسایل مورد نیازم را از فروشگاه بخرم. بعد با مهربانی گفت: 
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میحان   آنجحا  خواهی توی ردیحف آخحر   فل کنسرو شده میاگر باقلا یا فلا» 
 «هاست.کنسرو
 «خورند  ها مثل ما باقلا و فلافل می مگه آمریکایی» 
را سحرو  ایحن غحاا    ... ولی مهاجران فلسحطینی تحوی شحیکاگو   . اصلاًنه..» 
 «ش کنی ا ... دوست داری یه بار تجربهکنند می
باقلا خوردن تحا قیحام قیامحت    ام. دیگه  کافی خورده ی اندازه بهتوی مصر » 
 «خوام. . نه نمیبسمه..

شحد. بحه خوابگحاه     محی  یداشحتن  دوستاش مهربان و  خندید چهره وقتی می
 یپوست اهیساغی بزرگ. خانم در ب شده احاطه. ساختمانی بلند دانشجویی رسیدیم

 آمحد کحه از دوسحتان دکتحر     ول خوابگاه دانشجویی بود و بحه نظحر محی   که مسئ
اش را گرفحت.   ما استقتال کرد. دکتر سحراغ خحانواده   به گرمی از باشد «صلاح»

کامپیوتر نمایان شد.  ی صفبهاطلاعات من روی  را فشار داد و توردیکی  دکمه
 ت بود کلید را به من داد و گفت: که با دکتر گرم صبت طور همین
 .«407ی  ی چهارم، آپارتمان شماره طتقه» 

از او جدا شدم. چمدانم را برداشتم بحه سحمت    دوباره از دکتر تشکر کردم و
که وارد آپارتمان شدم در را مبکم پشت سرم  ها بالا رفتم. همین آپارتمان از پله

بیحرون آوردم.   ریح ز لتحاس هحایم را جحز    ی لتحاس  م. هوا خیلی گرم بود، همهبست
ها روی آن ولو شدم. بحه خحوا  عمیقحی     چشمم به تخت خوا  افتاد مثل مرده

 بیدار نشدم.  بعدازظهرتا  رفتم و
رو  ی اپحن و ا خانهآشپز  یک اتا  خوا ، حمام و آپارتمان من عتارت بود از

کوچک ولی تمیحز.   دو صندلی، جایی میز غاا خوری و ی اندازه به تقریتاًتالار  به
هحای هحالوژنی    هایی صاف و نرم. لامپ موکت منقوش و های دیواری و با کاغا

خارجی دیده  یها لمفیمثل آن را فقط در  بود، و شده ساختهکه به شکل زیتایی 
 قهوه درسحت کحردم. روی تخحت دراز کشحیدم و     بودم. یک دوش داغ گرفتم و

نتاید افتحاد. ناگهحان پحر از میلحی     بود که آن اتفا   اینجا روشن کردم. سیگاری
سرشار از خحواهش. ححالا کحه     شرمانه و قوی و میلی بیشهوانی و کثیف شدم. 

م کشم. میل جنسحی شحدیدی اذیحت    لت مینویسم خودم خجا ها را می این جمله
 ی احساس من بحه آزادی و  دانستم. شاید نتیجه کرد، میلی که دلیلش را نمی می

جدیدی را در آمریکا شروع خحواهم کحرد، و یحا بحه     رها شدن بود. چون زندگی 
ی میشحیگان استنشحا     خاطر هوای پاکی اسحت کحه در کنحار سحاحل دریاچحه     

ن رنگحی اسحت کحه در آ    نور کم شاید هم به خاطر فضای آرام اتا  و کنم، و می
هحای روز   همه مرا به یاد صبنه وجود دارد. سکوت خوابگاه، روز تعطیل، همه و
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جویی بحودم.  ال محاجرا ی کحه دنتح  انحدازد. جحای   محی  «الجیزه» نجمعه در آپارتما
 دانم...   دانم. نمی نمی

به چیزهای دیگحری فکحر    خیلی سعی کردم از این موضوع منصرف شوم و
به خانمی  ش نتوانستم. از روی تخت بلند شدم گوشی را برداشتم وکنم ولی از

 که نگهتان خوابگاه بود زن  زدم. از او پرسیدم: 
 «او را به آپارتمانم دعوت کنم  دخترم دوستاجازه دارم برای پایرایی از » 

 گفت:  با مهربانی خندید و
. این ححق شماسحت. محا تحوی کشحوری آزاد زنحدگی       توانی.. التته که می» 
دهد که شب پیش شما بمانحد. بایحد تحا     کنیم. ولی قوانین خوابگاه اجازه نمی می

 «را ترک کند. نجایاقتل از ساعت ده شب 
ساندویچ تن محاهی   تبریکم کرد، از جایم بلند شدم وتر  بیش های او فحر

را که توی هواپیما خریده بحودم بحاز کحردم و     ییجو آ ی  شیشه درست کردم و
را ور   تلفحن ی بزرگ راهنمحای   همراه آن دفترچه کردم. و مزه می جرعه جرعه
 زدم.  می

گری ممنوعه. خیلحی زود فهمیحدم کحه اسحم      دانستم در شیکاگو روسپی می
ی راهنما تتلیغحات زنحانی زیتحا را     . توی دفترچهاند نهادهدیگری به این موضوع 

 . با خودم گفتم: اند خاصماساژهای  دیدم. زنانی که متخصص در
 «خوام. درست این همان چیزیه که من می» 

پرهزینحه   دانسحتم گحران و   های بزرگ را رها کردم چون می تتلیغات شرکت
زنح  زدم. گوشحی روی    است. تتلیغ کوچکی را با قیمت پایین انتخا  کردم و

شحنیدم.   یجحان محی  ضربان قلتم را از شحدت ه  درپی پیگوشم بود صدای تند و 
خط شنیدم. انگار تازه از خوا  بیحدار   یسو آنآلود زنی را  صدای لطیف و خوا 

 شده بود: 
 «آد  چه کمکی از دست من بر می» 
 اصله گفتم: بلاف
 «خوام. یه خانم خیلی زیتا برای یه ماساژ خو  می» 
 «اش خیلی بالاست... ساعتی دویست و پنجاه دلار. هزینه» 
 «پول ندارم. قدر نیا. ..ام یدانشجو. من خیلی زیاده..» 
 «اسمت چیه » 
 «ناجی... . شما » 
 «. من دونا هستم... . کجایی هستی دونا..» 
 .«مصر... » 
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 گفت:  از سر شو  جیغی کشید و ناگهان
کنحار اهحرام    آنجحا  عاشقشم. دوست دارم یه روز چقدرخدای من مصر... » 
ی نیحل   را تحوی رودخانحه   هحا  از نزدیک حرکت تمساح کنم، و یشترسوارثلاثه 

خحه اون خیلحی   بتینم تو هم شتیه انور ساداتی  آ .تماشا کنم. گوش کن ناجی..
 «و زیتا بود. پیت خوش
هحا فکحر    خیلحی  حتحی  .ا کسی هستم که شتیه انور ساداتم..من تنه فعلاً» 
 «کنند من پسرشم... چطور فهمیدی دونا  می
 «کنی  کار می هحدس زدم... راستی توی آمریکا چ» 
. محن  خونم. خو  گوش کن دونحا..  ی درس می... توی ایلینوام یدانشجو» 

 آنجحا  رو آینده به مصر بحریم، تحا تعطحیلات    کنم برای زمستون از تو دعوت می
 «بگو نظرت چیه  نخوش بگارونی. ها

 .«. از آرزومه... خیلی دوس دارم..» 
تونم برای یه سحاعت   ست من نمی. راستی دو.. بت قول میدم دونا...حتماً» 
 «بازی دویست پنجاه دلار بدم. عشق

 کمی سکوت کرد، بعد با صدای آرامی گفت: 
ی دیگه زن  بحزن   دقیقه. الان قطع کن پن  کنم ناجی.. من کمکت می» 
 «باشه... 
انداز شد، پر از  اگهان صدای هشداری توی گوشم طنینرا قطع کرد ن تلفن 
 نگرانی بودم:  شوره و دل
ترسید  نکند پلحیس او را   را قطع کرد  از چه چیزی می تلفن طور اینچرا » 

هحای     آیا مرا به جرم ارتتاط با بانداند کردهام را کنترل  زیر نظر دارد  آیا شماره
کنند  وای چه بورس شومی، چه شروع تبصیلی  گیر می روسپی دست فاحشه و

لحی بحا   محاجراجویی. و  همحه  ایحن پشحیمان از   بدی، پر از دلهره و نگرانی بودم و
یزها توانستم خودم را کنترل کنم، بعد از پن  دقیقه دوبحاره زنح    ی این چ همه
 گفت:  گوشی را برداشت و «دونا» زدم
بتین ناجی! برات یه پیشحنهاد دارم ولحی خحارج از شحرکت. خحودم میحام       » 

 «ساعت صد و پنجاه بده خوبه  دلار دردویست و پنجاه  یجا بهپیشت، تو 
 گفت:  خندید وکمی بعد دوباره 

مثحل انحور    این یه پیشنهاد خاص از طرف دونا جونه... چحون مصحری و  » 
 «کردم. سادات زیتایی... شک نکن من اگه جای تو بودم قتول می

 «دی که  خو  حال می» 
 «بهشت... برمت یم» 
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 .«باشه قتول» 
از  برای ساعت هفت قرار گااشتیم. اما قتحل  دادم، و آدرس خوابگاه را به او

 از سر احتیاط گفت:  م وابا لبنی آر تمام شود هایمان حرف که ینا
هات تماس گرفت و گفحت:  . اگه کسی باشده ثتتات توی شرکت  شماره» 

چرا برای آمدن خانم به توافق نرسیدی بش بگحو چحون خسحته بحودی نظحرت      
متحادا در   «نحاجی »کحنم   خواهش محی  و فردا تماس خواهی گرفت... شده عوض
 چیزی به او بگویی  تو که دوست نداری منو اذیت کنی   توافقمانمورد 

دربحاره ایحن موضحوع     که او گفته بود، مردی زنح  زد و  طور هماندرست 
ت را گفتم. هرچنحد کحه از حالح    چیز همه «دونا»های  صبتت کرد. طتق توصیه
خحداحافظی   هرحال بههایم قانع نشده، ولی  آمد که از حرف صدایش به نظر می

قطع شد. دوباره پر از تشویش و نگرانی شدم، ولی این میل شحدید   تلفنو  کرد
به  کرد. خودم را فراموش کرده بودم و می دوچندانمن بود که مستی اثرش را 
شحد.   ی که باعث نگرانی زیادی محی ا نتودم هزینهفکر پرداختن صدوپنجاه دلار 

به او نزدیحک خحواهم   کردم، زنی زیتا که  به چیز دیگری فکر نمی «دونا» جز به
 ییهحا  سحینه تحوپر و   یهحا  لفک یدارا و تپل و یدسف آیاشد. راستی چه شکلیه  

اسحت  یحا مثحل     «کلینتحون »ی  معشحوقه  «مونیکحا »آیحا شحتیه    برجسته است 
 «ژولیا روبرتس»دارای صورتی گنجشکی یا شتیه  ها باریک و ظریف و پاریسی
بدنی ستتر  بینی قلمی و با «استرایسند باربارا» اگر شتیه حتی انگیز است  خیال

 ححال. چحون در   خحوش  بحودن او  خو  است و من بحا  هرحال بهو کشیده باشد. 
زیتایی را به صدها  همه اینالله که خدا  آیم. ستبان هایش کوتاه نمی مقابل عیب

اده کحنم.  سر ساعت برسد باید خودم را آمکه  این شکل خلق کرده است. قتل از
مثل  کنم و گیرم، بدنم را تمیز می دوباره دوش می روم وحمام ب شوم به بلند می
اندازم.  حریری را روی بدن لختم می دوشامتر رو های مصری  لمیها توی ف زن
ی آتحش  ا مثحل تکحه   کنم و جو پر می تا قرار نمانده، لیوانم را از آ  یا قهیچنددق

 نشینم.  می« دونا» منتظر عشقم
سحر وقحت! بهتحر از ایحن      . چحه محنظم و  زنحه..  محی خودشه... داره در  هآر» 
 .« . آقایان چه سعادتی... کنم شوم در را باز می بلند می .شود نمی
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 شود درهایش باز و بسته می کند و قطار توی مترو توقف می که همینآخر هفته 
رونحد.   عشا  کوچولو در آغوش هم فرو می و دهند را هل می همدیگرمسافران 
 و رسحانند  رو محی  ی پیاده خودشان را به گوشه و دارند یبرمرا  شانیسازهاها  گدا

ی بحه  ا خانحه  میمست از  آوارگانگردها و کنند. ول شروع به نواختن موسیقی می
هحای   هحا و نقشحه   اروپحایی بحا کتحا     جهحانگردان برند.  ی دیگر پناه می خانه می

های صوتی بزرگی  ضتط پوست سیاهزنند. جوانان  رو قدم می توی پیاده توریستی
شحود   ی کحه از آن پخحش محی    ا با صدای بلنحد موسحیقی   و اند انداختهرا به شانه 

در  فرزندانشانهمراه  های اصیل آمریکایی  پدران و مادران( رقصند. خانواده می
هحای   ایسحتگاه  رو و ی پیحاده  گوشه گوشهها هستند. توی  حال برگشتن از پارک

ی آن نشحان   های مخصوصی کحه روی سحینه   با یونیفرم تنومندهای  مترو پلیس
 گیرنحد. و  را از آن محی  قدرتشان. نشانی که اند.. ایستاده شده حکپلیس شیکاگو 

هحایی   همیشه آماده در کنارشان ایستاده، سح   و شده تربیتهایی بزرگ و  س 
های تیزشان مواد مخحدر را بحو بکشحند.     شامهآورند تا با  را بالا میشان  که بینی
هحا سحمت او    کننحد سحرباز   بکشند و پحارس   سمت یکی از مسافران بو که همین

میحان   باشحد  پوست سیاهدهند، اگر  دیوار هل می طرف بهاو را  آورند و هجوم می
 اسحت  شحده  ححک مت خطری را کحه روی آن  کنند تا علا ی او را نگاه می سینه

اگر مواد مخدری از او پیحدا کننحد    و دهند بتینند. بعد او را مورد بازرسی قرار می
 کنند.   ی زندانش می گیر و روانه دست
خحارج   «دنانحه » آمریکحایی، دکتحر   ی کاملاً ازدحام و شلوغی این صبنه در

قوطی جحادویی یحا دسحتگاه زمحان      از الان نیهم. انگار رسید.. چارت به نظر می
بیحرون آمحده تحا     بحازیگری  بالتاسنمایشی که  بازیگریا مثل  شد. وبا شده خارج

یحک مصحری دهحاتی     ی دهنحده  نشحان صحورتش   تمام خیابان را بگحردد. فحرم  
 اش پیدا... موهایش فر و اثر مثلثی شکل مهر در وسط پیشانی بود. و معنا تمام به
 و یاسحتکان  تحه ی گنحده و عینکحی گحرد و     با کلحه  . اودآن سفید شده بوتر  بیش
ش را ا هحای تودرتحو نگحاه فریتنحده     ت دایرههایی متمایل به آبی که از پش شیشه

 کند.  پاچه دستزنند  کسانی را که با او حرف میتر  بیش کرد تا منعکس می
مصری کحه   یوشلوار کت شد. و از دستش جدا نمی وقت هیچتستیبی که  و

 سححیگارهححای  پوشححید. و آن را همححراه بسححته در زمسححتان و تابسححتان آن را مححی
برای کم کردن هزینحه بحا خحودش از مصحر آورده بحود.       سوپر و «کلئوپاترایی»
رود که انگار تحوی آن سحاعت    های شیکاگو راه می طوری توی خیابان «دنانه»
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 «المنوفیحه » اناسحت  «الشحهداء » هحای کشحاورزی روسحتای    روی ریل بعدازظهر
راه  نحه یطمأن بحا  عجله دارد ولحی آرام و  هرچندند. ک رزش میاش و زادگاه اصلی

نظحر   مدام با نگاهی مغرور و حاکی از شک و تردید اطحرافش را زیحر   رود و می
ش را. کمرش پشت سر آن پای چپ و دارد یبرمش را دارد. با اطمینان پای راست

هحای   را تکان، شکمی که با خوردن شاماش  شکم گنده دهد و را به جلو هل می
ی دانشحجویان   در مقابحل اتبادیحه   «دنانحه »شحده بحود.    گونه نیاشتانه  چر  و

 زمحان  ی که درا . اتبادیهرا ساخته است..مصری برای خودش هیتت یک مدیر 
زیحادی ریاسحت آن را بحر عهحده     فرسحتادگان   سحیس و أت «جمال عتدالناصحر »

هحای بحالای حکحومتی     در پسحت  مصر برگشحته و بعدها همگی به  اند، و داشته
ی پیحاپی   تنها کسی بود که توانسته سه دوره «دنانه» . امااند کارشدهمشغول به 

هفت سال اسحت کحه خحودش را بحرای      به ریاست این اتبادیه انتخا  شود. او
ش پن  کند. هرچند که قانون بورس نهایت ی هیستولوژی آماده می دکتری رشته
دو مختلفحی   یبحا ترفنحدها   «دنانه»ن دوره مشخص کرده، ولی سال را برای ای

ی  کحه برنامحه   ایحن  ش را صرف آموختن زبان انگلیسی کرد. قتحل از وقتاز  سال
ش را سحال دیگحر از وقحت    دو، شروع کنحد  «ایلینوی» دانشگاه را در اش یدکتر

 کرد.  «لایولا»های صنعتی در دانشگاه  صرف آموزش رشته
 مخالف کار دانشجویان مصری مقحیم آمریکاسحت او   قانونکه  این رغم علی

دلارهایی  کند. او وپا دستوقت با حقو  مکفی برای خودش  توانسته کاری پاره
 کند.  کحاری کحه از   اش در بانک ملی واریز می شخصی حسا  بهگیرد  را که می
از طریحق زد و   بحا حمایحت سحفارت مصحر و     (. اودیآ یبرنمی کسی جز او  عهده

ه دارد توانست کنسرت موسیقی برای یکی از خوانندگان مصری بحه  بندهایی ک
از این طریق پول هنگفتی به جیب  کند، و برگزارشیکاگو  در «دیا  عمرو» نام
کند. او با این سحرمایه زیحاد    وپا دستانداز خوبی برای خودش  با آن پس و بزند

صاحب فروشحگاه   و بانفوذ و ثروتمندسال گاشته توانست با دختر یکی از تجار 
ی این امتیازات  ازدواج کند. همه «الرویعی»ی  بزرگ وسایل بهداشتی در مبله

 دانشجویانی بحود کحه خحود را    ی مبکم او با دستگاه حکومت و ی رابطه نتیجه
 هحا  آن سحنی از  ازنظحر دانست تا یحک همکلاسحی. چحون هحم      می ها آن رئیس
شحتیه یحک   تحر   بیش برتر. او ها آن تیپ و پرستی  نستت به ازنظرهم  تر و بزرگ
را زیر نظحر دارد.   ها آن ی زندگی همه یطورکل به بود تا یک دانشجو. و رکلیمد
تمحام  بحا   کنحد، و  تقسیم می انشانیمرایگان  صورت بهمجلات را  ها و روزنامه و

 . وکنحد را ححل   مشکلاتشحان  را برطرف و ها آن سعی دارد موانع سر راه قدرت
ی  دربحاره  است کافی است تا گزارشحی را  سفارت مصر تیموردحمااو  ازآنجاکه
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 بلافاصله دولت در قاهره اقدام به اخحراج و . دانشجویان اعزامی بنویسد یکی از
وارد یکی از  ازآنجا از ایستگاه خارج و «دنانه»کند.  بورس دانشجویی او می القاء

و پیر که توی اتحا  نگهتحانی    پوست سیاهشود. به زنی  های بزرگ می ساختمان
ی  قحه تبحه ط  و آسانسحور  سحوار  کند. بعد ی نشسته سلام میا شیشه پشت دیوار
کند به خاطر بسته بحودن آن بحه    در آپارتمان را باز می که همینرود.  چهارم می
های  کوچک با متل تالار. خورد.. وی تعفن آمیزی به مشامش میها ب مدت هفته
 ی روی دیححوار عکححس بزرگححی از آقححا   ..چرمححی.هححای  صححندلی مسححتطیلی و

تابلویی بحه زبحان    شده و یطلاکارالکرسی  هزیر آن آی قرار دارد. و جمهور سیرئ
عربححی بححا حروفححی ریححز و آبححی کححه بححا خطححی رقعححی آدرس اتبادیححه روی آن 

در  «ی داخلی...ا هییان مصری مقیم آمریکا... اعلامانجمن دانشجو: »شده نوشته
 دیگحری را  اتا  کنار هم قرار دارند. اتا  کوچک را دفتر خود ودو تالار  انتهای
های چرمی  اجتماعات قرار داده، وسط آن میزی مستطیلی شکل با صندلیتالار 

شود، مثل بویی که  های کهنه از آن بلند می بوی چو  و اند کنار هم چیده شده
ایحن   درواقحع شحود.   های محدارس مصحر بلنحد محی     کلاس های دانشگاه و از پله
آمیزی شحتیه  کاگو قرار دارد ولی به نبحو اسحرار  در شی که این باوجودها  آپارتمان
هحایی   دادگحاه  هحا و  آدم را به یاد آکادمی . واند شده ساختههای مصری  ساختمان
 نشحیند و  در صحدر مجلحس محی    «دنانحه »اندازد که مبل رجوع مردم است.  می
زیر نظر دارد. بحا احتحرام بحه او     شوند میتالار  دانشجویانی را که وارد یکی یکی

جحوا   کحه   ایحن  قتحل از  نشحینند. و  محی  شانیجابه ترتیب سر  کنند و سلام می
صحدایی   بحا  و دهحد  را بدهد مثل یک شاه آرام به خودش تکانی محی  سلامشان
رتتحه   گوید. او مثل مدیری عالی می آمد خوشها  آن به غرور حاکی از ن ومطمئ

 کند و خیر انداختن آن نیست اخمی میامکان به تأ و امور وفتق رتقکه مشغول 
کوبحد،   روی میحز محی  دسحتش   آرام بحا  اندازد و به حاضرین در جلسه نگاهی می

 شود. قتحل از  فرما می سکوت عمیقی بر جلسه حکم قطع و سروصداهابلافاصله 
هحایی   صدایش را صاف. سرفه و کند ی میا کند سرفهش را شروع صبتتکه  این

ی ضحتط   دکمحه  کند و را دراز میدستش  زیاد است. سیگارکشیدن که ناشی از 
پیچحد:   محی تحالار   تحوی  یدانگ شش دهد، صدای مبکم و کنار خود را فشار می

السلام علحی اشحرف الخلحق،     و الصلاه به نستعین و الرحمن الرحیم و الله بسم»
دانشجویان سلم... . به شما انجمن  سیدنا رسول الله المصطفی صلی الله علیه و

 گحویم. امحروز جحز    می آمد خوشی شیکاگو  شاخه مصری مقیم آمریکا خصوصاً
همه حاضرند. التته عارشان پایرفته است.  «شیما مبمدی» و «طار  حسیب»
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بحه او   کنجکحاو همه .« توی مشکل بزرگی افتاده...  «شیما»امروز صتح  درواقع
 روشن کرد پک عمیقی به آن زد و گفت:  گاریسکردند  نگاه می
 شححپزی بححود، اگحر لطححف الهححی نتححود حتمححاً خواهرمحان شححیما مشححغول آ » 
 -خدا خیحرش دهحد    -افتاد. برادرمان جنا  طار     میسوزی بزرگی اتفا آتش

 ادا کرد یمعناداراین جمله را با لبن « دهد. اش می داری دل الان کنار اوست و
از سر شرم به سحکوت پنحاه    حاضرین متعجتانه و که طوری بهخندید.  بلندبلند و

در کنترل دانشجویان بود. او  «دنانه»های خاص  از شگرد یکی نیابردند... التته 
هحا   سحر زبحان   کحرد و  ناگهحانی فاشحش محی    طحور  به و فهمید رندانه اسرار را می

را  ی بحزرگش  خودش آن را تفسیر کنحد... . کلحه   رأیبه  یهرکسانداخت تا  می
 گفت:  جلو آورد، آرنجش را روی میز گااشت و

خواهم ختر خوشی به شما بحدهم، امیحدوارم همگحی از     برادران امروز می» 
دیحروز شحهرداری شحهر شحیکاگو بحا اختصحاص        حال شوید... شنیدن آن خوش

ر بهترین جحای  مسجد د ساختمان بزرگی در چهار طتقه برای مکان فرهنگی و
درخواسحت واعحظ    «الازهحر »ی به ا نامه. جنا  سفیر در میشیگان موافقت کرد

. به امید خدا توی همین دو ماه آینده در مسجد جدید نماز جماعحت  کرده است
 «کنیم. برگزار می

پیچیده بود. دانشحجویی بحا اشحتیا     تالار  حاکی از رضایت تو یسروصداها
 فریاد زد و گفت: 

 «خدا خیرت دهد دکتر!» 
 گفت:  ش را ادامه داد وهای او صبتت حرف بدون توجه به «دنانه»
ولی خحدای   ، امری مبال بود؛ی نماز در این مبل کاری موافقت با اقامه» 

 «بزرگ این توفیق را شامل حال ما کرد.
 دوباره همان دانشجوی چاپلوس فریاد زد و گفت: 

های زیادی که برای محا   زحمت وقفه و های بی دکتر دنانه به خاطر تلاش» 
 «گزاریم. کشی سپاس می
 با اخم به او نگاهی کرد و با عصتانیت گفت:  «دنانه»
دهحم  محن دنتحال     انجام می ها را کی گفته که من به خاطر شما این کار» 

خحدای بحزرگ از کحس دیگحری پحاداش       از جحز  تشحویق نیسحتیم. و   پاداش یحا 
 «خواهم. نمی
 «بله آقا... خدا کفیل ماست.» 

د که خودشان را در تشحکر سحهیم بداننحد. صحدای     دانشجویان مجتور بودن
بحه روی خحودش    «دنانحه » پیچیده بود. اماتالار  توی «دنانه» و تشکر از پچ پچ
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 هحا  آن شود، مقابحل  که جلوی مردم خم می یا شهیهنرپآورد. ساکت و مثل  نمی
تمام  وقت هیچها ابدی و  کرد که این تشویق تعظیم کرد. ولی در درون آرزو می
 نشود. حرفش را ادامه داد و گفت: 

 ایحن اسحت کحه    کحنم  اشارهباید به آن  موضوع دیگری که خیلی مهمه و» 
کننحد. دیحروز    شرکت نمحی  درسشانهای  دانشجویان بورسیه منظم توی کلاس

هحا   ها بالاست. خیلی کردم میانگین غایتی را نگاه می ا یحضوروغ های فهرست
جالت نکشند از بحردن  خکه  این برای شوند. و های درس حاضر نمی توی کلاس
داننحد چحه کسحانی     کنم هرچند کحه خودشحان بهتحر محی     داری میخود نامشان
 «هستند.
 پک عمیقی زد و گفت:  دیگری روشن کرد و گاریسبعد 
بحه بعحد هحیچ    عار مرا بپایرنحد، از امحروز    خواهشمندمدانشجویان عزیز » 
خیر نخواهم شحد. بحه خحاطر     ی واسطهبرای کسی  کنم. و ی را قتول نمیا بهانه

کنیحد محن چطحور     . وقتی شما برای خودتان کحاری نمحی  فشارم تبتشما خیلی 
شحان   تیغحای  ها را بشکنند و کاری کنم  کسانی که طراز غیتت تانیبراتوانم  می

 هحا  آن را به سازمان بورس ارسال کنم و گزارششاناز حد مجاز بگارد ناگزیرم 
 فرما حکمسکوت عجیتی بر جلسه « نامه باهاش برخورد خواهند کرد. طتق آیین
هحا،   ید. از تغییر برنامهپای دانشجویان را می تک تک یرچشمیز «دنانه»شده بود. 

 هایی مثل ختر داد. برنامهک کاری های مختلف دانشجویان و ترافی درخواست و
و  محت یق ارزان یهحا  تیح بلتسهیلات سفر دانشجویان به مصحر، فحراهم کحردن    

ت دیگحری کحه   مشحکلا  . وهحا  آن مجحانی  ونقحل  حمحل تسحهیلات   طحور  همین
عحدالتی اسحتادش شحکایت     دانشجویی از بی رو بودند. مثلاًدانشجویان با آن روب

دانشحجوی دختحری کحه     و کرد. دیگری زمان بورسحش رو بحه پایحان بحود.     می
مرتححب  اش ییکححایآمر یاتححاق هححمتغییححر دهححد چححون  خواسححت اتححاقش را مححی
بحه   باحوصحله  «دنانحه » کحرد.  دعوت می آنجا را برای پایرایی به پسرش دوست

 یا کننححده قححانعدلیححل  هححا آن بححرای بعضححی از داد و گححوش مححی مشکلاتشححان
 گارشیسح پحک مبکمحی بحه     انداخت و خواست. او نگاهش را به سقف می می
 ححل  راهکند. در پایحان   اش پیدا بود که به چیزی فکر می زد، از خطوط چهره می

به مشحکلات،   توجهش به خاطر گااشت. و می شانیپاای پیش  ساده و مطمئن
نادیده گرفتن  توجهی به این موضوع و . ولی او با بیکرد او تشکر می دانشجو از

ش را ثابحت کنحد   محدیریت کحه   این کشید و برای میدانشجو خودش را به رخ او 
 گفت:  کرد و می متلکی چیزی بار او می

 «توی امتبان قتول بشی. جنا  خن  مهم اینه که درست را بخوانی و» 
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 گفت:  یا با تمسخر می و
اش  خورد  توی کدام بانک هزینه . تشکر به چه دردم میخاصیت.. ای بی» 
 «کنم 

 توانسحت کحاری کنحد و    او نمحی  ی رانهیغافلگهای  جو در مقابل توهیندانش
سحکوت   چون به او نیاز داشت این نیازها او را ضعیف بار آورده بود. مجتور بحود 

به اون راه بزند  خودش را بخندد و با عصتانیت و ندیده بگیرد توهینش را کند و
 . است که چیزی نشنیده

 «آیا مشکل یا کار دیگری داری . ..شده تمامی کاری  برنامه» 
کرد در میان سکوت دانشجویان دانشجوی  می سؤالکه  طور همین «دنانه»

 ریشویی بلند شد و گفت: 
م خریحدی  سفانه قصا  فلسطینی که از او گوشت حلال میدکتر دنانه متأ» 
 دانیحد  خحو  محی   . آقا شحما از شیکاگو رفته اش را بسته و هاست که مغازه مدت

تحوی   «دنانحه « »شحوند.  ذبح محی  یرشرعیغ صورت بههای عادی  هگوشت مغاز
از  . بعد سحمت میحزش چرخیحد و   ی دست او را آرام کرد با اشاره و ش پریدحرف

 کرد گفت:  او دراز می طرف به که درحالی .ی را بیرون آوردا کشوی آن برگه
هایی که توی شیکاگو گوشحت ححلال    مون... این هم آدرس قصا بیا مأ» 
 «کنند. میذبح 
 شکفت. برگه را گرفت و زیر لب زمزمه کرد:  گلش ازگل  «مونمأ»
 «خدا خیرت دهد آقا.» 

به این موضوع توجهی نکرد. بحه سحمت دانشحجویان     «دنانه»طتق معمول 
 برگشت و گفت: 

 «ی دارین ا مشکل دیگه» 
 ضتط را خاموش کرد. و را برد ودستش  «دنانه. »دانشجویان چیزی نگفتند

ها بود که طتق معمول آن را میحان   بدین منوال تمام شد... نوبت روزنامهجلسه 
روشن کحرد، ناگهحان    همراهش را تلفن «دنانه»کردند...  دانشجویان تقسیم می

پرسحی   اححوال  به گرمحی  اش تغییر و جوا  داد چهره که همین. زن  خورد تلفن
گفت .مکالمه که تمام شد وسایلش را  آمد خوشخط  طرف آنبه شخص  کرد و

 گفت:  جمع کرد و
دولتی به شیکاگو آمحده   ی هیبلندپاهای  من باید بروم... یکی از شخصیت» 

. یادتان ها را بگیرید.. باشم... روزنامه حضورداشتهقتال از او باید برای مراسم است
 .«دیکن خاموشها را  چراغ نرود در را بتندید و
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6 
. شحام را بحا   کرد توی آن سحاعت شحب او را بتینحد    دکتر مبمد صلاح فکر نمی

فام بودند. کریس روی متحل   سرگرم نوشیدن شرابی سرخ . وهمسرش میل کرد
ی او گااشحت. دکتحر    . سرش را روی سینهچستاندکنار او نشست، خود را به او 
کرد.  با انگشتانش آن را نوازش می لطیفش برد ودستش را میان موهای زرد و 

فهمیحد.   کریس آرام توی گوشش آهی کشید، آهی که صلاح معنای آن را محی 
 های کنارش کرد. کحریس بحا   شروع به خواندن جزوه او فاصله گرفت و کمی از
 از خواهش گفت:  صدای پر
 «امشب کاری داری »
 « دانشجویان درس بدم.خوام جزوه را مطالعه کنم. فردا باید به  می»

از جحایش برخاسحت. عاشحقانه     و آهحی کشحید   کریس سحکوت کحرد. بعحد   
 توی گوشش گفت:  و را بوسید های دکتر گونه
 رفحت و  های چوبی بحالا محی   صدای پایش را شنید که از پله «شب بخیر.»
هحا را   جحزوه  شد. صدای بسته شدن در اتا  خوا  را که شنید دور می سرعت به

اما لیحوان دیگحری بحرای     ،اشت. هرچند میل به نوشیدن نداشتتوی کیفش گا
تا کریس خوابش  خودش ریخت. کمی طولش داد. این دست و اون دست کرد

که صحدای   نتود مطمئن کامل طور بهناگهان متوجه صدای زن  در شد.  برد...
 واضحح و کحاملاً   زن  در است. تعجب کرده بود. دوباره صدای زنح  را شحنید.  

شد. از جایش بلند شد مردد بحه سحاعت دیحواری نگحاهی      مطمئن دیگرروشن. 
که گوشی آیفون  انداخت. ساعت از یازده و نیم شب گاشته بود. تازه یادش آمد

کحار زنح    ت. به کریس گفته بود که به تعمیراز یک هفته پیش خرا  شده اس
در  چنحد قحدمی   ی به فاصحله  که همینبزند. ولی طتق معمول یادش رفته بود... 

خحرا  کحرده    هم ریخت. نکند آیفون را عمداًی ذهنش را با پراکنده رسید افکار
تحوی   های مشابهی را که تحوی صحفبات ححوادث خوانحده بحود      باشند  داستان

های آژیر  گیرند. دستگاه ها را زیر نظر می کار خانه ذهنش مرور کرد. باندهای تته
 کنند:  شروع می گونه نیاکار را  اندازند. معمولاً خطر را از کار می

درخواسحت کمحک    و زنحد  آخر شب دختری زیتا و معصوم در خانحه را محی  »
هحای مسحلح بحه درون یحورش      بانحد  کند در را باز می خانه صاحبکند. وقتی  می
 «برند. می

امحا نتوانسحت.    ذهحنش بیحرون کنحد    خیلی سحعی کحرد ایحن موضحوع را از    
بحود.   شحده  نصحب توی دیحوار   هایش را کندتر کرد. مقابل کمد کوچکی که قدم
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را  «بیرتحا »قحدیمی   ریح ت هفحت ی مخفی را فشار داد. کشو باز شد.  ایستاد. دکمه
کحه از زمحان ورودش بحه شحیکاگو آن را خریحده بحود. و        یریح ت هفتبرداشت. 
 مبح   بهکرد.  از آن استفاده نکرده بود. اما خو  از آن مبافظت می وقت هیچ

های توی خشا  تمحام تحنش لرزیحد. آرام سحمت      فشن  تق تقشنیدن صدای 
کرد. کحافی   را حس می افتاد. انگشتش روی ماشه بود. دستش سردی فلز درراه

ترین فشار آن آدم شری که پشت در ایستاده مغزش را متلاشحی   بود با کوچک
از توی چشم مخفی نگاه کرد. ناگهان دسحتش   و چستاندکند. خودش را به در 
خندیحد بحا    محی  بلندبلنحد  که درحالی و د. جلو آمد در را باز کردروی ماشه شل ش

 حالی فریاد زد و گفت:  خوش
 «  چه سورپرایزی وای ترسیدم... »

جلوی در ایسحتاده بحود.    بارید اش می نگرانی از چهره که درحالیرافت ثابت 
 گفت:  یخواه معارتزد و با  لتخندی
خحاموش   تلفنحت . خیلی زنح  زدم  خواستم اذیتت کنم ح بتخش نمیصلا»

 «دیدمت. امشب می بودم. باید بود. مجتور
 «. بگو بتینم چی شده کنی رافت تو همیشه منو اذیت می»

 خندید این جمله را گفت. بعد دست رافت را گرفحت و  می که درحالیصلاح 
بحا   کردند. و شوخی می باهم طور اینهمیشه  ها آن خودش کشاند. طرف بهاو را 
هحا   گحی  مز پس این بی گرفتند. انگار در یگی بعضی چیزها را به تمسخر ممز بی

همکحار   . دو دوسحت و دو ساله یسمبتتی پنهان بود. دوستی عمیق و  دوستی و
را  یکحدیگر  تفحاهم و  میانشانعجیتی  که در غم و شادی هم شریک و به طرز

 انداخت فهمیدی رافت  ی که به چهرها کردند. الان صلاح با نگاه ساده درک می
بحا نگرانحی    و هحایش خشحکید   خنده روی لب برد. فوراً گی رن  میمشکل بزر از

 گفت: 
 «شاءالله که خیره رافت  ان»
 «خوام. می یدنینوش به»
 «چی میل داری »
 «سودا با ی  زیاد.»

کرد. سر حرف را باز کرد. سحریع و   اش را میل می نوشیدنی که درحالیرافت 
انحد.   ر سحنگینی را از روی دوشحش برداشحته   کرد. انگار با صبتت می وتا  آ با 

حاکی از  حرفش که تمام شد سرش را پایین انداخت. صلاح با صدایی واضح و
 منطق گفت: 

 «خانه را ترک کرده  ساره الان کجاست »
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 «آخر این هفته خواهد رفت.»
 «گه  مادرش چی می»
زدن بحا او دوری   تونم از حرف یدعوا نکنیم تا جایی که م که اینبه خاطر »
 !«گیره . طرف ساره را میکنم. طتیعیه.. می

بحا   ی برای خودش ریخت. و ی سکوت رافت لیوان دیگها بعد از چند لبظه
 های ی  گفت:  همراه با جرین  جرین  تکه صدای خسته و

بحیش از   شحی. و  ه محی تکنی. بش وابسح  بینی صلاح... دختر درست می می»
کنحی.   بختیش تمام سعیتو می توی این دنیا دوستش داری. برای خوش یهرکس
در اولحین   ذاره. و ه. تنهحات محی  کن حقت ظلم می شه در بزرگ می که همینولی 

 «ره. می پسرش دوست فرصت با
 «امری طتیعیه رافت.»
 «طتیعی نیست.اصلاً  ...نه!»
ایحن کحارو    ییکحا یآمری دختحرای   . همحه ساره یه دختر آمریکاییه رافحت.. »
شحته باشحن   با دوسحت پسراشحون زنحدگی مسحتقلی دا     که اینبرای  کنن... و می

کسحی   دونی... توی این کشحور  . تو که بهتر از من میکنن.. خانواده را ترک می
 «تونه توی زندگی شخصی دخترش دخالت کنه. نمی
کنی و  توهم مثل همسرم میشل فکر می گی  دقیقاًصلاح توهم همینو می»

 کحار  هچح دین... بابا من باید  زنی... شما دوتا دارین منو عاا  می حرفای اونو می
 پسحر  دوسحت تونه  را قانع کنم  منم قتول دارم که دخترم می دو نفرکنم تا شما 

. محنم  اقعیتو باور کحن.. برای همیشه این و کنم یه بار داشته باشه... خواهش می
از  هاست که ... سالام کرده تیتربرا طتق قوانین امریکا دخترم  ام و مریکایییه آ
ام... من هرگحز شحرف انسحانی را بحا      را نجات دادهها خودم  ماندگی شرقی عقب

«کنم. اعضای تناسلی مقایسه نمی  
 «منظور من این نتود که...»
 «معنای حرفات همینه دیگه...»
 «بتخشید اگه ناراحتت کردم.»
تحوی زنحدگی    وقحت  هحیچ فهمی... محن   منو نمیاصلاً  موضوع اینه که تو»

 حتحی  مغز اعتمحاد نحدارم...   کنم. من به اون آدم ستک خالت نمیشخصی ساره د
 .«  لبظه کی

اگه جیف آدم بدی باشد سحاره یحک روز خواهحد فهمیحد... اون ححق دارد      »
دارای  صحلاح اون  اش تجربحه کنحد.   تحوی زنحدگی  رو بعضحی چیزهحا    ییتنها به

کنم یحه   ا فکر میه شخصیت عجیتی شده. خیلی مرموز و پیچیده... بعضی وقت
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نیست که تحوی بغلحم    یرخواریشن دختر کوچک و و. ساره ای شده.. آدم دیگه
حمانحه رفتحار   ر بحی  طحور  ایحن . چرا بحا محن   فهمه.. منو نمیاصلاً  گرفتمش... می
. ریحزه ..  حرکتی از طرف من به هحم محی   ترین حرفی یا کنه  چرا با کوچک می

دلیلحی در او   شور و هیجان بحی  مرتته کی. آروم بود.. این دختر خیلی مهربون و
 «پیدا شد...
میحل   شوند. حالات مزاجی به خحاطر  . احساسات دگرگون میاین طتیعیه..»

یحن هحم امحری    تحو. ا  با اش یبداخلاق حتی کند. های درونی تغییر می به شورش
کردی  خب جحوان   . آیا خودت به خاطر نداری چطور با پدرت رفتار میطتیعیه..

نستت به  و های توی این سن و سال دوست دارند آزاد باشند بودی. التته جوان
اش با تو به این معنا نیست که دیگحر دوسحتت    ... بداخلاقیپرخاشگر نشانیوالد

 «است...میل به آزادی  نداشته باشد. بلکه یک شروشور جوانی و
را گفتحه بودنحد بحه     آنچحه ی  همحه  صبتت کردند. و باهمتمام  یساعت کی
 های مختلف تکرار کردند. بعد رافت از جایش بلند شد و گفت:  روش
 «من دیگه باید برم.»
 «فردا کنفرانس نداری »
 «نه!»
بینحی کحه چیحز     پس خو  بخوا  دوست من... فردا که بیحدار بشحی محی   »

 «مهمی نتوده.
از  نیپحاورچ  نیپحاورچ صلاح در را پشت سرش بسحت. سحپس    و رافت رفت

طوری که متحادا کحریس را بیحدار     سروصدا یبی بالا رفت. آرام و ا های نقره پله
انحداخت.   یلتاسح  چحو  روی  و را کنحد  رشیح حروارد اتا  خوا  شد. رو   کند
ی اتحا    رنگحی از چحراغ گوشحه    ی تخت کنار او دراز کشید. نور کحم رو اطیبااحت
گااشت.  ن را روشن میهمیشه آ از تاریکی نترسد که اینتابید. کریس برای  می

رقصحید نگحاه    ی چراغ که مثل طیفی از اشتاح می به سایه به سقف خیره شد. و
ی وجودش را گرفت.  نستت به رافت همه یدلسوزکرد. ناگهان حسی از سر  می

کحه دختحرش بحا محردی      کحرد  فکرش را هم نمی حتی فهمید. او او را خو  می
نستت  بازی کند. به همین خاطر رگ غیرتش به جوش آمده بود. و غریته عشق

در یکی  یوفسکیداستاود... هم همین ب تیواقعکرد.  به جیف احساس نفرت می
دخترشان احساس  ی پدران دنیا نستت به شوهر همه»نویسد:  هایش می از رمان

ید. هرچند که در ظاهر خلاف این موضوع را آ بدشان می ها آن از نفرت دارند. و
 «دهند. نشان می
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ها بود. او تبمل این را نداشت که  تر از این حرف التته مشکل رافت پیچیده
رغحم   ج با کحس دیگحری رابطحه دارد... علحی    بتیند دخترش خارج از قوانین ازدوا

تفکحر محردان شحرقی    دفاع از فرهن  غر  همیشه به  اش و دعواهای طولانی
 کرد.  میشان  مسخره و توپید می

 صلاح با خودش گفت: 
اینحه   اگر عقیم باشم بهتر از ای ندارم. بختم که بچه شاید من خیلی خوش»

 «که جای رافت باشم.
 دوباره حرفش را ادامه داد و گفت: 

توی  ها ... خیلی از مصریگردد یبرماش  یمشکل رافت به شخصیت درون»
فرهن  را  اند توازن میان این دو توانسته دار شدند و بچه ازدواج کردند و امریکا

 «حفظ کنند.
 کرد. گفت: می پچ پچکه به انگلیسی با خودش  طور همین
 «چاره... رافت بی»

تحا صحتح نمانحده     یچندساعت گاشته بود. و شب کیبه ساعت نگاه کرد. از 
بود. پتو را روی سرش کشید که بخوابد. به پهلو چرخید و سرش را روی بالش 

از ظلمحات و   آرام آرامکحرد   گااشت. چمتاتمه زد و چشمش را بست. احساس می
بیده بود ناگهان غلتی زد و رود. کریس کنارش خوا تاریکی به خوابی ناز فرو می

ش فهمید هنوز بیحدار اسحت. اهمیتحی    های موزون کمر ی کرد. از حرکتا سرفه
از زیر پتو او را در آغوش  و چرخید به طرفشنداد. سعی کرد بخوابد. اما کریس 

بوسید بوی تند مشرو  از دهانش بلند شحد.   که صلاح را می طور همینگرفت. 
 صلاح با ناراحتی گفت: 

 «دوباره مشرو  خوردی »
بوسحید.   گرفحت و محی   . او را در آغحوش چستاندمبکم خودش را به صلاح 

زد. صلاح سعی کرد با او حرف بزند. کحریس بحا مهربحانی     نفس می بریده بریده
چحراغ   رنح   کحم های او گااشت. برای اولین بار زیحر نحور    انگشتش را روی لب

ریخت. حس کرد دستش  آتیش ازش می بود و گرگرفتهصورتش پیدا بود. انگار 
آرام تحو گوشحش زمزمحه کحرد .     نحد.  ک جحو محی  و راهی را میان پاهایش جسحت 

 گفت:  هایش را بوسید و لب
 .«  شده تن دلم برات »
 
 
 



 67/ ی لاسوانا علا

 
 
 
 



 

7 
آماده که تو  را زیر نظر داشت تا جلحوی   و زن  به گوشبانی  هطار  مثل درواز

منتظر بود شیما  کرد. نگاه می ورودش به دروازه را بگیرد به شیما زُل زده بود و
ولی شیما طوری رفتحار کحرد    اش کند. و مسخره ندازدیبدستش  چیزی بگوید تا
ناگهحان چهحره درهحم کشحید و بغح  راه      انتظارش را نداشت. اصلاً  که طار 

کرد. طار   گمشده گریه می مثل کودکی و هایش لرزید شانهگلویش را گرفت. 
با صدای غریتی که به گوشش  بکند. فوراً کار هچدانست  گیر شده بود. نمی غافل

 آشنا نتود گفت: 
 «خدا را شکر به خیر گاشت. بس کن دکتر...»
کحنم.   رم بورسمو لغو محی  فردا می خسته شدم. دیگه تبملشو ندارم. خیلی»
 «خوام به مصر برگردم. می
 «عجله نکن.»
 «گرفتم. رو ممیتصمموضوع قطعیه... »
دکتحرا   خحونی و  تحوی ایلینحوی درس محی   به خاطر داشته بحاش تحو الان   »
را بکن چه قدر به خاطر این کحار صحدمه خحوردی و تحوی      گیری... فکرش می

کحنن جحای تحو     زحمت افتادی...  الان خیلی از همکارات توی طنطحا آرزو محی  
 «باشن.

کرد کمی آرام شحده اسحت.    شیما سرش را پایین انداخته بود. طار  فکر می
 به او نگاه کرد و گفت: 

 «بد به دلت راه نده خانم.»
 «کنم  کار هچخب »
 «باید به زندگی جدید عادت کنی.»
 «خیلی سعی کردم ولی نتونستم.»
 «مگه مشکلی توی درسات داری » 
 «نه خدا را شکر.»
 «پس مشکل چیه »
دونحم   . نمحی نه آشحنایی..  خیلی تنهام... نه دوستی و نجایادکتر طار  من »

فهمحم... همیشحه تحوی     را نمحی  هحا  آناصلاً  برخورد کنم  ها چطور با آمریکایی
انگلیسی را یه  ها آن ام... ولی گرفتهی انگلیسی را  دوران تبصیلم بالاترین نمره

. بلعنحد..  محی . انگحار ححرف را   ..بریده بریده کنند... سریع و جور دیگه صبتت می
 !«گویند شوم چی می متوجه نمی



 69/ ی لاسوانا علا

 طار  توی حرفش پرید و گفت: 
ی محا از   . موضوع زبان چیزیه کحه همحه  احساست نستت به غربت طتیعیه»
 ونیح زیتلوکنم خیلی  بت توصیه می ایم. ورود به آمریکا با آن مشکل داشتهبدو 
 «ن کن تا این لهجه را خو  بفهمی.تمری بتین و
تغییر نخواهد کرد.  زیچ چیهگیرم زبانم خو  شد، بعدش چی  به نظر من »

کننحد...   های پست بحه محن نگحاه محی     زن کنم توی این کشور مثل احساس می
عربم. توی فرودگاه مثحل یحک    ها از من نفرت دارند. چون مبجته و آمریکایی

 بیننحد  محی  دانشحجوها منحو   که همینمجرم باهام برخورد کردند. توی دانشکده 
 «دیدی پلیس چطور باهام برخورد کرد  کنند. ام می مسخره
های زشت را دارند.  ی ما این رفتار ! با همهتو نیست شیما این فقط مشکل»
 «مسلمانان توی آمریکا خرا  شده است. ی سپتامتر چهرهیازده  بعد از
 «آخه گناه من چیه »
. بحه  دونحد  یهمح عادی چیزی از اسلام  یها ییکایآمر. ..بزارونا خودتو جا ا»
 «کنن. فک می طور ایناونا اسلام فقط قتل و کشتاره... تو ذهنشون  نظر

بحه امریکحا    کحه  ایحن قتل از »بعد از چند لبظه سکوت شیما با تلخی گفت: 
لان چحی...  دلحم   بیام همش از سختی زندگی توی مصحر گلحه داشحتم. ولحی ا    

 «خواد برگردم. می
ن جام ای دو سالکه  رغم این بریم... علی تو از غریتی رن  می مثلهمه ما »

ایحن   گمیمکنه... ولی به خودم  و میهوای مصر دلم گاره... خیلی بم سخت می
خحوام   خونم و از خدا می ماز می. نارزه ها می گیری به این سختی مدرکی که می

 « دی .. راستی به نمازت اهمیت میم صتر بده.به
 که سرش پایین بود گفت:  طور همینشیما 
 .«شکر . خدا را.بله.»

 طار  به خودش آمد و گفت: 
 «  و جای قشنگیه... آیا همه جای شهرو گشتیراستی شیکاگ»
 «ساختمان دانشگاه جای دیگری را بلد نیستم. جز به. من نه..»
خوای بحا محن    چیه می نظرت. ون..رم بیر من برای خرید هفتگی دارم می»
 «بیای 

 هحایش گحرد و   از تعجب چشحم  ورپرایز شده بود،شیما که از این پیشنهاد س
آمیختحه از   باححالتی  پاهایش را جلحو آورد و  نگاهی به عتای گشادش انداخت و

 شوخی گفت: 
 «با این دمپایی  حتماً»
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 اول کمی خندیدند بعد شیما با تردید به طار  گفت: 
 «  من خیلی درس دارم باید مطالعه کنم.کنیم دیر که نمی»
 «گردیم. زیادی دارم... زود برمی. تکلیف آماری طور.. منم همین»

هحایش را   نتظر او نشست. کمی بعد شیما لتحاس پایرایی متالار  طار  توی
ه بحود. طحار    خوشحگل پوشحید   عوض کرد و برگشت. پیراهنی آبی و گشحاد و 

 ها آن .است حال او کمی بهتر شده و حوصلگی بیرون آمده فهمید که از این بی
بحه مرکحز شحیکاگو رفتنحد. از بحرج       سوار مترو و تمام عصر را با هم بودند. ابتدا

حححال  خححوش یا دختربچححهدیححدن کردنححد. شححیما مثححل   بححرج سححیزر هححا و آ 
معحروف  ی  ی بالا رفحت تحا بحه منطقحه    ا طار  از آپارتمان شیشه ی شانه به شانه

ان را موردنیازشح به سمت مول راه افتادند. و وسایل  ازآنجامارشال فیلد رسیدند. 
شحتند. تحوی مسحیر شحیما از     با اتوبوس دانشگاه به خوابگاه برگبعد  خریداری و
 کرد. از عشق به مادر و دو خحواهرش و  به کارهای او افتخار می و پدرش گفت
زن   ها آن تواند به نمی بار یک  دو هفتهاز تر  بیش و هاست آن تن  که دل از این

در محورد   کنحد. بعحد از طحار     انحداز محی   بزند. چون حقو  ناچیز بورس را پحس 
 او گفت:  اش پرسید و زندگی
های ترقی را طی کرد تا به معاونحت   ی پلیس بود. و پله پدرم کارمند ساده»
 همیتنتح  شدت به زد ی اطلاعات قاهره رسید. هر وقت اشتتاهی ازم سر می اداره
ت کردم سر سفره بگحویم  دانشگاهی وقتی جرئ توی دوران پیش بار یککرد.  می

غاا  خدمتکارهای تمام با  هفته دوس ندارم. مجتورم کرد یکخورش اسفناج را 
 «بخورم.

ححرفش را   باافتخار خندید این موضوع را به یاد آورد. و می که درحالیطار  
 ادامه داد و گفت: 

 هحا  یریح گ سحخت . او با ایحن  رم را... یک دانشگاه بود..خدا رحمت کند پد»
از آن بحه بعحد فهمیحدم بایحد     . من درس مرد شدن را به من بیاموزدخواست  می

دانحی شحیما    محی  گاارنحد بخحورم.   ا کحه جلحوم محی   غحاایی ر  بدون اعتراض هر
. در تمحام عمحرم انسحان محوفقی     پدرم خیلی برام فایده داشت یها یریگ سخت
! ای، خحدا را  خواندم الان جراح متخصصحی بحودم   می. اگر حسا  داری ن..بودم
دانحی میحانگین نمحرات محن      ی کارم روشنه. راستی می نتیجه هرحال بهشکر... 

 «آوردم. نودونهچنده  از چهار تا کتا  سه تا را 
 «آفرین!»
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هحا   کننحد تحا تحوی درس    اکثر دانشجویان آمریکایی به محن مراجعحه محی   »
 هحا  آن تحوی درس از  چون مصری هسحتم و  بالم. . به خودم میکنم.. کمکشان
 «تر. موفق

. انگار چیحزی را تحوی ذهحنش    خیره.. ها دوردستتکیه داد و به  به صندلی
 کرد. بعد ادامه داد و گفت:  مرور می
اسحمیت   بنام ییکایآمربیولوژی یک دانشجوی  سال گاشته توی کلاس»

تحوی   شناختند. خیلحی نختحه بحود و    می را همکلاسم بود. توی دانشگاه همه او
من رقابت کنحد. ولحی محن ادبحش     کرد با  ها ممتاز. اسمیت سعی می تمام درس
 «کردم.
 « واقعاً»
کردم  اش یفن ضربهچنان  هایش را گرفتم و . شانهدرافتادماو  به جان تو با»

 «کند. شود و سلام می تا کمر خم می بیند و هر جا مرا می هر وقتکه الان 
ی  او را تحا طتقحه   کرد کمکش کند و وسایلش را بحردارد. و  طار  اصرار می

هفتم کنار آپارتمانش همراهی کرد. بعد ایستاد تا از او خحداحافظی کنحد. شحیما    
 او تشکر کرد و گفت:  لرزید از صدایش می که درحالی
 «. در حقم بزرگی کردی.دونم چی بگم.. دهد دکتر طار . نمیخدا خیرت »
 «شه منو بدون لقب همون طار  صدا بزنی  م. میکن خواهش می»
 «لتته به شرطی که تو هم منو شیما صدا بزنی.ا»

 را با برملا شدن راز صدایش که شحتیه لحرزش بحود تنهحا گااشحت. و      شیما
کحرد. بحه    داد بحه نرمحی و لطحافتش فکحر محی      دستش را فشحار محی   که درحالی

ان چحای  لیو و های آمار باز کتا  ها هنوز روشن و آپارتمانش برگشت. دید چراغ
مثحل اول سحر    چیحز  همه اش روی تخت افتاده بود. و ی امه. پست نخورده بود..د

پحر   جایش بود. او دیگر آن طار  گاشته نتود. احساسی تازه در درونش بیدار و
تحوی   ریح ز لتحاس بحا   هحایش را بیحرون آورد. و   از نشاط و شادی شده بود. لتاس

بحه سحقف    و آپارتمان شروع به راه رفتن کرد. کمی بعد روی تخت دراز کشحید 
بحا او برخحورد کحرد      طحور  ایحن خیره شد. چه اتفا  عجیتی برای او افتاده  چرا 

  این اولحین بحاری بحود کحه تحوی      است داکردهیپت را از کجا این جرئ چطور و
کرد کسی کحه تحوی متحرو     . احساس میرفت اش با یک دختر بیرون می یزندگ

دیدارشان  کرد کر می. او فبود طار  نتود بلکه کس دیگری بودپیش او نشسته 
دایش نخواهحد کحرد... خحدای    الان اگر دنتال او بگردد پی و فقط یک خیال بود

.   او فقط یک دختر سحاده و دهاتیحه..  قرارگرفتهاو تأثیر  طور تبت چرا اینمن! 
او  بینحد.  توی قاهره محی  هرروزکه ها دختری  مثل ده دختری با زیتایی متوسط.
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چرا او از این دختر خوشش آمده  شاید بحه خحاطر     پس دارد ها آن چه فرقی با
را بحه یحاد    شحاید هحم او   و بودن شیماست لهیپ لهیش یبیا  های عشقی و شکست
ایحن دختحر یحک مصحری      کحه  یراسحت  بحه  انحداخت.  هایش محی  تنگی مصر و دل

 و زیتحا  و گحردن سحفید   و هحای ریحز   بود. با آن عتحای گشحاد و گحل    معنا تمام به
طلایحی کحه بحه شحکلی روسحتایی مثحل        یهحا  گوشحواره های لطیحف بحا    گوش
ی که انگشتان کوچحک و  ا دمپایی خدوجه های انگور از آن آویزان بود. و خوشه

خاص چیحده شحده بحود.     یباظرافتهایی گرد که  ناخن زیتایش در آن پیدا بود. و
 ححدش در گحرفتن وضحو از لاک زدن    سواس بحی هایی زیتا که به خاطر و ناخن
 کرد.  داری میخود ها آن

بوی زیتا و ملایمی را که از تنش بلنحد   طار  کنار او نشسته بود که درحالی
بویی که از توصیف آن نحاتوان بحود.    اش شده بود. کرد و شیفته حس می شد می

هحای   . رقصدار زن های  ها و خنده نگاه چیزی مصری مثل لوبیا یا خوراکی... و
دعاهای  ورفت  گرفت و بالا می ان اوج میشرقی و صدای شی  که در ماه رمض
هایی بود کحه در ایحن محدت دو سحال     چیز همه مادرش بعد از نماز صتح. همه و

 تحاک  تیحک غر  در افکار خویش بود. ناگهان متوجه  دستش داده بود. غربت از
های درس آمار افتاد. از جایش بلند  شد. به یاد تمرینتالار  ساعت دیواری توی
 و گفت:  شد. فریادی زد

 «چه روز بدی.»
ذهحنش را   هایش گرفت. و نشست سرش را میان دست رشیزتبریمپشت 

 سحرگرم درس شحد. و   آرام آرامآه بیحرون آیحد.    متمرکز کرد تحا از ایحن خیحال و   
م سو طور همین له اول، دوم وکرد. مسئ ا یکی پس از دیگری حل میها ر لهمسئ
خواست بحه خحودش    اش می همیشهی پنجم که رسید طتق سنت  له. به مسئرا..

توی دهانش گااشحت. خیلحی    ی کوچک کلوچه را برداشت و پاداشی دهد. تکه
فکحرش  کاملاً  دن شیرینی نداشت.د. اولین باری بود که میل به خورتعجب کر

ی جدید را توی نیم ساعت حل کرد.  لهچند مسئ که طوری بهشغول درس بود. م
 از اشحتیا  بحه درسحش را    متحادا  ترسید به ذهنش رسید کمی استراحت کند. اما

جحایش   از سحختی  به. دست بدهد. دوباره مشغول کار شد. اما صدای در را شنید
 . ناگهحان شحیما را  بحاز کحرد   را در ارقام بود. و از اعداد بلند شد. هنوز ذهنش پر

 روبروی خودش دید. هنوز لتاس بیرون تنش بحود. صحورتش تحوی نحور آبحی و     
نمحود. بشحقابی    روشن کرده بود زیتا و زیتاتر از گاشحته محی  ملایمی که اتا  را 

ی توی دستش بحود. بحا خجالحت آن را سحمت طحار       ا های نقره ر پیچیده با و
 گرفت و گفت: 
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دوتحا   برات و وقت درست کردن شام را نداری. .ای.. دانم خیلی گرسنه می»
 .«جانتاننوش ام. بفرمایید...  ست کردهساندویچ در

*** 
 

کردم چه اتفاقی بیافتد. بحا   قدرت تخیل بیرون آمدم فکرش را هم نمیوقتی از 
شحدم. گحویی    یک ضربه بیحدار  مستی و پر از میل و خواهش در را باز کردم. با

رم مبکم به زمحین خحورد.   س کردم. ناگهان سقوط کردم و می میان ابرها پرواز
ر را دیدم کحه  توانستم فکر کنم. مقابلم زنی پی نمی ی گی  و من  وا چند لبظه

شاید از پنجاه هم گاشته بود. زنی سیاه و چا  که از لحوچی   از چهل و شعمر
بحه رنح  آبحی تحنش بحود.       برد. مانتویی کهنه و قحدیمی و  رن  می چپش چشم

هحای   چربی دو دوبه رسید. و نمی تر سر زانویش بیش مانتویی کوتاه و تن  که تا
 هحای بحزرگ و   دنحدان  زد محی  لتخنحد داد. وقتی  بدن چا  و توپرش را نشان می

 شحد. بحا   زرد شده بود نمایان محی  گاریسکه به خاطر مصرف زیاد  ومعوجش ک 
 شادی فریادی زد و گفت: 

 «ناجی تویی »
 « خدمتم. ید... دربله بفرمای»

 های امیحدم متوسحل شحدم و    به آخرین ن  زد که با من حرف می طور همین
موضوع اشتتاه باشد و این زن آن کسی نتاشد کحه محن    کاش یا  کردم می آرزو

آمیحز بحدن چحاقش را تکحان      تبریک شد داخل می که درحالیمنتظرش هستم. 
 که به من حالی کند با مهربانی گفت:  برای این و داد می
ای چحه آپارتمحان   وقلتت بشناسی. من دونام عزیزم. کردم منو با  فک می»

 «کجاست  خوابت اتا راستی  قشنگی داری.
رسحید.   تر از قتل به نظر می اتا  زشت روی تخت نشست. صورتش زیر نور

 به خودم گفتم:  !اقعی نیستاتفا  افتاده و آنچه بینم. و فکر کردم خوا  می
 «دادم. خو  بود به خودم فرصت فکر کردن می»
محرا   کحه  درححالی روی او روی تخت نشستم. لیوانی برای خودم ریختم. روب

 کرد گفت:  برانداز می
منحو گحول    کحه  اینتو برای اما نه شتیه انور سادات...  یپی،ت خوش واقعاً تو»

 «بزنی دروغ گفتی... درسته 
 توی سکوت مشروبم را پایین دادم و گفتم:

 «یه لیوان برات بریزم »
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. چیحزی  بایحد خحوراکی..   . حتماًخورم.. مینه ممنون... من شرا  را خالی ن»
 «نداری باشد... راستی ویسکی 

 «سفانه.نه... متأ»
 «ام! خیلی گرسنه... خوراکی... چیزی داری  حتماً»
 «توی یخچال.»

شد. در یخچال را باز کرد. بحا   او را زیر نظر داشتم از جایش بلند که درحالی
 میلی فریاد زد و گفت:  بی
 غحاای خرگوشحه.   هحا  این ستزی. و مرغ تخم  پنیر، داری ها را فقط همین»

منحو بحه یحه     حتمحاً  .یبحاز  ودل دسحت ی خوام. عزیزم تو خیل من یه شام گرم می
 «درسته  کرد، یخواه دعوتقیمت  رستوران گران
چیزی بگویم لیوانم را لاجرعه سر کشحیدم... احسحاس کحردم     که اینبدون 
بحود و لیحوان   پحایین   کند. افسرده شده بودم. سحرم  روی دلم سنگینی می  غمی

 هحایش را  سرم را بالا آوردم دیحدم لتحاس   که همیندیگری برای خودم ریختم. 
اتحا  بحدن    رنح   کحم  نحور  وسط اتا  ایسحتاده. زیحر   ریز لتاسبا  بیرون آورده و

تری بود. انگار همین ححالا حیحوان    فرورفتگی بیش سیاهش دارای برجستگی و
محن نزدیحک شحد طحوری کحه       را از دریا گرفتحه باشحند... بحه    یتنومندگنده و 
بحه خحاطر    و بریحده  بریدههای بزرگش را کنار صورتم حس کردم. نفسش  سینه
کرد. آرام دستش را روی رانم گااشت و گفت:  می خس خسزیاد  گاریس

«خوام بترمت بهشت. زود باش... می عزیزم»
شحدم.   عطر گندیده بود. از جحایم بلنحد   بوی تنش مخلوطی از عر  بد بو و

گفتم:  ایستادم.. نفسی تازه کردم و دورترکمی 
نیسحتم. یعنحی ححال خحوبی      راه روبحه سفم. راستش أمت سفم دونا.. واقعاًأمت»
«ندارم.

تر شد و گفت:  دوباره نزدیک
«آرم. کنم. حالتو جا می راهت هدم روبمن خو  بل»

تری پیحدا   ت بیشئم دستم را جلو آوردم. این بار جرمانع او شو که اینبرای 
گفتم:  شبه کنده پوست کردم. رک و

 تونم اون کحار را  نمی ام و . راستش خیلی خسته.حالم. از آشنایی تون خوش»
«بکنم

کرد بفهمد. ناگهان روی زانو نشست. دسحتش را   نگاهم کرد. انگار سعی می
با صدایی شتیه به فیش فیش مار گفت:  میان پاهام برد. و
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ام.. ششحتو ححال    رهتتوی این کار خ ی سکس با دهان چیه  نظرت درباره»
«آرم. می
«ممنون. .نه..»
«هر طور راحتی.»

گشت گفت:  هایش می دنتال لتاس که درحالی آرام از جایش بلند شد. و
«دی  اجرتمو می حتماً»
«چی »
کنم. صد وپنجاه دلار طحی کحردیم.. وقتحی محن      یبتین باهات شوخی نم»
«نه! بدی... خواه پیشم خوابیده باشی یاجام معنیش اینه باید این پولو  این
«اما من...»
«..دی. تو صد و پنجاه دلارو می»
« دم. . من این پولو نمینه.. اصلاً»
«دی. می»
«دم. یه دلارم بت نمی»

شم... ناگهحان آسحتین    زدم حس کردم دارم خفه می طور که فریاد می همین
عصتانیت تکانم داد و گفت:  با پیراهنم را گرفت و

بتحین عربحی    .ها برخورد کنی بدانی چطور با زن آمریکاست.. تو باید اینجا»
شحما   هرچنحد ارزش...  هستند. نه موجودات بحی   شهروندان مبترمی اینجا ها زن

ارزش برخحورد   ها مثل یک کحالای بحی   آیی با زن می که ییازآنجا توی صبرا و
«کنید. می
«ها نه! گاارم. ولی به هرزه احترام میها  من به زن»

ی صورتم کحرد. سحرم را    نگاهم کرد. سیلی مبکمی روانه چپ چپناگهان 
رفحت. تحوی    خورد. سحرم گحی  محی    مبابا دستش به گوش راستم چرخاندم. بی

شکست عحاطفی   و ازحد شیبمستی  و ها م جمع شده بود. به خاطر توهینا معده
 زدم او فریاد محی  که یدرحال هایش را گرفتم و انهش  ام را از دست دادم. هوشیاری

گفتم:  را هل دادم و
«برو بیرون.»

. خحت یر هحم هلش دادم. تعحادلش بحه    تر مبکم بار نیام آمد. طرف بهدوباره 
پخش زمین شد:  شدت به و خورد تلوتلو
«زنم. الان به پلیس زن  می .حشه. برو بیرون..اگم شو ف»

سرش  و دستانش را به زمین تکیه داد و باز روی زمین نشست. پاهایش را
 بحه بحاد   را کحرد... او  توی سقف نگحاه محی   را به پشت برگرداند.. انگار چیزی را
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نگاهم  با عصتانیتبودم نثارش کردم.  فبش گرفتم. هرچه فبش انگلیسی بلد
 ...با انگشت اشاره تهدیدم کحرد. دهحانش را بحاز    کرد. دستش را به سویم دراز و

او را  آرام آرامخواست بگوید. اما صورتش متشن  و زد زیر گریه.  انگار چیزی می
 یغمح  ناراحت بودم. ناگهان کشیده بود اینجا که کار به از این زیر نظر گرفتم. و

تتدیل به ندامت شد. آرام صداش زدم و گفتم:  و فراگرفت وجودم را ی همه
«مستم.ا... دست خودم نیست.. خیلی سفم دونأمت»

ساکت نشسته بود. طوری که فکر کردم صدایم را نشحنیده. سحرش پحایین    
بود. صدا توی گلویش پیچید و گفت: 

ایحن کحار سحه تحا بچحه را نحون       دانی به این پول چقدر نیاز دارم... با  نمی»
«دم. می
«سفم...أمت»
. نشسحتم  شحدم. کنحارش روی زانحو    جایم بلنحد  از کرد صبتت می که نیهم

گفتم:  و اش را بوسیدم شدم. پیشانی تر نزدیک کمی به او
«منو بتخش دونا..»
«نه تقصیر تو نیست.»
«منو بخشیدی  واقعاً»

انگیزی زد و گفت:  غم لتخندآرام سرش را سمت من چرخاند. 
«بخشیدمت.»

خسته و ساکت  مده باشندآی سختی بیرون  گیر که از متارزه کشتی مثل دو
ایستاده بودیم. به من نگاهی کرد و با مهربانی گفت: 

«شه نصف این پولو بهم بدی  می»
آروم گفت:  و گااشت ام شانه یروچیزی نگفتم. دستش را 

کنم. نصف این پول را به من بده. خیلی به آن نیاز دارم. الان  خواهش می»
«توانم مشتری دیگری پیدا کنم. نمی آخر شته و
ا  ندادم. دوباره آروم توی گوشم گفت: جو
وقت  . به خدا هر.ی.ا  از دوستانت قرض داده یکی بهولو حسا  کن این پ»

«..گردانم یبرمنو به شما    شد اووضعم خو
برگشتم. پولو از دستم  یصددلاریک ور   با وبلند شدم. سمت کمد رفتم 

گفت:  وهایم را غر  بوسه کرد  گونه قاپید. در آغوشم گرفت و
«خیلی. .ی..ا خیلی بخشنده اجی... توممنونم ن»

از  رسحید  حال و راضی به نظر محی  خوش که درحالی هایش را پوشید و لتاس
من پرسید: 
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«رم... چیزی نیاز نداری عزیزم  من دارم می»
«نه ممنون.»

 طحرف  بحه . مدآباز کرد. انگار چیزی یادش  را در سمت در خروجی که رسید
اش را  ها لهجحه  بینی مثل بازاریا  من برگشت و با صدای رسا و حاکی از خوش

تغییر داد و گفت: 
 زیحاده... دوسحت   وبحالم  دستخواهی توی  می ساله ستیبجوان و  اگر دختر»
. .خحواهی.  تیپی که محی  هستند. سفید.. ستزه.. هر زیتا بهم زن  بزن. واقعاًمن 

کحنم.   کم محی این صد دلار را ازش  و ..کنم. چون تو هستی مناسب حسا  می
را زیحر نظحر    ی مثل تو بخشحنده بحود. تحوی سحکوت او    ا باید با دوست بخشنده

 گرفتم. در را پشت سرش بست و رفت.  
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8 
رفحت.   زمانی که دکتر احمد دنانحه بحه خواسحتگاری دوشحیزه محروه نوفحل محی       

هحای روی   بحه خحاطر پینحه    آمد؛ متحدین،  به نظر می یتوجه قابلآدم  ازهرجهت
هایی  طور مثال همین تستیح بلندی که همیشه توی دستش بود. و اش و پیشانی

 داد. و آورد. او به نمازش اهمیت محی  حدیث می هایش از قرآن و که میان حرف
  یفراآمد  اگر کاری برای او پیش می حتی خواند. آن را می موقع بهسروقت و 
صحاحب آپارتمحانی    ی ازدواج... و آمحاده  ازهرجهحت  و کرد اش را ترک نمی دینی
 . مشرف به خیابان فیصل بود متر و قیمت به مساحت دو صد گران و دوطتقه

انتخا  تور عروسی بحه   ی خو  و اش را برای تعیین یک مهریه او آمادگی
او  کحه  ایحن تحر   از همحه مهحم   و معقول اعلام کرده بود یمتیباق انتخا  عروس

 یزود بحه کحرد...   آمریکحا تبصحیل محی    ی پزشحکی بحود و در   یار دانشکدهاستاد
هحای بحالای    گشت تا در یکحی از پسحت   به مصر برمی گرفت و دکترایش را می

نحوازش   های درختحان را  نسیم شاخه که چنانحکومتی مشغول به خدمت شود. 
را قلقک  -الرویعیی  وسایل بهداشتی منطقه جرتا –کرد، آرزوها حاج نوفل  می
تر دنانه نه  دک چراکهباشد...  وزیر و آرزو داشت دامادش وزیر یا نخستداد. ا می

ی مبکمی با اعضای  رابطه ی حز  حاکم بود. و خانهیکی از اعضای عالی دبیر
روزانحه   آمحد  زمانی که برای گاراندن تعطیلات به مصحر محی   حکومت داشت. و

هیچ عیتی برای  او لتی قرار ملاقات داشت.دو ی هیبلندپا مهم و یها تیباشخص
که التته این برای او یحک   این دامادی نداشت. فقط کمی پا به سن گااشته بود

تجربه و گستاخ  ردی پخته که در مقابل یک جوان بیم یک عیب. ارزش بود تا
وفل بحرای قتحول دنانحه ذو  زده    شد. حاج ن نگرانش می و کشید ناز مروه را می

 متوجه شده بحود،  کرد. اش حسا  می ی عروسی را با فکر اقتصادی هزینه و بود
 گفت:  با خودش می کند او هزینه خواهد کرد. داماد خرج می ازآنچهتر  بیش
 «توانم خرج کنم. ی اندازه بهخداوند ثروت زیادی به من داده پس باید »

دختحر   خواهد هحر متلغحی را بحرای    طور که دلش می توانست آن التته او نمی
هحای   ی اقتصاد سال التبصیلی از دانشکده رگش هزینه کند. مروه بعد از فارغبز

های سحنتی را بحرای    بان انگلیسی گارانده بود. او تالارزیادی را برای آموزش ز
دانسحت   کحرد. او محی   را مسخره می ها آن همیشه مراسم ازدواج قتول نداشت. و

سمت  بهمردی را  است که هر یا گونه بهاش  یتایی است. و زیتاییدختر خیلی ز
امکان نداشت ، از زمانی که پا به سن بلوغ گااشته بود کند. و خودش جا  می

خواهش و تمنحا  وجه مردی را به خودش جلب نکند. ت پا از خانه بیرون بگاارد و
هحا،   ریختحه روی شحانه   نحرم و  موهحایش مشحکی و   دید. می شانیها چشمرا در 
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بحدنی کشحیده و زیتحا.     هایی گحرد و گوشحتی و   لب جاا ، وهایی سیاه و  چشم
هایی جلو داده با کمری باریک و باسنی برجسته که افتاده روی پاهحایش.   سینه

هایی گحرد و لاک خحورده کحه شحتیه      با ناخن فرم خوشانگشتانی  پاهایی زیتا و
 ها غر  در رویحا بحود.   مروه سال لقت بود تا اعضای بدن یک انسان.شاهکار خ

یک روز با  بود. و دید که منتظر سواری زیتا ی میا ت شاهزادهودش را در هیئخ
 ثروتمنحد دزدد. خواسحتگارهای باشخصحیت و    را محی  او آیحد و  سفیدش می اسب

ی نداشحت. ناگهحان بحه    ا احساس و علاقه ها آن زیادی را رد کرده بود. چون به
اش  و هنوز آن عشق بزرگ و واقعی گاشته ونه ستیب. دید سنش از خودش آمد
یحن  تصحمیم گرفحت بحه ا    . بنحابراین دیحدگاهش را عحوض و   است را پیدا نکرده

کحه عشحق بعحد از     مادرش بارها به او گفته بود موضوع با دید شغلی نگاه کند.
های  از عاطفه تر احترام قابل تر و این نوع رابطه مبکم آید. و ازدواج به وجود می

و منجحر بحه بحدبختی     پاشحد  یفرومح که ناگهان از هم  ست یاردیناپاور و  شعله
هحای جمعحه    هحای خواننحدگانی کحه روز    شود. مروه این موضوع را در جوا  می

 جحه ینتبه ایحن   کردند خوانده بود. رام منتشر میی الاه را در مجله مشکلاتشان
ایحن   او بایحد از  اقعیت زنحدگی اسحت.  های مادرش خلاف و رسیده بود که حرف
نیمحی از   چراکحه رویاهحای بحزرگ عاشحقانه دسحت بحردارد.       ها و رمانتیک بازی
و سینما  لمیفزندگی با  هرحال بهنکرده است. هنوز آن را پیدا  عمرش گاشته و

و فرزند شود. او دیگحر   خانه صاحب ی مردم ازدواج و فر  دارد. او باید مثل همه
ن بایحد  بحود کحه الا  شود. مهحم ایحن    بچه نیست. چند ماه دیگر سی سالش می

آمد. او چیز بدی توی دنانه ندیده بحود و چیحز    می بعدازآنعشق  کرد. ازدواج می
عقلحی   ازلباظدید... هرچند که هیچ احساسی به او نداشت ولی  مثتتی هم نمی

 ی زمخحت و  توانسحت آن چهحره   دیحد. التتحه اگحر محی     او را شوهر مناسحتی محی  
را فراموش کند، شحکمی   اش گنده شکمآن  موهای فر و پیشانی و وچروک نیچ

داد.  نشان می تر چالاک را او یبود کمکه پوشیده  یبند فشار شکمرغم  که علی
دگی شحد زنح   محی  توانست خصوصیات منفی او را از ذهنش بیرون کند می اگر و

مهربان نتود  آیحا بحه    و رفتار خوش او دنانه با شروع کند. آیا او با ی راا عاشقانه
بحه   را او خریحد  آیحا   نمحی  بحاارزش هحای   هدیحه  مختلحف بحرای او   های مناستت
 حسحابی بحرای او   کحرد  آیحا   های مصر دعوت نمی رستوران و ها ترین هتل گران

او خرج کرده بود دلحش   فاکتورهای گرانی که به خاطر کرد  به خاطر خرج نمی
فراموش کند  شتی که زیر نور  را ییایرؤشد آن شب زیتا و  به رحم آمد. آیا می

 خوردنحد. و  موسیقی تحوی کشحتی بحزرگ اطلحس شحام محی       همراه با و ها شمع
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روی  گردانحد. و  را روی نیحل محی   هحا  آن دو سحاعت کشتی به محدت   که درحالی
 را گاراندند.  ییایرؤی آن شتی زیتا و  عرشه

اش  بختحی  بحرای خحوش   خرید... و داشت. نازش را می دنانه او را دوست می
خواست  التته درسحت   ها چی می از اینتر  بیش کرد. مروه نهایت تلاشش را می
از دنانحه   او ها باعث تنفر گیاین افسرد شد و ها افسرده می است که بعضی وقت

 را توضحیبات محادرش کحه او    بحا  افتحاد. و  شد. ولی خیلی کم این اتفا  محی  می
شد. محادرش بحه او توصحیه     می، قانع شده واقعساخت مورد حسادت  می مطمئن
شحان   در طول شب. روزهای نحامزدی  قرآن بخواند. خصوصاًتر  بیش کرد که می

مسجد حسحین   در ی عقد را شی  بزرگ الازهر خطته به بهترین وجه گاشت. و
حاج نوفل بحرای عروسحی    خواند. مراسم عروسی به شکل اسطوره برپا و ( رض

 و برگححزارهزینححه کححرد. مراسححم در میردیححان  دختححرش ربححع میلیححون جنیححه  
هشام عتاس به او تتریک گفتنحد.   ایها  توفیق و ازجملههای بزرگی  شخصیت

ی  دینحا رقاصحه   سحتارگان سحینمایی و   های مهم دولتی و طور شخصیت همین و
هحای فحردای    روزنامه که طوری بهمشهور مصری در این مراسم شرکت داشتند. 

حجحا  در   ی بحی ا اسم را منتشر کردند. حضور رقاصحه این مر جزء روز جزءبهآن 
ی  متدینین همراه بود. چحون خحانواده   مراسم این خانواده با اعتراض بسیاری از

دانستند. ولحی ححاج    ارزشی مصر می های ماهتی و حاج نوفل را یکی از خانواده
 گفت:  می داد و را می جوابشاننوفل در مواجه با معترضین قاطعانه 

وسی بدون رقص و این اولین عروسی ما بود... عر دختر بزرگ من ومروه »
 هحا آگحاه و   مزه است... التته خدای ستبان از نیحت  طعم و شادی مثل غاای بی
 !«بخشنده و مهربان است

هحای   رفتحار  ی مشهور با آن ستک لتحاس و  حاج نوفل از دینا رقاصه درواقع
ها همراه بحا   این حمایت که طوری بهکرد.  ناپسندش حمایت می و کننده کیتبر

در حین رقص بحود.   اش کننده قیتشوهای  فریاد کف و سوت و شور و هیجان و
ایحن   قحدر  نیح اشحد.   می ردوبدل میانشانهمراه با خنده  یها پچ پچ گو وو گفت و

ی همسحرش بحانو    اخم چهحره  گوها به طول انجامید که باعث ناراحتی وو گفت
 انصاف شد. 
 درباره زنحدگی ححاجی و   ی سرهای  حکایت اذهان عمومی وها در  التته این

گشت. به  میشرکت در آن بر پیگیری جلسات رقص و غر  شدن او در لاات و
 خود را اصلاح.  توبه کند و که اینقتل از  دوران جوانی و

بحه ترکیحه    عسحل  محاه ی حاج نوفل برای گاراندن  عروس و داماد با هزینه
اگو پرواز کردند. دنانه آپارتمان بزرگ و زیتحایی  به سمت شیک ازآنجامسافرت و 
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پحاک و اخحلاص   را بیرون از خوابگاه دانشجویی اجاره کرده بود. مروه با نیتحی  
 با آغوشی باز از آن استقتال کرد.  آغاز و درونی زندگی جدیدش را

اش را  ححال و زنحدگی   خواست شحوهرش را خحوش   ی وجودش می با همه او
به مقامحات عالیحه    و اش موفق شود که توی زندگی اینبرای  دهد. و سروسامان
 کرد.  حمایتش می پشتش بود و جوره همهبرسد 
از همحان روزهحای اول زنحدگی     روشحن بحود. و   واضحح و  زیچ همه نیبنابرا

یک سحال از   الان بعد از کرد. و هرگونه اضطرا  و نگرانی را از خودش دور می
 توی ذهنش محرور  یلمیفقات را مثل اتفا ی خانه نشسته و ازدواجش تنها گوشه

آورد. به خاطر خصوصیات زشتی کحه از همحان    را به خاطر می ها آن یکی یکی و
خحودش را   شحدت  بحه آن را نادیحده گرفتحه بحود.     اول توی رفتار شوهرش بود و

 یا احساس لطیفش بود که بحه  کاری و کرد. شاید به خاطر ملاحظه زنش میسر
را  ی بود که مروه خحود ا پروازانهبلند یاهایرؤها  . اینتوجهی نداشت. بله.. ها آن
مثحل   کحرد و  خحورد ی مبکمی برا کرد. ولی ناگهان به صخره گرم میآن سر با
 شیشه پخش زمین شد.  یها پاره تکه

کحه دنانحه شحب     یوشلوار کتشروع شد...  وشلوار کتهمه مشکلات از آن 
هحای   قیمحت کحه از طحرح    گحران  زیتحا و  اش پوشیده بود. لتاسی سفید و عروسی

چیحد کحه    های دنانه را تحوی کمحد محی    فرساچی بود. مروه بعد از عروسی لتاس
شد. هرچه گشت پیدایش نکرد. خیلی ناراححت شحد.    وشلوار کت شدن گممتوجه 
کسحی آن را برداشحته. وقتحی دنانحه از      کرد تحوی هواپیمحا گمشحده یحا     فکر می

باححالتی   بحود. و  محردد  سحاکت و  پرسید. دنانه دانشکده برگشت موضوع را از او
 شوخی به مروه نگاهی کرد و گفت:  زشت و آمیخته با

 «ی آمریکا بود. این مساعده»
 کحه  درححالی توضحیح دهحد. دنانحه    تر  بیش خواست تا او از مروه نفهمید... و

گفت:  اش را زیر آن مخفی کند، ا نگرانیکرد ت میتر  بیش اش را ساختگی لتخند
اگحر کحالایی    دهحد  توی آمریکا قوانینی وجود دارد که این حق را به شما محی »

ی فحاکتور آن را   توانی با ارائه آن را نخواستی، می ،بعدازآنماه  تا یک خریدی و
 «  پس بدهی.
 «عروسی افتاده  وشلوار کتولی من هنوز نفهمیدم که چه اتفاقی برای »
قیمحتش   کحه  این. با توجه به را نپوشیدم..آن اصلاً  بار یککنم جز  فکر می»
 «. آن را پس دادم و پولم را گرفتم.ی بالا بود فاکتورش را نگه داشتمخیل
را بحرای عروسحی    یوشحلوار  کحت آیحد    نمحی  حسحا   بهآیا این کار فریب »

 «استفاده کردی به صاحتش برگردانی  که اینبعد از  خریداری و
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 کحه  طحوری  بحه . رآمدشان میلیونیحه.. د های لتاس آمریکا بزرگ و فروشگاه»
ما توی کشوری  ازآنجاکه است. وتأثیر  روی آن بی ناچیز وشلوار کتقیمت یک 

از علمحای موثحق دیحن    محن بحا خیلحی     طحور  همین کنیم و مسلمان زندگی نمی
گوینححد آمریکححا از جهححت شححرعی بححلاد کفححر و   مححی هححا آن ام، صححبتت کححرده

احتیاجحات،   گویحد  محی مشهوری هسحت کحه    ی فقهی و قاعده و اند رمسلمانیغ
 ازنظحر  داند. بنابراین من به این پول نیاز داشحتم و  کارهای نامشروع را متاح می

 «دار پسش دهم. که به مغازه رعی برای من متاح بودش
چه کسحی گفتحه   »بپرسد:  خواست از او تعجب کرد. می مروه از این فکر او
حرفش را  وجود بااین ولی «دهد  می دستور غیرمسلماناسلام ما را به دزدی از 

باید بحه یحاد داشحته    »گفت:  دست به دامن توجیهات شد. با خودش می خورد. و
« به این پول نیاز دارد. واقعاًشاید  نیست. و ثروتمندمثل پدر من مردی  باشم او

 ی کننحده  ناراحتاتفاقات  کرد که میفراموش  کم کممروه داشت این موضوع را 
کحرد. چحون کفحاف     حقو  کم بحورس گلایحه محی    دنانه مرتب از دیگری افتاد.

کرد. امحا   کنایه تکرار می صورت بهاش را  داد. بارها گلایه ی زندگی را نمی هزینه
علنی ححرفش   صورت بهیک روز صریح و  که اینمروه به آن توجهی نداشت. تا 

 را به مروه گفت: 
بحه مصحر    کحه  همحین شه ماهانه متلغی را از پدرت قرض بگیرم  التته  می»

 « تصفیه خواهم کرد. یکجابرگردیم همه را 
شرمانه خندید و حرفش  کرد. دنانه بی یزی بگوید نگاه میچ که بی آنمروه 

 گفت:  را ادامه داد و
دهم. تا خیالش از بابت پولی که به ما  اگر بخواهد چک ضمانتی به او می»
 «دهد راحت باشد. می

حقیقت برای او روشن شحد. فهمیحد    از این حرف او رنجید. و شدت بهمروه 
 و تلفحن ی این وجود به پدرش  که شوهرش برای او تور پهن کرده. ولی با همه

هحای   کمک کند... چرا  شاید به آخرین نح   ها آن از او خواست ماهانه متلغی به
کرد خودش  آرزوها برهاند. سعی میرا از این شکست  افسوسش متوسل تا خود

خوانحد و   کشوری غریحب درس محی   ها قانع کند که همسرش در را با این حرف
از پحدرش   کحه  ایحن به خاطر  و دستش تن . طتیعیه که به کمک مالی نیاز دارد

از ایحن   تحر  کرد. اما تعجب او بیش کرد نتاید سرزنشش می درخواست کمک می
قتحل ایحن موضحوع را     ر آمحده بحود. انگحار از   که پدرش با این موضوع کنحا  بود
فرسحتاد.   محی  شحان یبرا نهیهز کمکدلار  ماهانه متلغ هزار کرد. او بینی می پیش
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 و قاپیحد  آن را از دسحت محروه محی    یراحتح  به منتظر این پول و هرماهدنانه اول 
 کرد.  تابی می آن بی دنیتا رسشد  اهی اگر دیر میگ

برای کمحک   و به خاطرش مروه ناراحت شودالتته این پول زیادی نتود که 
 او کحرد.  روی پحدرش حسحا  محی   هحا   از ایحن تحر   بیش های زندگی به به هزینه

ی ثحروتش از   آیین همسحرداری آشحنا بحود کحه بحا همحه       با تربیت و یا گونه به
کرد. تصادفی یک روز فیش بانکی را در جیب دنانحه پیحدا    شوهرش حمایت می

کنحد.   کرد. فهمید که علاوه بر حقو  بورس پول اضافی دیگری را دریافت محی 
دنانحه جلحوی او    که درحالی مروه نتوانست جلوی خودش را بگیرد. و وجود بااین

کرد مثل ابری خروشان با عصتانیت سر او فریاد زد و  می وجور جمعوسایلش را 
 گفت: 
کنی  چرا خواستی از پدرم کمک  من پنهان می ات را از چرا حقو  اضافی»

 «بگیرم  ما که نیاز نداریم 
 به خودش آمد و گفت:  ناراحت شده بود فوراً که درحالیدنانه 
 ازنظحر  یحک همسحری و   بهت نگفتم چون مناستتش پیش نیامده بود. تو»

آمحد دارد   بحدانی چقحدر در   شرعی حق نداری توی کار شوهرت دخالت کنحی و 
شمارم.  را برایت می ها آن تک تکتری دارم که اگر بخواهی  دلایل شرعی بیش

 چیحزی طتیعیحه. چحون خحدا     کند اما آن متلغ ناچیزی که پدرت به ما کمک می
انداز  باید پس ایم. مان را شروع کرده تازه زندگی ما ثروت زیادی به او بخشیده و

ی محا را بحه    انداز فضیلت بزرگیه که اشرف مخلوقات رسول خدا همه کنیم. پس
 «آن سفارش و تشویق کرده است.

های او قانع نشد. بخل دنانه برایش روشن بود. مثل خورشحید   مروه از حرف
چیزی پرداخت کنحد رنح     خواهد پولی برای دید وقتی می گرم. میدر یک روز 
پیدا بحود.   اش در چهرهوه اند طمع شتیه غم و حرص و و پرید اش می ه از رخسار
 در گااشحت و  محی  اش یدست فیکبا دقت آن را در  شمرد هایش را می وقتی پول
کرد. انگار آن را درون قتری زیر خروارهحا   اش مخفی می های زیری جیب لتاس

الان از  به سراغش آمحد. او  یا کننده ناراحتهای  فکر کم کمکند.  خاک چال می
. فاصله انداخته.. میانشانها هزار کیلومتر  اقیانوس اطلس با ده اش دور و خانواده
نحه کسحی بحه او     شناسحد و  می غریب نه کسی را این شهر کس در بی تنها و او

تحوی   یباکسح  هم خو  نیست کحه بتوانحد   قدر آن اش یسیانگلکند.  توجهی می
نه تکیه کنحد  اگحر محری  یحا     تواند به دنا می ابان رابطه برقرار کند. آیا واقعاًخی

 او ی برایش پیش آید چه خاکی بحه سحرش کنحد  ایحن محردی کحه بحا       ا حادثه



 شیکاگو/  84

را تحوی خیابحان    به او توجهی ندارد. اگر ده دلار خرج کنحد او اصلاً  کرده ازدواج
 اندازد.  می

که جز به خودش به کحس   یازخودراض و مردی بخیل این حقیقت دارد. او
دانست  بود و می شده روشنبرایش  یهرزمانکند. الان بیش از  دیگری فکر نمی
دوشد. شحک   اش را می خانواده این مرد او و را به همسری برگزیده. چرا دنانه او

ها که چطور  برنامه ی او کیسه دوخته. و ندارد که بعد از وفات پدرش برای ارثیه
. کنحد  آن را حسحا  محی   تحک  تحک  دقحت  بهاز همین حالا  .ندازدیببه آن چن  

بلکه خصوصیات زشحت دیگحر هحم     اش نتود پسندی مشکل او فقط بخل و خود
 انداخت.   فاصله می گرفت و شدت می میانشان هرروزداشت که 

 توانست آن را پیش احدی بحازگو  که مروه نمی یا آزاردهنده موضوع مهم و
هر زمان به این موضحوع فکحر    وجود بااین و ترین کسانش به نزدیک حتی کند.
کشید. زندگی  خیلی عاا  می کرد. او خورد و سرزنش می خودش را می کرد می
بارها بحه او گفتحه بحود از ایحن      کنده وپوست رکشده بود.  وتار رهیتچشمش  جلو
آمحد.   آید. دنانه به شکل عجیتحی نحزد محروه محی     ی زناشویی خوشش نمی شیوه

حمحام   دید. یا وقتی بیحرون از  تلویزیون می وقتی توی اتا  خوا  نشسته بود و
 مثل رفتحار نوجوانحان بحا    کرد. کارش را می آورد و به او هجوم می مقدمه یببود 
آمیز  های توهین شد. این روش ن بلند میناگها افتاد و می . روی اوخدمتکارزنان 
احسحاس حقحارت کنحد.     و بشحکند خحودش   شد محروه در  دهنده باعث میآزار و
هحای دردنحاک زیحادی تحوی بحدنش       ها منجر به زخم که بعضی وقت یا گونه به
 شد.   می

فهمید. هحر کحاری    را نمی کرد. چون این مرد او گی میمروه احساس افسرد
حالی کند. دوست داشت با این تعتیر نو قرآنحی نصحیبتش    نتوانست به او کرد،
خواست منظورش را بحه او بفهمانحد. امحا خجالحت      می «1قدّموا لانفسکم.»کند. 
خوابیحد.   ی این اوصاف کنار او روی یک تخت می چیزی نگفت. با همه کشید و
اده کنحد.  روغن خیلحی تنحدی اسحتف    خواست از دنانه می خلوتشانهنگام  بار یک

با عصتانیت از روی تخت بلند  از خودش دور کرد. و مروه سریع او را پس زد و
کحرد. دنانحه سحمت او هجحوم      . از او فرار میکرد با او روبرو نشود شد. سعی می
از او فاصله گرفت. دنانه از فحرط خحواهش و    مقاومت کرد و شدت بهآورد. مروه 
 با عصتانیت فریاد زد و گفت:  زد. و نفس می بریده بریدهخستگی 

                                                           
1
 « شمایند کشتزارزنان شما » 
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ی  دهحم. بحه عقیحده    را به عاا  الهی هشدار محی  از خدا بترس مروه... تو»
فرشحتگان   ه... پیحامتر خحدا فرمحوده   غیر شرعی جمهور علماء این کار تو حرام و

 «شوهرش را راه ندهد! کنند زنی را که در بستر بخوابد و لعنت می
 عصتانی بحود  که درحالیدنانه توی بستر ملافه را دور خودش پیچاند. مروه 

نگحاه   آور بحه او  چنحدش  انگیز و نفرت باحالتی خوا  روبروی او ایستاد. و بالتاس
 خواست به او بگوید:  کرد. می می
همسحری   خواهحد بحا   تواند از زنی متنفر باشد که نمی نمی وقت هیچاسلام »
 پیامتر گرامحی فرمحان بحه طحلا  و     اشرت داشته باشد. ومع انگیز مثل تو نفرت

 «آرامشش را فراهم کند. تواند جدایی زنی داده که شوهرش نمی
. بحا  به فکر طحلا  افتحاد..   بار نیاولای مروه عصتانیتش به حدی بود که بر

 خودش گفت:  
نحور شحرف دارد    گردم. طلا  صد به مصر برمی گیرم و طلاقم را می از او»
 «آور او. کارهای چندش های شتانه و توهینبه 
 «همین حالا طلاقم بده.»

ی ایحن   دیحد کحه همحه    می او ذهنش را روی این جمله متمرکز کرده بود. و
 آدم ححالی کنحد  کرد به ایحن   هرچه سعی می و ها توی ذهنش نقش بسته حرف
دهانش را بحاز   که همینخواست جوابش را بدهد.  . انگار که نه انگار. میشد نمی
مجتحور   و شد می  یضدونق دچار احساسی مرموز و هایش را بزند کرد حرف می

 بود سکوت کند. 
شحود. انگحار دنانحه     به خودش آمد. دیحد دارد بحه او نزدیحک محی     لبظه کی

هایش را بیرون آورد و روبحروی   لتاس احساس یب و خونسردمسخش کرده بود. 
ی  مقاومتی دنانحه سحمت او یحورش بحرد. آن شحب مرحلحه       چیه یب او ایستاد. و
خودش را در اختیار او گااشت.  یروح یبسرد و  باحالت آغاز و میانشانجدیدی 
لبظحات   شحنید  هحای سحنگین دنانحه را محی     هایش را بست. صدای شلا  چشم

 بریحده  بریحده  کرد. دنانه کارش تمام و می . احساس تهوعآوری بودسخت و درد
مندانه از میحدان جنح  برگشحته باشحد،     که پیروز یفرمانده ازد. انگار  نفس می
ا بحه حمحام رسحاند. اسحتفراغ     روی تخت افتاد. مروه خحودش ر  باز طا مغرورانه 
کحرد. انگحار    دردمندانه گریحه محی   خورده شکستمثل انسانی ناتوان و  و کرد می

اش  کرد. چهحره  میبدنش زیر ضرباتی کوبنده خورد شده بود. احساس شکستن 
 بحاوجود آمحد.   بحه نظحر محی    بحادکرده  عتحوس و  در پی این اعمال زشت تغییر و

دار شحدن مقاومحت    اصرارش برای بچحه  در برابر دنانه و شکستش در این نترد،
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طریقی سحعی   به هر و ونددار ش کرد باید در آمریکا بچه اصرار میکرد. دنانه  می
 گفت:  کرد مروه را راضی کند. به او می می
 «و خودسر. شعور یبدختر »

 گفت:  گرداند و می مروه صورتش را برمی
 «کنم درست صبتت کن. خواهش می»

صحدایی شحتیه    بحا  شحد. آرام و  نزدیک می به او کرد و دنانه خودشیرینی می
 گفت:  به او می فیش فیش مار

دار شویم، این بچه صاحب  امریکا بچه در گرا منو گوش کن.عزیزم حرف »
گیحریم. محردم    ما هم از طریق او تابعیت محی  شود، و ی آمریکایی می شناسنامه

تو بحه همحین    وقت آنویزای آمریکا را بگیرند،  تا کنند ها هزار دلار خرج می ده
 «زنی  راحتی به بخت خودت لگد می

. ححداقل  .دار بشحوم.  چهخواهم ب میها خسته نشدی  من ن از این حرف تو»
 دار یزای آمریکحا بچحه  خواهم. هرگز فکرش را نکن که من به خاطر و الان نمی

 « شوم. این امکان ندارد!
*** 

  
از طریق کانال  بود. و داده لمحال توی اتا  پایرایی روی متل  آن شب مروه بی

کرد. ناگهان صدای در را شنید. خیلحی نگحران    تلویزیونی مصر سریال تماشا می
بود. زیرا که توی این موقع ساعت منتظر کسی نتود. مردد از جایش بلنحد شحد.   

توی  ها تهیغرباز کردن در روی ی هشدارهایی را که در مورد  توی ذهنش همه
را دیحد   می در نگاه کرد. صفوت شاکراگو شنیده بود مرور کرد. از توی چششیک

 خندید. بلافاصله با صدای بلندی گفت:  که ایستاده بود و می
 «دکتر دنانه تشریف دارند »
 «خیر! خونه نیستن.ن»
سحفانه  . متأام اشنگتن فقط برای دیدن ایشان آمحده بتخشید خانم! من از و»
 «منتظرش بنشینم  توانم بیام تو و خرا  بود... می تلفنم

 و گفت: د مروه جوابی نداد. صفوت با پرویی حرفش را ادامه دا
 «خیر بیافتد.ی دارم. نتاید به تأکار مهم با او»

هحای مختلحف سحفارت     را توی جشحن  شناخت. بارها او صفوت شاکر را می
بحه روشحی    راحت نتحود. همیشحه مغرورانحه و    با او وقت هیچملاقات کرده بود. 

دانست شوهرش چقدر به دسحتورات   کرد. مروه می با مروه برخورد می نامطمئن
بحاز کنحد. صحفوت     اختیاری ندارد، مجتور است در را روی او کند. و توجه می او
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 داد. بحا محروه دسحت داد و    یمت میق بوی عطر گران پوش و مثل همیشه خوش
وی او ترین متل توی راهرو نشست. مروه در را باز گااشت و روبحر  روی نزدیک

را ختحر داد. دنانحه گفحت همحین ححالا       آمدن او و نشست. بعد به دنانه زن  زد
فنجان چایی برایش آورد. صفوت بحه   رساند. مروه از او پایرایی و خودش را می

 تحر  تمام هرچهند. ولی مروه با زیرکی صبتت را با او باز ک زد تا سر می یهر در
دنانه آمد مروه به اتاقش رفت.  که این مب  بهکرد.  موضوع حرف را عوض می

همه حواسش پیش مهمان بزرگش بود.  ش نکرد. ورچند که دنانه توجهی بهه
گفت. شاید هحم   می آمد خوش زد، مرتب به او نفس می بریده بریده که درحالی و

 لتخنحدی بحا   بحرای دیحدنش چقحدر دویحده. و     ثابت کنحد  کرد تا به او متالغه می
 چاپلوسانه گفت: 

 «اگو را منور کردین.شیکآقا...  یآمد خوش»
 «بتخشید که بدون وقت قتلی مزاحم شدم.»
 «قدم روی چشم ما گااشتین. بزرگوارید شما...»
 «دادم. زحمتشان. کنید.. یخواه معارتاز خانم  لطفاً»
شود.  حال می برعکس. مروه از دیدن شما خوش . اتفاقاًاین چه حرفیه آقا..»
 «من مقام و ارزش دارید! داند که شما چقدر نزد می او

 گفت:  . نگاهی کرد وصفوت از پشت متل برگشت
 «ام. اگو آمدهکخاطر موضوع مهمی به شی به»
 «شاءالله! خیره ان»
 «دارم. سؤالاول چند تا »
 «. در خدمتیم آقا...بفرمایید»
 «ی شما هست  مصریان قتطی کسی توی دانشکده از»
 هحا  آن ژی نیسحت. التتحه اغلحب   وها کسی توی بخش هیستول ! از قتطینه»

 خوانند. توی مرکحز  درس می یولوژیزیفداخلی، جراحی و  هایی مثل توی بخش
 ی من همه تطی وجود دارد. ودانشجوی ق تا هفتگاه ایلینوی فقط پزشکی دانش

 «شناسم. را می ها آن
 ی را درآورد. آرام آن را باز کرد وا ی مچاله شده ت از جیب کُتش برگهصفو
از  لتخنحدی  کحه  یدرحال . وبا دقت مطالعه کرد دنانه داد. دنانه آن را گرفت وبه 

 عصتانیت روی لتش نقش بسته بود گفت: 
 «های زشتی! چه دروغ»
ی گاشحته   هایی است کحه تحوی هفتحه    این تنها یکی از آن تعداد اعلامیه»
لیت فعا هرحال بهبا دقت مطالعه کن...  و دار نگه. این را پیش خودت شده پخش
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و  جمهحور  سیرئح  با وقاحت تمام بحه  ها آن است. کننده نگرانهای مهاجر  قتطی
گحوش   ها آن های سفانه دولت آمریکا به حرفکنند. متأ حکومت مصر حمله می

 «کند. می
 !«اند لییاسراها مزدوران دولت  . ایناند خائنهمشون »

 گفت:  خونسردیصفوت سرش را پایین انداخت و با 
های  ها رابطه دارد... ولی دیگر سازمان با یکی از این سازمانل تنها اسرایی»

کنند... یحه طحوری کحه بحه      های شخصی خودشان تکیه می قتطی روی سرمایه
 «کنند. هم استفاده می های مصر های داخلی قتطی سرمایه از حکومت حمله، و

شود. مگر نه  ها نمی گیری . دولت مصر تسلیم این باجا..این امکان نداره آق»
 «حمایت از خارج یک خیانت بزرگ است  که این

داد. صحفوت   زد. انگار درسحش را پحس محی    حرف می پرده یب دنانه سریع و
 ید تکان داد و گفت: یی تأ سرش را به نشانه

 «شناسی  کریم دوس را چقدر می»
بحزرگ  یکی از میلیونرهایی که در قصحر   . وجراح قلب است.. پزشک و او»

 «از مهاجرین بزرگ قتطی است. کند. او اوک پارک زندگی می
 «برایم تهیه کن. ی او یک گزارش کامل درباره»
 .«هرچه دستور بفرمایین آقا..»
 «و موقعیتش. خواهم. با وضعیت یک گزارش جامع می»
 «چشم.»
ولین وزارت ئمسح ... دانحی   ی این پسره ناجی عتدالصحمد چحی محی    درباره»

نحد... خیلحی محراقتش    اش را برایم فرستاده ا ی کاملی از پرونده نسخهاطلاعات 
 «گریه! باش. آدم فتنه

 خندید و با تمسخر گفت:  بلندبلنددنانه سرش پایین بود و 
ی ا شناسم. برنامه توی مصر او را میخاصیت! از زمان دانشجویی  ناجی بی»
 «آید. تان می خوش ام که حضرت عالی حتماً ترتیب داده برای او

 گفت:  بعد از چند لبظه سکوت، صفوت آهی کشید و
 «تری در پیش است. در حال حاضر موضوع ممهم»

کحرد.   از پشت عینک با دقت بحه او نگحاه محی    روشن کرد. و یگاریدنانه س
 صفوت حرفش را ادامه داد و با صدای ضعیفی گفت: 

آید. ایحن سحفر    میماه دیگر به آمریکا  تا دو جمهور سیرئ شاءالله جنا  ان»
خودمان را آماده کنحیم.  کاملاً  حساسی در پیش است. باید اوضاع خیلی مهم و

 «شود. هرگونه اشتتاهی از طرف ما منجر به یک فاجعه می وقت خیلی تن  و
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 «ها را خو  بلدی  که هدف و برنامه یعال جنا »
کنحد بحه    اگر چیزی تغییر ها تا آخرین لبظه معلوم نیست... معمولاً برنامه»

 خاطر مسائل مهم امنیتی است. اما محن بحه روش خحودم فهمیحدم کحه جنحا       
 آیحد. و  بحه شحیکاگو محی    ازآنجحا  و نیویورک دیحدن و  واشنگتناز  جمهور سیرئ

 «دیداری با دانشجویان بورس خواهد داشت.
 «ی دانشجویان بورس خواهد بود. جشن ملی همه جمهور سیرئ دیدار با»
ی  دانی که این دیدار زندگی همحه  می . و..یباهوشجنا  دنانه شما خیلی »

 «کند. شاید به مقام وزارت یا زندگی بهتری برسیم. ما را متبول می
 «شود. معاونت ما که فراموش نمی شاءالله. حتماً آقا پست وزارت ان»

زد و بلند شحد کحه    لتخندیمزاج روحیش بهتر شده بود،  که درحالیصفوت 
 افتاد و اصرار کرد برای شام بماند:  شیوپا دستبرود. ولی دنانه به 

کنید. ایحن لطحف را از محا     نوازی می کنم... بنده . خواهش میجان صفوت..»
 «دریغ مدارید. شام با ما باشید.

 «توی سفارت قرار مهمی دارم.»
که خواسحتی   هر جاخوریم. بعد به امان خدا  جان آقا بمان. زود شام را می»

 «رسی. برو... به قرارت هم می
. بعحد از ربحع سحاعت محروه بحا      خانه رساند..خودش را به آشپز باعجلهدنانه 
 یسحرتاپا . ها را از دستش گرفت.. بشقا  لتخندهای غاا آمد. صفوت با  بشقا 

 او را نگاه کرد و گفت: 
 «خواهم! معارت می خیلی زحمت دادیم بانو... واقعاً»

کنان انگار که ناراحت نیست جوابش را داد. اما آثار نحاراحتی از   نمِ مروه مِن
متوجحه ایحن    را خواسحت او  . محی کحرد  دنانه به مروه نگاه می بارید. اش می چهره

گویی دوباره، برگشت تا  آمد خوشبه او، بعد از  توجه یبموضوع کند. ولی مروه 
 به اتاقش برود. صفوت با جسارت از او پرسید: 

 «خورید  با ما نمیشام را »
 مروه که انگار منتظر این موضوع بود. بلافاصله جوا  داد و گفت: 

 «. من کمی پیش شامم را خوردم...جانتانشما بفرمایید... نوش »
ی  شیشحه  دنانه سر سفره روبروی او نشسته بحود. صحفوت کحیفش را بحاز و    

 به دنانه گفت:  ویسکی کوچکی را از آن بیرون آورد. و
 «ه کم ی  به من بدی شه ی می»

ویسکی را  که درحالیلیوان بزرگی برای او آورد. صفوت  ی  و چندتکهدنانه 
 ریخت با لبن سنگینی گفت:  توی لیوان می
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ام.  کنم. به این کار عادت کحرده  گی میهای زیادیه که توی غر  زند سال»
 «همیشه همراه غاا یک لیوان مشرو  بخورم. باید
. باید یحه  ..یدار حقفرسا  کار طاقت و های زیاد تلاشعالی به خاطر  جنا »

 «کم به خودت برسی.
متین جوا  دنانحه را   لتخندینوشید. با  طور که لیوانش را می صفوت همین

را همراهی  بلند شد که برود. دنانه تا دم در او شامش را خورد و بااشتهاداد. بعد 
را  شد. دنانه او ردوبدل میانشانی آینده  جدیّ درباره گوی کوتاه وو گفت کرد. و
داخل آسانسور شود. بعحد آهحی کشحید. داخحل      سشیرئدم در ایستاد تا  بدرقه و

علمحی   یهحا  لمیفح . مثل قهرمانان در را مبکم پشت سرش بست.. خانه شد. و
اش تغییر کحرد.   چهره کم کمشود.  خیر به شر تتدیل می از صورتشانتخیلی که 

رفحت. خشحمگین بحه نظحر      خحوا   اتا به  ازآنجابه راهرو رسید وارد هال شد و 
آمد. با عصتانیت در را باز کرد. دید مروه روی تخت دراز کشیده. بحا صحدای    می

 گفت:  بلندی شتیه رعد فریاد زد و
 «با این آدم برخورد کردی! ذو  یبچقدر »

 مروه آرام جوا  داد و گفت: 
داند... چطور به خودش اجحازه   نفهم که متادی و اصول را نمی قدر نیاآدم »
 «خانه نیستی  که درحالیی تو بیاید  به خانه دهد می
 «دهد. من اهمیت می او به»
 «اش را جلوی در بگاارد. توانست نامه می»
 «فهمی  خیلی مهم. دستور مهم بود. می کی نیا»
 «من با او راحت نیستم.»
 «اون کیه  او صفوت شاکره!می دونی »
 «خواهد باشد. هرکه می»
تحرین شحخص    مهحم  ول اطلاعحات سحفارت مصحره. او   صفوت شاکر مسئ»
یک گزارش او کافیحه محا را از زمحین بلنحد      تر... از سفیر هم مهم حتی سفارته...
 «مان را تتاه کند! یا زندگی کند. و

 بیند. بعد گفت:  داری به او کرد. انگار اولین باره که او را میمروه نگاه معنا
ات  نیسحتی وارد خانحه   درسته که صاحب منصته... ولی حق ندارد وقتی تو»

 «ام تتدیل به کاباره شود. دهم که خانه طور من اجازه نمی شود. همین
. بتحین محروه بهحت    ام را خحرا  کنحی..   دهم که آینده میمن به تو اجازه ن»
کنحی.   یمبل کمو تو به ا جا بیاید و نجایا  دیگر او به بار یکدهم اگر  دار میهش

 «شه. تمام می نمانیب چیز همهدانم و تو...  من می
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 « صترانه. منتظر این پایانم. بی صترانه یب چقدر»
کحرد. دنانحه فریحاد زد و     ی او نگاه می طور که با نفرت به چهره مروه همین

 گفت: 
 «ی احمقی چون تو ازدواج کردم. با خانواده اشتتاه کردم که»
 «ی من توهین کنی. تو حق نداری به خانواده»
 «واقعیته! این توهین نیست...»
 !«دار نگهاحترام خودتو »
 «سواده  یا بی خوانده درسپدرت حاج نوفل »
به بهتحرین   به پدرم اجازه نداد که درس بخواند. ولی سعی کرد تا وضعیت»

 «به ما یاد داد چطور خو  درس بخوانیم. . وکند روش ما را تربیت
 «ولی اون هنوز یه احمقه.»
 «داد! ی تو را نمی . اگر احمق نتود که خرج خانهآره پدرم احمقه..»

سیلی مبکی توی گوشش زد.  و دنانه دستش را بالا برد. توی هوا چرخاند
 ریاد زد: ف روی زمین افتاد. پیراهن دنانه را گرفت و مروه تلوتلو خورد و

ود باش زنی  دیگه یه روز هم باهات زندگی نخواهم کرد... یالله ز منو می»
 !«طلاقم بده... همین حالا
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 بعد از سی سال هنوز آن شب را به خاطر داشت. 

 برود. نیروهای امنیتی ازآنجاالعینی را رها کند و او مجتور بود آپارتمان قصر
شحدند. از پحل    مانع ورود و خروج دانشحجویان محی   دانشگاه قاهره را مباصره و

ها  های امنیت چیده بودند. توی تمام بازرسی دانشگاه تا دم در ورودی را با نرده
داد. تحوی بازرسحی آخحر     می پرسیدند و او هم همان جوا  را را می سؤالهمان 
رسحید فرمانحده باشحد.     ر محی ی سرهنگی ملاقات کرد. به نظ موری را با درجهمأ

کشحید و دودش را   محی  سحیگار اش خسته و رفتارش عصتی بود. و با ولحع   چهره
 داد. بعد از کنترل کارت پزشکی که همراه او بود گفت:  بیرون می
 «خواهی دکتر  چی می»
ش ا تبویحل خحانواده   ام او را بتحرم و  توی تبصنه... آمحده  مآشناهایکی از »
 «دهم.
 «اسمش چی بود »
 «ی اقتصاد. . دانشجوی دانشکدهان..زینب رضو»

او را ورانداز کحرد و   یا رکانهیزگوید. با نگاه  راست میسرهن  فهمیده بود 
 گفت: 
 هحا  آن برو... محا بحه   ازاینجاکنم او را بردار و هرچه زودتر  بهت توصیه می»

هحا   ی این آشحو   به ادامه ها آن . ولیرا بشکنند.. تبصنشانایم که  اخطار کرده
اجحرا   تمحام قحدرت  امکان دارد که دسحتورات را بحا    هرلبظهکنند.  پافشاری می

 «خواهیم کرد.شان  رحمانه شکنجه بی گیر و همه را دست بنابراینکنیم. 
تعدادی جوان کحه   ها آن عالی بزرگواری بفرمایید... کنم جنا  خواهش می»

 .«اند یعصتانبه خاطر کشورشان 
ریحزیم و    کشوریم... چرا ما بحه خیابحان نمحی   ما هم مصری و شهروند این »

 «زنیم ! کاری نمی دست به خرا 
 «شون برخورد کنید.امیدوارم با روح پدرانه باها»
 « کنم! چه مادری آقا... من فقط دستورات را اجرا می... چه پدری»

جنگید.  اش می ی درونی زد، انگار با عاطفه که فریاد می طور همینسرهن  
سربازها راه را بحرای   با علامت دست اشاره کرد چند قدمی به عقب برگشت. و

. رفحت  یفرومح دکتر باز کردند. دانشگاه تاریک و سرمای ژانویه تا مغز استخوان 
هحایش را تحوی جیحتش کحرد. پلاکاردهحا و       را مبکم بست و دسحت  کاپشنش
ی را تحوی  ا ختمان را پوشحیده بحود. هحیچ نوشحته    های دیواری تمام سحا  مهروزنا
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ش را پیحپ  کحه  درححالی عکحس انحور سحادات     توانست بخواند. فقحط  تاریکی نمی
 کشید پیدا بود.  می

دانشگاه نشسته بودنحد.   یها پله راه ها و روی چمن که دیدرا  صدها دانشجو
ی دیگحر  ا  هعحد  کردند. و صبتت می باهمتعدادی هم  خوا  و ها آن بسیاری از
خواندند. کمی دنتال رضحوان   را می ...«الشی  الامام » هم سرود در دستدست 

اجتماعات ایستاده بود. تالار  روبروی را پیدا کرد... او بالاخره او که اینگشت. تا 
کرد. به او نزدیک شد. صدایش  می جروببثدانشجو  با چندبا شور و هیجان  و
کرد فریاد  دکتر فراموشش نمی وقت هیچتی گرم و صمیمی طوری که باحال کرد

 زد و گفت: 
 .«یآمد خوش»

 ی جوابش داد و گفت: ا با صدای گرفته
 «آیی. خسته به نظر می»
 «نه خوبم.»
 «آمدم که با خودم بترمت.»
 «کجا »
 «ات. خونه تون. پیش خانواده»
محن بخواهحد    تا او ازآمدی دستم را بگیری و به آغوش مادرم برگردانی  »

رویحم را   بگحاارد و  رختخوا مرا توی  حتی پاهایم را بشویم و شیرم را بخورم.
 «قتل از خوا  برایم قصه بگوید  بپوشاند، و
کحار از کحار    فهمید که موضوع به این راحتحی نیسحت. و   شیها زبان زخماز 

 آمرانه گفت:  آمیز به او نگاه کرد و گاشته... سرزنش
 «دهم خودت را اذیت کنی  نمیمن اجازه »
 «این به خودم مربوط است.»
 «خواهی  تو معلومه چی می»
. تحا زمحان تبققحش دسحت از تبصحن      من و دوستانم روشنه..ی  خواسته»
 .«میدار یبرنم
 «توانید دنیا را تغییر دهید  کنید می شما فکر می»
 «ما مصر را تغییر خواهیم داد.»
 «ر نخواهد کرد.مصر با ریختن توی خیابان تغیی»
 «زنیم. ی مصر حرف می ما از همه»
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ی  . مردمِ بیرون از دانشگاه چیحزی دربحاره  ها.. بافی الاز این خی بردار دست»
دانند. زینب بیا بریم. به خدا فرمانده بحه محن گفحت همحه را دسحتگیر       شما نمی

 «خواهند کرد.
 «خواهد بکنند. می دلشانهر غلطی »
 «کتکت بزنند  روی زمین بکشند و ها تو را دوست داری سرباز»
 «هایم را رها نخواهم کرد. هر اتفاقی بیفته همکلاسی»
 «ترسم. من به خاطر تو می»

آرام  کحرد و داری بحه او   کحرد زینحب نگحاه نحیش     طور که صبتت می همین
سحر   هحا  آن مبلی بحه او بحا   هایش رفت. و با کم به سمت همکلاسی برگشت و

کحرد. بعحد بحا     بحه او نگحاه محی    ایسحتاد و  آنجحا  یا قهیچنددقصبتت را باز کرد. 
 به خودش گفت:  غرولند کنان عصتانیت برگشت و

میحدان  شان  این دختر دیوانه اصلاح بشو نیست. اگر با او ازدواج کند خانه»
کنحد. هرچحه    بحاز اسحت. بحه او تحوهین محی      دنده و لح   جن  خواهد بود. او یک

ورزد.  روی حماقتش اصرار محی تر  بیش رود و کند به خرجش نمی نصیبتش می
 «باید سربازها او را روی زمین بکشند ، بزنند و آبرویش را بترند.

. هر کاری کرد چرخید از این پهلو به آن پهلو میبا عصتانیت به بستر رفت. 
. بحه حمحام رفحت. دوش    ای اذان صتح را که شنید بلند شحد.. خوابش نترد. صد

ها به دانشجویان هجوم  و به دانشگاه رفت. سربازهایش را پوشید  لتاس و گرفت
 «همه را دستگیر کرده بودند. برده و
 
بود. تحا   زده زن شناخت  که می یهرکسخیلی دوندگی کرد. به آشنایان و  
. رنگش پریحده  ی اطلاعات او را بتیند توی ادارهعصر همان روز توانست  که این
روی  ورم اطحراف ابحروی چحپ و    آثحار زخحم و   اش کتود و های پایینی لب بود و
بحا نحاراحتی    صورتش را لمس کحرد. و  اش پیدا بود. دستش را جلو برد و پیشانی
 پرسید: 
   «اذیتت کردند »

 سریع جوا  داد و گفت: 
 «است. خورده زخمتمام مصر »

یک روز هم از  درواقعسال هنوز به یاد زینب رضوان بود.  همه ایناو بعد از 
روشن خاطرات گاشته  بود. به شکلی عجیب ولی واضح و فکر او بیرون نیامده
ی از ا ی از خاطرات کحه چحون دیحوی اسحطوره    شد. آبشار می توی ذهنش مرور
زینب با آن بحدن   برد. بله! کند و با خود می را از جا می او آمد و شیشه بیرون می
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 یاسحت  دمه آن را صورتی زیتا با موهایی بلنحد و مشحکی کح    ی وا کشیده و ترکه
بحا   و درخشحید  هیجحان محی   هایش از شور و چشم رویش ایستاد وبسته بود. روب

  گفت: خواند از مصر می انه را میصدای رمانتیکی که انگار شعری عاشق
... فرورفتحه صلاح کشور ما خیلی بزرگ است. ولی توی تحاریکی مطلقحی   »

کشحوری  . مصحر  ند. وای اگر دموکراسی برقرار شودمردم ما امکانات زیادی دار
 «ی جهان خواهد بود. تر از ده سال جزء کشورهای پیشرفته کم قوی و
های او گحوش   به حرف و خندید بدون هیچ احساسی می و توجه یبصلاح »
هحایش جحا     ه بود او را به سمت خود و دیحدگاه داد. چقدر زینب سعی کرد می

 نتحود. روز تولحدش تحاری  کامحل عتحدالبمن      کند. اما صلاح تحوی ایحن وادی  
 گفت:  و الجترتی را به او هدیه داد

مرا درک کنی این کتا  تر  بیش که اینبرای  . وبشی.. صدسالهشاءالله  ان»
 «را خو  بخوان.
از کتا  را خواند ولی خسته شد. به دروغ به او گفت که همه  یا چندصفبه

 افتحاد کحه دروغ بگویحد.    آمد. کحم اتفحا  محی    را خوانده است. از دروغ بدش می
اش را با او  های زندگی خواست بهترین لبظه خواست او را ناراحت کند. می نمی

در  شکفت. و گل از گلش می و زد می لتخندیشد.  باشد. وقتی کیفش کوک می
نشسحتند. زینحب    ان کنار هم محی توی پارک اورام شانیباصفاآن لبظات زیتا و 

بدون هحیچ   گااشت. و ی نیمکت سنگی و سفید و گرد می هایش را گوشه کتا 
از  ، وپحچ  پحچ تحوی گحوش هحم     را بحاهم مغازلحه و   یچندساعتاحساس ناراحتی 

گفتند. صلاح به او نزدیحک و عطحر تحنش را     به زندگی و آینده می شانیآرزوها
سید. زینحب  بو اش را می گرفت و سریع گونه کرد. بعد دستش را می استشمام می

 تمحام شحد!   اهایرؤه زود این چ کرد. اما آمیزی به او می با مهربانی نگاه سرزنش
ی  و دقیقحه  هرلبظحه در کنار  و ی آخر هزاران بار توی ذهنش مرور این صبنه
 کرد.  رفته بود درن  می میانشانهایی که  سکوت ها و نگاه ها و آن حرف

 توی پارک نشسته بودند که صلاح اوشان  و همیشگی دلخواهروی صندلی 
به شکلی منطقی  کرد آرام و التته سعی میرا از تصمیمش برای رفتن ختر کرد. 

دیگری موکول کند. اما زینب با عصتانیت فریحاد   وقت  بهرا  صبتتشانموضوع 
 زد و گفت: 
 «کنی! تو داری فرار می»
 «دهم. دارم خودم را نجات می نه!»
 «زنی  چرا فقط از خودت حرف می تو»
 «را به زندگی جدیدمان دعوت کنم. ام تو من آمده»
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 «هرگز کشورم را ترک نخواهم کرد.من »
 «ها بردار. تو را خدا دست از این شعار»
. احساسحی کحه درکحش بحرای تحو      شعار نیست. احسحاس تکلیفحه..   ها این»
 «سخته.
 !«زینب»
دانی  هزاران  فقیر درس خواندی و پزشک شدی. می تو با پول این مردم»

ی درس بخوانند. اما ی پزشک جوان هستند که آرزو دارند جای تو توی دانشکده
خواهی مصر را ترک و به آمریکا بروی، جایی که به تو نیاز ندارنحد!   تو حالا می

ولیت گویی  کسی که زیر بحار مسحئ   ن چه میآمریکا ستب بدبختی ماست. به ای
رود تحا در خحدمت    کند و محی  کشورش را در رن  و سختی رها می شانه خالی و

 «دشمنانش باشد.
با تلاش و کوشحش خحودم.    و دانشگاه درس خواندمجای خودم توی من »

 «تعلق دارد. متعلق به کشور و مکان خاصی نیست. جا همهبه  علم بی طرف و
را در  کودکانمحان هحایش صحورت    یل بحا بمحب  ! همان علمی که اسرایبله»
به همه جا تعلق  این علم بی طرف و وقت آنکند...  ی ببرالتقر سرخ می منطقه

 «ور خاصی نیست دارد  متعلق به کش
ی کحه هسحت بتینحیم. نحه آن     طور همانزینب به نظر من باید واقعیت را »

 «طوری که آرزویش را داریم.
 «خب دیگه چی  بگو فیلسوف.»
تر از ما هستند.  خیلی قوی ها آن است. شده تمامکار  ما شکست خوردیم و»
 «ما را نابود کنند. لبظه کیتوانند توی  می
 «کنیم هرگز پیروز نخواهیم شد. فکر می ما تا زمانی مثل تو»

کرد. طوری که مردمی که توی پحارک بودنحد    زینب داشت به او توهین می
 متوجه این موضوع شدند. صلاح با عصتانیت سر او داد کشید و گفت: 

 شوی  پیروزی ما به دلیل فقحر و سحتم و   کی از این خیال واهی بیدار می»
از سحاختن یحک    که درحالیپیروز شویم  خواهیم اختلاف مبال است. چطور می

تحرین شحکلش... محا     به سحاده  هم آنی خورشیدی عاجزیم   میکروسکو  ساده
از خود  جنگیم و که با آن می سلاحی حتی کنیم. بیرون گدایی میرا از  چیز همه

هحای مثحل    های مثل من نیست. بلکه آدم کنیم. مشکل این کشور آدم دفاع می
کرد. مثل تحو. بحه همحین     زندگی می الیوخ خوا توی توست. جمال عتدالناصر 

 «ویران شد. ما چیز همهخاطر 
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گرفحت.  در میانشحان ی شحدیدی   را سر هم بلند کردند. مشحاجره  شانیصدا
 کحه  درحالیاز جایش برخاست. زینب از فرط عصتانیت صورتش کتود شده بود. 

موهای نرم کرد. از دستش افتادند و پخش زمین شدند.  هایش را جمع می کتا 
پرایز و کل عجیتحی صحلاح را سحور   به شح  اش روی صورتش پخش و و مشکی
کرد. هوس کرده بود او را در آغحوش بگیحرد و بتوسحد. سحعی      ی خود می شیفته

او را از  اش زد و کرد به او نزدیک شود. اما زینب مانعش شد و با دست به سینه
 با صدای مبکمی رو به او کرد و گفت:  وخود دور کرد 

 «از این لبظه به بعد مرا نخواهی دید.»
 «زینب...!»
 «بزدل و ترسو هستی! قدر نیاسفم که متأ»

هحا   مثل لشکر مورچه ی سر شروع و ترین نقطهی از بالاا درد کشندهچه سر
برایش  آنچهبیند یا  جوید. آیا خوا  می میتمام وجودش را  رفت و می زیخ نهیس

دیحد کحه    خحودش را  او را به هحوش آورد. و ی ا اتفا  افتاده حقیقت دارد  جرقه
پزشحک دراز کشحیده. موسحیقی ملایمحی از      وی تخت بزرگی توی مطب روانر
تابید. پزشحک   رنگی از پشت سرش می شد. نور کم ی اتا  پخش می ارگوشهچه

 کحار  هچح او  کحرد.  گفت به دقت یادداشحت محی   یهرچه را م و کنار او نشسته بود
کشانده  آیا ایحن پزشحک زنحدگی او را نجحات      اینجاکند  چه چیزی مرا به  می

هحا   . ایحن دانسحت..  ی این پزشک جوان را می وه... او شیغافل دل یاخواهد داد  
تبصحیل   پدرانشانی متوسطی و رو به بالایی هستند که با پول  های طتقه بچه
 هحا  آن کننحد.  التبصیلی در بهترین جای آمریکا مطتی را اجاره می بعد از فارغ و

این هحم   خواه. وسواد و تنتل و خود رسی بدترین دانشجوها هستند... بید ازنظر
 نگحاهی خحالی از غحم و    ی شادا  وا چهره ست. با بدنی ورزشی وها آن یکی از

داند  نهایت اطحلاع او از درد همحان چیحزی     اندوه... این جوان از زندگی چه می
به شکلی سحاختگی   پزشک شود. است که بعد از مسابقات اسکواش دچارش می

قلحم را تحوی    کحه  درحالی زد. و لتخندی کرد که شغلش ایجا  می یا گونه بهو 
 گفت:  مثل بازیگران سینما نقشش را ایفاء و دستش گرفته بود

 «برایم بگو.تر  بیش از عشقت زینب»
 «چیز دیگری ندارم که بگویم.»
 «کنم کمکم کن تا بتوانم کمکت کنم. خواهش می»
 «دهم. بتوانم انجام میهر کاری که »

 کرد گفت:  های جلویش نگاه می به برگه که درحالیپزشک 
 «چطور با همسرت کریس آشنا شدی »
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 «تصادفی.»
 «کجا »
 «توی کافه.»
 «کدام کافه »
 «مگه جاش مهمه »
 «خیلی.»
 «ی مجردها. توی کافه»
 «کرد  می کار چه آنجا»
 «بود. آنجا خدمت پیش»
. آیا ی شماست.. اساس معالجه یروراستی نشو... ولهایم عصتانی  از حرف»

 «با کریس به خاطر به دست آوردن تابعیت ازدواج کردی 
 «! دوستش داشتم.نه»
 «ازدواج کرده بود  آیا قتلاً»
 «. ولی طلا  گرفته بود.بله..»

بحه حالحت    ها نوشحت. و  هایی را تو برگه بعد از چند لبظه سکوت دکتر چیز
 عجیتی به او اشاره کرد و گفت: 

خواسحتی تابعیحت    بینم. تو محی  طور می شما را اینصلاح من تاری  زندگی »
ی مجردهحا رفتحی بعحد آن دختحر بیچحاره و       آمریکا را به دست بیاری، به کافحه 
بهحت   تبحریکش کحردی باهحات ازدواج کحرد و     مطلقه و تنها را گیحر آوردی و 

 «تابعیت داد.
 «حرف بزنی طور  این  دهم اجازه نمی»

زد. امحا   نفس می بریده بریدهزد و از فرط عصتانیت  طور داد می صلاح همین
 ادامه داد و گفت:  پزشک که انگار حرف او را نشنیده بود

خانحه و   پوست نیرنگ. عادلانه و معقول. یک دکتر عر  ی خوبیه.. معامله»
در  و دهحد  آمریکحایی محی  فقیحر   و دپوسحت یسفخدمت  شهرتش را به یک پیش
 «گیرد! مقابل تابعیت آمریکایی می

 خشمگین از جایش بلند شد و گفت:  زنان و صلاح نفس
 «کنم. می نظر صرفی درمانم  ادامه حرف بزنی، از شرمانه یباگر بخواهی »

بحا صحدای بلنحدی     پزشک کحه بحه حالحت اولحش برگشحته بحود، خندیحد و       
 خواهی کرد و گفت:  معارت
 مطمحئن  زیح چ کیح خواسحتم از   سفم... امیدوارم مرا بتخشید. ولحی محی  متأ»
 «شوم.
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 بعد پرسید:  هایش چیزی را یادداشت و دوباره توی برگه
 «بری  رابطه با همسرت رن  می گفتی از ناتوانی جنسی و»
 «بله.»
 «چند وقته »
 «تر. ... شاید کمی بیشماهه سه»
 صحورت  بحه و  کحم  کحم از دست دادی یا  مرتته کیات را  آیا توانایی جنسی»

 «تدریجی 
 .«مرتته کی»
 جزء جزءبه با همسرتی زناشویی  دوست دارم تمام حست را قتل از رابطه»

 «برایم تعریف کنی.
 «میلم را از دست دادم. مرتته کیگاشت، اما  به شکل طتیعی می چیز همه»
 «چرا این اتفا  افتاد »
 «آمدم! نمیدانستم که پیش شما  اگر می»
 «برایم توضیح بده چطور احساست تغییر کرد »
پوشاند... وقتی متوجه این جزئیات شحدم. محیلم    میل جنسی جزئیات را می»

 «را از دست دادم!
 «مثال بزنی  چند تاشه  . میفهمم.. درست نمی»
. امحا  بینحی..  ی بشحقا  را نمحی   پیاز گوشه های ی تکها وقتی خیلی گرسنه»
را  هحا  آن . ولحی اگحر قتحل از خحوردن    بینحی..  را محی  هحا  آن سیر شدی که همین
 «گویم  دادی... فهمیدی چه می دیدی میل به غاا را از دست می می

 کند که ادامه دهد. صلاح گفت: به او اشاره می دکتر سرش را تکان و
 کحه  همیناما ... ینیب ینموقتی به زنی حس داری هرگز جزئیات ریزش را »
تحر از آن   انگشحتانش کوچحک   هحایش کثیحف و   بینی که ناخن خوابیدی می با او

ها را قتل از خوا  بحا   . وقتی اینهای سیاه الکمرش پر از خ چیزیه که باید... و
که بین محن و همسحرم   این چیزیه  . دقیقاًدهی بینی میلت را از دست می و میا

بحرایم توضحیح    محو  موبحه شوم جزئیحات را   نزدیک می . وقتی به اواتفا  افتاده..
 «دهم. من هم میلم را از دست می کند. و بر ذهن و فکرم غلته می دهد. و می
 «کند! ها خیلی به ما کمک می این صبتت»

کحه اقتضحای شحغلش بحود      لتخندیکرد با  طور که صبتت می دکتر همین
 با اطمینحان  و آن بیرون آورد ی دارو را از بسته کشوی میز کنارش را باز کرد و

 گفت: 
 «ها را با صتبانه بخور. به مدت یک هفته روزی یکی از این قرص»
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 بعد داروی دیگری را جلویش گرفت و گفت: 
 «ها را بخور. ی زناشویی یکی از این قرص هر نیم ساعت قتل از رابطه»

کند  چقحدر احمقانحه بحه     ام را مداوا می ت سالههای شس ها غم آیا این قرص
 اسحت  تحو و   مطمحئن  و ازخودراضحی  قحدر  نیح ارسد! چحرا ایحن جحوان     نظر می
 داند  چه می یواقعاو از زندگی ... هایت برو به جهنم! قرص

هر چه را کحه تحوی    اش آمد. و دکتر با احترام تمام تا جلوی در برای بدرقه
دست صحلاح را   که درحالی کرد. و روی او اجرا می مو موبهدانشکده آموخته بود 
 گفت:  یآرام بهتوی دستش گرفته بود 

بیمحار از پزشحکش    دکتر صلاح مثل این حالتی را که شما داری، معمحولاً »
 تر باهوشکنم شما  گریزد. من فکر میسعی دارد از مداوا ب کند. و نفرت پیدا می
هحایم   سفم با حرفکمکت کنم. متأخواهم  باش می مطمئن... هایی از این حرف

 یزود بحه ی آینحده، تحوی همحین سحاعت...      ناراحتت کردم. پس قرار محا هفتحه  
 «بینمت. می

*** 
 

خواستند کحه   و دادنداتا  کوچکی را توی بخش هیستولوژی به من اختصاص 
ی هحم کحف    سر در اتا  آویزان کنم. به طتقحه  اسمم را روی تابلویی بنویسم و

هحا بحود. بحا مهربحانی بحه محن        ول تابلوپیرمردی آمریکایی مسئ. جایی که مآمد
 که اینبدون  و اسمم را روی کاغا کوچکی بنویسمازم خواست که  و آمد خوش
 از روی تابلو بلند کند گفت:  سرش را
 «را بگیر. تابلواتبعد از ناهار بیا »

 نمانده بحود. سحر  باقی تر  بیش یساعت کی. چون تا ناهار خیلی تعجب کردم
 . با دست اشاره کرد و گفت: ساعت مشخص برگشتم

 «. پیدایش کن.آنجاست»
اسمم را دیدم که با خطی زیتا روی تابلویی نوشته شده بود. آن را برداشتم 

 گفتم:  دد ایستاده بودممر که درحالی و
 «کنم  کار هچحالا باید »
 «خب با خودت بترش.»
 «ی رسید یا چیزی را نتاید امضاء کنم  برگه»
 «مگه تابلو مال خودت نیست »
 «بله.»
 «مگه غیر از شما کسی به آن نیاز دارد که آن را بردارد »
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خحودم  از او تشحکر کحردم. تحوی آسانسحور خیلحی بحه        سرم را تکان دادم و
سنت مصری کحه تحوی خحونم بحود خحودم را       بازی وخندیدم. باید از این کاغا

چرا باید بحه خحاطر   »موخت: ی آمریکایی به من آ خلاص کنم. این کارگر ساده
 «تابلویی که اسم خودم روی آن نوشته شده بود امضاء بدهم 
ی درسحی بخحش را    روز آرامی را پشت سر گااشحتم. بعحد از ناهحار برنامحه    

بحدون اجحازه وارد    ی احمد دنانه پیدا شد. و کردم که ناگهان سروکله مطالعه می
 با صدای بلندی گفت:  اتاقم شد. و
 «بینمت. ناجی. خدا را شکر که صبیح و سالم می به به»

. نصیبت دکتر صلاح یادم آمد. سعی کحردم بحا   با او دست دادم بلند شدم و
شد. ناگهحان   ردوبدل انمانیم یجزئ های ساده و او صمیمی برخورد کنم. حرف
 ت: ی گفا با حالت آمرانه بازویم را مبکم فشار داد. و

 «دنتال من بیا.»
م. وارد اتححا  بزرگححی شححدیم کححه  بخححش عتححور کححردیتححالار  همححراه او از

های مختلف بود. دنانحه   هایی به شکل و رن  هایش پر از کاغا و دفترچه قفسه
 به من گفت: 

 «خواهی بردار. ها می ها و کاغا هرچه از این قلم»
 های رنگی برداشتم. با خنده گفت:  مقداری دفتر و قلم

دانشگاه  حسا  به مجانی و بخشه... گران ی این وسایل مال پ وهش همه»
 «است.
 «ممنون. هرچه نیاز داشتم برداشتم.»

 کردیم. گفت:  عتور میتالار  از که درحالیبازگشت  درراه
برتحر و بحه نحوعی در     هحا  آن من از اند آمدهی کسانی که به شیکاگو  همه»

پحیش  ام. ولی کحم   کرده کمکشان ام و بوده پشتشانهمیشه  ام. و کنارشان بوده
 «های خو  مرا به یاد داشته باشند. آید که این کار می

از این حرفش خوشم نیامد. چیزی نگفتم. وقتی به اتا  من رسیدیم بحرای  
 با مهربانی گفت:  خداحافظی دست داد. و

 «ناجی موفق باشی.»
 «ممنونم.»
راستی امشب در انجمن دانشجویان مصری مقیم دانشگاه شیکاگو جلسه »

چیه که تو هم در این جلسحه شحرکت کنحی، تحا بحه دانشحجویان        داریم. نظرت
 «ات کنم  معرفی

 کید کرد گفت: مردد بودم. تأ که درحالی
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 «امشب ساعت شش منتظرم. بیا این هم آدرس.»
*** 

 
 گیراندم و فکر کردم:  یگاریسشتم. روی متل نشستم. به خانه برگ
از طحرف او بحه    وقت هیچ و ی اطلاعات است اداره نیخترچر و دنانه مزدو»

هحا قصحدی دارد. چحرا بحا او      رسد. شکی نیست از این مبتحت  کسی خیری نمی
 خواسحتم بحه او زنح  بحزنم و     . محی . بلند شدمکنم یدورد از او درگیر شدم  بای

ی  با خودم گفتم. ایحن انجمحن شحامل همحه     کنم. اما برگشتم و یخواه معارت
کحه تحوی آن شحرکت و     دارم حقمن  دانشجویان مصری مقیم شیکاگو است. و
حقحم   نتاید بحه خحاطر تحرس از دنانحه از     خودم را به دانشجویان معرفی کنم. و

هایم را پوشیدم. به سمت انجمن راه افتادم. آدرس  لتاس و بگارم. دوش گرفتم
و سرراسحت   واضحح کحاملاً   طور که روی برگه کشیده شده بود کروکی همان و

هحا شحامل بیسحت نفحری      خل انجمن شدم. بورسیهآن را پیدا و دا یراحت بهبود. 
دسحت   هحا  آن سه دانشجوی خانم که همگی مبجته بودند. با و دانشجوی مرد

را زیحر   هحا  آن تحک  تکجلسه شروع شد  که همین. کردمدادم و خودم را معرفی 
کحه مثحل صحدها دانشحجوی دیگحر عضحو       نظر گرفتم. جوانانی موفق و کوشحا  

 جز بهکسی  ها آن کنم میان دانشگاه مصر بودند. فکر نمیاستادان  و یعلم ئتیه
یک درآمد خو  به چیزی توی ایحن دنیحا فکحر کنحد.      ی علمی و آینده درس و
 ها آن بعضی از آثار نماز پیدا بود. وشان  که از چهره دار نیدهایی  انسان اغلتشان
فهمیدند. به  میحجا   حدّ نماز و روزه و کسانی که دین را در هایی ریشو و آدم

 از او پرسیدم:  دستگاه ضتطی که کنار دنانه بود نگاه کردم. و
 «کنی  را ضتط می هایمان حرف»
 «مشکلی داری  بله...»

کرد. با عصتانیت به محن خیحره شحد     طور که با گستاخی صبتت می همین
 چیحزی نگفحتم.   و بحودم  زده شحگفت اش  تغییحر ناگهحانی   بود. از این برخحورد و 

نفحوذ کلامحش روی    را بحا دانشحجویان دنتحال کحردم. از تسحلط و      هایش حرف
 ترسیدند از او می ها آن داشت تعجب کردم. ها آن رفتارهایی که با دانشجویان و

شحان   کردند. انگار مدیر کاری یا فرمانده نظحامی  زبانی چاخانش را می با چر  و
 بود تا یک همکلاسی.  

بحا  ، دنانحه  کننحده  خستههای  های معمولی و صبتت بعد از نیم ساعت حرف
 داد زد و گفت:  ا یاشت
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ححال   ش شحنیدنش خحو   از دارم. اگر بگویم حتماً تانیبراراستی ختر خوبی »
بحه آمریکحا    جمهحور  سیرئح  منتع موثقی شنیدم به زودی جنحا   خواهید شد. از

 «داشت.سفری هم به شیکاگو خواهند  آیند. و می
بلند شده بود. دنانه صدایش را بحالا بحرد و    میانشانو همهمه  پچ پچصدای 
 فرزنحدانتان برای  وتا  آ آید که با  ... روزی میدیاقتال خوششما خیلی »گفت: 

چهره به چهره با او  از نزدیک دیدم. و بگویید من رهتر بزرگ را و تعریف کنید
 «صبتت کردم!
 زد و گفت:  گارشیسبعد پکی به 

 جمهحور  سیرئ خواهم تلگرافی با امضای همه برای جنا  از شما اجازه می»
 «ان را از دیدار با ابراز کنیم.م حالی در آن با او تجدید بیعت و خوش بفرستم. و
 «من موافق نیستم.»

 اطحرافم قطحع و   یسروصحدا این حرف از زبان محن بیحرون آمحد.     که همین
کحرد. بعحد    نگحاه محی   فرما شد. دنانه آرام به من سکوت سنگینی بر جلسه حکم

 آمیزی فریاد زد و گفت: تهدید باحالت
 «به چه چیزی اعتراض داری  دقیقاً»
ن شأ  ... این کار نوعی ریا و درجمهور سیرئ به فرستادن تلگراف و بیعت با»

 «دانشجویان بورسیه نیست.
را دوست داریم. آیا شما رهتری  جمهورمان سیرئ درواقع. ما ریاکار نیستیم»

کشحور مصحر در زمحان او شحاهد      که اینکنی  آیا  و نقش تاریخی او را انکار می
 «کنی  های بزرگی بوده را انکار می دستاورد
و وابسحتگی بحه بیگانگحان را دسحتاورد      یکحار  یبح آیا شما فقر و فسحاد و  »
 «دانی  می
کحردم   محی  نحاجی  فکحر   ات برنداشحتی   د کمونیستیعقای دست از تو هنوز»

توی این انجمحن جحایی بحرای     اینجا . گوش کنبزرگ شدی و سر عقل آمدی
 «ی ما مسلمان و معتقدیم. ها نیست. خدا را شکر همه کمونیست
فهمیدی کمونیست  من کمونیست نیستم. در ثانی اگر معنایش را می اولاً»

 «بودن تهمت نیست.
که زیر بار مشکلات کمحر   به دست گرفتن کشوری را جمهور سیرئ آقای»

اش مصر را به ساحل امن  رهتری پسندد. او توانسته با درایت و خم کرده را نمی
 «و آرامش برساند.
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بحیش از نیمحی از محردم مصحر      درواقحع . های حز  حاکمحه..  ها دروغ این»
 کنند. فقط در شهر قاهره چهار میلیون انسان سرگردان و فقر زندگی می رخطیز
 «کنند! زندگی می هدف بی

 بلندی فریاد زد و گفت:  یبا صدا و هایم پرید میان حرف
بینحی،   محی  جمهور سیرئ اگر دستورات منفی یا کار ناپسندی در رفتار حتی»
 «که از او اطاعت کنی! یدار فهیوظاساس تکلیف دینی  بر

 «ته چه کسی این را گف»
ی  اهحل سحنت همحه   اشی. بحه اجمحاع فقهحای    اسلام. التته اگر مسلمانی ب»

 ها آن آن حاکم ظالم باشد و به اگرچهاطاعت کنند.  حاکمشانمسلمانان باید از 
گوید اطاعحت از او واجحب    شهادتین می خواند و نماز می که یوقتظلم کند. و تا 
 مراتحب  بحه ی مقاومحت در برابحر ححاکم باشحد      هایی که نتیجه است. زیرا آشو 

 «تبمل ظلم است!از تر  بیش ضررش برای یک مسلمان
ها محال کسحانی    ی اسلام نیست. این حرف ها گفته از این حرف کدام چیه»

هحای   حمایت از نظام تا بتوانند از دین در سازند است که فقیهان حکومتی را می
 «دیکتاتور استفاده کنند.

آن را رد کنحی،   بحا اجمحاع فقهحا مخالفحت و     وقتی این موضوع را انکار و»
دانحی مجحازات    ای. محی  روریات دین را انکار کردهض فقهاجماع درواقع با انکار ا
 «  این کار چیست 

 «من برای او بگم دکتر »
کحرد. دنانحه بحا     زد و مرا مسحخره محی   طور که آن جوان ریشو داد می همین
 آمیزی به او نگاه کرد و گفت: تشکر لتخند
آنحان اسحتاد    هحا کحه تمحامی نحدارد.     با کمونیسحت  جروببثنیازی نیست. »
. موضحوع را  ها تلف کنحیم  را برای این آدم وقتمانما نتاید  .اند هودهیبهای  جدل
 جمهور سیرئ بیعت با گااریم. نظرتان چیست  آیا با ارسال تلگراف و می رأیبه 

 «را بالا بیاورند. دستشانموافقین  موافقید  لطفاً
 لتخنححدرا بححالا آوردنححد. دنانححه   دستشححانی موافقححت  همگححی بححه نشححانه 

 آمیزی به من گفت:  با نگاه توهین آمیزی زد... وتمسخر
 «حالا نظرت چیه »

جوابی بدهم تحا پایحان جلسحه سحکوت کحردم. متوجحه شحدم         که اینبدون 
و  .«خحداحافظ  جمیعحاً »گیرند. زود بلند شحدم و گفحتم:    دانشجویان تبویلم نمی
 کسی جوا  نداد. 
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کردم دنانه مرا دعحوت کحرد    من مجتور بودم بایستم. فکر می مترو شلوغ و
ی بعضحی از   تحوانم دربحاره   دیگر نمحی  نیبعدازاتا جلوی دانشجویان خرابم کند. 

محن آدمحی کمونیسحت و     هحا  آن کنم. حالا به نظر قانعشانتصمیمات حکومت 
بحردن   سحؤال برای زیحر   مزخرف و گو خیلی قدیمی وو . این روش گفتنمید یب

 صلاحیت هر انسانی کافیه. 
. دیدم همان جحوان ریشحوییه کحه    ام شدم. برگشتم جه دستی روی شانهمتو

 توی جلسه مرا مسخره کرده بود. حالا کنارم ایستاده. خندید و گفت: 
 «درسته  پزشکی ایلینوی هستی، شما دانشجوی»
 «بله.»
زی. تحوی  سحا تم... دانشجوی دکترای مهندسی شهرمون هسبرادر شما مأ»

 «کنید  خوانم. شما توی خوابگاه زندگی می دانشگاه نورث ویسترن درس می
 «بله.»
منم مدتی توی خوابگاه بودم. بعد با یک دانشجوی لتنانی یحک آپارتمحان   »

 «کنیم. زندگی می آنجا الان ارزان اجاره کردیم. و
. ناگهحان  گفت از صحبتت بحا او بپرهیحزم    ن میسکوت کردم. نیرویی به م

 گفت: 
حمله کردی.  جمهور سیرئ ه بهبار یک مدار قابلی هستی... است سیاستپید»
 «شود  ی جلسات انجمن ضتط می دانی که همه می

به او اهمیتی ندادم. سرم را برگرداندم. و از پنجره به بیرون نگاه کردم. بعد 
جمعیحت عتحور کحردم.     یلا لابحه شحدم. از   یاده میاز عتور از چند ایستگاه باید پ

 ناگهان بازویم را گرفت و آرام بی  گوشم گفت: 
روی  اینجحا  چیحز  همحه اش را خواهحد زد.   بتین... مراقب باش. دنانه ضحربه »

ممکنحه برایحت باعحث دردسحر      دستت عصتانی شود از چرخد. اگر انگشت او می
 «شود!

 از دستش کشیدم و گفتم:  با عصتانیت بازویم را
 «گویم مراقب باش. چون انسانی و آزاد. میمنم به شما »

*** 
 

خندید سر ححرف را بحاز    می که درحالیصتح روز بعد وقتی دکتر صلاح را دیدم. 
 کرد و گفت: 

 «ناجی انگار مشکلات تو تمامی ندارد »
 «چرا »
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 «دنانه به من گفت با او درگیر شدی.»
بفرستد. من  رجمهو سیرئ ی برایا خواست تلگراف چاپلوسانه می گو. غودر»

 «اعتراض کردم. این تمام چیزی بود که اتفا  افتاد.
 ی به من کرد و گفت:  صلاح نگاه زیرکانه

ی ا لهکنم. امحا ایحن مسحئ    را تبسین میمن این شور و هیجان تو  درواقع»
 «شدی. که باید به خاطرش درگیر می نتود
را کحه یحک محدرک     جمهحور  سیرئح  ی بیعت با خواهی نامه شما از من می»
 «آید مثل منافقین حز  ملی امضاء کنم  می حسا  به

. شما ات را صرف این موضوع کنی.. انرژی ی ولی تو نتاید همه نه. درواقع»
 «نتاید آن را از دست بدهی. یک فرصت بزرگ تبصیلی داری و

تفاوت باشم این علم هحیچ ارزشحی    در مورد اتفاقات کشورم بی که یوقتتا »
 «ندارد!برایم 
وقت هر طور خواستی به کشورت  رست را بخوان. مدرکت را بگیر. آنتو د»

 «خدمت کن.
آمیز  صلح یها ییمایدر راهپقاهره شرکت های من در دانشگاه  همکلاسی»

کردنحد. محا    مواقحع ایحن ححرف را تکحرار محی     تر  بیش در ها آن را قتول نداشتند.
شحغل و موفقیحت تحرجیح     زنیم کحه سرنوشحت ملحی را بحر     خودمان را گول می

بحه  تحر   بحیش  وتحر   بیش ،های ملی مستقیم دهیم... نه آقا مصر علاوه بر کار می
عدالت و آزادی مطالتحه نکنحیم    نیاز دارد. اگر حقو  ملت را در حسابداراستاد و 

 «هیچ نفعی در یادگیری این علم نیست.
هحایم   ی حرف ید خیلی تورس زدم. به نظر می من با شور و هیجان حرف می

 ام. چون دکتر صلاح با عصتانیت روی سرم داد زد و گفت:  عجله کرده
خحواهی انقحلا     جایی. اگر می تو فقط به خاطر علم این خو  گوش کن.»

 «کنی به مصر برگرد.
کرد و با صحدای   یخواه معارتاز عصتانیتش جا خوردم. چیزی نگفتم. بعد 

 مبکمی گفت: 
به توست. تو الان کنم مرا درک کن ناجی... قصد من کمک  خواهش می»

کنی. پس این فرصت را  های آمریکا تبصیل می ترین دانشگاه در یکی از بزرگ
 .«است و مشاجره بوده ودعوا جن از دست نده. پایرش تو در ایلینوی همراه با 

 «دعوا »
بودند. چحون تحو اسحتاد    مردد  مشانیتصمبا قتول مدارک تو در  یچندنفر»

 «دانشگاه نتودی. من به خاطر قتول تو خیلی پافشاری کردم.
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 «خیلی از شما ممنونم.»
 «کنم مایه خجالت و شرمساریم نتاش. خواهش می»
 «چشم.»
 «قول بده.»
 «دم. قول می»

های تحوی   برگه که درحالی و دکتر صلاح که انگار آرام شده بود آهی کشید
 با لبن آرامی گفت:  داد دستش را به من می

را مطالعه خحواهی   ها آن هایی که ی کتا  های منه... درباره ها پیشنهاد این»
 «کرد.
 «پس تبقیق چی »
 «به ریاضیات علاقه داری »
 «گرفتم. من همیشه توی این درس بالاترین نمره را می»
گیحری   هحای شحکل   ه تبقیقحت را در محورد روش  . نظرت چیح خیلی خو »

زا کار خحواهی کحرد.   های پرتو نی  روی کلسیمها بررسی ک استخوانکلسیم در 
 «های آماری. روش بر هیتکاین بخش بزرگی از تبقیقت خواهد بود. التته با 

 «زیر نظر شما »
ی تخصص من نیست... . فقط دو نفر در این زمینحه کحار    ! این در حوزهنه»
 «کنند. جرج مایکل و ژان گراهام. می
 «دانید  تر می ی من مناسبشما کدام را برا»
کنم فکر بد نکن. جورج مایکل دوست  مایکل مناسب نیست. خواهش می»

 «ها کار کند! ندارد با عر 
 «چرا »
 «به ما ربطی ندارد. پس برو پیش گراهام.اصلاً  .یهطور ایناخلاقش »
 «کی »

 نگاهی به ساعت دیواری انداخت و گفت: 
 «بروی.توانی نزد او  . میهمین حالا»

 زد و گفت:  لتخندیبلند شدم بروم. 
 «گراهام بعضی از رفتارهایش عجیب و غریته... ولی استاد بزرگیه.»

 داد قحرار در اتا  گراهام را زدم. با صدای گرمی مرا خطا  تالار  در انتهای
 و گفت: 
 «بیا تو.»
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کحردم  طرافم را نگاه بوی پیپ از من پایرایی کرد. ا ی از دود خوشا با هاله
 نه. گفت:  ی هست یاا بتینم پنجره
 «کند  بوی دود اذیتت می»
 «کشم. می سیگار! منم نه»
 «پس این اولین توافق میان ماست.»

بلنحدی سحر داد. بحه روش     ی قهقهحه دود زیادی را از دهحانش بیحرون داد.   
دراز کحرده  پاهایش را روی میز مقابلش  و بود داده لمها روی صندلی  آمریکایی
درخشحد.   آمیزی محی هایش مرتب از چیحزی تمسحخر   متوجه شدم که چشمبود. 

سر صبتت را باز کحرد   که همینکرد. ولی  نگاه می کننده سرگرمانگار به چیزی 
 اش حالت جدی به خود گرفت و گفت:  چهره
 «کنم  کمکتانتوانم  چطور می»
 «م را زیر نظر شما بگیرم.لیسانس فو ی  دوست دارم رساله»

خحوبی  تأثیر  زدم. سعی کردم لتخندی مؤدبانهزدم،  حرف می طور که همین
 روی او بگاارم.  

 «دارم  سؤالچند تا »
 «ید.بفرمای»
 زحمحت  بحه خحودت را   قحدر  نیاهیستولوژی  لیسانس فو چرا برای گرفتن »
 «کنی  اندازی  شما که توی دانشگاه کار نمی می
 «شاعرم!. راستش من کنم از جوابم تعجب نکنید ش میخواه»
 «شاعر »
ام. شحعر   وعه کتحا  شحعر تحوی قحاهره چحا  کحرده      دو مجم حال تابهبله »
مجتحورم بحرای    بتوانم زندگی کنم که اینبرای  ترین موضوع زندگی منه. و مهم

ام از ورودم بحه   هحای سیاسحی   خودم شغل مناستی پیدا کحنم. بحه دلیحل فعالیحت    
کحنم   لی فکحر نمحی  دانشگاه قاهره جلوگیری کردند. از دانشگاه شکایت کردم. و

دولحت   ی هحم بیانجامحد  ا اگر به نتیجحه  حتی ای داشته باشد. این موضوع نتیجه
ایحن جریحان    که چنانا ترک کنم. که دانشگاه ر آورد فشار می و کند مجتورم می

خحواهم از دانشحگاه    . محن محی  اسحت  برای دانشجویان دیگری هم اتفا  افتاده
ی خلی   های حاشیه بگیرم تا بتوانم چند سالی را در کشور لیسانس فو ایلینوی 
ه با خیالی راحت بح  گردم و مقداری پول بهم بزنم. بعد به مصر برمی کار کنم. و

 «ادبیات بپردازم.
 دود پیپش را بیرون داد و گفت:  و گراهام به من نگاهی انداخت

 «خوانی  پس شما هیستولوژی را به خاطر ادبیات می»
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 .«دقیقاً»
خیلی عجیته... ولی این موضوع توجه مرا جلب کرده. گوش کحن نحاجی؛   »

کحنم. بحرای محن     من تا روش فکری دانشجو را ندانم راهنمایی او را قتول نمی
 چهارشحنته روز  بعحدازظهر . راستی تره.. دانشش مهم از علم و شخصیت دانشجو

 «کجایی 
 «کار خاصی ندارم.»
 «نظرت چیه که شام را با هم بخوریم.»
 «میل. باکمال»
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چحرت زد. اتحا     هحدف  بحی رافت ثابت یک ساعتی تمام توی بسترش غلتیحد و  

هحای   آن سحایه انداختحه بحود. تنهحا صحدای نفحس       بحر سکوت عمیقی  تاریک و
 رسید. خودش را بالا کشید همسرش میشل که کنار او خوابیده بود به گوش می

های تخت تکیحه داد. چشحمانش بحه پرتوهحای روشحن روز       کمرش را به نرده و
از یاد نخواهد برد. صحتح آن   وقت هیچکه  اش بود افتاد. آن روز تنها روز زندگی

سحاره او را تنهحا    طحور  همحین تنها دخترش را برداشت و برد. و  د وروز جیف آم
بختحی   خحوش  تیح درنها دلحداده رفت تا با معشوقش زندگی کنحد. دو   گااشت و
شحوخی   بحاهم خندیدنحد و   بردنحد. و محی   را به داخل ماشین محی  شانیها چمدان
گرفحت.   ی میا شمرد و گاهی از او بوسه نیمت میجیف فرصت را غ کردند. و می

ی اتا  کارش آن دو را زیر نظر داشت. ناگهان تصحمیم گرفحت    رافت از پنجره
خواهحد بحرود.    باشد. به جهنم هرکجحا محی   تفاوت یبهای دخترش  نستت به کار

سحاره   کحه  ایحن خواهد بود. مگر نحه   تفاوت یبرافت از امروز به بعد نستت به او 
 را دوست نخواهد داشحت. و  کافی او را دوست نداشت. پس او هم او ی اندازه به

باقی عمرش را طوری زندگی خواهد کرد که انگار دختری به نام ساره نداشحته  
از تحوی   ها آن است. از پنجره فاصله گرفت. روی متل دراز کشید. صدای خنده

د. کحر  حالی به آن دو کمک می رسید. همسرش میشل با خوش باغ به گوش می
احساس نفحرت   ها آن ی به همه . آن لبظه شدیداًگیرد.. جشن می شانیبرا انگار
 کرد.  می

شد. در باز شد. سحاره بحود کحه     ی آرامی به در چند لبظه بعد متوجه ضربه
 موهایی کحه از پشحت بسحته بحود     شفاف و درخشان و یباپوست و سرحال آرام و
با صدای معمحولی کحه انگحار در     و   شد. معصومانه به رافت نگاه کردداخل اتا

 حال رفتن به مدرسه است گفت: 
 «ام. حافظی آمدهبرای خدا»
 «کجا »
 «دانی. کردم می فکر می»
 «کردم درباره این موضوع دوباره فکر خواهی کرد  منم فکر میآه... »
 «من تمام شده است. ازنظر. فتممن تصمیم را گر»

هحایش را   . پیشانی و گونهآغوشش گرفترافت به او نزدیک شد. مبکم در 
گرفت. بحوی   و او را در آغوش می بود  دختربچهغر  بوسه کرد. مثل زمانی که 

 گفت:  و اش پیچید. خو  به او نگاه کرد بوی تنش توی بینی عطر خوش
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 «داشتی بهم زن  بزن. . به چیزی نیازمواظب خودت باش..»
. ابتحدا  کحرد رافت بعد از رفتن ساره روز معمولی را با خانمش میشل سپری 

به سینما رفتند. بعد توی یک رستوران ایتالیایی کنار سحاحل شحام خوردنحد. در    
یک کلمه هم در مورد ساره حرف نزدند. انگار باهم موافق بودند  حتی طول روز

کرد. وقتی به خانحه   که به این موضوع اهمیتی ندهند... او از خودش تعجب می
ی وجودش را گرفته بود. کنار میشل دراز کشید. انگار  همه میلی شدید برگشتند
را به او ابراز  اش ها بود کنار هم نخوابیده بودند. تمام احساس گرم و توفنده سال

کرد. به آغوش گرم او پناه بحرد. و   هایش را درون او چال می کرد. گویی که غم
داد تا انتقام ساره را از او بگیرد. بعد از ایحن   او را فشار میهای مبکمی  با ضربه
میشل تن به خحوابی آرام سحپرد.    و آرام رافت غر  در افکار خود بود ی معاشقه

زد  میشل کحه چحرت محی    صورت به ناگهان رافت چراغ کنار دستش را روشن و
 نگاه کرد. 
 «رافت... چرا نخوابیدی »
 «ام. شده یخواب یباز شام نوشیدم دچار ی که بعد ا به خاطر قهوه»

 زد. دستش را روی سر رافت گااشت و گفت:  لتخندیمیشل 
کنم. منم  . این به خاطر قهوه نیست. من احساس تو را درک مینه رافت..»

  زندگی همحین  دیآ یبرم دستماناز  یکار چهساره غمگینم. ولی به خاطر رفتن 
 «یم.کنار بیای اش بلهاست دیگر... باید 

... شحده  تنح  خیلی دلم برایش »گفت:  رافت ساکت بود. میشل ادامه داد و
تحوی   اینجحا گحویم او جحای دوری نیسحت.     می دهم و داری می اما به خودم دل

بعضحی   و توانیم او را بتینحیم  ما... پس میکند. یعنی نزدیک  شیکاگو زندگی می
 «ها دعوتش کنیم و آخر هفته را باهم سپری کنیم. وقت

 کرد:  فکر می طور اینرافت 
ها درست نیست. میشل خودش باعث این اتفا  شده.  سفانه این حرفمتأ»

 «دهد. او ساره را تشویق به رفتن کرد. حالا خودش را غمگین نشان می
آغحوش گرفحت.    اش را بوسحید و او را در  میشل بحه او نزدیحک شحد. گونحه    

ی ححرف زدن نداشحت. ناگهحان    . ناازپاافتادهو  شده یخالکاملاً  کرد احساس می
 رافت از او پرسید: 

 «کنند  کجا زندگی می فیحدانی ساره با  می»
 .«فیحی  خب تو خانه»
ی  ی او کجاسحت  تحوی مبلحه    دانحی خانحه   اما محی  اش، درسته توی خانه»
 «ی شیکاگو. ترین مبله کثیف . فقیرترین واند اول
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ی  توان پرداخت اجاره .به من گفته. او حالا دستش تنگه.. دلیلش را فیح»
فحروش تحابلوی جدیحدش     مبح   بحه ی بهتری را نحدارد. ولحی    منطقه خانه در
 «شود. بهتر میشان  زندگی
 کنحی کسحی پیحدا شحود     را باور کردی  تو فکر محی  پسرِتو چرندیات این »
 یقتطح هحا   که روی ایحن تحابلو   یا سروته یبیک دلار برای چیزهای  ازتر  بیش
 «کند پرداخت کند  می
 «آید از او بدت می قدر نیافهمم. چرا  رافت من نمی»
 آدم تحاونن که تو گرفتحارش شحدی     یِحماقتفهمم این چه  . منم نمیبله..»
تو هنوز از او دفحاع   وقت آنترین مبله برده.  باز تنها دخترت را توی کثیف دغل
 «کنی  می
 «کنم. من از او دفاع نمی»
 «کنی... بلکه دلیل اصلی این کاری. دفاع می فقط نهتو »
 « یگیم یجتو »
 «کردی. تو بودی که به رفتن تشویقش می»
 «رافت!»
 «بس کن... دست از این بازی زشتت بردار.»
 «گوش کن.»
کنحی   هایی که بازی می قشی. دیگر از این نکه باید گوش کنه توی یتاونن»

اج با من پشحیمانی. فکحر   منو دوست نداشتی. از ازدو وقت هیچام. تو  خسته شده
کنحی کحه    محن محی   کحاری بحا   هحرروز شوهری بهتر از من بوده.  حقتکنی  می

ن ثابحت  کنی تا بحه مح   تر. هر کاری می پایین از تو احساس کنم خیلی حقیرم. و
 «تو یک انسان اصیل و باشرف . وام مانده عقبکنی که یک مصری 

 «بس کن دیگر.»
ها روبرو شویم. تحو از محن    الان نیاز داریم که با واقعیت   ماکنمچرا بس »
آید. خواستی از طریق ساره از من انتقام بگیری. کاری کردی که او را  بدت می

 «از دست بدهم.
میشل با وحشت به او زُل زده بود. رافت وسحط اتحا  ایسحتاده بحود. بحا پحا       

 گفت:  فریاد زد و مبکم به تخت کوبید. و
زنی  تو برای چنحین روزی نقشحه کشحیده     . چرا حرف نمیچیزی بگو.. به»
. تو موفق شدی میشل. تنها دخترم را از من گمیمنه  بهت تتریک  م ِبودی. 
 «گرفتی.
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اش را بیرون آورد. با عصتانیت آن را روی زمحین   کمد رفت. پی امه طرف به
د. سحعی کحرد   های بیرونش را پوشید. میشل به سحمت او دویح   لتاس انداخت. و
را هل داد و از خودش دور کحرد. دوبحاره سحعی کحرد      را بگیرد. رافت او جلواش
 راهش شود. رافت با صدای بلندی فریاد زد و گفت:  سد دو ستیباجلوی در 
 «برو کنار.»
 « یریامداری کجا »
 «این به تو مربوط نیست.»

تحا   کشحید کرد با او حرف بزند ولی رافت باقدرت دستش را  میشل سعی می
ی تخت افتاد. رافت مبکحم   لته و خودش دور کند. تعادلش به هم خورداو را از 

از خانه بیرون رفت. کمی بعد میشل صحدای ماشحین او را    در را به هم کوبید و
 شد.   شنید که دور می
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 چقدر تغییر کرده   مایش

 ی مصحر  از شحتکه  چهارشحنته  وی زیتا کحه هحر  ی بان ی برنامه با دقت به توصیه
 تحون یز روغحن  ی نمحک و  بحا اسحتفاده از سحمتاده    و داد شد گوش می پخش می
کمک ماسک خیار طراوت  با برد. او های سیاه صورتش را از بین می ی لکه همه

کشحید.   خاص ابروهایش را مداد محی  یباظرافت و شادابی به پوستش داده بود. و
ی کحه چشحمش را    کحرد. سحرمه   ی مبلی را تبمحل محی   فشار و سوزش سرمه

نشسحت، زیتحا و    هایش می . و وقتی روی پلکآورد یدرمش را اشک سوزاند و می
های نجفی  اش را که آستینش با زیور های مبلی لتاس حتی کرد. دل ربایش می
کحه بحدنش در آن    یا گونه بهتن  کرد.  راکمیده بود ش یدوز پولکزردوزی و 
کرد. با  دیگر مثل یک ارتشی روی خطی مستقیم حرکت نمی مایشنمایان بود. 

ایستاد.  گری در بین راه می عشوه بامتانتشد.  م میرفت. خ ناز و کرشمه راه می
کرد تحا روی   آن را رها می زد. و اش را روی چشمش می با دقت عینک آفتابی و

آورد. او دچحار ححالتی از    تد. بعد با انگشت ظریفش آن را بحالا محی  اش بیاف بینی
... بحه  لهکرد. ب ها را به خاطر طار  می ی این کار بینوایی شده بود. همه شادی و

آورد. انگححار او را  مبتححت بححه زبححان مححی را بححا عشححق و خححاطر طححار . اسححم او
ناامید شد. بعد بحه   که اینتا طنطا منتظر بختش بود.  خدای من! در خواست. می
ی دیگری از جهان پیدایش کند. خدا بورسیه را سر راه او  آمد. تا در گوشه اینجا

 کحرد.  میخواست در این کار او را وادار به پافشاری  گااشت. چون خیرش را می
ی  کرد  مثل خودش استاد دانشکده آرزو می بیحتآیا او شوهری بهتر از طار  

را مجتور  او شد. و دیگر از پیشرفت او ناراحت نمیمثل مردهای  پزشکی بود. و
نشحین شحود. سحنش مناسحب و شحکل و       خانه نخواهد کرد که دانشگاه را رها و

هحایی ورقلمتیحده    چشم بینی بزرگ و اش هم بد نتود. هرچند کمی لاغر و قیافه
خیلی زیتا را هحم دوسحت    مرد داد و خودش به زیتایی اهمیتی نمی مایشداشت. 
 های خشک و زمخت!  بست. مگر آدم ون چنین مردی به او دل نمینداشت. چ

کحرد.   تحر و خشحکش محی    از او مواظتت و مثل مادر او عاشق طار  بود. و
کحرد. نگحاهی بحه     با او زندگی محی  لبظه به لبظه اش را مرتب و ی درسی برنامه

 شحده  تمحام کرد که الان کلاسش  فکر می زد. و می لتخند انداخت و ساعتش می
آید. در طول روز  تا در آزمایشگاه دنتالش می که دید یماست. توی خیالش او را 

شد. بحرایش   شوقی عجیب بر او غالب می و کرد او صبتت می چند بار با یتلفن
شحنته بحرای او    داد تا خیالش از بابت او راححت شحود. روزهحای یحک     می پیامک
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ست داشت برایش درست هایی را که او دو از صمیم قلب غاا کرد. و آشپزی می
، ماکارونی و سحس سحفید و   ینیزم بیسفلفل و بامیه، بشقابی  برن  و»کرد:  می

 «گاهی هم فرنی یا شیر برن . شیرینی و
تعجب طار   که یطور بود بهآشپزی را از مادرش آموخته  مایشخدا را شکر 

 خورد بارها به او گفته بود:  با لات غاا می که درحالی . وختیانگ یبرمرا 
 «مزه است. خوش مایشدستت درد نکند »

خحاص  آرامشحی   بحا طیحب خحاطر و    برد. و از این جمله لات می مایشچقدر 
کرد.  ایستاد فراموش می خانه برای آشپزی میخستگی ساعاتی را که توی آشپز

خواسحت   انگحار محی  شد.  صورتش از شرم سرخ می و کرد بعد از طار  تشکر می
 بگوید: 
خحواهم   برائحت هحا را   بهتر از ایحن  ازدواجمانچیزی نیست... بعد از  که این»
 «کرد.

رفت. در خیالش خود را در لتحاس سحفید عروسحی     ها وقتی به بستر می شب
شود  آیا جشن  می برگزارجله نشسته است. این جشن چطور دید که توی ح می

ها مهمحان در آن شحر کحت خواهنحد کحرد  هنرمنحدان        ده بزرگی خواهد بود  و
اش خواهحد   مشهور به او تتریک خواهند گفت  یا شحتی آرام و همحراه خحانواده   

نشحان    نحام  یبح ی ا یحا اسحکله    یالشح  شحرم رونحد    میرا کجا  عسل ماهگاراند  
گویند ترکیه خیلی زیتا و ارزان است. آیا بعحد از عروسحی در قحاهره زنحدگی      می
دهحد   در طنطا  چند تا بچه خواهند داشت  آیا طار  به او اجازه محی  کنند یا می

 ها بگاارد    پدرش مبمدی را روی بچه اسم مادرش عایشه و
ی زیادش به طحار ، ولحی از بعضحی از رفتارهحای او تعجحب       علاقه باوجود

 کرد:  می
 او را بتینحد. و  هحرروز اصرار داشت  کرد. و درسته که طار  به او توجه می»
بحه آن رو   رو نیح ازا کحرد. و  تغییحر محی   لیح دل یبکرد. اما گاهی  او مبتت میبه 
تحرین   یطان توی جلدش رفته باشد با کوچحک که ش یبداخلاقشد. مثل آدم  می

 «زد. حرفی با عصتانیت سر او فریاد می
هحای   داد. نصحیبت  جحوابش را نمحی  و  کحرد  سکوت می مایشدر این هنگام 

 گفت:  مادرش را به خاطر داشت که می
طور کحه   شود. همان مرد با او درگیر نمی یها یبداخلاقزن عاقل به خاطر »

ی آرامحش او باشحد.    زن باید با مهربانی دل محردش را نحرم و مایحه    قرآن گفته
هحا   بگومگحو  کند. اگر جلوی زبانش را نگیرد، ها چیزی از ارزش زن کم نمی این
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تتدیل به دعوای بزرگی خواهد شد. امحا اگحر زن سحکوت کنحد محرد وجحدانش       
 «کند. می یخواه معارتو  گردد یبرم ناراحت و

را نگحران   مایشح نتود که  یا گونه بهی هم که عصتانی شده بود آن چند بار
ی حواسحش پحیش    همحه  کرد طار  حس بدی به او نحدارد. و  کند. احساس می
طحور   کنحد. او همحین   محت محی  برابر عشقش مقاو این دعواها در اوست. انگار با

هحا   این درگیحری  ی برای ازدواج است. وا ها تجربه کرد این بگومگو ساس میاح
 ایحن بحود کحه    کرد را اذیت می مایش آنچه دلیلی برای امکان این موضوع. واقعاً

 صمیمی و از جیک و باهم که طوری بهخیلی وقت است باهم رابطه دارند.  ها آن
ی عشق یا ازدواج یک کلمحه هحم    طار  درباره حال تابه. اما ختردارندپوک هم 
آن عشحق   جحز  بحه التتحه   - در عشق اش یتجربگ یب رغم یعل مایشحرف نزده. 
فهمیده بود رفتار  -در دوران دبیرستان به پسر همسایه اش طرفه کی خاموش و
ش را ابحراز  دارد، پس چرا دوست داشتنا دوست است. اگر او ر یعیرطتیغطار  
کند  او مرد خو  و موفق و متدینی است. امکان نحدارد او را بحازی دهحد.     نمی

او را لمس نکرده. التته دو یاسه یحار. آن   دست هم بار یککه  تیباشخصانسانی 
گویحد    و چیزی نمحی هم تصادفی توی شلوغی مترو به هم چسپیده بودند. چرا ا

دانحد چطحور بحا     نمحی  و خام است و تجربه یبترسد  یا  ولیت میآیا از قتول مسئ
نش کند  شحاید تحوی   امتباشان  خواهد قتل از ازدواج ها رفتار کند  نکند می زن

آورد تا ایحن موضحوع را از او    را بیرون می اش ینامزدی  حلقه و مصر نامزد دارد
یحا او را  اضی نیست. آها... شاید از بودن با او ر ی این بدتر از همه پنهان کند  و

ی  داند  طحار  و شحیماء هحردو از خحانواده     هایش نمی مادری شایسته برای بچه
بر سر نگرفتن ازدواج است   دلیلی باهمآیا ارتتاط آن دو  سنتی و ماهتی بودند.

آید. اگحر در   بد غربت با او بیرون می اوضاعباید بفهمد که شیماء به دلیل طار  
شحود. مثحل    کلام همبا او  بار یکاز تر  بیش امکان نداشت که دید مصر او را می

او علامحت   گویحد  شحیماء بارهحا بحه     ها. پس چرا چیزی نمی کلاسیی هم بقیه
شد. خدای محن! چقحدر دوسحت     اما طار  متوجه نمی کرد، داد. تشویقش می می

 دارد این جمله را به او بگوید: 
 «ازدواج کنم.خواهم باهات  می... دوستت دارم شیماء»

هحزار   ححال  تابحه آیا گفتن این جمله این اندازه سخت است  شیماء از دیروز 
تصمیمش را گرفت. اول بحه   ده بود. صتح که از خوا  بیدار شدجور فکر بد کر

بحه   ازآنجحا شحود. بعحد    مطمئن ی آزمایشات تبقیقش دانشکده رفت تا از نتیجه
 باهم آنجا تند روزهای شنتهپارک لینکن پیش طار  رفت. جایی که عادت داش
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کحرد،   اش را با خود حمل محی  طور که زنتیل حصیری همین ناهار بخورند. شیماء
 زیر لب گفت: 

 «شوم. مطمئن دیگر اجازه نخواهم داد. سر دواندن بس است. امروز باید»
بحه سحمت ایسحتگاه     گزیحد  لتش را می و آورد اش را بالا می چانه که درحالی
با قطار به پحارک رفحت. جحایی کحه طحار  طتحق عحادت         ازآنجا مترو حرکت و
ه بود. طار  به کنار فواره نشستشان  خواه اش روی صندلی سنگی دل همیشگی

کنار  جوابش را داد و نیسرسنگپرسی کرد. اما شیماء رسمی و  گرمی با او احوال
هحا   شحیرینی ها و  با دقت ساندویچ پهن وشان  ی آبی را بین او نشست. بعد سفره

کنارش فلاکسی از چای نعناع گااشت. طار  دو  را توی بشقا  مقوایی چید. و
ی تزئین شده بحا   جوجهها  آن هایی که یکی از تا ساندویچ بزرگ خورد. ساندویچ
 کحه  درححالی  بود. و شده خشکگوشت  و مرغ تخمترشی زیتون و دیگری املت 
نارگیحل   ئین شده با کشمش ونوشید به ظرف فرنی تز با لات چای نعناع را می

 گفت:  و نگاه کرد
 «مزه و عالی بود. دستت درد نکنه شیماء... مثل همیشه غاایت خوش»

 اش را پیش کشید و گفت:  شیماء فورا نقشه
 «ی ا تا  تفسیر شی  شعراوی را خواندهک»
 «کردم. وقتی مصر بودم از تلویزیون پیگیری می»
هحر شحب    ام و بحا خحودم آن را آورده  لعحه کنحی. محن    نه باید کتا  را مطا»
 «کنم. اش می مطالعه
 «بزرگی بود. دانشمندشی  شعراوی »
خدا رحمتش کند. نور به قترش بتارد. خحدا قحدرت بزرگحی بحه او داده تحا      »

 «عظمت اسلام را بیان کند.
 «آره به خدا.»
 «ریز و درشت آن توجه دارد. حتی زندگی چیز همهاسلام به »
 .«دقیقاً»
 «ی عشق هم صبتت کرده  داری که اسلام دربارهقتول »

آمد و به  که از شکاف آن بالا می یهای به آ  و ها چرخید طار  سمت فواره
 گفت:  کرد. شیماء حرفش را ادامه داد و ریخت نگاه می شکل آبشاری پایین می

هحا را تشحویق بحه     ه نشحود انسحان  التته اسلام تا زمانی که منجر بحه گنحا  »
 «کند. میبازی  عشق

. ولی شیماء به او نزدیک اش را نشان داد.. کمی نگرانی طار  آهی کشید و
 شد و گفت: 
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دختر قصدشان ازدواج باشد وقتی با هم  شی  شعراوی فتوا داده اگر پسر و»
 «شوند حرام نیست. عاشق هم می رابطه دارند و

 «التته قابل درکه.»
 «چیه طار   نظرت تو»
ارزان پیحدا   سحتریت یحک پیتحزا فروشحی خحو  و     راستی شیماء توی ر  ا»
 «ام. کرده

 شیماء با عصتانیت به او نگاه کرد و گفت: 
 «کنی  چرا موضوع را عوض می»
 «کدام موضوع »
 «موضوع شعراوی.»
 «گه  شعراوی چی می»
 «عشق اگر منجر به ازدواج شود حرام نیست.»
موضوع چه ربطحی  دانم این  کنی... نمی همین حرف را تکرار میتو همش »

 «به ما دارد 
 میانشحان زد سحکوت سحنگینی    طور که با عصتانیت حرف محی  طار  همین

صدای کودکحانی کحه    سر و های فواره و آ  حاکم شد. سکوتی که فقط شُرشُر
وسحایلش را جمحع    که درحالیشکست. شیماء  کردند آن را می کنارشان بازی می

 فت: گااشت. بلند شد و گ کرد و توی کیفش می می
 «روم خوابگاه. من می»
 «چرا »
 «یادم آمد فردا امتبان دارم.»
 «هوا خیلی خوبه. حالا که زوده. یه کم دیگه بمون.»

بحی تفحاوت    . بعد عینکش را بحا انگشحتش تنظحیم و   با خشم به او نگاه کرد
 گفت: 
 «به تنهایی از این هوا لات بتر.»
 «یک لبظه صتر کن شیماء!»

. ولحی شحیماء   تنش شحود.. خواست مانع رف زد می فریاد می طور همینطار  
کرد. طحولی نکشحید کحه طحار  برگشحت. و روی       می ترتند هایش را تند و قدم

 صندلی نشست. و او را زیر نظر گرفت تا در شلوغی جمعیت گم شد. 
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12 
اما اگحر تحوی    ،دم و دستگاهی راه انداخته بوددنانه برای خودش که  این باوجود
. التته ایحن  بردی.. اش پی می به حالات زنانهشدی بی شک  اش دقیق می چهره

به شکل مردی کامل متولد  به این معنا نیست که خدای نکرده مخنث باشد. او
ی بالا انحداختن ابروهحایش    شیوه اش و شد. ولی بدن نرم و چا  و بدون عضله

گااشحتن انگشحت    هحایش وقحت عصحتانیت و    یحا گزیحدن لحب    و هنگام تعجب
میل زیاد  جزء مسائل و به جزءاش  باختگی دل طور همین ... واش روی آن اشاره

بوسیدن  و ، استفاده از عتارات پّرمعناچینی پشت سر دیگران به پرحرفی و سخن
 آمیحز زنانحه مثحل    بردن جمحلات مبتحت   به کار ها هنگام ملاقات و صورت آدم

به یک زن شتیه کرده تر  بیش را ی این حالات او همه«... دلم عزیز»، «نفسم»
 بود تا مردی قاطع و با جابه! 

به  -خدابیامرز -مادرش بدریه خانم  ی این خصوصیات زنانه را از دنانه همه
 باوجودزیادی روی پسرش گااشته بود. بدریه تأثیر  ارث برده بود. چون این زن

ی  های فولادینش برخانواده اش زنی قوی و نیرومند بود که با دست بی سوادی
کرد. تنها  پدر خانواده بود حکومت می پسر و دو دختر و بزرگش که شامل چهار

 ازهمحه  اول د خحانواده از تحرس برخحود بلرزنحد.    یک نگاهش کافی بحود تحا افحرا   
نقش یحک   و بودش و مطیع نهیس به دستسن بالایش  باوجودکه  بودشوهرش 

مادرش قرار گرفتحه بحود   تأثیر  کرد. دنانه چنان تبت منشی را برایش بازی می
هحای او را   فشد ناخودآگاه همحان رفتحار و ححر    که وقتی ناراحت یا عصتانی می

ی برخحورد   کلام و نبوه در اشاراتش را ایماء و ها و ها، نگاهکرد. فریاد تکرار می
را سیلی زد.  با مروه دعوایش شد و اوکه  این بعد از برد. خصوصاً خود به کار می

 د. هحر های زنانه زد و باهاش قطع رابطه کحر  بلافاصله دست به یک سری حقه
آمیحزی  باحالت تبقیر انداخت و هایش را بالا می افتاد لب وقت چشمش به او می

با صحدای   کوبید و هایش را به هم می کشید و دست آهی می کرد و نگاهش می
 رفتن به سر درراهگرفت،  وضو میکه  این کرد. یا بعد از ی طلب استغفار میبلند
کنحارش   دیحد از  تلویزیون محی  مروه دراز کشیده بود و که درحالیی نماز  سجاده
 گفت:  کرد و می نثارش می یدار شینهای  حرف گاشت و می
 خدایا بحه خحاطر  »گفت:  یا می «خدای برای من کافیه... او بهترین وکیله.»

ی یحک   تو نمونه خدا بیامرزدت مادر.»گفت:  ا میی و «این بلا به من صتر بده.
 «زن صالبه بودی!
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های عاا  دادن همسرش مروه بود. شاید کسحی بپرسحد    این یکی از روش
کرد  بهتر نتود به خاطر سیلی که زده  چرا دنانه این دختر را تا این حد اذیت می

  !  کنداز همسرش معارت خواهی 
خحودش را سحرزنش    وقحت  هحیچ  هحایی بحود کحه    گفت دنانه از نوع آدمباید 
بحر ایحن    .بقیه را مقصر دانست و همیشه خود را آدم حق به جانتی می کرد. نمی

 هحای نحاجنس آن را اشحغال و    ش قلب پاکش است که آدمباور بود که تنها عیت
خحودش   کاملاً او کنند. حسابش سوء استفاده می برای رسیدن به مقاصدشان از

هایش باعث که کتکش بزند. چه  که مروه در حقش ظلم کرده و توهینرا قانع 
ایش ها با سیلی کم جانی همسرش را متوجه کارهح  عیتی داشت که بعضی وقت
مقداری پول از پدر همسرش  چه عیتی داشت که کند تا به راه درست برگردد 

باشحد  مگحر   ی زن این نیست که پشتیتان شحوهرش   رد  مگر وظیفهقرض بگی
بحا   ی روی زمحین بحود   حضرت خدیجه به شوهرش رسول خدا که برترین بنده

دنانه معتقد بود که مروه در حقش اشتتاه بزرگی کحرده   کرد  اموالش کمک نمی
بحه   منجر کنار این موضوع بگارد اگر به سادگی از و باید معارت خواهی کند و

مسلط شدن مروه بحر   خارج شدن عنان زندگی از دستش و سرپیچی این زن و
هحای زناشحویی    از رابطه های همسرش را با اطمینان کامل گلایه او خواهد بود.
این مرد اعتقاد  تر. و نه کم تر نه بیش آورد. حسا  می گری زنانه به نوعی عشوه

 چراکهموضوع مرتتط و به هم آمیخته است.  داشت که درد و لات برای زن دو
 هحا  آن کنی با خشونت زنند که انگار فکر می ها در اوج لات طوری فریاد می زن

 ازشحان   ی زناشویی رابطه ها در را که زن آنچهاقع در ورا به باد کتک گرفته اند. 
اسحت. او موضحوعی را از یکحی از    شحان   ی آرامش آن گله دارند، چیزیه که مایه

 گفت:  کرد و می یدوستانش شنیده بود که با آن خود را قانع م
آمیحز   رفتارهحای خشحونت   هاست کحه بحا زور و   میلی خاموش در درون زن»

هر خواهند ولی بحه ظحا   ها می واقع این همان چیزیه که زن شوند... در تخلیه می
گری  گو و عصیان ناق ت . عجب موجودات نفهم وزنند خودشان را به آن راه می

گوینحد نحه ولحی     . محی کننحد  محی عمل  احساساتشانس برعک ها. هستند این زن
 «منظورشان بله است.

زننحد و بحا پحا پحیش      بحا دسحت پحس محی    »آن شاعر قحدیمی نگفتحه:    مگر
 «کشند. می

 . شایسته است کحه محرد  اند نید یبالعقل و  وجوداتی ناقصزنان م درواقعبله 
 محرد کنحد.  ی زناشویی مطیع و رام خحود   را هم در زندگی و هم در رابطه ها آن
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ش اعتماد کامل نداشحته باشحد.   به وقت هیچترل و راهنمایی کند. را کنباید زن 
 فرماید:  آمده که می باره دراینروایات زیادی از رسول خدا 

 «خلاف آن را انجام دهید. ها مشورت و با زن»
شحدن   بسحتر  همی احمق سه چیز است:  نشانه»فرماید:  در جای دیگری می

اعتمحاد بحه    سنحم از روی تجربحه، و   مرد با همسر به شکل حیوانحات، نوشحیدن  
 «زنان. یرازدار

 هحا  آن از زنان نحاجنس دوری و در انتخحا   »فرمایند:  دوباره آن بزرگوار می
 .«دقت کنید

هحم   چند تحا ه ها ب اش با زن تجربه و کند گونه نگاه می بله، دنانه به زن این
 و بعحد از  کرد مقابل پول کمی توافق می ز درکار یا کشاورنرسیده. با زنان خدمت

بحا   کحرد. و  هحا را بحه ححال خودشحان رهحا محی       چاره شد این بی ارضا میکه  این
داد. شحاید بحه خحاطر     محی  هحا  آن بود بحه  کردهرا توافق  ازآنچهتر  کم یانصاف یب

اش با روسپیان دلیلی بحالاتر از فهمحش در    رابطه ی اندکش با چند زن و تجربه
ی انسححانی و متقابححل  هی جنسححی را رابطحح زناشححویی بححود. او رابطححهی  رابطححه
ها را با  اش ارتتاط با زن ی خشن و مردانه حقیقت به خاطر رابطه در دانست. نمی

پسحندید... دنانحه از حصحاری کحه همسحرش       همراه با تجاوز محی  لاتی خشن و
 منتظر کحه بحه پحایش    هرلبظه اعتراض داشت. و شدت بهکشیده بود  میانشان
گاشحت و   . اما روزهحا محی  کند یخواه معارتی ازش ا به شکل شایسته بیفتد و
د خورده بوش صورت بهگرداند. در حقیقت سیلی که  میاو روی بر ازتر  بیش مروه
به این خاطر از پیمان  آمد. و رغم ناپسند بودنش نوعی اهانت به شمار می و علی

دانسحت رهحا کحرده بحود. گویحا       زناشویی که خودش را نستت به آن پایتند محی 
شحده نجحات    ش تجاوز میعاا  جسمی که بارها توی هفته بهگوسفندی را از 
اش بحا   ی زنحدگی  فرصت مناستی بود تا خحو  دربحاره   بس آتشداده باشد. این 

ش بحه ایحن   کند  نفرت کار چهخواهد  ر کند، این زن چه در سر دارد  میدنانه فک
بحه زنحدگی    اش یلح یم یبح  اما به مادرش درباره طلا  و مرد به اوج رسیده بود.

ل کند تا دلایح  اش نگاه می . مروه مثل وکیلی که با دقت به پروندهچیزی نگفت
، افکحارش را مرتحب و   کنحد ی به دادگاه ارائه ا شایسته طور بهرا  پسندش مبکمه
 تش را بگوید پحدر بود وقتی مشکلا مطمئن دانست که چه باید بگوید. می دقیقاً

قانع خواهنحد شحد. پحدرش وقتحی تحوی فرودگحاه بحرای         ید ویرا تأ و مادرش او
کحه   ایحن  کرد. مادرش به خاطر ها زار زار گریه می خداحافظی آمده بود مثل بچه

بود تا صتح نخوابید. امکان ندارد کحه تحوی ایحن     سرماخوردهدخترش  شب کی
ی آینده ساعت هفت شحب   جهنمی که گرفتارش شده رهایش کنند... روز جمعه
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ی انجمن دانشجویی  به آن دو زن  خواهد زد، چون آن زمان دنانه توی جلسه
. بحا آن دو  گحردد  قاهره از نماز جمعه برمحی  وقت بهپدرش  شرکت خواهد کرد و
مسحائل   حتحی  خواهد گفحت.  شانیبرا مو موبهرا  چیز همه د وصبتت خواهد کر

بحه   گیحرد و فحوراً   حق را به او خواهند داد. طلا  می وقت آناش را...  خصوصی
به این موضحوع گرفحت کمحی آرام    تصمیم که  این گردد. مروه بعد از مصر برمی

دنانحه  ی  ننحده تارات زشت و زع ها و آه کشیدن و ها زبان زخمدیگر از دست  شد.
اش را در دعوای دیگری به هدر دهد  چند روز دیگر  شد. چرا انرژی خسته نمی

 آنچحه  هایی که گرفتحارش شحده نجحات خواهحد یافحت. امحا       از دست این عاا 
محروه هحزار دلاری را کحه     کرد اتفا  افتاد. اول ماه شحده بحود و   فکرش را نمی

اتفا  افتاده بود این  میانشانپدرش فرستاده بود به دنانه نداد، با مشکلاتی که 
به این پول  یادش بود و لبظه به لبظهموضوع را پاک از یاد برده بود. اما دنانه 

اش دوچندان و فکرهای  کرد. چند روزی که از ماه جدید گاشت نگرانی فکر می
شحک کحرده    میانشاندر از بین رفتن مشکلات  حتی کرد. رهایش نمی مورد یب

هحایش سحرپیچی    خواسته از و دهد متلغ ماهانه را به او نمیکه  این بود. خصوصاً
 ببحث  قابحل به حدی رسیده کحه  اموال پدرش الان که  این کند. از همه بدتر می
اش  اش کند و پول را ازش بگیرد. چون اگر عصتانی پس باید بتواند راضی باشد.

 مرتتحه  کیح ی ایحن دلال باعحث شحد کحه      گیرد. همه را نمیدستش  کند چیزی
دید  هروقت مروه را می و هاش برداد زخم زبان تارش را تغییر دهد و دست ازرف

 بامبتت آمیخته یمعناداربه روش  و .«کمیعل سلام»گفت:  بلندی می یبا صدا
د و عصر همحان روز چنحد قحدم بحه او نزدیحک شح       کرد. و سرزنش نگاهش می

 داد نشست. برای از عادل امام را نشان می یلمیزیون که فیروی تلوکنارش روب
خندید. مروه خودش را بحه اون راه   سر حرف را باز کند با صدای بلند میکه  این

 که او توی خانه هست. دنانه با نا امیحدی بحه اتحاقش رفحت و     زد. انگار نه انگار
دست و صورتش را شست، وضحو گرفحت و نمحازش را     صتح بلند شد و خوابید.

کشید. کمی بعد محروه آمحد.    سیگارنشست چای نوشید و تالار  توی خواند. بعد
که چشمش به دنانه افتاد پشتش را بحه او کحرد کحه برگحردد. امحا دنانحه        همین

 صدایش زد و گفت: 
 «خواهم در مورد موضوع مهمی باهات حرف بزنم. بتخشید مروه... می»
 «شاء الله. خیره ان»

گفت. دنانه برخاست و به سمتش رفت.  این را یا کرده اخمی  مروه با چهره
 با عصتانیت داد زد و گفت:  دستش را گرفت. اما دستش را پس زد و

 «وای به حالت اگر به من دست بزنی »
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 کحردی. حقم جفحا   کردی و در بدبرخوردگوش کن دختر خو ، تو با من »
 «این چند وقت رهایت کردم که سر عقل بیایی.

 «حرف بزنم. خواهم درباره این موضوع نمی»
کنحی ححرام    ن کاری کحه تحو محی   ای تو را به خدا به حرف من گوش کن.»

شخصیت من توهین کردی. محن   به. ولی تو شرعیه. درسته که من کتکت زدم
 .«کردمام استفاده  از حق شرعی

 «خواهی  چی می بگو دقیقاً .دار نگهات را برای خودت  ی دینیها نصیبت»
 «سلامتی.»

 گشت با تمسخر پوزخندی زد و گفت:  ش را میی کیفتو که درحالیمروه 
 «خواهی. می دانم چی می»
 «منظورت چیه »
. اما وای به حالت اگر بعحد از ایحن بحه    خواهی... بیا بگیرش.. تو پول را می»

 «من نزدیک شوی.
ی صد دلاری مچاله و توی هم تا خورده بود... دنانه بحا   متلغ پول چند ورقه
آن را  کحه  درحالیشید و از دست مروه قاپید، بعد آهی کیک حرکت سریع آن را 

 گااشت، گفت:  ش میتوی کیف
گیرم، معلومه  هاتو به دل نمی خدا از سر تقصیرت بگاره مروه... این حرف»
دو رکعحت نمحاز بحه     بعد ای. برو یه دوش داغ بگیر. صابت خورده و خستهکه اع

خحو  و سحر و ححال     شحاءالله  انین رفحتن غحم و انحدوهت بخحوان...     نیت از بح 
 «شوی. می

*** 
 

ساعت هشت شب روز  خریدم و گل دستهیک  هایم را پوشیدم... و بهترین لتاس
ی  هی کحوچکی در طتقح   ی دکتر گراهام منتظر ماندم. خانه شنته جلوی در خانه

ز گحل در طحرف ورودی آن. دختحری    ی پحر ا ا اول، با حیاطی کوچک و باغچحه 
سیاه که شتیه یکی از هنرمندان مشحهور بحه نحام     یباپوست و زیتا و اندام کیبار
ش بحود. پیراهنحی   ی تحن ا در را برایم باز کرد. لتاس سحاده بود « ناعومی کمپل»

 شش ساله ایستاده بود.  آبی جین که پشت سرش کودکی سیاه و سفید با شلوار
 پسحر این محارک   . واکنیللی هستم، دوست دختر ژان..سلام، من کارول م»
 «منه.

کرد با گرمی ازم  آن را بو می که درحالیبعد از دست دادن گل را به او دادم. 
قدردانی کرد. تمام وسایل خانه از چو  سیاه به ستک انگلیسحی ولحی    تشکر و
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ش را آشپزخانه نشسته بود. هیکحل درشحت   ساده و زیتا چیده شده بود. ژان توی
وی آن انححواع روی صححندلی ل ححم داده بححود، جلححویش میححز متبرکححی بححود کححه ر

 های مختلف چیده شده بود.  های شرا  با لیوان شیشه
صحنایع   ی برایش بردم، بشقابی خاتم کاری شده از صحدف و ا ی ساده هدیه

من استقتال کرد. روبرویش نشستم، کودک بحه   دستی خان خلیلی، به گرمی از
گفححت، ژان سححرش را تکححان داد و او نزدیححک شححد و چیححزی تححوی گوشححش  

زنان نگحاهی   لتخندبوسید سپس کودک به درون اتا  دوید، ژان  هایش را گونه
 به من انداخت و گفت: 

 «نوشی  چی می»
 «شرا  قرمز.»
 «مگر شرا  در اسلام حرام نیست »

 کرد این سوال را پرسید.  که در  شیشه را باز میطور  همین کارول
اما پایتند به مسائل نیستم. همان گونحه کحه    .من به خدا ایمان قلتی دارم»

علمای دیحن در زمحان حکومحت عتاسحی تحوی عحرا  شحرا  انگحور را جحایز          
 «دانستند. می

 گراهام برگشت و گفت: 
 «هاست که منقرض شده! کردم حکومت عتاسی قرن فکر می»
 «دارم. است. اما من شرا  انگور را دوست میطور  همین بله... در واقع»

کشحید بحا مهربحانی     لیوانش را سحر محی   که درحالییدند، کارول همگی خند
 گفت: 
 محان  بحر ای شه یکی از شحعرهایت را   ژان به من گفته شما شاعری... می»

 «زیتا خواهد بود. بخوانی... . حتماً
 «دانم چطور شعرهایم را ترجمه کنم  نمی»
 «تان خو  است. ما که انگلیسیش»
 «فر  دارد.ی شعر با دانستن زبان  ترجمه»
 «ترجمه کردن شعر یک خیانت بزرگ است!»

 جدی برگشت و گفت:  باحالتیدزد  که فریاد میطور  همین گراهام
زنحدگی   جنا  شاعر تبصیل شما در آمریکا فرصت مناستی اسحت تحا بحا   »

بنویسی. نیویورک به  ها آن ... شاید روزی در موردمردم آمریکا خو  آشنا شوی
داد... محا   شعرهایش الهام قشحنگی محی   گارسیا لورکا و شاعر اسپانیایی فردریک

 «منتظر شعرهای زیتای تو در مورد شیکاگو خواهیم بود.
 «امیدوارم.»
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ی آن را  سفانه تو زمانی به آمریکا آمدی کحه نحاظرین واپسحگرا ریشحه    متأ»
تحوی همحین کشحور     کنند... روزی من هم جوان بحودم و  دارند از بی  و بن می

 «آن وقت آمریکا چیز دیگری بود، کشوری انسانی و آزاد. کردم، زندگی می
کحه بحرای خحودش لیحوان دیگحری      طحور   همحین  چند لبظه مکحث کحرد و  

 ریخت صدایش را بالا برد و گفت:  می
کردنحد،   یتنام زندگی می ی جن  و دوره من از نسل مردمی هستم که در»

جحرم و   ما کسحانی بحودیم کحه دروغ سیاسحت محداران آمریکحایی را کشحف و       
با ما برخحورد کردنحد. در    شدت به ها آن را رسوا ساختیم، مؤسساتشانفسادهای 

ما اتفحا    نسلان همبه دست  ت آمریکا شاهد انقلا  فکری بود کهی شس دهه
سحنتی را   یدار هیسحرما بهای علمی، فرهنگی جای افکار  های گران . ارزشافتاد

 «الان رو به نابودی است! چیز همهسفانه گرفت. اما متأ
 «چرا »

 گفت:  پرسید خودش جوا  داد و را می سؤالکه این طور  همین کارول
هحای   گحروه  و توانست زود خودش را تقویت کنحد  یدار هیسرماچون نظام »

. جوانان انقلابی که مخالف ایحن نظحام بودنحد    کندمخالف را در خودش تجزیه 
کححه دوران  انححد شححده یحححال یبحح و الان خودشححان تتححدیل بححه مردانححی بححورژوا 

های سحودمند   انجام معامله تلاششاننهایت  و کنند را سپری می شان یسال انیم
 های انقلابی متلاشی و ی بالاتر از این دارند. اندیشها ظیفهو موفق است، یا نه و

تعطحیلات هفتگحی    ماشحین و  باغ و تمام شهروندان آمریکایی در آرزوی خانه و
 «مکزیک سپری کنند.هستند که در 

 «کند  ها در مورد دکتر گراهام هم صد  می آیا این حرف»
 گفت:  کارول خندید و

به پحول   وقت هیچژان گراهام از آن نوع مردهای نادر آمریکایی است که »
کند  توجهی ندارد. شاید او تنها استادی است که در دانشگاه شیکاگو تدریس می

 «ماشین ندارد. و
. با نهایحت احتحرام بحا    که کارول آماده کرده بود خوردیم اکمی بعد شامی ر

دربحاره موضحوعات   طحور   همحین  گفحتم و  شحان یبرامن برخورد کردند. از مصحر  
شحده   وملنح   مست که طوری بهمختلفی صبتت کردیم. شرا  زیادی نوشیدم 

. ناگهان کارول بلند شد و به اتحاقش  یرو ادهیزبودم و در حرف زدن و خندیدن 
 محان  ینینشح  شبی برای پایان ا رود. این را نشانه برای خوا  میرفت، فهمیدم 

کحه  طحور   همحین  آوردم، بلند شدم که با دکتر گراهام خداحافظی کنم. حسا  به
 با دستش اشاره کرد که منتظر بمانم.  داشت یبرمرا  ودکای  شیشه
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 «ه بزنی برای توی را گرید کیپنظرت چیست که یک »
اثحر شحرا     که زبانم ازطور  همین یید تکان دادم وی تأ ام را به نشانه شانه 

 سنگین شده بود گفتم: 
 «زنیم! ی نیست یک لیوان شرا  دیگر میا چاره»
 «ودکا دوست نداری »
 «نوشم. شرا  چیز دیگری نمی از من غیر»
 «کنی ! می پس داری به سفارش علمای دینی عصر عتاسی عمل»
در حقیقت من عصر عتاسی را دوست دارم. تاری  آن دوره را زیاد مطالعه »
کنم به  تلاش می و خاطر است که به شرا  علاقه دارم. شاید به همین ام هکرد
ی که بحه دلایلحی از بحین رفتحه. نظحر تحو       ا ی بزرگ عتاسی برگردم. دوره دوره

 «رفتار کنیم  دیالرش هارونچیست که مثل 
 «کار کرده  هچ دیالرش ونهار»
رغم قدرتی که به  علی دیالرش هارونیخی این است که های تار از گسست»

کحرد، امحا در    ححال محی   با یک اشاره جلاد را خوش ها داشت و بریدن سر انسان
به احساس دیگحران توجحه    شدیداً و بود نازک دلوقت انسانی خجالتی و همان 
نوشحید آن را   بحا دوسحتانش شحرا  محی    . او عصایی داشت که هر وقت کرد می

خواسحت کحه برونحد     محی  ها آن از شد و وقت خسته می هر گااشت و کنارش می
به پایحان   ینینش شبکه  فهماند طور می این گااشت و عصا را میان پاهایش می

بحه کسحی سحخت     و کحرد  هحا تنح  نمحی    آن با این روش عرصه را بر و رسیده
 «گرفت. نمی

چحوبی   خندید و مثل کودکی با اشتیا  از جایش برخاست و بلندبلندگراهام 
 گفت:  را که روی دیوار آویزان بود برداشت و

شویم... بیا این هم عصای برافراشحته. پحس    برای رفتن به تاری  آماده می»
تحو بایحد    خحواهم بخحوابم و   آن را زمین گااشتم خواهی فهمید که می هر وقت
 «بروی.

. بحه یحاد نحدارم    شحو  هحا  یلح یخکه الان  دیدیمهای زیادی زدیم و خن حرف
کحردم و داسحتانی را کحه بحا      قدر مست شده بحودم کحه مرتحب وراجحی محی      این

برایم اتفا  افتاده بود را بحرایش تعریحف کحردم. گراهحام      پوست سیاهی  خواننده
هایم تمام شد متفکرانه سرش را پایین  خندید، اما وقتی حرف می بلندبلنداولش 

 انداخت و گفت: 
این تجربه دارای معنای خاصی است... یعنی به چشم خودت دیدی که تا »

کشحورها دنیحا زنحدگی     نیثروتمندترها شهروند در  بود... میلیوناین اندازه فقیر 
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آمریکحایی   محداران  اسحت یسی از چحاره از خیلح   به نظر من این زن بی کنند... می
... هحایش را سحیر نگحه دارد    فروشد تا شحکم بچحه   . او تنش را میتر است شریف
سیاست مدارن بانیرن  سیاست خحارجی آمریکحا را بحه سحمت جنح        وقت آن
فروشند  را می شانیها سلاحی دست یابند و در خلال آن برند تا بر منافع نفت می
چیز  گناه کشته شود! هزار بی هزاران کنند تا در جهان ها دلار سود می میلیون و

 حتحی  چیز همهبر  ییکایآمرهای  دیگری که باید آن را بدانی این است: موسسه
برای این نوع روابط هم  ها آن روابط زن و مرد... حتی زندگی مردم تسلط دارند.

 !«اند کرده وضع ی رحمانه یبهای  قانون
 «منظورت چیست »
ت ما را به آزادی جنسی و تلاش به تبریک احساسات که ی شس در دهه»

بحا   یبحورژواز کردند. اما دوباره همحان عحرف    دور از نفوذ بزرگان بود دعوت می
اگر بخواهی در آمریکا با زنی آشحنا شحوی    که طوری بهقدرتش برگشته،  ی همه

ی یحک شحرکت    های معینحی بحرداری، گحویی در مزایحده     باید در خلال آن قدم
بایحد  که  این کنند. اول را مشخص می شروطیکنی و برایت  شرکت میتجاری 

هحم بایحد   هایحت   صحبتت کحه   ایحن  وقتت را بحا صحبتت بحا او سحپری کنحی و     
خودت به ضیافت شحام   حسا  بهاو را که  این آور باشد. دوم و خنده کننده سرگرم

 چهارم به شکل خاصی از او درخواست کنی.را  تلفنشکه  این . سومدعوت کنی
دسحت آخحر بحرای     قیمت برای شام دعوت و او را به یک رستوران گرانکه  این

دهد که  این حق را به تو می یبورژوازعرف ات بتری... در  ملاقات او را به خانه
شحد. و اگحر زن   تواند پا پس بک ها زن می از این قدم یهر قدم... در وابیبا او بخ

پحوزش   بحرای شحام رد کنحد و   ش را بدهد یحا دعوتحت را   ا قتول نکند که شماره
ی بحا شحما    ی به رابطحه ا ر این است که او علاقهبنابراین معنای این کا بخواهد؛

بحردارد معنحایش ایحن اسحت کحه تحو را        ندارد. اما اگر این پحن  قحدم را بحا تحو    
 «خواهد. می

اش بیرون  از حالت جدیکه  این مب  بهکردم،  ساکت و آرام به او نگاه می
 خندید و گفت:  بلندبلندگل کرد، اش  آمد روح شوخی

تحر از مسحائل    بینی چطور ایحن اسحتاد پیحرت معلومحاتی بهتحر و مهحم       می»
 «دهد! هیستولوژی به تو می

را شنیدم. و برای  یدرپ یپزیتایی بود. ناگهان صدای آژیر تند و  ینینش شب
، بحود  شحده  نصبتوی دیوار  اولین بار گوشی و صفبه کلیدی را که کنار متل و

تر از گوشی گرفحت، دکمحه را فشحار داد و بحا      پایین راکمیدیدم. گراهام سرش 
 گفت: حالی فریاد زد و خوش
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 «کرم... چرا دیر کردی  تو باید جریمه شوی.»
 من برگشت و گفت: طرف بهبعد 
 «. دوستی مصری مثل خودت...دارم براتامشب یه سورپرایز »

گویحد.   تشخیص دهم چه میصدای غُرغُری از گوشی پخش شد نتوانستم 
بیرونی را باز  دوباره صدای آژیر بلند شد. فهمیدم در گراهام دکمه را فشار داد و

تحا   ت سال داشحت وسحط ا  کمی بعد مردی مصری که نزدیک به شسکند.  می
. هیکلی ورزشی و قدی بلند و کشیده داشت، موهایش سحفید و از وسحط   ایستاد
 قتطیحان اصحیل اسحت. پوسحتی سحتزه و      گفت از بود. صورتش می بازکردهفر  
 الان نیهمح هایی درشت و گرد که آمیخته از هوشیاری و اندوه بود. گویی  چشم

 بیرون آمده است.  «های الفیوم چهره»های  در درون یکی از تابلو
 گراهام گفت: 

کحنم. او یکحی از بهتحرین     دوستم آقای کرم دوس را به شما معرفحی محی  »
ست... ایشان هم دوست من ناجی عتد الصمد اسحت.  جراحان قلب در شیکاگو ا

 «خواند. درس می لیسانس فو ی هیستولوژی مقطع  شاعر و در رشته
 «حالم. از آشنایی با شما خوش»

ی اول محردی   کرم این جمله را به انگلیسی سلیسی گفت. در همان وهلحه 
و پیراهنی سفید  باکلاس و پوش خوشآمد.  شریف و با اصل و نسب به نظر می

و  امضای یکی از طرفحداران محد بحود    اش های رنگان  که روی سینه با آستین
با زنجیرهای  یگردنتندسیاه پوشیده بود.  شلواری شیک و زیتا با کفشی برا  و

تحوی   درشت از طلا و صلیتی که به آن آویحزان بحود گحردنش انداختحه بحود و     
ر بحود  ت به بازیگران سینما شتیهاش  . چهرهرفت یفروماش  موهای پرپشت سینه

 گفت:  روی متل نرم ل م داد و تا یک پزشک جراح و متخصص.
در جشحن بازنشسحتگی یکحی از     خحواهم.  دیر آمدم معحارت محی  که  این از»

خیلحی طحول کشحید.     ینینشح  شحب  بخش جراحی شرکت داشتم. در استادانمان
 «چند دقیقه. ی اندازه بهولو  بیایم اینجا تصمیم گرفتم که به هرحال به

 «ممنونم که آمدی.»
کرد، کرم با صدای آرامی طوری که انگار  که صبتت میطور  همین گراهام

 زند گفت:  با خودش حرف می
 کحه  طحوری  بحه تا دقایق پایان هفته مشحغولم   حتی کنم، من خیلی کار می»

 طحور  بحه کنم کودکی هستم که توی حیاط مدرسه است. دوسحت دارم   حس می
 تری از دوستانم را بتینم و از مصاحتت با توانم تعداد بیش که می آنجا تا امل وک
 «دهد. لات بترم. اما طتق معمول وقت اجازه نمی ها آن
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 «نوشی  چی می»
او  طحرف  بحه سید میز مشحرو  را  را پر سؤالاو این  که ازطور  همین گراهام
 . کشید
لیححوان کوچححک سححودا ی نیسححت یححک ا امححا چححاره ام ژان، لححی نوشححیدهخی»
 «نوشم! می
 «پزشکی را در آمریکا خواندی »
شحکی عحین شحمس هسحتم. امحا از دسحت       دانشگاه پز لیالتبص فارغمن »
 «عدالتی و ظلم و ستم تصمیم گرفتم به آمریکا فرار کنم! بی
 «ظلم و ستم »
بلتع مردی الفتاح ن مدیر بخش جراحی عمومی دکتر عتد. در روزگار مبله»

 ازنظرآمد. اعتقاد داشت که  ها بدش می از قتطی علناً و آتیشه بودمسلمان و دو 
ی جراحی جایز نیست. چون آموزش این رشحته   اسلام آموزش قتطیان در رشته

 «به این معناست که کافران بر زندگی مسلمانان مسلط خواهند شد! ها آن برای
 «خیلی عجیب است!»
 «اما این اتفا  افتاد.»
 «جراحی تا این حد اشتتاه فکر کند  شه یک استاد مگه می»
 «توی مصر هر اتفاقی ممکن است.»

ها را زد. گراهحام وارد   کرد این حرف با عصتانیت به من نگاه می که درحالی
 ببث شد و گفت: 

مصریان اصیل  ها آن هرحال بهکردند   ها می ها را به قتطی تا کی این ظلم»
 «این کشورند.
 به گراهام نگاه کردم و گفتم: شد.ی سکوت حکم فرما ا چند لبظه

هحا بحا مصحریان در آمیختحه انحد. ایحن        هزار چهارصد سال است که عر »
تحر   بحیش  موضوعی نیست که امروز بتوانیم از مصریان اصیل حرف بزنیم. چون
 «مسلمانان مصر قتطیان هستند، قتطیانی که به اسلام ایمان آورده اند.

 «مسلمان شوند. منظورت این است مجتورشان کردند که»
کند که به آن ایمان بیاورنحد،   دکتر گراهام... این دین کسی را مجتور نمی»
بححا  وقححت هححیچتححرین کشححور اسححلامی در دنیححا انححدونزی اسححت، اسححلام  بححزرگ
 «گشایی وارد آن نشد بلکه به دست تاجران مسلمان به این منطقه رفت.کشور
 «ان کنند که اسلام بیاورند بردند تا مجتورش ها را به قتلگاه نمی آیا قتطی»
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خواستند که قتطی در مصر نتاشد کسی  ها می . اگر عر این درست نیست»
رام به عقاید دیگران احت اما اسلام دستور به پیروی و شود.شان  تواست مانع نمی
 «های دیگر اعتراف کنی. امکان ندارد که مسلمان باشی و به دین دهد. را می
 «کنی، چون مستی. ت از اسلام دفاع میعجیب نیست که به این شد»
مستی موضوع دیگری است و هیچ ربطی به ببث ما ندارد. تسامح اسلام »

 «شناسان غربی هم به آن اذعان دارند. شر  حتی یک حقیقت تاریخی است
 «های توی مصر مورد ستم واقع شده اند. تطیاما ق»
مصحر نظحامی   ت . چون حکومح مردم مصر مورد ستم واقع شده اند ی همه»

کنحد. بحه مسحلمان، بحه      ظلحم محی   هحا  ی مصحری  به همه و فاسد و زورگو است
افتد ناشی از تعصتات فحردی اسحت. امحا     ها. در واقع حوادثی که اتفا  می قتطی

ی مسحتقیم در  ا دهد. چون تعصتات دینحی نتیجحه   نمیاین ظاهر نظر مرا شکل 
 در میانشانتتعی  که  ی مردم مصر از همه های سیاسی دارد... طتیعتاٌ سرکو 

ها در ححز    ی احزا  و گروه برند، چون همه گیرد رن  می دولت مصر انجام می
هحای سیاسحی از    من مسلمانم اما به خاطر فعالیحت  مثلاً حاکم مشارکت ندارند.

 «دانشگاه قاهره اخراجم کردند.
 گراهام با ریشش بازی کرد و گفت: 

پحس منظحور شحما از ظلحم در مصحر       اجازه بده دراین باره فکر کنم. آه...»
 «سیاسیه نه دینی 

 .«دقیقاً»
های من خوشش نیامده بحه   پیدا بود از حرف زد. کرم با عصتانیت حرف می

 م و گفتم: دجوابش را دا خونسردی
به نظر من مشکلی میان مسلمانان و قتطیان نیست. مشکل میان مردم و »

 «حکومت است.
 «کنی  میآیا مشکل قتطیان را انکار »
 «درد و رن  قتطیان جزیی از آن است. این مشکل مصر است.»
. بحه  کنند ی دولتی رد می ی بلند پایهها اما حضور قتطیان را در تمام پست»

اتفحا   « کشحح »تای در روسح  آنچهکشند. آیا  را می ها آن کنند، قتطیان ظلم می
 عحام  قتحل لحیس  ی  حدود بیست نفر از قتطیان را جلوی چشحم پ ا افتاد را شنیده

 «کاری نکرد! نجاتشانکردند و کسی برای 
ی ا کنم روزانه عده آوری میتو یاد اما من به انگیزی است، این تراژدی غم»

را  ژوئنشحان های زیاد  ی پلیس و اطلاعات به خاطر شکنجه از مصریان در اداره
شناسحند، همحه را    مسحلمان و قتطحی نمحی    هحا  آدمکحش دهند. این  از دست می
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توانم مشحکل   شود. به همین خاطر نمی صر ظلم میی مردم م کشند. به همه می
 «قتطیان را از مردم مصر جدا بدانم.

کنی! تا کحی بایحد    مصری حقیقت را انکار می عرف شما به همان روش و»
دانی  می که خورشید را نتیند  فروکندمرغ سرش را توی خاکستر مصر مثل شتر

توی مصحر بحودم وزیحر بهداشحت بحرای دیحدن از       ی ا ژان... وقتی پزشک ساده
کردم، آمد. مدیر بحه محا هشحدار داد کحه متحادا از       مارستانی که در آن کار مییب

را در  چیحز  همحه مشکلات بیمارستان حرف بزنیم. تنها این برایش مهم بود که 
ان از مشحکلات زیحادی رنح     بیمارسحت  کحه  درححالی نگاه وزیر بزرگ جلوه دهد. 

 «های فکری مردم مصر است! از نمونه یکی نیا برد. می
به مردم هیچ  .گردد یبرمکند  ر مصر حکومت میاین افکار به نظامی که ب»

 «ربطی ندارد.
 .«اند مسئول نظامشان در برابرمردم »
 «کنی  پس شما هم قربانی شدن را سرزنش می»
اسحت. ایحن را    حقشحان ی مردم دنیحا دنتحال حکحومتی هسحتند کحه       همه»

چرچیل گفته و من هم با آن موافقم. اگر مردم مصر قابلیت استتداد و وینستون 
 «کردند! ی آن زندگی نمی ها در سایه دیکتاتوری را نداشتند در طی قرن

 «شود که در چنگال استتداد نیفتاده باشد. هیچ جای دنیا مردمی پیدا نمی»
ها بر آن حکومحت   از هر کشوری دیکتاتورتر  بیش اما در طول تاری  مصر»
کنحد کحه    ایجا  می عتشانیطت. چون ها هستند دلیل آن خود مصری . واند کرده

 «ردن ک  کنند.و ستم ک در مقابل ظلم پایر باشند و همیشه سلطه
خحودت یحک مصحری     کحه  یدرححال کنم.  من از این حرف شما تعجب می»
 «هستی.
پوشی کنم،  های مردم مصر چشم عیبشود که از  مصری بودنم باعث نمی»

آوری و آن را بیحان   محی  حسحا   بهها را یک واجب ملی  ولی تو چطور این دروغ
 «کنی! می

 آمیزی فریاد زدم و گفتم: هشدار باحالت
کنم شما هحم مواظحب    دانم، خواهش می ها را دروغ نمی این وقت هیچمن »

 «حرف زدنت باش.
جایی که گراهام بحین محا روی    دیم.متل نشسته بو تا دو یرو همروی روب»

بحازویش را   متل دیگری دراز کشیده بود. ناگهان بدنش را به جلحو کحش داد و  
 خواست میان ما فاصله ایجاد کند، سپس گفت:  جلو آورد انگار می

 «درگیری لفظی اتفا  بیفتد! نیازی نتود که امشب میان شما مشاجره و»
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یدا بود ببث را تا پایان ادامه دهحد،  کرد، پ کرم با عصتانیت به من نگاه می
 بعد گفت: 
مصر باستان دارای تمدن بزرگحی بحود ولحی     کنیم  از حقیقت فرار می چرا»

از تحر   دانش و اندیشه پایین ازنظرمصر  ، مردمشده لیتتدالان به کشوری مرده 
. چرا این حقیقت را توهین به خحودت بحه شحمار    دیگر مردم کشورها قرار دارند

 «آوری  می
هحای مثتحت و    دانی محن شاخصحه   های زیادی از مصریان می اگر تو عیب»

 «دارم. ها آن مفیدی از
 «را بشمار  ها آن یکی از های مثتت چیست  لطفاً این شاخصه»

 پرسید، در جوا  گفتم:  من می را از سؤالبا تمسخر این  که درحالیکرم 
 «کنم! من کشورم را دوست دارم و از آن فرار نمی حداقل»
 «منظورتان چیست »
ی آن  منظورم این است که تو از مصر فرار کردی، پس حق نداری درباره»
 «حرف بزنی. طور این
 «من مجتور بودم مصر را ترک کنم!»
آسایش بهتر در آمریکحا   را به خاطر زندگی و ات زده فلکتو کشور فقیر و » 

همان مصحریانی کحه    حسا  به. به خاطر داشته باش تو مجانی و ترک کردی..
کنی درس خواندی و دکتر شدی... من مصحر را بحه تحو معرفحی      تبقیرشان می

کنم تا شاید روزی برای آن مفید باشی... ولی تو بیماران مصری را که به تو  می
ی تحا در  ا آمحده  اینجحا  بمیرند... بحه  آنجا هگااری ک ی و میا کردهنیاز دارند رها 
 «ها باشی که هیچ نیازی به تو ندارند! خدمت آمریکایی

 از جایش برخاست و گفت:  زنان ادیفرکرم 
 «نشنیده بودم! نیاز اام حرفی بدتر  توی زندگی»
 وقحت  هحیچ  تو اصرار داری به من توهین کنی، اما حقیقت همین اسحت و »

بایحد دسحت از    اند کردهتغییر نخواهد کرد. کسانی که مثل تو از کشورشان فرار 
 «مورد بردارند. توجیهات بی نقد کردن و

. ش را گره و به سمت من آمدمشت داد. کنان زیر لب فبش می کرم غرولند
ش وزن سحنگین  رغم ا گراهام علیبرای دفاع از خودم ایستادم. ام از جایم بلند و
 : و گفتایستاد  انمانیم رید وبا چالاکی پ
 «شما مستین. کنین  آرام باشین. دارین می کار چه»

زدم و با صحدای بلنحد عربحده کشحیدم و      از شدت عصتانیت نفس نفس می
 گفتم: 
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دهم به کشورم توهین کند. من  دکتر گراهام من به هیچ احدی اجازه نمی»
 «خواهم زد!بمانم او را  اینجا دیگر ی لبظه کیباید بروم چون 
کحردم   که از میان راهرو عتور میطور  همین بیرون رفتم، باعجلهچرخیدم و 

 گفت:  زد و می می صدای کرم را شنیدم که فریاد
 «شرف! ی بی شکنم... مادر جنده نت را میگرد»

*** 
 
هحایم را   س ور به خانه برگشتم، به نظرم لتادانم چط قدر مست بودم که نمی این
جمع  هم یروبیرون آورده بودم، چون آن را کنار سفره پیدا کردم که تالار  توی

بحه دلیحل    ناخوشایندی از خوا  بیدار شدم. باحالتشده بود. ساعت چهار عصر 
ام بحالا   نوشیدن مشرو  زیاد مری  شده بودم، چند بار بالا آوردم. اسحید معحده  

تحوی   یشحتناک وحهحای   بردم انگار با چکش زده بود. از سردرد شدیدی رن  می
چحون  کحردم   احسحاس گنحاه محی   که  این ها ی این کوبیدند. بدتر از همه سرم می
هایی  سر برای دکتر گراهام شده بودم. از حرفرا خرا  و باعث درد ینینش شب

 که به کرم دوس زده بودم پشحیمان نتحودم. هحر وقحت خحودبینی و تکتحرش و      
شحوم.   انی میعصتتر  بیش آید کرد یادم می هایی را که به مردم مصر می توهین

ی  به کشورش توهین کند  با همحه  درملأعامتواند  می یسادگ بهچطور یک آدم 
من نتحود  ن شأ  در نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. این وجود من اشتتاه کردم و

که دعوا راه بیندازم. گناه دکتر گراهام چه بحود  ایحن محرد بزرگحوار بحه خحاطر       
راه انداخت ولی من باعحث دردسحر    ینینش شبمن  آشنایی با گویی و آمد خوش

گفت، برای او شخصیت دانشجو خیلی مهحم   برایش شدم. او همیشه به من می
اتفا  در مورد من چحی فکحر    نیبعدازاکند.  اش چیزی کم نمی و از سطح علمی

ی بزرگی نوشیدم، به دکتر گراهام  فنجان قهوه کند  یک دوش داغ گرفتم و می
کنم اما جوابی نحداد. یحادم آمحد کحه      یخواه معارتستم ازش خوا زن  زدم می

ثتحت کحرده بحود. آیحا معنحایش ایحن اسحت         تلفحنش ی  ام را توی حافظه شماره
فنجان قهحوه   د بار دیگر زن  زدم، جوا  نداد.خواهد باهام حرف بزند  چن نمی

ی کارهحایی را کحه    را نوشیدم کمی بهتر شدم. از بدو ورودم بحه شحیکاگو همحه   
طور که دکتر صلاح گفته  همان -رسید  بودم مرور کردم. به نظر میانجام داده 

این عیب بزرگی بود که توی  .ام را کنترل کنم م احساسات منفیتوان نمی -بود 
شحوم  آیحا    عصتانی محی  یراحت به. چرا دمکر ، باید با آن مقابله میم بودشخصیت

در نوشیدن شحرا    یرو ادهیزام به  گری من دشمن خودم هستم  آیا این وحشی
م تحوی    یا هحم بحه احساسحات لطحیف    ام شده سرکو یا به احساسات  گردد یبرم
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 ام را درک کحنم.  تا حقیقحت بحدبختی  کنند  ی این عوامل کمک می غربت  همه
 و زنحم.  راه محی  بحرمش و خحودم را بحه اون    م محی چیزی که در درونم بحا خحود  

یک سال گاشته من نتوانسحتم   کنم. کردن به آن از خود فرار میفکر  مب  به
یک مصراع از یک قصیده را بنویسم. در حقیقت مشحکل محن ایحن اسحت کحه      

میل  کنم و با خودم تسامح میتر  بیش نویسم توانم بنویسم. هر وقت که می نمی
 یدرپ یپ راه بیندازم و ودعوا جن شود. دوست دارم  میتر  بیش به خلاف در من

 کحه  همحین آیحد، امحا    به نظر محی شعرهایی که از دور زیتا  پشت سر هم بنوشم.
ی ا کننحد. انگحار تشحنه    از من فحرار محی  شینم تا آن را روی کاغا ثتت کنم ن می

در  رسد... دود به آ  نمی گردد و هرچه می هستم که توی کویر دنتال سرا  می
 شاعری کحه منتحع الهحامش را    هم آن شود. تر از شاعر پیدا نمی این دنیا بدبخت

نحویس عصحر خحودش     رمان ترین نویسنده و باشد! همینگوی بزرگ داده ازدست
تواند بنویسد خودکشحی کحرد! شحرا  آرامحم      فهمید دیگر نمی که همیناما  ،بود
تحوانم   م. چطحور محی  کشحاند  محی  انتهحا  یبح اما به سمت تونلی تاریک و  ،کند می
 یرو ادهیح زشحیدن شحرا    در نو قحدر  نیح ا کحه  درححالی هایم را مرتب کنم  درس
 کنم. می

کحه از   ن. همحی بحازکنم ایم بلند شدم تحا در را  ، آرام از جدرشدممتوجه زن  
کسحی را   ی مات و متهوت سر جایم خشکم زد.ا توی چشمی نگاه کردم لبظه

 . دکتر کرم دوس! توقع دیدنش را نداشتماصلاً  دیدم که
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همسرش را روز شنته برای  های پزشک معالجش عمل و دکتر صلاح به توصیه

 را مرتب و اش نوهدعوت کرد. کریس  اش موردعلاقهشام به رستوران مکزیکی 
هایش توی آن پیدا بحود،   را پوشید که سینه یقرمزرنگلتاس آرایشی کامل کرد. 

بحه بهتحرین    افتشحان یضوسط لتاسش را با سنجا  برّاقی به شکل گُل گره زد. 
را بالات  گرمشانشام  ی مکزیکی گوش دادند و شکل ممکن گاشت. به ترانه

طور  نوشید، ولی صلاح همان هم پشت و درپی پی. کریس چند پیک کردندمیل 
نخحورد. عاشحقانه تحوی    تحر   بیش بود یک پیک کردهکه پزشکش به او توصیه 

 زد و گفت:  لتخندیحالی  کردند، کریس با خوش می پچ پچگوش هم 
 «ممنونم عشقم، جای زیتایی است.»

شحویی   گرفت تا به دست از رستوران خارج شوند صلاح اجازهکه  این قتل از
نار او توی ماشین نشست سکوتی خانه کریس ک درراهش را بخورد. برود و قرص

دو منتظر حرفی یحا چیحزی بودنحد کحه      ادامه داشت، گویی هر میانشاندار  کِش
را پر کننحد. بحه    خلأتوانستند این  شاید با حرفی میسخت بود.  شانیبرابیانش 

 با رو  دشحامتر سحفید   خانه رسیدند، صلاح زودتر از همسرش به حمام رفت و
 زیون شد تحا یکشمیری بیرون آمد و روی تخت دراز کشید، مشغول تماشای تلو

قتل شان  . این روش اصیل و همیشگیکریس دوش گرفت و بیرون آمدکه  این
 بود.  یباز عشقاز 

 ش با پزشک را توی ذهنش مرور کرد. ملاقات
آورد  پزشک حقیقتحی را   می حسا  به شرمانه یبهایش را وقیح و  چرا حرف

 کرد!  کرد که همیشه در وجودش بود و از آن فرار می برایش یادآوری می
و او را به ایحن کحار معتحاد و     جنسی کرده سوءاستفادهحقیقت از کریس  در

 . است کرده ازدواجبه خاطر پاسپورت آمریکایی با این دختر  اش را اجرا و برنامه 
. کمکت کنحد  یدبه ضعف و حقارتت اعتراف کن شا بردار. یرن از ن دست»

 یکاییآمر جهانگرد یرزنانکه دنتال پ یکسان ی، مثلکن تو مثل گوگولو رفتار می
. تنهحا  ییهحا  آن مثحل کحاملاً   . توافتند راه می یدو مادر سائوپائولو یها یخانهدر م

 یسدکتر. با کر یگوگولو ، یکیا خوانده درساست که تو  ینا ها آن فر  تو با
ور  هحات آتحش شحهوت را درون او شحعله     لاس زدن و شحرا   با ی کار کرد هچ
کحار   یحن ا یرو ی، وقتحی با او سحرگرم شحد   .یهم به جانش افتادبعد  و یکرد
که او را به باد  یا فاحشه یی، گویگرفت او را به باد سوال می یکرد می یپافشار

 :ییگو می و یریگ سوال می
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 «بازی امشب چیست  دلیلت برای عشق»
و  کنحد  یحه بحود گر  یحک کحه نزد  یکرد اش می یشهوت ومالیدی  آن قدر می

محانعش   قحدر  ی، ایحن کحرد  بود شروع می یجنس یلاز متر  بیش که ات را معامله
با  و یوردآ . ناگهان به سمتش هجوم میشد یم یدکه داشت ازت ناام یشد می

 یرو سح  یجسحت  خو  کحه ازش لحات محی    .یدیکش تمام لات او را به آتش می
و  یشحد  محی  یدار، بعد بیرفت می یطولان یو به خواب یدیکش دراز می یشد می

را بحا   چیحز  همحه کرد.  هم بدنت را غر  بوسه می او و یرفت ات می هسراغ مطالع
 و یازدواج کحرد  یسبا کر»شد:  یخواست طور که می و آن یبرد می یشبرنامه پ
 «را. یکاآمر یتم تابعبعدازآنو  یرا به دست آورد یکاکارت آمر ینگر

*** 
 

بحه   یاید، مرتبب یرونرضوان ب ینبلبظه هم نتوانسته بود از فکر ز یک صلاح
آدم بحزدل و   یحک خحودم، تحو    یسحفم بحرا  أمت»کحرد:   فکحر محی   یشها او حرف
 یدبحه او گفتحه بحود. شحا     ینحب ز یشسحال پح   یجمله بود که س ینا !«ییترسو
 او یساش را عوض کند! غوطه در افکارش بود که کر یزندگ یرخواست مس می

تحنش بحود،    یدسحف  یآمده بود. رو  دشحامتر  یرونحمام ب آورد. از ودشرا به خ
را نشان اش  و ترکه یدسف و یانآن را باز گااشته بود تا بدن عر یها دکمه عمداً

، صلاح به او نگحاه  چستاندتخت نشست خودش را به او  یدهد. کنار صلاح رو
 زندحرف ب یسکرد با کر یزد. سع کرد، اخمو بود از فرط شهوت نفس نفس می

بحا  کحه   ایحن  شنود. به مبح   را نمی یشها فلبظه حر ینا یکه تو یداما فهم
انحداخت و مبکحم     او یخحودش را رو  یسکحر  کرد،انگشتانش بدنش را لمس 

 یهحا  یبلند و یخورد. صلاح هم پست لتانش را می آغوش گرفت و صلاح را در
. حس کرد خون در .ر.عطر تنش مشامش را پُ کرد و همسرش را حس میبدن 

 یشهحا  ینهشروع به خوردن س .مطمئنکرده و از قدرت خود  یداپ یانبدنش جر
اش برگشحته.   یبحه دوران جحوان   ییداد. گحو  با کف دست فشارشحان محی   کرد و
ی  همحه  نش را جمحع و ا، تمحام تحو  کحرد هان فکر گاشته ذهنش را مشحغول  ناگ

امحا   ،بتواند از شر آن خحلاص شحود   یدمتمرکز کرد تا شا یسکر یفکرش را رو
 غلته کند. یدافکار شوم و پل ینگرفت بر ا یمکرد. تصم می یتاذ اخودش رنگار ا

ی  همحه  اش کحرد و  خحو  آمحاده   زد و لاس می یسآرام، آرام و با حوصله با کر
خواسحت   محی  .تجربه کحرد  بار یکاز تر  بیش کار را ین. ایدوجودش را به او بخش

 تحا  فحت ر داشت از حال می کم کمو یداما بدنش لرز ،کندش را حفظ حس شهوت
دو  زود مثل رعحد در هحر   ی. لرزشافتاد ینزم یحال رو یکامل ب طور بهکه  این
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 و کنحار تکان خحورد   یشاز جا یو کمرا بست  یشها چشم یسفرو نشست. کر
 بود. داده ازدسترا  تمام قدرتش یی. گویدبود دراز کش افتادهصلاح که از پشت 

... فرورفحت فکر  بهکرد  از سقف نگاه می یزانو آو نور کمکه به چراغ طور  همین
 یحا  بود. یدهکنارش خواب یکه کودک یدد می یصلاح خودش را مثل خرس بزرگ

شحد و   یکنزد یسبه کر تر و بلندتر بود! بزرگ کیی  که وستهیپ هم بهدو درخت 
کحرد،   آلحود بحه او نگحاه محی     اشحک  یهحا  با چشم یس... کریداش را بوس یشانیپ

دل بسحوزاند. ناگهحان    بحرایش تحا   کحرد  می یککه شوهرش را تبر ییها چشم
 اندوه زمزمه کرد و گفت:   و پر از زخمی ییبا صدا یسکر
ام بحه سحنم    جسحمی  یازهای. نیستم... من بچه نیستمن سکس ن مشکل»
 «ندارد. یربط

 کحه  درحالیکریس کرد،  را نوازش می همسرش یبا انگشتانش موها صلاح
 و گفت:  آمدبه حرف  ساکت بود
 !«یمنو دوس ندار یگهکه د ینهده ا منو عاا  می آنچه»
 !«کریس»
 «اش فریب بخورد. امکان نداره زنی در احساسات عاشقانه»

شروع به صبتت کحرد، گحویی    یآرام بهسر جایش نشست،  خونسردصلاح 
 تری در اختیارشان گااشته بود.  این شکست سکسی وقت بیش

زنحدگی محن رو بحه     شود. ام تمام می سالگیی دیگر من شست  چند هفته»
یگحر زنحده باشحم.    پایان است. اگر سرنوشت به من فرصت دهد شاید ده سال د

هحای   ، سحال کحنم  محی  های پشت سرم نگاه به سال گردم و وقتی به عقب برمی
 «ام. شوم تصمیمات اشتتاه زیادی گرفته می مطمئن زیادی که گاشته.

 «ات بودم  دگیآیا منم جز تصمیمات اشتتاه زن»
کحنم   ولی من... محن آرزو محی   شناسم. ترین زنی هستی که من میتو زیتا»
گرفتم... ایحن   تصمیمات دیگری می وقت آن، گشتم یبرمدیگر به زندگی  بار یک

ولحی معتقحدم کحه آمحدنم بحه آمریکحا        رسد. خیلی مسخره و سخیف به نظر می
 «تصمیمی اشتتاه بود.

 «را دوباره به اول برگرداند.اش  تواند زندگی کس نمی هیچ»
 .«گیزهان غمتراژدی  کی نیا»
 «راه نجاتت رهایی از این افکاره.تنها »
تحوانم روی تخحت در اتحاقی     ... نمحی کحنم  تبمحل تحوانم   باره نمیاین را دو»
گو کحنم. و  شناسم بحاز  ام را برای کسی که نمی رازهای زندگی بخوابم و دربسته
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من هرگز این کار را نخواهم  را قتول کنم.هایش  مثل کودکی خطاکار سرزنش
 «کرد.

از روی تخت بلنحد شحد، چحراغ     ی آخر را با صدای بلندی گفت و این جمله
 ی در را گرفحت و  دسته کتا  را از روی میز کنارش برداشت و اتا  را روشن و

 بیرون برود گفت: که  این قتل از
محن تحوی   کشحی، ولحی    دانی که چقدر نستت به محن زجحر محی    خو  می»

از ایحن  تحر   بحیش  توانم از آن بیرون بیایم، ام که به این زودی نمی ببرانی افتاده
 صحورت  بحه لحو  هم جدا شحویم و  کنم بیا از خواهم آزارت دهم... پیشنهاد می نمی

کحنم در ححال    زنم کریس... ولی فکحر محی   سفم که این حرف را میموقت... متأ
 « ما بهتر است! یهردوحاضر این برای 
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دیوانه نیستم که بخواهم با شحیما ازدواج   تم.یستم که توی این دام بیفاحمق ن»

ی  کدهکنم. درسته که او دانشیار دانش گیرم و افطار می کنم! با یک پیاز روزه می
من پسر سرلشکر عتدالقادر حسحیب   زاده است، و پزشکیه، اما آخرش که دهقان

 ی اطلاعات قاهره. من کسی هسحتم کحه تحوی روکسحی و     عاون ادارههستم، م
خیلحی از دختحران    ی رد بحه سحینه   و دسحت  ام شحده  بحزرگ انجمن هیلوپلیسحی  

ام... حالا بیایم با یک دختر کشحاورز ازدواج کحنم  بگحاار هرچحه      دار زده خانواده
 «خواهد عصتانی شود... از کوره در برود! می

 یداشحتن  دوستزد. درست است که ناز و  حرف می با خودش طور اینطار  
است... درست است که شیما مرتحب محواظتش    بخش لاتحرف زدن باهاش  و

کند، اما این به این معنحا   غااهایی را که دوست دارد برایش درست می هست و
مثل  راشان  نیست که باید باهاش ازدواج کند! شیما باید انتخا  کند، یا دوستی

اش بیرون برود، در غیر این صورت طار  مدتی  دهند یا از زندگیگاشته ادامه 
اصحلاً   داشحت،  او را رها خواهد کرد تا سر عقل بیاید... دیگر با او رابطه نخواهد
دلیلحی   چیهح  یبح  چرا باید با او رابطه داشته باشد  شیما در حقش اشتتاه کرده و

زده... پحس بایحد   تی بحا او ححرف   بحه طحرز ناشایسح    درملأعحام عصتانی شحده و  
 خواهی کند.  عار

هایش را مرور کند، تصمیم گرفت تمرکزش را حفحظ   طار  نشست تا درس
بخوابد مسحابقات  که  این اش قتل از . طتق عادت همیشگیبه شیما فکر نکند و

کرد تحا   سکسی هم لات برد.  خودش را مجتور می یلماز چند ف دید و کشتی را
 شیماِمشکلی که تأثیر  تبت از هرچیزی لات بترد و

 (برایش درست کرده بود قرار نگیرد. 
آزمایشگاه سحپری   کنفرانس وتالار  تمام روز را در صتح به دانشکده رفت و

. ححدود سحاعت سحه    از ذهنش بیحرون کنحد   کرد تصویر شیماء را . سعی میکرد
ی همراهش را  گشت ناگهان ایستاد و شماره قدم زنان به خانه بر می که درحالی
بحرایش   خواست سرزنشش کنحد و  بخواهد آشتی کند بلکه میکه  این گرفت، نه

پوست کنده بگوید اگر  خواست رکُ و . میبودهتوضیح دهد چقدر کارش اشتتاه 
شحت و  خحدا پ  ادامه دهد باهاش قطع رابطه خواهحد کحرد و   طور این رفتارش را

هحایی را   خودش را آماده تا ححرف  و چستاندپناهش باشد. گوشی را به گوشش 
بی حوصله. اما گوشی زن  خورد و شیما جحوا    که نتاید به او بزند، عصتانی و

خوابیده است. وقتی بیحدار شحود و    بعدازظهرنداد تا قطع شد. شاید طتق عادش 
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شیما برایش آماده کرده بود  زند. طار  از غاایی که اش را بتیند زن  می شماره
بیحدار شحد دسحتش را دراز و گوشحی را     کحه   این خورد. کمی خوابید و به مب 

زده. دوبحاره  برداشت، صفبه را روشن کحرد ولحی دیحد شحیماء بهحش زنح  نح       
بحرای بحار سحوم شحماره را      کحه  همحین جوا  نداد... اما  اش را گرفت ولی شماره

روشن بود. این دختر نقحش  کاملاً  گرفت شیماء گوشی را خاموش کرد. موضوع
نتحال خحودش   خواهحد طحار  را د   کند. محی  ی عصتانی را بازی می وقهیک معش

طار  با خودش زمزمحه کحرد،    «اما این مبال است!» بکشاند و تبقیرش کند.
 تلفحنش وقتحی   کرد. برو نگاه میبا عصتانیت پوزخندی زد، به رو دهانش را باز و

شده است. دیگه به او نخواهد گفت:  زتمامیچ مههخاموش کند یعنی  روی او را
برای خودش چی فکحر کحرده    .«... »کارند بیفرها  زن»ولی  .«سلامت بهبرو »

خواهد مرا تبقیر کند  چقدر مسخره! هنوز طار  حسحیب   این دختر کشاورز می
اسحت... همحین ححالا او را از     تحر  اش مهحم  را نشناخته... احتحرام محن از زنحدگی   

بحا او آشحنا شحوم    کحه   این کنم گویی که نتوده... مگر قتل از ام بیرون می زندگی
از  خوابیحدم و  خحوردم، محی   کحردم، غحاایم را محی    . کارم را محی مشکلی داشتم ..

کحردم، ولحی    ی خحود زنحدگی محی    بردم و مثل پادشحاه زمانحه   ام لات می زندگی
ش نحاراحتی  ا ام باز شد همه م و پایش به زندگیشدیآشنا  باهمبرعکس از وقتی 
 «بوده و دعوا.

اش را بیحرون   کتا  و دفترچه طتق عادت همیشگی پشت میزش نشست و
 هحایش را نوشحت و   هایش کرد. مطالب اساسی درس درس مرور بهشروع  آورد و

تا بر خودش مسلط شود. هنوز نیم ساعتی نگاشته بحود کحه    کردتلاش زیادی 
از مسحیر راهحرو    باعجلحه از آپارتمان بیرون رفحت،   ناگهان از جایش برخاست و

ترسید تصمیمش عحوض شحود. سحوار     یا می گاشت انگار کسی دنتالش کرده و
خودش را دید... لتاسحی ورزشحی   ی هفتم شد، توی آیینه  آسانسور خوابگاه طتقه

اش را نصحفه   آمحد و چانحه   اش خسته به نظحر محی   تنش بود، قیافه ،آبی کدستی
... چند بار زن  را زد... خیلی طول کشید ه بود... به آپارتمان شیماء رسیدتراشید

 زد و گفت:   لتخندی. طار  بلندی پوشیده بود.. ریز لتاسیماء تا در را باز کرد. ش
 «سلام علیکم.»
 «علیک سلام دکتر طار .»

 باححالتی . طحار   ی رسمی شیماء تحوی گوشحش پیچیحد    جهزن  لهصدای 
 عمیق به او خیره شد، شیماء خودش را به اون راه زد و گفت: 

 « !شاء الله خیر است ان»
 ی گفت: ا طار  با صدای آهسته
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 «هنوز از دست من عصتانی هستی »
 «ام  کی گفته من از دستت عصتانی»
 «مروز هیچ سراغی ازم نگرفتی.مثل همیشه ا رفتی و دیروز ول کردی و»

 خواست بگوید:  شیماء آرام به او نگریست انگار می
 «دانی. دلیلش را خودت بهتر می»
 «کنم. خواهش می دهی بیام داخل  یماء اجازه میش»

کحرد طحار     گم کرد، چون فکرش را نمی را شیوپا دستیک لبظه شیماء 
چحارچو  در پحایش را جلحوتر    هحای قتحل از    بخواهد وارد آپارتمانش شود، دفعه

نگااشته بود. چند قدم عقب عقب رفت و راه را برایش باز کحرد، سحریع داخحل    
روی متحل نشسحت.   تحالار   ترسید شیماء جلویش را بگیحرد، تحوی   شد، انگار می

ناگهان شیماء به خودش آمد و دید که هنوز لتاس خانه تحنش اسحت. از طحار     
ا گااشت، بعد با یک لیوان چایی برگشحت  ی او را تنها چند لبظه اجازه گرفت و

مانتویی ستز و زیتا پوشیده بود. روی متلی دورتر از او نشست. طار  چحای را   و
 هورت کشید و گفت: 

 «چه چیز باعث شده که از دست من ناراحت شوی »
 «برات مهمه که بدونی  مگه برات مهمه  واقعاً»

 اش گفحت،  احساس زنانگی تیدرنها شیماء این جملات را با ناز و کرشمه و
 ور از عشق گفت:  زد و با صدای شعله طار  قلتش می

 «بود! شده تن دلم خیلی »
 «طور... اما من توی این رابطه راحت نیستم! منم همین»
 «چرا »
 «زنیم. آینده حرفی نمی از وقت هیچشم، اما  به تو وابسته می روز روزبهمن »

لتی آیا این همان دختحر خجحا   بود.ت خودش تعجب کرده این جرئ شیماء از
طور باهحاش ححرف    کند و این اش پایرایی می از مردی توی خانه است که دارد

 زند    می
 «آینده دست خداست.»

کرد که موضحوع را عحوض    اش را می زد و نهایت سعی طار  آرام حرف می
 کند. 
کسی توی این کحار   کنم موقعیت مرا درک کن... تو مردی و خواهش می»

ام سنتی... اگر کارهایی را که ما  خانواده . اما من یک دخترم وکند سرزنشت نمی
-انشجویان ختحرش را بحه مصحر برسحاند     دهیم یکی از د توی آمریکا انجام می
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اون وقحت   -کحم نیسحت   شحان   تعحداد  اینجحا  ن مصریدانی دانشجویا خو  می
 «ام پاک کنم. ی نن  را از دامن خانواده توانم این لکه نمی
 «کنیم. ما که کار اشتتاهی نمی»
ئحه کحه    ضد متحادی هاست...  ی ما ضد سنت کنیم... رابطه اه می. اشتتبله..»

هحا را   خیلحی از زن  ام... پدر خدا بیامرزم مرد روشحنی بحود و   شده تربیتتوی آن 
 «معنایش این نیست که با خودم و آبرویم بازی کنم.داد... اما  آموزش می
 «آبروی تو سرجایش مبفوظه شیماء.»

 گفت:  یده باشد ادامه داد ونگویی حرف طار  را نش
جحایی  نگحو کحه     چرا به روش درست بیحرون نحرویم  چحرا الان تحو ایحن     »
ححدودی دارد... محا بایحد     و ی هستیم، همکلاسی بحرای خحودش ححد   همکلاس
کحنم   مان قرار نگیریم. خواهش محی  احساساتتأثیر  ار کنیم و تبتعاقلانه رفت

پوست کنحده   طار  خو  گوش کن... یک سوال ازت دارم، دوست دارم رکُ و
 «جوابم را بدهی.

 «بفرمایید.»
 «کنی  ی من می تو چه فکر درباره»
 «با هم دوستیم.»
 «دوستیم... فقط همین »

طوری که قلب طار  از جحا کنحده   نشینی این را گفت،  شیماء با صدای دل
 با صدای لرزانی گفت:  شد و
 «تو برای من یک خانم باشخصیت و عزیزی.»
 «همین »
 «نه، من دوستت دارم!»

امحا یحک    ،کنحد  یک مرتته این را گفت... مثل کسی که خیلی مقاومت محی 
رفحت. یحک لبظحه فضحا      در محی  دستش پاشد. گویی شیماء از مرتته از هم می
ا روی ایحن دختحر بحاز    ی درهحا ر  ی جادویی همه این کلمه نگار با. اعوض شد..
 زد و با مهربانی به طار  نگاه کرد و گفت:  لتخندیشیماء  کرده بود.
 «دیگه بگو. بار یک»
 «دوستت دارم!»
شد. هر دو روی موضوعی دسحت   نگاه کردند انگار باورشان نمی گریکدیبه 

کحار   هدانسحتند بعحد از ایحن چح     رسیدند، نمحی  که داشتند به آن می گااشته بودند
بحا   خواهند کرد، شیماء از جایش بلند شد سینی و فنجحان خحالی را برداشحت و   
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طحار  آن را   ححال  تابحه شحان   نشینی که از زمحان آشحنایی   صدای مهربان و دل
 نشنیده بود گفت: 

کحن دارم یحک   ام، صحتر   ِ اُم علی درست کحرده  سینی شیرینیدیشب یک »
 «کنم. بشقابشو برات آماده می

بحا بشحقا     خانه رفحت و آشحپز  طحرف  بحه  شیماء منتظر جوا  طار  نماند و
کرشمه روی میز گااشت، گویی حالا احسحاس  و آن را با ناز  شیرینی برگشت و

داشحت   شیرینی را از بشحقا  بحر محی    که درحالییک زن کامل را داشت. طار  
 طحرف  بحه او را  دراز و محچ دسحت شحیماء را گرفحت و     بخورد ناگهان دستش را
ی کحه گرمحای   ا صحورتش بحرد بحه گونحه     طحرف  بحه تش را خودش کشاند، صور

سوزاند... شیما او را هل داد  های داغش داشت پوست صورت شیماء را می نفس
 ی فریاد زد و گفت: ا دش دورش کرد، بعد با صدای گرفتهاز خو و

 «طار ... . دیوانه شدی !»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145/ ی لاسوانا علا

 

 

 



 

15 
ی ستزی که پنجره را پوشانده بود، توی اتاقی پر از کتا  که چندین  پشت پرده

ی ا قهحوه  دود پیپ شده بحود ژان گراهحام صحندو  چحوبی و     سال است لتریز از
 دیمی روی آن کنده کاری شده بحود ی ق ها سوخته را که نقش و نگاری از مس

ها بحود   مدت کرد. صندوقی که با آدابی خاص درش را بسته بود و نگهداری می
خانه را از پشت بسحت   آن را از یاد برده بود. ناگهان یادش آمد و کلون در کتا 

زد  نفحس نفحس محی    کحه  درححالی  صندو  را کشان کشان به وسط اتا  آورد. و
روی زمین پهن  مبتویات آن را بیرون آورد و جلوی خودش ی نشست وا گوشه

رفت. عکس سیاه و سفیدی از دوران  اش پیش رویش رژه می کرد. تمام گاشته
ت که با تیتیری درشت ی شس ها و مجلات دهه ی از روزنامها دسته اش و جوانی

هحای خشحمگین    تمام حوادث مهم آن دوره توی آن نوشته شده بحود. اعلامیحه  
س زنان و کودکان کشته شده هایی که در آن عک بیانیه انقلابیِ ضد حکومت و

خحورد.   را از ریخت انداخته بود به چشم می ها آن هایی که جن  ویتنام چهره و
سحال   همحه  ایحن این قدر از ریخت افتاده که بعحد از  شان  هایی که بعضی  چهره
نویس برای شرکت  دست های رنگی و نامه دعوت (توانست به آن نگاه کند. نمی

 و یا  هحای جشحنواره   روک در هحوای آزاد. برنامحه  هحای   نشسحت  در تظاهرات و
 بحود. و  شحده  حکصلح  های عشق و دستوک و پلاکاردهایی که روی آن نشانه

ی مبتویات  نواخت. به همه تر با آن می تی هندی که با مهارتی هر چه تمامفلو
یکحی از   گااشحت. کلاهحی آهنحی کحه در     داخل صندو  احترامی خاصحی محی  

هحا کِحش رفتحه بحود. در      دید از سحر یکحی از پلحیس   تظاهرات حین درگیری شح 
آمحد. ریشحی کحم     های قدیمی گراهام جوانی لاغر و مردنی به نظحر محی   عکس
ی بسته بود، پیراهنحی هنحدی و گشحاد و    موهایی بلند که آن را دم اسپ پشت و

صحندلی کحه آن را پوشحیده بحود. آن دوران را روزهحای پحارک        شلواری جین و
گرانت پحارک   هایی مثل های معروف شیکاگو پارک پارکنامید... چون توی  می
کشحید و تحوی تظحاهرات     جوانا محی نوشید و ماری خورد و می پارک می لنکولن و
 کرد.  بازی می هایش عشقدختر ا دوستب خوابید و می آنجاهم  و کرد رکت میش

ش را بحا جنح  ویتنحام    ته جوانان متمردی بود که مخالفتآن دس گراهام از
 موضححع گرفتنححد و ، جوانححانی کححه در مقابححل ایححن موضححوع سححریعاًاعححلام کححرد
کومحت،  کلیسحا، ح  .. این گروه در مقابحل مسحائلی چحون   را اعلام.شان  مخالفت

خانحه و   هحا  آن تحر  بحیش  داری واکنش نشان دادنحد،   ازدواج، کار و نظام سرمایه
های سیاسی سحپری   لرا رها و شب را در جداشان  درس و ببث خانواده، کار و

نواختنحد و    خواندنحد، موسحیقی محی    دند، آواز محی کشحی  جوانا محی کردند، ماری می
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داشحتند. در   کردند... و روزها هم آتش تظاهرات را روشن نگه می بازی می عشق
ت جمهحوری  ریاس نامزدحز  دمکرات شیکاگو به خاطر انتخا   1968آگوست 

هحا   ار نفر بحه خیابحان  ها هز ... در پی انجام این کار دهآمریکا دور هم جمع شدند
های ختری به تمام دنیا  دست به تظاهرات زدند... این صبنه را دوربین آمدند و
آن  بحه جحای   د. تظاهر کنندگان پحرچم آمریکحا را پحایین کشحیدند و    مخابره کر

پحرچم   آوردند، سحپس خحوک بزرگحی را آوردنحد و    پیراهن خونی را به اهتزاز در
اعلام کردند که  سن پشت تریتون نشاندند وآمریکا را تنش کردند و او را روی 

اند! این جوانان مرتحب و   کردهریاست جمهوری آمریکا را انتخا   نامزدبهترین 
میحان   چرخاندنحد و در  را میان تظحاهر کننحدگان محی    نامزدپشت سر هم خوک 
تشحویق   آمیز بحا سحوت و کحف آن را   فریادهحای تمسحخر   طوفانی از شحعارها و 

مؤسسحات حکحومتی از ریشحه    کحه   این واضح و روشن بود: شان کردند... پیام می
محردان   هحا تغییحر کنحد. دولحت     فاسدست... و باید اشخاص تحوی ایحن مؤسسحه   

ون فرستند تا میلیح  آمریکایی فرزندان مردم فقیر را به جن  مرگ در ویتنام می
 از که فرزندان خودشحان زنحدگی دور   میلیون دلار سود به جیب بزنند... در حالی

ای بی پایحان   ای آمریکایی یک خیال است، مسابقهرویکه  این دارند... وخطری 
ی ندارد. در خلال این جن  مردم آمریکا را به کارهای سخت و ا که هیچ برنده

هحای زیتحا و ویلاهحای     رقابتی بی رحمانه برای به دست آوردن خانه و ماشحین 
جحوی  و در جسحت را شحان   کنند. التته این محردم زنحدگی   قیمت تشویق می گران

ی  داده اند... نتیجحه شان  فهمند که فریب گارانند، و آخر عمرشان می سرا  می
هحا   ی کمی از این میلیحون ا  این مسابقه قتل از شروع آن معلوم است. چون عده

کننحد. و   رانحی محی   حکحم  چیحز  همحه کننحد بحر    کا زندگی محی انسانی که در آمری
 کحه  درححالی شحود   نمیتر  بیش ه هستک این از وقت هیچبا این مردم شان  رابطه

شود. روز انتخا  خوک به حق روز تاریخی در  تر میتعداد فقراء روز به روز زیاد
 رأیمحردم ایحن موضحوع را بحه      تمام قدرتبا  چراکهزندگی مردم آمریکا بود... 
ها آمریکایی به صحرافت افتادنحد شحاید ححق بحا ایحن        عمومی گااشتند. میلیون

های شدیدی بحا پلحیس اتفحا      . درگیریبه خیایان آمده اند هایی باشد که جوان
منیتی به هر طریقی ها تتدیل به میدان جن  شده بود. نیروهای ا پارک افتاد. و
شحان   نهایحت خشحونت سحرکو     در توانستند با تظاهر کنندگان درگیر و  که می
ی هحا  گلولحه  آور و گحاز اشحک   های آ  و های کلفت و شلن  کردند. با باتوم می

کردند. با  توانستند از خودشان دفاع می مشقی... دانشجویان به هر روشی که می
 زدنحد و  های آ  جو را آتحش محی   کردند و قوطی پرتا  میها  آن طرف بهسن  

تحا ححد    حتحی  هحا زخمحی و   کردند. خیلی ساز ازشان استفاده می مثل بمب دست
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ها را بحه   زخمی و بودندمرگ پیش رفتند. صدها آمتولانس به حالت آماده باش 
ها سر گراهحام بحر اثحر     رساندند. همان روز در یکی از تظاهرات ها می بیمارستان
های باتوم شکست و مدت دو هفتحه در بیمارسحتان بسحتری شحد.      اصابت ضربه

هنوز آثار زخم آن پشت گوشش باقی است. روزهایی کحه متحارزه و    که طوری به
بار دستگیر و به زندان انداختند... به جرم  درگیری حقیقت داشت... او را چندین

  کحردن وسحایل عمحومی یکحی از     تبریک مردم و درگیری با پلحیس و خحرا  
به خاطر کارهحایی کحه انجحام     وقت هیچهایش شش ماه طول کشید. اما  زندان

توانست زنحدگی راحتحی داشحته باشحد      میکه  این باوجودداده بود پشیمان نتود. 
ممتاز دانشگاه بزرگ  لیالتبص فارغری بود. او پزشک و های زیادی را متوا سال

توانست برای خحودش شحغل مناسحتی     خواست می شیکاگو بود. هر زمان که می
کند. اما به انقلا  ایمان داشت و آن را دنینی بحزرگ بحه گحردن خحود      وپا دست
کرد. از زندان که بیرون آمد دوبحاره در تظحاهرات    دانست که باید ادایش می می
کحرد. ایحن    اش زنحدگی محی   و بدون کار و درآمد با دوستان انقلابی کردت شرک

دانشجویان معتقد بودند که دنیا در حال تغییر است و انقلا  آمریکا مثل دیگحر  
بحا   رود و از بحین محی   یدار هیسحرما نیا پیحروز خواهحد شحد. نظحام     های د انقلا 
انسحانیت خواهنحد سحاخت.     آمریکایی جدید بحر مبحور عحدالت و    هایشان دست
خواسحتند بحرای    محی  ایمان داشتند و فرزندانشانی  ی مردم امریکا به آینده همه

پلاکاردهحایی بحا    ها آن را از بین بترند. یراخلاقیغ همیشه این رقابت کشنده و
هحای تجحاری جلحوی     را که توی بعضی از بازار «آمد شماست.ضرر ما در» شعار
د کحه  کردنح  مردم را تبریحک محی   ورشکستگی بودند وهایی که در شرف  مغازه

 را بخرند، پایین کشیدند.  متشانیق ارزانکالاهای 
تبقق پیدا نکرد. با تمام شدن جن   وقت هیچاین رویای جوانان آمریکایی 
ی دیروز  شهدوستانش که انقلابیون دو آتتر  بیش ویتنام آتش انقلا  خاموش و

های بالایی گرفتنحد، ازدواج کردنحد    پست شدند وداری   بودند وارد نظام سرمایه
ی شحماری  هحای بحاد آورده و بح    بعضی هم صاحب ثحروت  صاحب زن و فرزند و

مانحد... .   شحه دو آتت ساله همچنان همان انقلابحی  شدند. تنها ژان گراهام شس
یت ئولتوانست مس نداشت و نمی سسات ازدواج اعتقادیازدواج نکرد چون به مؤ

ین دنیای فاسد به عهده بگیرد. اعتقادش را با سحاختن دنیحای   هایش را درا بچه
بهتر متزلزل نساخت... اگرچه مردم آمریکا از دست ماشین سرمایه داری که بر 

مسلط شده بود، خلاص شدند. علحی رغحم سحن بحالایش یکحی از      شان  زندگی
عیت سوسیالیسحتی  جم» و «دوستان بورتوریکو»اعضای فعال حز  چپ گرای 

 «جمعیت مخالفان جهانی سحازی »طور عضو  نیهم و «نسل ویتنام» و «آمریکا
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الان پیرمحردی تنهحا کحه     های زیادی برای این متحارزه داده بحود. و   بود. هزینه
فرزندی ندارد. درگیر عشقی شحده بحود    زن و اش لب بام رسیده و آفتا  زندگی

که سی سال بعد به شکست انجامید و روححش را دچحار زخمحی عمیحق کحرد.      
هحم   بحار  یک در آسایشگاه روانی بستری شد، و گراهام دوبار گرفتار افسردگی و

 ی داروهحا و  دست به خودکشی زد. اما عحلاج او از ایحن ببحران روححی نتیجحه     
اش بود که او را در  نیروی درونی مشاوره با روان پزشک نتود، بلکه شایستگی و

عشق طور  همین . وکرد سال به زندگی شکست ناپایر تشویق می همه اینطول 
اش شد... علی رغحم   ه آن مشغول کرده بود باعث بهتودیبه کاری که خود را ب

ایجاد مشحکلات   اش به جدل و حس تبریک پایری اش و های سیاسی گرایش
ها تبقیق  آمد. ده یکی از بهترین استادهای نادر علم پزشکی آمار به حسا  می

. تبقیقاتی که باعحث شحده بحود در    بود.. شده ثتتهای علمی به اسمش  و بیانیه
دانست کحه   او علم آمار را یک هنر نو می هرحال بهسرتاسر دنیا او را بشناسند... 
گرفحت... گراهحام    سحا  قحرار محی   علحم ح  ی بالاتری از با تکیه بر الهام در رتته

ی عالیححه آن را بححرای  هححای دوره ی تححاریخی داشححت کححه در کححلاس  جملححه
 کرد:  دانشجویانش بیان می

ایحن بحی    علم آمار مورد بی مهری و سحتم تحاریخی قحرار گرفتحه، باعحث     »
باشد کحه ایحن علحم را فقحط      ی با هوسی متوسط میی بورژواز ها اندیشه مهری

خحو  بحه    گیرنحد...  زیان به کحار محی   ها و سود و در آمد برای حسا  و کتا  و
... ایحن  خاطر داشته باشین تنها روش صادقانه برای دیدن جهان، علم آمار است

... التته وقتحی کحه بحا دوبحال خیحال و اعحداد پحرواز        تر از منطق است علم ساده
 «کند. می

زندگی گراهام به همین منوال گاشت تا به پایانی قابل پیش بینی نزدیحک  
میحرد.   کند و تنهحا محی   زندگی می دانشگاه تنها شد. این استاد پیر و چپ گرای

ی  کرد رشحته  اش پشت سرش بود. هر روز احساس می ترین حوادث زندگی مهم
کرد شکل پایانی زنحدگی   شود. سعی می از هم پاشیده می اش با این دنیا یزندگ

خانحه یحا در ححین یکحی از      ا میحرد. شحاید در کتح    بداند چگونه محی  را تصور و
هحا   ی قلتی که همسایه های شب با یک سکته شاید هم نیمه وهایش  کنفرانس

ناگهحانی   طحور  بحه شد کحه   سالی می بعد از چند روز توی خانه پیدایش کنند. دو
برای جهحانی سحازی اجتمحاعی دسحت بحه یحک        . وه بودداد اش را تغییر زندگی

 های آتشین علیه اسحتعمار  جریان پایدار در لینکون پارک زد. شروع به سخنرانی
وان جنسی خودش را مخفحی کحرده بحود، زد.    اهای فر جدیدی که پشت شرکت
گرفتنحد... مثحل همحان     های آتشینش قحرار محی   نطقتأثیر  جمعیت زیادی تبت
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نحد.  کرد تشویقش می دند وز ی قدیمی مدت زیادی برایش دست میها درگیری
ین ها توی دستش بود از پشحت تریتحون پحای    ی از برگها دسته که درحالیگراهام 
کحرد و دسحت    هایش نشسته بودند سحلام محی   به کسانی که پای صبتت آمد و
خودش را کحارول   داد. در این هنگام دختری جوان و زیتا به او نزدیک شد و می

زد  های او گحوش  ی را درباره صبتتا خواست چند نکته د. میمعرفی کر ماکینلی
دلیل آورد. هنحوز چنحد   اهام ی جهانی سازی برای گر از چند کتا  درباره کند و
گحو  و کارول بحا هحم گحرم گفحت     نگاشته بود که ژان وشان  ی از آشناییا دقیقه

کحه نیحاز بحه شحخص سحومی نیسحت کحه        شان روشحن شحد    شدند. سریع برای
 های شحب بحا هحم بودنحد. و     هیمتا ن بعدازظهرآن به  شان را بشنود. از های حرف

نوشحیدن   گحو و و گحرم گفحت   درپحی  پی فروشی در رفت آمد و میان سه مشرو 
علحی رغحم   کحه   این عجیب ی این دختر شد... و شدند. گراهام خیلی زود شیفته

ی  بود کارول عاشق این پیرمرد شحد. چنحان شحیفته   شان  ی سنی که بین فاصله
ی اون موهحای سحفید و    گراهام شده بود که توان هیچ مقاومتی نداشت. شیفته

غحرورش   و هوشحمندانه گرایحی   ی چپمتاد اش در ثابت قدمی ی چپ و اندیشه
فق را پشحت سحر گااشحته بحود،     نحامو  ی عاشحقانه و  شده بود. کارول یک رابطه

برایش به یادگار گااشحته   ساله پن ی که غم زیادی را به همراه یک پسر ا رابطه
اش زندگی  خانه بعد از چند هفته وقتی گراهام از او خواست بیاید و با او در بود.

 آرام بحه ژان نگحاه کحرد و    لتخندیبا  و شد زده شگفت گیری، فلغاکند. از این 
 گفت: 
تحوانم پسحرم را تنهحا     . چون دوسحتت دارم، امحا نمحی   خواد.. خیلی دلم می»
 «بگاارم.
 «خب چرا تنهایش بگااری  او را با خودت بیاور تا با ما زندگی کند.»
 «پایری  که با آغوشی باز او را می یمطمئن»
 «بله.»
هرکحاری کنحی او   ... فهمی معنای زندگی کردن با یک کحودک را   میآیا »

 «آخرش پسر تو نیست.
 «دانم. می»
 «از این کار پشیمان شوی! خواهم بعداً نمی»
 «هرگز پشیمان نخواهم شد.»
 «یعنی تا این اندازه منو دوست داری »

زدنحد، سحرمای    ی میشحیگان قحدم محی    طور که کنار سحاحل دریاچحه   همین
را پوشانده بود... آن دو تنها بودند، گویی شیکاگو  جا همهبرف  آمد و میشدیدی 
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... گراهام کارول را نگه داشحت،  اند ماندهفقط این دو توی شهر  از سکنه خالی و
هحای   کرد، طوری که نفحس  عاشقانه به او نگاه می باحالتی اش را گرفت و شانه

با لبنی جحدی رو بحه   رفت و  گرمش مثل بخاری از مه جلوی صورتش بالا می
 گفت:  و کردکارول 
 «خواهی جوا  سوالت را بدانی  می»
 «کنم. خواهش می»
 « الان بگم یا بعداً»
 «همین حالا بگو. حالا...»

هایش  دار از لب ی کشا بوسه در این هنگام گراهام او را در آغوش کشید و
 زد و گفت:   لتخندیگرفت، سپس 

 «این جوا  من بود!»
 کارول خندید و گفت: 

 «ی بود!ا کنندهجوا  قانع »
گراهام مارک کوچک را دوست داشت و بحه او وابسحته شحد... آن دو وقحت     

هحا از   کردند... مارک پدری را پیدا کرده بود که محدت  زیادی را باهم سپری می
ی کحه بحه   ا علاقحه  پسحر و  و اش با ایحن محادر   آن مبروم بود. گراهام در رابطه

کارول را عاشحقانه  که  این تر مهم شد. و داشت با دیدن آن دو اشتاع میکودکان 
طحور دوسحت    ی که هیچ زنحی را تحا بحه ححال ایحن     ا  ... به گونهداشت دوست می

اش بحود و   ربا و منتع الهام، این زن هحم معشحوقه   نداشته... زنی زیتا و طناز، دل
، کحرد  تجربحه محی   ی عاشحقانه را بحا او  هحا  هم دوست دخترش... زیتاترین رابطه

 غیرواقعحی ها وجود چنحین زنحی را    بخشید که گاهی وقت چونان به او عشق می
کرد این یک رویاست که ناگهان از آن بیرون خواهد آمد  پنداشت... فکر می می
در رن  پوسحت مشحکلات زیحادی    شان  کارول را کنارش نخواهد دید. تفاوت و

 را در یکحدیگر شان به وجود آورده بود، گراهام سفید و کارول سیاه... وقتی  برای
رفتنحد   ه میدست هم را یا دست در زدند و کشیدند و با هم حرف می آغوش می

کردنحد. زنحان    محی شحان   پرستان را تبریحک و عصحتانی  احساسات خیلی از ن اد
ا مسحخره  هح  ها و کافی شحا   های سفید پوستِ رستوران خدمت و گارسون پیش
هایی  های عمومی به دید انسان . در پارکدند و با سردی باهاشان برخوردکر می

 هحای گراهحام و   همسحایه  حتحی  کردند. شان می مزاحم و پست و بی شرف نگاه
دیدنحد   طور دوستان دیگرش وقتی تصحادفی آن دو را تحوی خیابحان محی     همین
کردند،  کارول کم مبلی میبه  زدند و آمدند و با او حرف می گراهام می طرف به
. چندین بار صاحب رستوران بحه بهانحه   گرفتند دش را میان جمع نادیده میوجو
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که همان لبظه مشتریان دیگر منتظر  حالی کرد، در شان می تعطیل بودن جوا 
هحای   بودند، در پایان روزهای تعطیل هفتحه بارهحا از دسحت آدم   شان  سفارشات
 مثل:  هایی زبان زخمخوردند...  ان میگردان خیابانی زخم زب ول مست و

 «سیاه و سفید.»گفتند:  با اشاره به نوع ویسکی مشهور می
 «خوابی  چرا با یک سیاهی مثل خودت نمی»
 «با زنان سیاه را دوست داری  یبستر همراستی پدر بزرگ »
 «ی ا این کنیز را چند خریده»
 یا کننحده  ناراححت کرد اتفحا    ژان در دانشگاه ایلینوی کار می که یوقت حتی

افتاد... یک روز صتح کارول مجتور شحد تحوی دانشحکده بحه دیحدنش بحرود از       
طتیعحی بحا مایکحل     باححالتی ، را نشحناخت  دیحد... او  جورج مایکل را بدشانسش
 پرسی و سراغ اتا  ژان را گرفت، ناگهان جورج از کارول پرسید:  احوال
 «داری  کار چهدکتر گراهام با »
 «دوستش هستم.»
 «ش دوست»

ی متعجحب کحه اهانحت از آن    ا چهحره  بحا صحدای بلنحد و    که درحالیمایکل 
آمیز از موضع بحالا  تبقیر باحالتی بارید این سوال را پرسید، سپس خونسرد و می

 به کارول نگاه کرد و گفت: 
کحنم کحه    اما باور نمحی ... 312هست... اتا  شماره تالار  دفتر گراهام آخر»

 «شما دوست او باشی!
 «چرا »
 ... .« دانی... کردم دلیلش را می فکر می»

کنان وارد  رود این حرف را زد... کارول گریهگشت ب بر می که درحالیمایکل 
تمام جریان را برایش توضیح داد. بخش هیستولوژی شحاهد   اتا  گراهام شد و

گراهام دست کارول را گرفت کشحان   ی عجیتی در نوع خودش شده بود. حادثه
و عتحور کردنحد... انگحار دختحر     راهحر  برد، به سحرعت از  کشان دنتال خودش می

ی که دستش توی دست پدرش باشد... به اتا  مایکل که رسیدند گراهام ا بچه
 بر سرش آوار شد، خشمگین فریاد زد و گفت:  غرمبِداخل شد و مثل آسمان 

اگحر   شرمی به دوسحت محن تحوهین کحردی...     یبابخو  گوش کن... تو »
 «نکنی گردنت را خواهم شکست... فهمیدی  یخواه معارتاز او  الان نیهم

سحرش   خونسردیش بود با آماده کردن کنفرانسمشغول  که درحالیمایکل 
ی که از گراهام داشت فهمیحد تهدیحدش را   ا بالا آورد و با تیزهوشی و تجربهرا 

یحا رفتحار    یبحداخلاق  هر نحوع تار کمونیست بودنش کند.  چون به اعت عملی می
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اش از شحدت گریحه بحه     با آرامش به کارول که چهحره  (ی از او بعید نتود.ا زننده
ترسید، نگاه کحرد، بعحد بحه     از عواقب این درگیری می التماس تتدیل شده بود و

 را پحایین آورد و  سربزرگش اش گااشت و را جلوی سینهدستش  ها روش هندی
 ی تمسخر در آن بود، گفت:  از خنده که نشانه باحالتی
خحواهم بحانو... . امیحدوارم محرا      هایی که به شما زدم معارت محی  از حرف»
 «بتخشی!

گراهام مانند کودکی عصتانی که نتوانسته انتقامش را بگیرد غُرغُر کنان از 
 همحه  ایحن علحی رغحم   دویحد،   اتا  بیرون آمد و کارول هحم پشحت سحرش محی    

ثیری در ایحن دو عاشحق   هحا هحیچ تحأ    های ن ادپرستانه و وحشی گحری  درگیری
 گرفتند دست در میشان  ی که علیها بعد از هر موضع ن ادپرستانه گااشت و نمی

کردنحد.   بازی می با لات و اشتیاقی خاص عشق گشتند و می بر خانهدست هم به 
بحا   و آرام آرامها را  مزدند، جا با ولعی خاص چند پیکی می عشق و تیدرنهاابتدا 

اسحت.  شحان   بحازی  اول عشقکردند چنان با تأنی که انگار روزهای  لات مزه می
بحود  شان  ظالم که مصرّ بر جدایی دو در رویارویی این دنیای زشت و ینگویی ا

دیدنحد   بازی محی  وقتی کسانی آن دو را در حال عشق به هم چسپیده بودند... یا
بحازی   آن دو از اعمحا  وجودشحان عشحق    کحه  درحالی.. کردند. اهانت میشان  به
تتاه کحرده.  کردند که چقدر اشح  کردند، انتقام جویانه به دکتر گراهام ثابت می می
 را از دسحت داده بودنحد و   توانشحان وار کحه   بازی دیوانه بعد از یک عشق بار یک
زدند روی تخت دراز کشحیدند، کحارول سحرش را     که نفس نفس می طور همین
ش اش بحه ضحربان قلحت    تق عحادت همیشحگی  ط ی گراهام گااشت و هروی سین
آن را  کحرد و  اش بحازی محی   با انگشتانش با موهای سفید سحینه  داد و گوش می

پیچید رو به کحارول   گراهام با صدای بی حالی که در سکون اتا  می. بوسید می
 گفت: 
 «کردم! توانستم همین حالا باهات ازدواج می اگر می»
 «توانی  نمیچرا »
هحای تجحاری    ی شحرکت  مراسم ازدواج شهری مرا به یاد کارهای مزایحده »
محن   برد و برابر کشیشی که از سختی هضم غاا رن  می اندازد... ایستادن در می

کنحد... بحه    م محی شوهر بخواند اذیحت  هم پشت سرش دعا بخوانم که ما را زن و
 «نم!توانم تصور ک همین خاطر احتمال این صبنه را نمی

 «چرا »
 «مهر رسمی باشد  کنی نیازی به برگه و وقتی خدا وجود دارد فکر می»
 «ست!ین مراسم کلیساا»
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هحا   لحب دوره در اغ های تحاریخی اسحت، و   ترین دروغ کلیسا یکی از بزرگ»
از هرچیحز دیگحری   تحر   بیش سسات تجاری استعمارینقشی اساسی را برای مؤ

 «بازی کرده.
 «ژان!»
ی تاریخی برایت ثابت کنم که مسیبی وجود  توانم با ادله میاگر بخواهی »

ی  هحای ناشحناخته   ها ادیان را به وجحود آورده انحد تحا بحر تحرس      نداشته... انسان
 «غلته کنند!شان  درون

 های گراهام گااشت و گفت:  ش را روی لبکارول انگشت
شه به احساس من  داری هستم... می ... من مسیبی دینکنم خواهش می»

 «احترام بگااری 
اش ماننحد   چهحره  گحزد، و  هحایش را محی   شود لحب  کارول وقتی عصتانی می

هحای   آید که در حال گریه کردن است. وقتحی بحا آن چشحم    کودکی به نظر می
زند گحویی تمحام آرزوهحایش بربحاد رفتحه اسحت. و وقتحی هحم          زیتایش زُل می

گیحرد و غحر     آغحوش محی  ر کند ژان بی هیچ مقحاومتی او را د  گری می افسون
شحود،   این حالات به عشق بازی جدیدی منتهحی محی   کند، معمولاً اش می بوسه

عشق بازی این دو زیتاست، اما بدبختی زمانی سر رسید که این دختر کارش را 
کرد مدیر سفید  از دست داد... برای شرکت مول جایی که کارول در آن کار می

 پوسحت  سحیاه کحار  ارول و همپوست جدیدی آمد، این مدیر بی هیچ دلیل بحا کح  
... بی شک مشکل او رن  پوست این دو بود، محدت ده  دیگرش دشمنی ورزید

ماه کارول سرسختانه مقاومت کحرد تحا کحار دیگحری پیداکنحد امحا نتوانسحت و        
اش را  عاشق توی ببران مالی افتاده بودند که پیش بینی شکست خورد. این دو

 پولش را تقسیم کرده بحود  نداشت... اولاًانداز مالی  کردند. گراهام هیچ پس نمی
ی پا بحه   مثل همه او سختی نجات دهد. دوم نن  و تا خودش را از هر عیب و

گحر شحود    توی خانحه زمحین   اگر یک روزی مری  وکه  این ها فکر سن گااشته
ی از حقحو  دانشحگاهش را بحرای پحس انحداز و      ا داد و بخش عمده عاابش می

کرد. و از طرفی  ن اجتماعی از کارافتادگان پرداخت میی تأمی استفاده از دفترچه
زیادی که داشتند با ایحن پحول    های اساسی و خرج های تبصیل مارک و هزینه

کشید داشت گراهحام را از   داد. رنجی که کارول به خاطر بیکاری می کفاف نمی
ببرانی که گرفتارش  های زندگی و بود که برای هزینه ازاینجابرد.  خاطرش می

 کرد و ود برنامه ریزی کرد. دیگر کارول را برای شام بیرون از خانه دعوت نمیب
هایی که توی زمستان به آن نیاز داشت صرف نظر کحرد... بعحد    از خریدن لتاس

داشحت   سال برای اولین بار توتون مرغو  هاندی را که دوست محی  همه ایناز 
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دی داشت و مثل چو  کنار گااشت و از توتون مبلی و ارزان قیمتی که بوی ب
ی این کارها را با رضحایت خحاطر انجحام     کرد... التته همه سوخت استفاده می می
کس ش کنحد یحا ناراححت باشحد. بحرع     که کسی بخواهحد مجتحور   آنبی  .داد می

کحارول را از ایحن ححال     که اینها برای  وقتتر  بیش شد وتر  بیش هایش شوخی
 گفت:   خندید و می می اوردیدرب
خحرج   هحای ایحن کوچولحو و    توانیم هزینه ندارم و تا وقتی می من مشکلی»
مان را تهیه کنیم جای هیچ نگرانی نیست... من این زندگی خحودم را بحه    غاای
ام زمانی بود  دانی کارول بهترین دوران زندگی ام، می ترین چیزها عادت داده کم

 «کردم! ها سپری می که سرگردان توی خیابان
. چون کرد.. میاما کارول به راحتی با این موضوع کنار نیامد، احساس گناه 
 گفت:  او این مشکل را برایش درست کرده بود، همیشه با خودش می

کند، حقوقش برای خودش کافی بود امحا محن و    دارد به این مرد ظلم می»
اگحر پحدر واقعحی     حتحی  پسرم مشکل بزرگی برایش شده ایم. گناه او چیسحت، 

کرد چون  اش را ندهد... خیلی احساس ناراحتی می توانست خرجی رک بود میما
بودنش بود. یک روز صحتح   پوست سیاهکارش را از دست داده بود و دلیلش هم 

آویزان بود ایحن  تالار  گراهام حیرت زده دید روی تابلوی چوبی بزرگی که توی
 عتارت نوشته شده: 

پحس برگحرد بحه     . آیا تو سیاهی آیا تو سفید پوستی  پس حق با توست..»
 «ی!ا همان جایی که آمده

You are white…you are right…you are black…go back . 
« برای چحه ایحن را روی تحابلو نوشحته     »گراهام ناراحت شد و از او پرسید 

 گفت:  زد و لتخندیکارول با ناراحتی 
از  وقحت  هیچاقعیت دارد ژان... آن را جلوی چشمم آویزان کردم تا  چون و»

 «یادم نرود.
ی بحه گراهحام زُل زد،   ا بظحه کارول دلش گرفته بود و خُلقش تن ... چند ل

کحرد و بحه خحاطر     ها با گراهام بد تا می ناگهان بغضش ترکید. التته بعضی وقت
دوستش داشت کوتاه  که این کرد. گراهام به خاطر برخی کارهایش دعوایش می

سحید سحر   ر د. وقتی به اوج عصحتانیت محی  کر طتق میل او برخورد می آمد و می
بحا   کحرد و  گراهام سکوت میداد،  هایش را تکان می زد و دست پیرمرد فریاد می

 کشحید و  شحد، در آغوشحش محی    زد و آرام بهش نزدیک محی  می لتخندمهربانی 
 گفت:  می
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نم و کشش بحدم، محن دوسحتت    حرف بزی این موضوع  خواهم درباره نمی»
اگر دلیلش من نتاشحم بحاز هحم     حتی خواهم عصتانیت کردم، معارت می دارم...

 «خواهم. معارت می
گراهام عادت داشت روزهای یکشنته دیر از خوا  بلند شود، اما آن روز بحه  

دش ندیحد! تمحام خانحه را    وکارول را کنار خح  هر دلیلی زود از خوا  بیدار شد و
او گشت، خیلی نگران شد چون طتق عادتش بی کحه بحه او ختحر بدهحد     دنتال 

داشتی چیزی نگااشته  کحارول  دازخانه بیرون رفته بود. کجا رفته است  چرا یا
ا قتحل از ظهحر بیحدار    که گراهام ت این از مطمئن صتح زود از خانه بیرون رفته و

ی پدر مارک رفتحه تحا    کند  نکند به خانه یزی را از او مخفی میشود، چه چ نمی
گفته بود دوست دارد ایحن کحار را بکنحد، امحا      بار یکی فرزندش را بگیرد   نفقه

کارول تو بایحد ارزش خحودت را حفحظ    »گفت:  گراهام به شدت اعتراض کرد و
رسحید  ت می اش از سر غیرت است... و دانست که اعتراض این پیرمرد می «کنی.

اش دوبحاره از سحر    اش را با دوسحت پسحر قحدیمی    ی عاشقانه نکند کارول رابطه
ی طحولانی بحوده...    رابطحه شحان   گرفته باشد، چون آن پسر جوان و همواره بین

 نکند پیش او رفته  اگر این کار را کرده باشد هرگز او را نخواهد بخشید! 
آماده کحرد و یحک   مارک کوچک از خوا  بیدار شد گراهام برایش صتبانه 

کحودکی را کحه از    یلمفح  لیوان بزرگ شیر شکلات آورد و تلوزیحون را روشحن و  
 به اتاقش برگشحت، در را ی کارتون ضتط کرده بود برایش گااشت... بعد  شتکه

اتا   جوشید... دوباره از ، دلش مثل سیر و سرکه میرا روشن کردش بست و پیپ
 مارک پرسید:  بیرون آمد و از

 «مادرت از خانه بیرون برود ندیدی »
 «من خوا  بودم.»
 «دانی کجا رفته  می»
 «مندیه. نگران مادرم نتاش... او زن قدرت ژان»

سحت و  آغوش گرفت و بوسید، کنارش نش مارک را در ژان گراهام خندید و
. کمی بعد صدای جیر جیر در شنیده شد که به آرامحی  گااشت سر به سرش می

اتا  ظاهر شحد علحی رغحم     کارول جلوی در که اینباز و بسته شد... به مب  
مهربحانی   رسحید. گراهحام بحا    مشکوک به نظر می ی زیتایش اخم کرده و چهره

کحرد   سحعی محی   کحه  درححالی  بسحت و  برد، در راشان  به اتا  دستش راگرفت و
 عصتانیتش را نشان ندهد، گفت: 

 «بودی  کجا»
 «این یک بازجویی رسمی است.»
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 «می خواهم بدانم.»
 «تو حق نداری منو سین جین کنی.»

زد نگاهش را از گراهام دزدیحد،   طور که با عصتانیت حرف می کارول همین
ی گاشحت سحپس   ا اش را روی تخت انحداخت چنحد لبظحه    پیرمرد هیکل گنده

پک عمیقی به آن زد و دود زیادی بیرون داد، بعد بحه آرامحی    ش را روشن وپیپ
 گفت: 
کند زنحی را کحه    کارول من آخرین آدمی هستم که در این دنیا تلاش می»

کنم از آن جایی که ما با هم زندگی  دوست دارد مال خودش باشد. من فکر می
 «رود. ا میکنیم طتیعی است که هر کدام از ما بدانیم آن دیگری کج می
سحر   کحه  درححالی  «خحواهم!  خط رسمی نمحی  م دستمن برای بیرون رفتن»

 چیز همهآمد تصمیم دارد بدون هیچ اختلافی  کشید به نظر می گراهام فریاد می
بحود، آن را بحا   دستش  ی تریتون شیکاگو را تمام کند... چند نسخه از هفته نامه

ها کف اتا  پخش شد و با عصحتانیت جیحغ    برگه .عصتانیت روی زمین انداخت
 کشید: 
 «دیگر تبمل این زندگی را ندارم!»

به در اتا  برسحد ناگهحان ایسحتاد،    که  این سریع از اتا  بیرون رفت، قتل از
توانسححت بایسححتد و  گححویی سححر جححایش خشححکش زده بححود، طححوری کححه نمححی

زآمیزی که مدت زیادیه ژان برگردد... انگار این هارمونی را طرف بهتوانست  نمی
میان این زن و شوهر رخنه کرده برای خودش دلیلی دارد. کارول سحر جحایش   

ی بیرون آمد و از پشت در آغوشش گرفت ا انگار منتظر بود، ژان با اشاره ایستاد
 توی گوشش زمزمه کرد و گفت:  و

 «چی شده کارول »
کحرد   ححس محی   هک طوری بهبوسید.  را در آغوش کشید و می جوابی نداد، او
شود. انگار راهی مقابل ژان بحاز شحده    دارد رام میدستش  بدنش آرام آرام توی

های او شحد   تخت برد... ناگهان متوجه اشک طرف بهباشد، با مهربانی کارول را 
 اش را خیس کرده بود... با التماس ازش پرسید:   که چهره
 «چی شده »

خود را مبکحم نشحان    کردست، سعی ی تخت نش کارول کمی با فاصله لته
یحه... بحا صحدای    یحر گر زد ز . اما آخر نتوانسحت خحودش را کنتحرل کنحد و    دهد
 ی گفت: ا بریده بریده
... با خودم گفتم اگحر کحار پیحدا کحردم ختحرت      برای کار بیرون رفته بودم»
 «کنم. دیگر بس است که به خاطر من آرزوهایت را به باد دهی! می
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نحی، صحدایی کحه    . کارول با صحدای لرزا د..هام دستش را گرفت و بوسیاگر
 آمد گفت:  انگیزی بیرون می ی غم انگار از حفره

د محرا  فهمیحد سحیاهم حاضحر نشح     که همین. صاحب کار مثل خوک بود..»
کید کرد در صورتی که مدرک کارشناسی داشحته  . تأزند.. ... گفت زن  میبتیند

کحنم. انگحار کحه نحوکرش     توانم چند سالی به عنوام منشی اجرایی کار  باشم می
 «باشم با دست اشاره کرد از اتا  بیرون بروم.

زد  ححرف محی   بریحده  بریحده  که درحالی... فرما شده بود سکوت عمیقی حکم
 با گریه گفت:  ی گراهام گااشت و سرش را روی سینه

 «کنم! آه ژان... چقدر احساس حقارت می»
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16 
ی بود که پرفسحور دنحیس بیکحر از آن لحات     ا این احترام و کرنش به اندازه

دیگری خلحوص   و مند او ی و قانونبرد، چند دلیل داشت؛ یکی شخصیت قو می
کحرد.   همکارانش با عشق و انصاف برخورد محی  اش بود. او با شاگردان و علمی
ود، و در موارد ضروری تا پیش همیشه ساکت و آرام ب اش ساده و جدی و قیافه
هحا: موفقیحت و دسحتاورد     ی این تر از همه گشود. مهم آمد لب به سخن نمی نمی
را ارائه داده بود، این دو  «های سلولی بافته» اش بود. دنیس بیکر توصیف علمی
طحول  فرسایی بود کحه در   طاقت العاده و های فو  ی تلاش ی کوتاه نتیجه مهکل

ها را از طریق یک روش ساده  توانسته بود تصویر سلول چهل سال انجام داده و
کمک علمی مستقل تغییر دهد، علمی که دارای قواعد و ابزار خاص باشحد.   با و

آن را به نام خحودش   ها اختراع و بیکر وسایل و ابزار جدیدی را در تصویر سلول
و به حدی رسحیده بحود کحه    ی اها ها تعداد پ وهش . در طول این سالکردثتت 

های علمحی مشحکلی    ها در گنگره نام این پ وهش ی شخصی و نامه ثتت زندگی
ها نیاز به جحا و مکحان    دشوار و واقعی به وجود آورده بود، چون ذکر این تبقیق
کحرد... امکحان نداشحت     زیادی داشت که جایگاه هر استاد دیگری را اشغال محی 

چحا  و از آثحار و    «هیستولوژی»ی  جهان درباره های کتابی در یکی از دانشگاه
 های سلولی استفاده یا کمک نگرفته باشند.  های بیکر در با  بافته نوشته

. ابتحدا فکحری   داد ی انجحام محی  ا قت او کارش را بحا روح هنرمندانحه  در حقی
. سپس با فکر کنداشت دشد و اصرار داشت که آن را یاد پیچیده بر او غالب می

 کرد. بعد شروع به آزمایش و هر چند خام در ذهنش رهایش می عجیب دیگری
هحای   داد. هفته توی سرش آن را پرورش می و کرد صیقل دادن این اندیشه می
وتی هحای متفحا   اندازه های مختلفی از نور و سایز ها و زیادی را در آزمایش سلول

را که  نچهآ شد و د. در پایان به او الهام میکرد از قدرت میکروسکپ سپری می
بحا شحو  عجیتحی     شحد. و  باید انجام بدهد به شکل واضبی برایش روشن محی 

 رفت.   چا  آن می ثتت و برداری و عکس طرف به
رانانی بحه   ترین سخن دکتر بیکر علاوه بر دستاوردهای علمی یکی از بزرگ

ز نزدیحک  آمد که دانشحگاه ایلینحوی در تحاری  علمحی خحودش آن را ا      شمار می
هحای بحدن نشحان از سحادگی و      ی بافت هایش درباره بود. کنفرانستجربه کرده 

ن ها را روی هحزارا  رانی داد، تا جایی که دانشگاه این سخن پختگی کلامش می
د. علی رغم شگفتی دست آوردش خحود  کر سی دی چا  میان مردم پخش می
هحای   آورد، چحون تحرس از شکسحت و دغدغحه     را جزء مخترعین به حسا  نمی
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 داد که خود را جزء مخترعین بزرگ بداند. نش این اجازه را به او نمیناموفق بود
دهحد   داد تا ارزش کاری را که انجام می ش میگاهی افکاری شوم و نابجا قلقلک

نحد خحو  از نگرانحی قتحل از     کرد زیر سوال بتحرد. کسحانی کحه بحا او کحار محی      
دل توی دلش  لمیمثل بازیگران قتل از نمایش ف هایش با ختر بودند و کنفرانس

 پرسید:   شد از دستیارانش می اش تمام می رانی سخنکه  این نتود، به مب 
 «کنید بعضی از توضیباتم گن  و نامفهوم بوده  فکر نمی»

کحرد یحا دیحر جحوا       اگر دستیاری در رد این اتهام به گرمی استقتال نمحی 
کحرده، و   ن نقصحی اسحت کحه فکحر محی     شد ایحن همحا   می مطمئن داد بیکر می
 گفت:  داد و می ناراحتی سرش را تکان میاب

 «ام بهتر باشم. ی کنفرانس ی دیگه سعی خواهم کرد در ارائه دفعه»
ها  پر از برف و کولاک شیکاگو صتح بندان و ی  گزنده و در زمستان سرد و

هحای   شسحت، لتحاس   ش را محی دست و صورت و خوا  بیدار از عت چهارزود سا
گرفحت،   هحایش را محی   کلاهی که روی گوشکش و  دست پشمی و زمستانی و

رود سحاعت پحن  همحراه     پوشید و مثل سربازی کحه بحه میحدان جنح  محی      می
شد... او این سحختی را بحه    مردان مست سوار مترو می گرهای شهرداری و رفت
ن خاصی که زما ی سلول و ی آزمایشاتش را درباره خرید تا نتیجه دل می و جان

بحا   و طحور  ایحن اش را  عظمحت  یس بیکر شحکوه و . دنمعین کرده به دست آورد
آورد تحا تتحدیل    اخلاصی عجیب و به آرامی یک مورچه روز به روز به دست می

به یک اسطوره شود. تحوی ایحن چنحد سحال در دانشحگاه ایلینحوی صحبتت از        
بحود. ژان   ی نوبحل  احتمال بحه دسحت آوردن جحایزه    هرلبظه های او و موفقیت

 هایش بیکر را این گونه توصیف کرده بود:  گراهام در یکی از صبتت
 دانشحمند این تمدن بزرگ غربی که این گونحه بحه دسحت آمحده محدیون      »

ایحن دسحتاورد بحزرگ را     یدار هیسحرما نظام  بزرگی چون دنیس بیکر است. اما
هحا دلار   دانند که میلیون ی معاملات بزرگ تجاری می ها و نتیجه مدیون ماشین

ی مثل جورج بحوش و دیحک چنحی    ا دیوانه ی فاسد وها سود آن به جیب انسان
 «رود. می

تحر   بیش را استادی کرده، و لیسانس فو ی دکتری و  ها رساله دکتر بیکر ده
. او ات درخشانی را به دسحت آورده انحد..  دانشجویان او مصریانی هستند که نمر

تشکر مصری داشت، از دانشجویان  آزمایشگاهش نگه می را در ها نامه انیپااین 
آن را به زبان عربی بنویسحند، زیحرا ححروف و روش     کرد کرد و سفارش می می

بحود   یا گونحه  بهاش با دانشجویانش  طهداشت. راب نوشتن این زبان را دوست می
 هحایی را کحه در   کحرد. کتحا    میتر  بیش ی شناخت مصر اش را درباره که انگیزه
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از طحرف   بحار  یحک گرفحت.   انت میاز دانشگاه ام بود شده نوشتهمورد این کشور 
شحرکت   هحا  آن دعوت و در مراسم جشحن  «دوبول»ی از استادان دانشگاه ا عده
د، به خودش اجازه داد کحه دو سحه لیحوانی ویسحکی بنوشحد... وقتحی خحو         کر

سرخوش و ملن  شد جریانی آتشین از مهربانی درونش به راه افتاد، بحه دکتحر   
 نداخت و بی مقدمه پرسید: صلاح که کنارش ایستاده بود نگاهی ا

از ایحن   انحد  کردهن کار مصریانی که با متر  بیش صلاح... یک سوال دارم.»
هحا   ی ایحن  برند... برعکس همه در کار لات میشان  موهتت العاده و نیروی فو 
ی ایحن موضحوع    علمی هنوز پیشرفتی نکرده... نظر تو درباره ازنظرکشور مصر 

 «چیه  آیا برای آن دلیلی داری 
صلاح که انگار از قتل خودش را برای این سوال آماده کرده بود، بلافاصله 

 در جوا  او گفت: 
تحر.   و نحه کحم  تحر   بحیش  مصر به خاطر نتود دموکراسی عقب افتحاده... نحه  »

کننحد دسحتاوردهای    که وقتی به غر  مهاجرت محی هایی هستند  مصریان نابغه
سححفانه در مصححر نظححام دیکتححاتوری بححه کننححد... امححا متأ رگححی را اختححراع مححیبز

 «دهد. میشان  کند و فراری مندان ظلم می دانش
 ی به او زُل زد، بعد سرش را تکان داد و گفت: ا بیکر چند لبظه

 «فهمیدم!»
شحد راهنمحایی    هحا باعحث محی    این قدردانی عمیق از دنیای بزرگ مصحری 

این نکتحه   اینجا را قتول کند... التته باید ها آن لیسانس فو های دکتری و  رساله
پایتنحد بحه    را متاکر شویم که دکتر بیکحر یحک مسحیبی پروتسحتانی محومن و     

نگحاه او بشحریت   در  دید و های مختلف نمی اعتقاداتش بود. و فرقی میان انسان
همه فرزنحدان خحدا هسحتندکه از روح مقحدس خحود در وجودشحان دمیحده... او        

بریم. پرفسور  یات لیترال و تسامح آمیزش در شورای گروه پی میازنظرطور  این
فارغ از ملیحت یحا رنح      اش و توان علمی تلاش و ی اندازه بهبرای هر دانشجو 

این مثل بزرگی را  (مایکل متعصب.اارد.  برخلاف دکتر گ احترام میشان  پوست
ی سحختی بحرایش شحد چحون      که دکتر بیکر به آن ایمان داشت باعث تجربحه 

ی اول او را  هلحه  ی دکتری احمد دنانه را قتول کرده بحود. در و  راهنمایی رساله
دانست کحه از قتحل ندیحده بحودش. سحن بحالا و        ی خوبی از مصریان می نمونه
زد. دکتر بیکر خیلحی   پوشید و کراوات می ر میشلوا ی جدی داشت. کت و قیافه

ان ترم اول ظاهر رسمی دنانه توجه نکرد. این مشکلی بود که از هم به شکل و
وهش را به دانشحجویان درس  های پ  درسی با آن روبرو بود... دکتر بیکر روش

وهش را بحود چحون بحه دانشحجو متحادی اساسحی پح        داد، و این ترم مهمی  می
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ی  ... نمحره اش از آن کمحک بگیحرد   هنامح  نوشتن موضوع پایحان آموخت تا در  یم
 های سنتی شرکت در کلاس بود. بیکر هر هفته قتولی این ترم به جای امتبان
ی آن  های معینی را بخوانند و خلاصه وهشکرد تا پ  دانشجویانش را مکلف می

ی  دربحاره  داد و شان گوش محی  های سر کلاس توضیح دهند. سپس به حرف را
با توجه به تلاش و فهحم دانشحجو نسحتت بحه      کرد و موضوع ببث و جدل می
یکحر متوجحه بعضحی    همحان کنفحرانس اول ب   گااشحت. از  مقاله برایش نمره می

رود و بحه   س طفحره محی  ی دنانه شد و فهمید که از موضوع در  ها درباره نگرانی
ورش را کحرد شحاید دنانحه منظح     پردازد. دکتر بیکر فکر می ی میا مسائل حاشیه
 ی کنفحرانس او را بحه دفتحرش دعحوت و     بعد از جلسحه  بار یک... خو  نفهمیده

 ی جدیدی بهش داد و بامهربانی گفت:  مقاله
ی آینحده   هفته خواهم آن را خلاصه کنی و می... این مقاله را خو  بخوان»

 «توی کلاس کنفرانس دهی.
و شلواری رسحمی ایسحتاد سحپس     ی بعد وقتی نوبت دنانه شد با کت جلسه
ش را شحروع  اش را صاف کرد، مدتی طول کشید تا صبتت سینه ی کرد وا سرفه
ی انگلیسی زشتی تن صحدایش   داد با لهجه دستش را تکان می که درحالیکند، 
ر بگاارد. گویی تحوی ححز  ملحی    یثکرد تا روی شنوندگان تأ پایین می را بالا و
هحایش را دنتحال    دانشجویان با تعجب ححرف  طور که ینکرد. هم رانی می سخن
 کردند با تعجب گفت:  می
... مشحکل در روش پح وهش نیسحت   ... هحای عزیحز   باور کنید همکلاسحی »
. اما چیزی را که دوسحت دارم  فراوانند.. های پ وهشی خدا را شکر بسیار و روش
هحای   هحایی اسحت کحه پشحت ایحن روش      هموردش ببث کحنم اندیشح   امروز در
کحه رک و  ... کحنم  یی باید را تکحرار مح   کلمه اینجا خوابیده... باید... ووهشی پ 

ی علحم، بحه خحاطر فرزنحدان و      دههایم را بزنم... به خاطر آین پوست کنده حرف
 «مان! های نوه

بحرای هحر    نوشحت و  شد بحه دقحت محی    را توی کلاس گفته می آنچهبیکر 
کحرد او   بحود، فکحر محی   های دنانه شوکه شده  حرف گااشت. از دانشجو نمره می

 ش پریحد و برف شده است... قاطعانحه تحوی ححرف   از موضوع درس من دیوانه و
 گفت: 
های شما هحیچ ربطحی    کنم صبتت . دارم به شما یادآوری میمستر دنانه..»

 «به موضوع درس ندارد!
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توانست هر دانشجویی را ساکت و سر جایش بنشاند...  ی بیکر می این جمله
بود و بی که به دکتحر نگحاه کنحد بحا     معلم خوبی برای جلسات سیاسی  اما دنانه

 صدای بلندی گفت: 
هحایم را بحه رکُ گحویی     کنم پرفسور بیکر... محن همکلاسحی   یخواهش م»

های پ وهشی که داریم صبتت  ی روش کنم... تا هریک از ما درباره دعوت می
 «کنیم.

 زد و گفت: بیکر که از عصتانیت صورتش قرمز شده بود، فریاد 
دهحم فکحر    ها بردار... اجازه نمی خو  گوش کن... دست از این دری وری»

دانشجویان را مشوش کنی... یا درمورد موضوع ببثحت صحبتت کحن یحا بحرو      
 «بنشین... یا هم از کلاس برو بیرون.

انسحان بزرگحی را بحه     ئتیهکشید  که آه میطور  همین دنانه سکوت کرد و
مثحل یحک انسحان جنحتلمن      شحده... و  اهانت بخشرحمی  یبابخود گرفت که 

طتحق   اجحلاس آن را فراموش کنحد.   و یپوش چشمتصمیم گرفت از این اهانت 
از  باححالتی  کریپکلاس تمام شد دکتر که  این مب  به... معمول ادامه پیدا کرد

 ی دنانه زُل زد و گفت:  عصتانیت و تعجب به چهره
 «ی بر تو از مشکلات روحی یا چیزی رن  می»
 .«وجه چیهنه به »

طحور جحوا  داد، سحپس     ایحن  کریپبه  توجه یب ساختگی و لتخندیدنانه با 
 پرفسور پرسید: 

 «مطالعه نکردی  پس چرا مقاله را»
 «من مقاله را خوانده بودم.»
اشحاره نکحردی... وقحت کحلاس را بحه       هحم  آنبه یحک کلمحه از    حتی تو»
 «گاراندی. معنا یبهای پو  و  حرف

ی او  را روی شحانه دسحتش   اش باشحد  دوسحت قحدیمی   کریپدنانه که انگار 
 گفت:  گرانه بتینص یآشتبا  گااشت و
نشحجویان را بحه هحم    روابط انسحانی کحه دا   معلومات علمی و من معمولاً»

 «پسندم. می کند نزدیک می
 گفت:  خونسردیبا  به او انداخت و  نگاهی عاقل اندر سفیه کریپ
 «باید روش تدریس کلاس را مشخص کنم، نه شما!این من هستم که »

هحا را   ی بزرگحی از برگحه   دسته باز و را که توی دستش بود یا سپس پوشه
 بیرون آورد، آن را به دنانه داد و گفت: 
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شان  ها را بگیر... خو  مطالعه خواهم داد... بیا برگه به تو  ِیدفرصت  به»
 « ه کنی.دآما اجلاسخواهم خودت را برای  دو یا سه روز آینده می حداقل. کن..
 «من این هفته وقت ندارم.»
 «تو چطور دانشجویی هستی که برای درس خواندن وقت نداری »
انجمن دانشجویان مصحر   رئیس من یک دانشجوی معمولی نیستم... من»

 «توی آمریکا هستم.
 «این چه ربطی به موضوع پ وهش دارد »
هحایی اسحت کحه ایحن      تیحار همکلاسحی  من مال خودم نیسحت در اخ  وقت»
 «ی بنده گااشته اند. ولیت را به عهدهمسئ

کرد،  با تعجب به این بشر نگاه می و سکوت کرده بود بِروبِر که درحالیبیکر 
اش آدمی مثل و او را تا به حال ندیده بود، دنانه بحا لبنحی رسحمی     توی زندگی

 حرفش را ادامه داد و گفت: 
جنا  دکتر بیکر من از شما توقحع دارم کحه رعایحت پسحت سیاسحی محرا       »
 «بکنی!

 شد با عصتانیت فریاد زد و گفت:  بیکر که داشت از خشم منفجر می
هحا را تکحرار کنحی...     پحرت  دیگحر ایحن چحرت و    بار یکای به حالت اگر و»

تحر... اگحر    نه کم وتر  بیش فهمیدی  تو یک دانشجویی، فقط یک دانشجو... نه
 «وقت درس خواندن نداری خب رهایش کن.

ش کند، امحا  ا دوید شاید راضی بیکر برگشت که برود، دنانه پشت سرش می
دنانحه بحار روانحی بحود کحه بحر        ز آن روز به بعدش شد. و ای دست مانع با اشاره
دانست چطحور   اش نمی کرد... باری که علی رغم تجربه هایش سنگینی می شانه

کحرد   هایش مرتب شرکت محی  د کند... دنانه چند روزی در کلاسباهاش برخور
اش ول شد. هر بار که بحه   بعد هم پی ولی طولی نکشید که یک روز در میان و

مجتحورش   کحرد... محثلاً   ها دروغی سر هم می رای این نیامدنآمد ب کلاس نمی
او را بحه   فحوراً  به واشنگتن سحفر کنحد یحا دانشحجویی محری  شحده و       اند کرده

 بیمارستان رسانده. 
هحا   اش در درس هحا تنتلحی   ما باید بدانیم مشکل حاد دنانه غیر از مشغولیت

که با خودش از مصحر آورده بحود    یا ین موضوع به سطح علمی و کارنامهبود. ا
ی مبکمی با دستگاه اطلاعاتی داشت  گشت. او از زمان دانشجویی رابطه میبر

اش شده بود. موضوعی که هحیچ ربطحی بحه کحارش      که باعث پیشرفت و ترقی
هحای امنیتحی فشحار زیحادی بحه اسحتادان        ها دسحتگاه  نداشت. در تمام این سال

بحالایی کحه    کحرد نمحرات   مجتورشان محی  آورد و ی پزشکی قاهره می دانشکده
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اسحتادیار   عنوان به. سپس این فشارها ادامه پیدا کرد تا حقش نتود به او بدهند..
این اواخحر هحم جحزء دانشحجویان      و... ش را بگیردلیسانس فو انتخا  و مدرک 

ایلینوی معلحوم  بورس اعزام به خارج انتخا  شد. التته سطح علمی او زمانی در 
دکتحر بیکحر از معلومحات     که طوری بههایش را ادمه دهد.  نتوانست درسشد که 
بحا تعجحب گفتحه     و زده شگفتاش در مسائل جزئی پزشکی  بی سوادی اندک و
 بود: 
از یحک دانشحکده   فههم چطور با طار  حسیب و شیماء مبمدی  من نمی»
 «خیلی بالاتر از شماست. ها آن ی  سطح علمیا التبصیل شده فارغ

او بایحد   اش را انجام داد، گاشت ولی دنانه بخش کوچکی از رسالهدو سال 
داد. ولحی دو روز پشحت سحر هحم      میهایش را ارائه  ی پ وهش این هفته نتیجه

بیکر توی آزمایشحگاهش   که درحالیسر کلاس نیامد. صتح روز چهارم  ب وغای
ا تبویل . بیکر او رو دنانه داخل شد سپس آن را باز .شدمشغول کار بود در زده 

و  عجزولابحه نگرفت و به کحارش ادامحه داد، دنانحه طتحق عحادتش شحروع بحه        
تحوی   چشحمش  کیح با  که درحالید. بیکر بی که نگاهش کند کر یخواه معارت

کرد،  ی تفنگی را آزمایش می کرد گویی که لوله ی آزمایش نگاه میا لوله شیشه
 گفت:  خونسردیتوی حرفش پرید و با 

ات را ارائه ندی عارت را خواهم خواست و  ی پ وهش نتیجهاگر این هفته »
 «ات انصراف خواهم داد. از استاد راهنمای رساله

که  طور همین ی دست ساکتش کرد، و دنانه به تته پته افتاد و بیکر با اشاره
 شد، گفت:  داخل آزمایشگاه می

طحرف  زنم از  این آخرین فرصتیه که پیش رو داری... این حرفی را که می»
 «خودم نیست.

*** 
 

 زد و گفت:  لتخندیکرم دوس 
 «سفم که ناراحتت کردم.ناجی متأ»
 «خیلی خوش آمدی.»
 ازاینجحا دهی شما را به نوشیدن فنجانی قهوه در جحایی بیحرون    اجازه می»

 «دعوت کنم 
رنح  پریحده بحه نظحر      دیدم، خسحته و تالار  رن  کماش را توی نور  چهره

هایش را هم عوض  لتاس حتی یشب تا به حال نخوابیدهدآمد... معلوم بود از  می
 م: کثیف بود... نگاهش کردم و گفت چون کمی چین و چروک و نکرده بود...
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 «ام. ی اتفا  دیشته من فراموشش کرده هاگر موضوع دربار»
 «هاست! تر از این نه نه، موضوع مهم»

که  این و برای ها حال درگیری را نداشتم از اینتر  بیش خیلی خسته بودم و
 م: مشکلی به وجود نیاید گفت

شه دعوتت را برای زمان دیگری بگااریم  به خاطر نوشیدن مشحرو    می»
 «زیاد از دیشب تا الان حال مساعدی ندارم.

 «گیرم. کنم... خیلی وقتت را نمی خواهش می»
 «هایم را بپوشم. ... پس بفرمایید داخل تا من لتاسبسیار خو »
 «مانم. توی پایرایی منتظرت می باش... راحت»

ندلی لحم  حدود ربع ساعتی کنارش توی جاجوار قرمزش نشسحتم، روی صح  
 های خارجی ماشین سواری هستم... گفتم:  لمدادم، فکر کردم قهرمان ف

 «قیمت باشد. کنم خیلی گران . فکر میماشین زیتایی داری..»
 زد و گفت:  لتخندی خونسردیبا 
 «خیلی عالی است.درآمدم  خدا را شکر»

صفبه کلید داخلی ماشین پر از کیلومترشمارهای مختلف بود، گویی تحوی  
 ی دنده شتیه مشتی آهنی و بزرگ بود، کحه آن را گرفحت و   هواپیما است. دسته

ماشین تخته گاز راه افتحاد... از   آورد. موتور غرشی کرد وماشین را به حرکت در
 او پرسیدم: 
 «ری مسابقات رالی را دوست دا»
ی ا هحای مسحابقه   ی ماشحین  اشتم رانندهعاشقشم... وقتی بچه بودم آرزو د»

 «سازم! ام را برآورده می بعضی از آرزوهای قدیمی طور اینشوم... حالا 
زن  عجیتی توی صدایش بود، لبنی که با دیشحب فحر  داشحت... انگحار     

کرد، و حالا هم بعد از پایان نمحایش   داشت نقشش را روی سن نمایش اجرا می
 کند، با مهربانی ازم پرسید:  دارد با دوستش صبتت می

 «ی ا دیده رش استریت را»
 «نه.»
ترین کافی  . مهمی جوانان شیکاگو ست.. رش استریت خیابان مورد علاقه»
هحا و دیسحکوها تحوی ایحن خیابحان اسحت. پایحان         ها، میکحده  ها، رستوران شا 

کننحد و تحا صحتح     مست محی  آیند و تعطیلات هفتگی جوانان به این خیابان می
خحود را بحا    رقصند... نوعی جشن گروهی که بعد از یک هفته کار زنند و می می

 .«کنند... بتین.. آن سرگرم می
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ی پلیس را دیدم که سوار ا ردم، عدهبا دستش اشاره کرد نگاه کبه جایی که 
هحای بحزرگ ظاهرشحان     شدند، از پشت ایحن آسحمان خحراش    شان می های اسپ

 گفت:  زد و لتخندیآمد، کرم  عجیب به نظر می
رسحد   ها و عربده به اوج خود می های پایانی شب وقتی بدمستی در ساعت»
ها افراد  اگو مجتور است با استفاده از اسپپلیس شیک .شود ها شروع می درگیری

 زمانی که جوان بودم یک دوست امریکایی به من یاد داد مست را پراکنده کند.
نوشحیدیم و بحه خیابحان     محی ها را تبریک کحنم... حسحابی شحرا      چطور اسپ

 آمدند آرام پشت سحر اسحپ   مان می ردنها برای متفر  ک آمدیم، وقتی اسپ می
کشحید رم   شحیهه محی   گحرفتم اسحپ   خاصی نیشگونش محی  به روش رفتم و می
 «گااشت! ها پا به فرار می همراه سرباز کرد و می

کنحار او قحدم    اتوماتیحک قفحل...   صورت به ی پارک کرد وا ماشین را گوشه
خیابحان   شد و های نئونی شده بودم که روشن و خاموش می مبو لامپ .زدم می

بود... ناگهحان صحدایی را پشحت سحرمان     شتانه کرده  ی بزرگ وا را شتیه کاباره
 شنیدیم:  
 «یک لبظه. بخشید آقا... . لطفاً»

 آمد نگاه کردم، ولی کرم بازویم را گرفحت و  به جایی که صدا می ایستادم و
 آرام توی گوشم گفت: 

 «پشت سرت را هم نگاه نکن. راه بیفت و باکسی حرف نزن و»
هحایش را تنحدتر    قحدم ... بود، خو  بحه آن گحوش دادم  بُرا  صدایش قوی و

من هم پشت سرش، چیزی نگاشت که جوانی  رفت و جلوجلو راه می کرد و می
هحا   رها شده روی شانه که شتیه به افریقایی سیاه باموهایی ل خت و بلند قامت و
زنجیری هم گردنش انداخته  مان ستز شد، چند تا النگو دستش بود و بود جلوی

 گفت:  کرد، رو به ما کرد و جرین  می رفت جرین  بود، و وقتی راه می
کنحه... دنیحا را جلحوی     تون می ی نا  دارم... تو  تو  جوانا یه تکه ماری»
 «ده. تان واقعی نشون می چشم
 «جوانا دوست نداریم. ما ماری... ممنون»

محان تحوی پیحاده رو     هایش را کند کرد و ایستاد... سرجای ناگهان کرم قدم
کحرد از   زنجیحر تحوی گحردنش جرینح  جرینح  محی      ایستادیم تا جحوانی کحه   

ی کناری ناپدید شد. دوباره کرم به راهش ادامه  توی کوچه مان گاشت و جلوی
 داد و گفت: 

و توی هپروت  ها مست جور آدم این ها دوری کرد... معمولاً باید از این آدم»
در یحک   وکنند تا پولت را بیرون بیاوری  جوانا را بهانه می هستند... گاهی ماری



 169/ ی لاسوانا علا

پولحت را   کنند و گاارند... گاهی هم اذیتت می چشم به هم زدن کلاه سرت می
 «دزدند! می

 طور که ساکت بودم ازم پرسید:  همین
 «کند  آیا این موضوع ناراحتت می»
 .«خب بله، دقیقاً»

 خندید و گفت:  بلندبلند
من شوند... دوست  این موضوعی طتیعیه که مردم هر روز با آن روبرو می»

 «یم.کنی... آهان رسید یکاگو زندگی میفراموش نکن توی ش
نحورانی کحه    طتقه شدیم، با پلاکاردهای رنگی و داخل ساختمانی زیتا و دو

نشین که توی نحوری   مکانی زیتا و دل «کاباره پیانو.»ن نوشته شده بود: روی آ
در  ی آن میزهایی گحرد چیحده شحده بحود...     گوشه گوشه شناور بود... و رن  کم

پیحانو   مردی سیاه که لتاس فرم شتانه به تن داشت نشسته بحود و تالار  انتهای
 زد. روی میز نزدیک او نشستیم... کرم گفت:  می
های آرام را خیلحی دوسحت دارم...    امیدوارم مورد پسندت باشد... من کاباره»

 «ی پیری است. شلوغی دیسکوها را ندارم... التته این نشانه تبمل سروصدا و
گارسونی زیتا با موهای بلند آمد، من سفارش لیوانی شحرا  دادم کحرم بحا    

 تعجب پرسید: 
 «ام. داری  من از مستی دیشب خیلی خستههنوز شرا  میل  تو»
کنحد... التتحه ایحن     طور... اما یکی دو لیوان شرا  سحرحالم محی   منم همین»

روز بعد کمی روش خوبی برای از بین بردن سر درد ناشی از مستی است و باید 
 «. یعنی ضدش خودشه.است..شرا  بنوشی... دوای من خود همان درد 
ش بیحرون  اش را از توی جیت قلم طلاییکرم کاغای از روی میز برداشت، 

 آورد و گفت: 
ابونواس همان شاعر عصر عتاسی نیست  کسی کحه معحروف بحه شحاعر     »

 «شرا  است 
 .«بله دقیقاً»
 «خواهم بنویسمش. تکرار کنی  میدوباره این بیت را شه  می»

 گااشت گفت:  ش میکه قلم را توی جیتطور  همین سریع آن را نوشت و
نوشم تا شاید از این سردرد لعنتی نجحات پیحدا    منم یک لیوان مثل تو می»
 «کنم.
را به یاد  مان . انگار دعوای دیشبهم زُل زده بودیم و چشم توی چشم..به 
 اش را نوشید و بعد آهی کشید و گفت:   ی از ویسکیا آوردیم. کرم جرعه می
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 «سفم ناجی!متأ»
 «منم در حق تو اشتتاه کردم.»
ه امشحب  تمام شده. التت چیز همهما هردو مست بودیم، دعوا کردیم... حالا »

 «ام. به خاطر موضوع دیگری آمده
محان روی   مراهش بود برداشت، آن را میحان که هرا دستی  کیف کوچک و

اش را روی چشحمش   . سحپس عینحک فحرم طلایحی    و سنگی گااشتمیز مدور 
 گفت: ن آورد و مقداری یرگه از توی کیف بیرو گااشت و
 «بفرمایید.»
 «این چیه »
 «ش.خواهم با دقت بخوانی چیزی که می»
 «اش کنم. اجازه بده بعدا مطالعه»
 «کنم همین حالا. نه... خواهش می»

هحا بحه    کمی به سمت راست چرخیدم تا خودم را به نور نزدیک کنم، برگحه 
 زبان عربی نوشته شده بود. شروع به خواندن کردم. 

ی ارائه شده از طرف کرم دوس استاد جراحی باز قلحب از دانشحگاه    پروژه»
 «ی پزشکی عین شمس. نورث ویسترن به دانشکده

 
 گفت:  به میز تکیه داد ونگااشت برگه را کامل بخوانم... آرنجش را 

 «این طرح را سال گاشته برای دانشگاه عین شمس فرستادم.»
 گفت:  لیوان دیگری سفارش داد، با اشتیا  حرفش را ادامه داد و

ی  مزد من خیلی بالاست. با همحه  ترین جراح قلتم... دست الان من بزرگ»
یحک محاه    ها به مدیران دانشگاه عین شمس پیشحنهاد دادم کحه بحه محدت     این
خواستم بحه بیمحاران فقیحر     را مجانی انجام دهم... می ها آن های ی جراحی همه

 «ی جراحی را به مصر بترم. تمام لوازم پیشرفته . و..کمک کنم
 «این کار بزرگی است.»
ها را پیشنهاد دادم... طرحی بزرگ برای ایجاد جراحی مدرن  تر از این بیش»
خواسحتم بحرای    شان نداشت. می ی برایا هزینهایشان نوشتم. طرحی که هیچ بر

هحا   ابط خوبی که با دانشگاهدانشگاه عین شمس یک پشتیتان مالی از طریق رو
 «ز پ وهشی آمریکا دارم به وجود بیاورم.و مراک
 «فکر خوبیه!»

 کردم.  احساس گناه میتر  بیش زد من حرف می بلندبلندطور که  همین
 «چی بود شان  می دانی جوا »



 171/ ی لاسوانا علا

 «از این پیشنهاد شما استقتال کردند  قطعاً»
 گفت:  خندید و

ی پزشحکی زنح  زدم از محن     دانشکده رئیس جوابم را ندادند... . وقتی به»
 «در حال حاضر فکر شما قابل اجرا نیست. کرد و گفت تشکر
 «چرا »
 «دانم! نمی»

دانستم شحرا  درد   روی افکارش متمرکز است، می سختی بهبه نظرم رسید 
برد و اثر خمر را بحه   از بین می که سردرد را چونان... دهد اش را نشان می مستی
 ی از لیوانش نوشید و گفت: ا گرداند... جرعه برمیشدت 
ولی این موضوع را تو باید ... ام تا به حال این داستان را برای کسی نگفته»

 «ام. من تهمت زدی که از مصر فرار کردهبدانی، چون دیشب به 
 «خواهم. معارت میمن »

زد،  سرش را پایین انداخت، با صدای آرامی که انگار با خحودش ححرف محی   
 گفت: 
خحواهم فقحط    نیازی به معحارت خحواهی نیسحت. محی    ... کنم خواهش می»

م یحک  ا در خلال این سی سالی که در آمریکا زنحدگی کحرده   ...حقیقت را بدانی
 «ام. روز هم مصر را از یاد نترده

 «بخت نیستی  داری خوش اینجا ندگی کهمگه با این ز»
 لتخنحدی گشت، سپس  ی مناستی می کرد دنتال جمله نگاهم می که درحالی

 گفت:  زد و
 «ی ا آیا سیب آمریکا را خورده»
 «هنوز نه...»
ی بحزرگ   به نوعی سیب در اندازه ها از شکل هندسی استفاده و آمریکایی»

نیست... ناجی زندگی توی آمریکا مثل مزه  خوشاصلاً  رسیده اند. ولی بدمزه و
 «سیب آمریکایی است که ظاهر زیتایی دارد اما بی مزه و هیچ لاتی ندارد!

 «گویی  هایی که اتفا  افتاده می ی این جریان همه چرا این را بعد از»
 «خورد. هر موفقیتی بیرون از کشور ناقص و به درد نمی»
 «گردی  چرا به مصر برنمی»
ختی ات را فراموش کنی... تصمیم سح  سی سال از زندگیسخت است که »

ام. این طرح اولین قدم من بحرای برگشحتن بحه     اش فکر کرده است، ولی درباره
 «ام زدند! دست رد به سینه ها آن مصر بود... اما
 ی آخر را با تلخی گفت، ولی من گفتم:  جمله
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جویی  ن تو دلهای بزرگی چو این اندوه بزرگی است... مصر باید از انسان»
 «کند!
وقتی مردی  ین موضوع کمی برایت سخت باشد...شاید فهم ا تو جوانی و»

فهمد که زن بحه او   . اما میکند.. د، به او میل شدیدی پیدا میشو عاشق زنی می
فرسحتی   کنی  به زن لعنت می کند... آیا این نوع شکنجه را درک می خیانت می

.. احساس من توانی فراموشش کنی. نمیاصلاً  و هم زمان هم دوستش داری و
دوسحتش دارم و بحه خحاطر پیشحرفتش      .اسحت..  طحور  هم در مورد مصر همحین 

 «زنند! ام می دست رد به سینه کنم... اما هرکاری می
ش رفتم، رویحش خحم   طرف بههایش که پر از اشک بود نگاه کردم،  به چشم

کنارمحان  . ناگهان متوجحه صحدای زنحی شحدم کحه      شگرفتم شدم و در آغوش
 نشسته بود. 

 «تان پریدم، یه سوال دارم. بتخشید توی حرف... سلام»
 «بفرمایید.»

ه، زیتا و توپر بود. در حین طور جوابش را دادم. دختری بیست سال سریع این
مان وقتی از در کاباره داخل شد زیر نظرش داشتم، آمد و روی میز  های صبتت

 کناری ما نشست. 
 «کنید  میبه چه زبانی صبتت »
 «عربی.»
 «شما عر  هستین »
ما مصری هستیم... دکتر کرم متخصص و جراح قلب هستند و محن هحم   »

 «دانشجوی دانشگاه ایلینوی هستم.
 «من وندی شور هستم... کارمند بورس شیکاگو.»
 «. چون پول زیادی دارین.حال باشین.. شما باید خیلی خوش»

 گفت:  خندید و
 !«گیرم، صاحتش نیستم ها را می پول سفانه من فقطمتأ»

ام زد و  مان برقرار بود... ناگهان کرم برخاسحت و روی شحانه   جو شادی میان
 گفت: 
ام و فردا ساعت هفت جراحی  من باید بروم... چون دیشب خو  نخوابیده»
 «دارم.

 وندی برگشت با او دست داد و گفت:  طرف بهسپس 
 «تان. ور... امیدوارم دوباره بتینمحالم خانم ش از آشنایی با شما خوش»
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. حس کحردم  از در کاباره بیرون رفت..از جایم بلند شدم به او نگاه کردم تا 
از این به بعد باید در مورد مردم درست قضحاوت  » دوستش دارم. با خودم گفتم

ناگهان متوجه صدای گحرم  « تصمیم نگیرم. کنم تا مثل دیشب در موردشان بد
 گفت:  وندی شدم که می

 «بیا... برایم از مصر بگو.»
دختری زیتا با موهای طلایی که آن ... لیوانم را برداشتم و سر میزش رفتم

وی هحای کحوچکی ر   را به سمت بالا بسحته و گحردن زیتحایش پیحدا بحود. خحال      
 د... چشمانش آبحی و درشحت کحه   دا هایش بود که حالتی کودکانه به او می گونه
 های دکتر گراهام یادم آمد و گفتم:  درخشید. نصیبت تعجب می انگار از
به شرطی برایت از مصر خواهم گفت که دعحوتم را بحه نوشحیدن شحرا      »

 «قتول کنی 
 «پیشنهادتان عالیه!»
 «نوشی  چی می»
 «با اجازه شما جین تونیک.»
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ان بحه ایحن شحهر    پوست سیاهامروز مهاجرت  از وقتی که شیکاگو به وجود آمد تا

های جنوبی  گی استانقطع نشده. صدها هزار نفر از برد وقت هیچادامه داشته و 
جوی عحزت  و در جستتر  بیش آزادی هر چه در آرزوی زندگی بهتر و گریخته و

 عنوان بهها  زن آمدند. مردها برای کار وارد کارخانه شدند و و احترام به شیکاگو
کردند، هنحوز زمحان زیحادی از     ها کار می پرستار کودکان توی خانه کار و خدمت

زنجیرهای آهنی بندگی تتدیل بحه غُحل و    این موضوع نگاشته بود که فهمیدند
آن  دیدنحد امحا هحیچ فرقحی بحا گاشحته و       را نمحی  زنجیر شده... که هرچنحد آن 

ی زندگی را  ان اجازهپوست سیاهمیلادی به 1900نداشت. قتل از سال  ها یسنگدل
 یسحاز  سحاختمان هحای بحزرگ    دادند. تا جایی که قدرت فقط در جنو  شهر می
ان ترجیح دادند بحه  پوست سیاههای ارزان برای فقراء کردند.  اقدام به ساختن خانه

اجحازه  شان  فقیر بودند به آنجاکهازباشد، و  حالشانهایی بروند که مناسب  مبله
ین صد سال، شحاید  دادند به هیچ وجه از این منطقه خارج شوند. در طول ا نمی

تتدیل بحه   ها آن ی نتود که این نفرت از سیاهان و زندگی باا تر، لبظه هم بیش
شناسحی   ی کحه علحم روان  ا ی سفید پوستان شده بود... عقیدهی ثابت براا عقیده

 کحرد. و  ان تعتیر محی پوست سیاهیا ترس از  «نگروفوبیا» اصطلاحآمریکایی آن را 
محانع منجحر بحه     نایح   عمحدی بحرای برداشحتن    های غیر ارادی و ی تلاش همه

 17گو چنان گحرم شحد کحه جحوان     هوای شیکا1919جولای 27شکست شد. در
از  29ش کنار ساحل خیابان برای سپری کردن وقت امزیلیونام یوژین  ی بها ساله

شد، بخشی  خانه بیرون آمد. ساحل مثل هرچیز دیگری به دو بخش تقسیم می
. یوژین که احساس لات خاصحی  دپوستانیسفبخشی برای  ان وپوست سیاهبرای 

شحنا   یساعت کی های سرد ساحل انداخت و کرد خودش را در آ  در این هوا می
امتبحان   رآ یزدرتش را برای رفتن کرد. از شانس بدش به ذهنش رسید که ق

زیحر سحطح آ     وکحرد  هحایش   شروع به ذخیره کردن هوای توی ریحه کند... و 
مسحیر را تشحخیص    دقحت  بحه تواند  رود نمی می رآ یز. وقتی انسان رفت یفروم

فهمید کحه   .هایش را باز کرد چشم بیرون آورد و رآ یزدهد، یوژین سرش را از 
ی شححنای مخصححوص  از مححرز میححان دو گححروه عتححور کححرده و وارد مبوطححه  

شده! فریادهای از فرط عصتانیت را شنید که از هر طرف بلند بود  دپوستانیسف
 او را دپوسحت یسفبتواند به سمتی که آمده بود فرار کند، شناگران که  این قتل از

را آلحوده سحاخته محورد     اه آن های مرزی از شدت ناراحتی که چرا آ  دستگیر و
لگحد زیحادی    مشحت و  خورد کتکش زدنحد و  تا می و قراردادندضر  و شتمش 
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های چوبی قحایق بحه سحرش     ی با پاروا بعد عده شکمش کردند. حواله صورت و
را کنحار سحاحل    جحانش  یبح او را زدند تحا محرد، سحپس بحدن      قدر نیاکوبیدند و 
 انداختند.  

ها رد  قتل یوژین را به دست سفید پوست بدترین اتفا  زمانی بود که پلیس
مورد آن به تبقیق و بررسی نپرداخت. این موضحوع باعحث شحد کحه      کرد و در

نح اد پرسحتانه میحان     وحشحتناک هحای   شیکاگو مدت شش روز شاهد درگیحری 
نفحر کشحته و صحدها آواره بحر جحای       38سفیدها و سیاهان باشد. تا جایی کحه  

انگیز یوژین عترتی بود برای کسحانی کحه    غمی مرگ  ااشت... بنابراین خاطرهگ
 مانع میان دو گروه عتور کنند.  خواستند از می

 در جریان حرکت حقو  شهروندی که علیه نح اد پرسحتی و   1966در سال 
اهان مارتین لوکرگینح  بحه شحیکاگو    جن  ویتنام اتفا  افتاد، رهتر مشهور سی

در آن شحرکت   پوسحت  سیاهر نفها هزار  که دهرا مد. و رهتری تظاهرات بزرگی آ
هحا   ی سفید پوست از طریق این راهپیمایی وارد مبله بر عهده گرفت. و داشتند
روح بحرادری   خواست بحا ایحن حرکحت پیونحدی دوسحتانه و      این رهتر می. شدند

مسیبی را میان مردم شیکاگو تبریک کند... در همان وقت اعلام کرد اوضاع 
ی این کار عصتانیت و خشونت  . اما نتیجه..ن اد پرستی دیگر قابل تبمل نیست

د به بوشان  هرچه در دسترس بود، چون ساکنان سفید راه را بر سیاهان بستند و
 ی له شحده، سحن  و   دند، چیزهایی مثل گوجهسمت تظاهر کنندگان پرتا  کر

پلیس مجتور شد تیراندازی کنحد کحه در    ها آن باتوم... برای متفر  کردن حتی
 هحا  آن رهتحر  کحه  طحوری  بحه ان زخمی شدند... پوست سیاهی زیادی از  پی آن عده

 ین زخمی شد.  تی یکی از متعص مارتین لوکر کین  همان وقت به ضر  گلوله
روت زیحادی بحه هحم زده بودنحد     ی که ثپوست سیاهزن شوهر  1984در سال 

بین سفید پوستان خریدند، سریع بحه آن دو   باکلاسیکی از مناطق  ی درا خانه
چنحان   بار یکند، کرد جا تهدیدشان می های بی دخالت دادند و با می وپسغام غامیپ

شحد.   شدنشحان جراححت و زخمحی   زدنحد کحه منجحر بحه     شحان   با سن  به خانه
بعد تمحام   یورش بردند و پارکین  خانه را به آتش کشیدند و آنجا ها به همسایه
ویران کردند، طوری که این زوج پا به فرار گااشتند. توی همان سحال   رامنزل 

ی که ا دیگر هم اتفا  افتاد، حادثه پوست اهیساین حادثه برای یک زن و شوهر 
شیکاگو ایحن محانع ن ادپرسحتی مثحل      ینیشهرنشانگیز بود و در تاری   خیلی غم

شد بحا   نمی وجه چیه بهادامه داشت... مشکلی که  میانشانبزرگی  دیوار سنگی و
 یا آن را نادیده گرفت.  آن مقابله کرد و
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های  و انسان ثروتمندانهای زیتایی بود که  ها و حومه در شمال شهر مبله
کردند... اما جنو  شحهر   زندگی می آنجا با درآمدی بالا رتته یعالو  دپوستیسف
 تصور زندگیکردند که  های مختلف زندگی می فقیرانی در سطح پوستان و سیاه
 در کشوری مثل آمریکا سخت بود.  ها آن

 داکردهیح پرواج  سحرعت  بهدزدی  مثل قتل و یجرائمواد مخدر، کاری، م بی
 کحه  طحوری  بحه بهداشحت در ححال رکحود بحود،     طور  همین بود، سطح آموزشی و

 بود.  داده ازدستها شکل واقعی خودش را  خانواده چیز همه
یحا کشحته    از بحه زنحدان افتحادن پحدران و    در این مبله تربیت کودکان بعد 

ی محادران بحود. ایحن کودکحان      فرارشان از شهر به عهدهطور  همین و شدنشان
 یایدودنشدند... این تناقضی بزرگ میان  در دامان این مادران بزرگ می پناه یب

شناس بزرگ آمریکایی گریگحوری اسحکایرز    سیاه بود، چونان که جامعه سفید و
تبقیقات زیادی را با این عتحارت در شحیکاگو    ادبیات از آن استفاده ودر زبان و 
 آورده است: 

از هحم   هحا  آن باعحث جحدایی   آنچحه  تناقضاتی که در شیکاگو وجود دارد و»
نیست، بلکه چیزهایی که این شهر را متمایز از دیگر شهرها  شود خیلی زیاد می

 «خترها قرار داده...رأس  کرده تناقضاتی است که همیشه شیکاگو را در
*** 

 
ی اُکلاند شد، به نظحرش   اش وارد مبله رأفت برای اولین بار با ماشین شخصی

 بود:  وحشتناکجایی عجیب و 
هحا   هاش خرا  شده بود... حیاط ی ساخته شده از آجر قرمز که خیلیها خانه
 اشیاء بی ارزش بود. شحعارهای نوشحته   زباله و های قدیمی و خِرت و پرت پر از

سحیاه...   هحای قرمحز و   شده از طرف باندهای مختلف روی دیوارهحا بحا اسحپری   
جوانححا  مححاری پوسححت روی سححکوها ایسححتاده بودنححد و ی از جوانححان سححیاها عححده
فریحاد بلنحد بحود.     و ها صدای موسحیقی و داد  کشیدند... توی بعضی از کاباره می

 رأفت احساس ناراحتی کرد و از خودش پرسید: 
 «کند  توی این باتلا  زندگی میچطور دخترش »

تا به هرطریقی که هست او را بتیند... فکر نکحرده بحود    کردعزمش را جزم 
وقتی در خانه را باز کند توی این ساعت دو صتح به ساره چه بگوید، او را الان 

بحا خحودش    ها را نگاه و پلاک خانه کرد که رانندگی میطور  همین خواهد دید...
جیف را به خاطر داشت. وقتی نزدیحک خانحه رسحید داخحل     زد. آدرس  حرف می

 طحرف  بحه هحایش را   قحدم  میدان روبرو شد، ماشین را با سیو  اتوماتیک قفحل و 
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اش دسحت   تاریک بود. ناگهان حس بدی بحه  خیابان تندتر کرد. همه جا سیاه و
کنحد،   ش میها گاشت، حس کرد کسی تعقیت اشیناز ردیف اول م که همینداد. 

سعی کرد این موضوع را از ذهنش بیرون کند. اما این بار به وضوح صحدایی را  
را نگحاه  کرد. ایسحتاد اطحرافش    اش حرکت می شنید که در تاریکی شانه به شانه

 شد.  اش نزدیک می ی را دید که توی تاریکی بها هیکل گنده کم کمکرد... 
 «ست خوابش نرفته ا چرا این پیرمرد هنوز به رخت»

 بلندبلنحد ناگهان رأفت زبانش بنحد آمحد و نتوانسحت چیحزی بگویحد... محرد       
 گااشته. تأثیر  خندید، از صدای سست و بی حالش پیدا بود مواد روی او می
ی... ا بازی آمده ای  آیا دنتال خانم ی اکلاند آمده ه پیرمرد به مبلهبرای چ»
 «خواهی حسابی مست کنی  یا نه می
 «ام. آمده خترمبرای دیدن د»
 «کند  دختر شما توی اکلاند چه می»
 «کند. با دوستش زندگی می»
دوستش مردی واقعی است... اکلاند جای محردان واقعحی اسحت... از     حتماً»

 «خواهی پدر  دخترت چی می
 «شوم. مطمئن آمدم تا از بودنش»
گحوش کحن پحدر... اسحم محن ماکسحه... از       ... ی هستی!ا عجب پدر دیوانه»
 «ام را گرم کنم. اکلاند هستم... الان نیاز دارم کلههای  آدم

لبن صدایش را تغییر  که درحالیفرما شد...  حکمشان  ی سکوت بینا لبظه
 داد روی سر رأفت داد زد و گفت:  می
 .«کنم گرمام را  خواهم علف بخرم و کله نیاز دارم پدر... می دلارپنجاه  من»

 گفت:  ی او گااشت و روی شانه اش را رأفت جوا  نداد، ماکس دست گنده
 «. یالله زود باش.نتاش.. دماغ گندهخسیس و ... هپنجاه دلار به من بد»

ش بیحرون کشحید، ضحامنش را    جیحت  را از دار ضامنبا حرکتی سریع چاقوی 
بحا   درخشید ی چاقو توی تاریکی می که تیغهطور  همین اش باز شد، فشار و تیغه
 گفت:   یدار خشصدای 
دسحت   دی یحا از  پولحو محی  ... پیرمرد... محن وقحت نحدارم. یحالله    زود باش »
 «های این دنیا خلاصت کنم  بدبختی

ش برد، کیف پولش را بیحرون آورد،  دستش را توی جیت خونسردیرأفت با 
سپس متوجه شد که او توی تاریکی چیحزی ندیحده... گحویی محاکس بحه ایحن       

 کرد. موضوع پی برده باشد باطری کوچک توی دستش را روشن 
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خحوام   . من فقط پنجاه دلار محی کنم که پولتو بتینی.. . من کمکت میها..»
ور اگر آدم شر به تورت خورده...پدر... خیلی خوش شانسی که ماکس با انصاف 

. ولی من دزد نیسحتم پحدر..   زد... یی کیفت را م خورد همه و پنستی به پُستت می
کحنم. محرد    کاری پیدا نمیمن مرد شریفی هستم که توی این شیکاگوی لعنتی 

 «اش را گرم کند، فقط همین پدر جان. خواهد کله شریف و بدبختی که می
را از دسحتش قاپیحد و    ی پنجاه دلاری را بیرون آورد، ماکس آن رأفت ورقه

بحود  دسحتش   هنوز چاقوی ضحامن دار  که درحالیچند قدمی به عقب برگشت و 
 گفت: 
ها توی اکلانحد قحدم نحزن،     پدر شبکنم  برو پیش دخترت، اما توصیه می»

 «ی مردم مثل ماکس خوش انصاف نیستند! چون همه
اگو با ححوادث ایحن چنینحی    اش در شیک سال زندگی همه اینطول  رأفت در

 دانست.  روش درست برخورد با آن را می زیادی روبرو شده بود، و
اومحت  مقشان  نتاید مقابل مهاجم خودت را به نفهمی بزنی، و نتاید مقابل»

ا نشئگی هوش کند از فرط مستی ی از تو دزدی می با زور کنی... کسی که غالتاً
آورد. نتایحد بحا    دارد. توی یک لبظه دخلت را در میو حواس درست و حسابی ن

نتاید بدون پحول تحوی    دارد و خودت پول زیادی حمل کنی چون همه را بر می
 «کشت. خیابان راه بروی که اگر ناامید بشود تو را خواهد

پشت سرش صدای ماکس را شنید کحه بحا    هایش را تندتر کرد و رأفت قدم
ی  زد. خانحه  کس دیگری که توی تاریکی خودش را مخفی کرده بود حرف می

رفحت   طور که راه محی  ها فاصله داشت و همین کین  ماشینجیف صد متر از پار
ی را اکلاسح بی  چطور ساره آن مبله»کرد:  با عصتانیت به این موضوع فکر می

تتهکحار آمحده  بحه خحاطر      همحه  ایحن برای زندگی میان  که توش بزرگ شده و
ایحن   از چحه زودتحر بایحد   اش در خطحر اسحت... هر   اش به جیف زندگی وابستگی

 «کاری است که باید انجام دهد... همین حالا. ش دهد... اینمنجلا  نجات
خراش بلنحد   گوش در آهنی را با پایش هُل داد، صدای جیرجیر زن  زده و

ی پاهایش به آرامی مسافت حیاط را تحوی تحاریکی پیمحود، از     شد... روی پنجه
ده روی پیحا  همه ایند. از فرط عصتانیت و ر خانه ایستامقابل د ها بالا رفت و پله

زد. دستش را برد تا زن  خانه را بزند اما بلافاصله دستش شُحل   نفس نفس می
 رد: روی زانویش افتاد، با خودش فکر ک و

خحوا  بیحدارش کنحد و     به او چه بگوید! آیا توی این ساعت دو صحتح از »
  «کند  ازش بخواهد همراهش به خانه برگردد  آیا به همین راحتی موافقت می
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گرفت که بحه خحودش    یم، سپس تصمیستاددر ا یمردد جلو یا لبظه چند
پرسحه زد... راهحرو    خانحه اطحراف   فرصت فکر کردن بدهد. برگشت وبحه آرامحی  

افتاد  یی کوچک بود. ناگهان آن گوشه چشمش به پنجره یکتن  و بار یکنار
کحه بحا    طحور  همحین  «یدارنحد  هنحوز ب  یاآ. »یختر می یرونکه پرتو نور از آن ب
و بحا   ینپحاورچ  ینبحر او غلتحه کحرد. پحاورچ     یبعج یلیزد، م خودش حرف می

نازک تمحام اتحا  را پوشحانده بحود. از      و یتور یا کنار پنجره رفت، پرده یاطاحت
انداختحه بحود توانسحت از      پرده و پنجره فاصحله  یانکه م یی کوچک روزنه یانم

، چسحتاند  یشه. صورتش را به شتینددرون اتا  را ب» نتن  آ و یی کنار گوشه
 سحوزاند. از  را می یشها که گوش یزت ییکرد، سرما می یتیعج یاحساس سرما

آن  یرو ینج یشلوارک و یانعر یا ینهباس یفکه ج یدد را یشکاف پنجره متل
دور چشحمان   یاهیی سح  هالحه   آمد. به نظر می یدهنشسته بود... لاغر و رن  پر

 بحه دسحتش   زد بحا  و حرف محی  یدخند که میطور  همین حلقه زده بود. یتایشز
زد، رأفحت فکحر کحرد سحاره اسحت.       کرد، حرف می نتود اشاره می یداکه پ یکس

 یسحتاده ا یشکه سرجاطور  همین ید، رأفتطول کش یا یقهشان چند دق صبتت
و  یآبح  یراهنحی شد. پ یدایشزد. ناگهان ساره پ می یدد داخل اتا  را یبود دزدک
بود، آمد دا یپکاملاً  آن یو رانش تو ینهبود، س یدهلتاس خوا  پوش یهکوتاه شت
بلند شحد   یشها پنجه یپنهان شد، اما رأفت رو یدد کمی خم شد از یفکنار ج

ی  شحانه   کحه  یحد د را یکحوچک  یحز دو عاشحق م  یحن ا یند، جلویتا کامل او را بت
 یی نخح  انحدازه  بحه  یکاغحا زرد  یحف بحود. ج  یدسف پر از خاک نرم و یمرغ تخم
چنحدبار پشحت سحر     وبرد  اش ینیسوراخ ب یو آن را بالا آورد وتو یچاندپ سیگار

 یشهحا  به سقف نگاه کرد و چشم  اش داد، به آرامی ینیب یتو یدهم از گرد سف
فشرد بعد کاغا  از اثر درد آن را به هم می ییرا بست، صورتش منقت  شد گو

 یه تحو بحار  یکمتل فرو رفته بود گرد را  یکه توطور  همین او را به ساره داد و
کار را دوباره انجحام دادنحد، سحپس     اینآرام آرام بدنش شُل شد.  اش داد و ینیب
را  یگحر بحا لحات هحم د     ساره افتاد و مبکم بغلش کرد... بحه آرامحی   یرو یفج
آمد وگردنش  یینبا شهوت پا و یسیدل ساره را می یها گوش یف. جیدندبوس می
دستش  یفکرد... ج اووخ می فرط لات آخ و از باز و ساره دهانش را ...یدرا بوس
بحا کحف    آورد و یرونرا ب یشها ینهس یبعج یولع با ساره برد و یرهنپ یرا تو

 یحف ج یی، گویدشن را می شان یها رأفت حرف آن کرد. یددستانش شروع به مال
ساره از فحرط شحهوت    یدطول کش یلیخ یکند... وقت را نوازش می یدارد کودک

 خواستند تحا قتحل از   می رگاخود... ان ی... غر  شهوت بودند از خود بیدکش یغج
 یبهم به شکل عج یدسکس لات بترند... شا برود از ینب مواد اثرش از که ینا
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کردنحد.   محی  یاحساس مراقته و عشق باز یستن یفکه قابل توص یا یچیدهو پ
ه نحوک  بحار  یحک . زد محی  یسآن را ل ها ساره کرد و ینهشروع به خوردن س یفج
سحاره  ید، پشحت دراز کشح   بحه . بعحد  یحد مک می وبرد  دهانش می یها را تو ینهس
 خحم شحد و   یفج یخورد... سپس رو می او تکان یرو دست یک یهارمون مثل

با شهوت به آن  آورد و یرونبند شلوارش را باز کرد، آلتش را ب برد و دستش را
طحور   همحین  و  زبانش را دور سر آن چرخاند وبعد به آرامی ینگاه کرد، چند بار

کحار   هچح  یحد . رأفحت نفهم یحد مک را بسته بود با لحات آن را محی   یشها که چشم
ی در  و پشت سرهم دسحته  یتبا عصتان و یددو به سمت در تکند، به سرع می
 یدل کشح وطح  یلیل داد، خدرراهرتش قد تمامتوانست با  که می آنجا ید، تارا کوب
روشحن   یرونآمد. چراغ ب که به سمت در می یدشن را ییها قدم یصداکه  این تا
بحود   یدهلتاس خوابش پوش یرو یریرو  حر که درحالیباز شد. ساره  بعد در و
شد به پدرش  که باورش نمی ییوحشت زده گو یدر ظاهر شد. باچشمان یجلو

 یلیسح  رأفت به او فرصت نحداد و  اما یدبگو یزینگاه کرد، دهانش را باز کرد چ
شدت  د گرفت، ساره ازلگ بعد هم او را به باد مشت و ش زد وصورت بهمبکمی 
ی  دختحره . »یچیحد پ خانه می یبر  تو مثل رعد و ید، صدایشکش می یاددرد فر
 «کشمت! می ...یعوض ی عتاد، جندهم
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مبکم روی سفره کوبید، صحدای دنح  دنح  آن تحوی اتحا        شیماء سینی را

بشقا  پخش شد... خشمگین به طحار  نگحاه   های غاا بیرون از  قطره پیچید و
 زد، گفت:  از فرط عصتانیت نفس نفس می که درحالی کرد و
 «دهی که بدن مرا لمس کنی  چطور به خودت اجازه می»

 ی مِن مِن کنان گفت: ا با صدای گرفته طار  رنگش پریده بود و
 «خواهم! ارت میمع»
بحه راحتحی    کنحی محن دختحری هسحتم کحه      گوش کن طار  اگر فکر می»
دیگر ایحن بحی    بار یکاگر  هی...توانی به آن دست پیدا کنی سخت در اشتتا می
 «ات را تکرار کنی دیگر رن  مرا نخواهی دید... فهمیدی  ادبی

قیمتی را شکسته باشد سرش را  کار که ظرف گران طار  مانند کودکی گناه
مت باری بحه او نگحاه   پایین انداخته بود، اجازه گرفت برگردد. شیماء با نگاه ملا

اثر تمحاس   لرزید و کرد، طار  در را پشت سرش بست و رفت. شیماء بدنش می
کرد. از  گرمای نفسش را روی صورتش حس می دست طار  را روی دستش و

ی طول کشید تا بحه خحودش   ا او شگفت زده شده بود. چند لبظه رفتار ناگهانی
آن قحدم   که تحا بحه ححال در   شد  آمد، اما آن لبظه به سمت میدانی کشیده می

هحای   بخحش کحه فقحط در خحوا      یز با حسی لحات آمنگااشته بود... جایی سبر
اش کرده بحود... بلافاصحله هشحدارهای محادرش را مثحل زنح         شیطانی تجربه

آن را از زبان  های جدی که هزاران بار کرد. حرف خطری توی ذهنش مرور می
ناگهحانی سحر    طحور  بحه مانی که یعنی سال اول پیش دانشگاهی ز او شنیده بود.

 کلاس جغرافیا پریود شده بود: 
فقحط تحو را بحه خحاطر     ... خواهنحد  شیماء مردها تو را به خاطر خودت نمی» 

کننحد تحا تحو را بحه دسحت آورنحد... پسحرها بحا          هرکاری می... خواهند بدنت می
 را بحه  هحا  آن دهند، با کلماتی عاشحقانه  نشین دختران را فریب می های دل حرف

شحرف تحو و    کنند... شیماء بدن تو آبرو و اندازند و تسلیم خودشان می اشتتاه می
. اگر از آن غافل شحوی  ست.. . جسم تو آبروی ما و خانوادهآبروی پدرت هست..

 شکسته خواهیم بود... جسم تو امانتی است که خحدای عحزّ و  سر عمری خوار و
طتق سحنت خحدا و    تت کنی واختیار تو قرار داده تا به خوبی از آن مواظ جل در

شحیماء خحو     کنحد.  دهی که با تو ازدواج محی  رسولش در اختیار مردی قرارش
با تحو ازدواج   وقت هیچدهی  گوش کن... مردی که تنت را در اختیارش قرار می

هایی که به راحتی خودشان را در اختیار دیگحران   نخواهد کرد... مردها برای زن
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سحالم   اطمینحان بحه پحاکی و    وقت هیچدهند احترام قائل نیستند... چون  می قرار
 «هایش ندارد. بودن بچه
هایی را که در آن بزرگ شحده بحود بحه خحاطر      قانون و قاعده که اینبعد از 

آورد، احساس رضایت کرد... چون طار  را سر جایش نشانده بود. اما کمی بعد 
 به فکر فرو رفت و با خودش گفت: 

ز خواست در آغوشش بگیرد، ولحی ا  طار  اشتتاه بزرگی کرد و می هرچند»
ش را ابراز کرده، معنایش ایحن اسحت کحه    طرفی دیگر رک و پوست کنده عشق

 «خواهد باهاش ازدواج کند. برایش احترام قائل بوده و می
را دوباره مرور کرد، تمام توانش را جمحع و بحا    چیز همهروی متل نشست و 

 خودش گفت:  
مان را تقویت و با تلاش و کوشش درس بخحوانیم   من و طار  عشقباید »
 «به مصر برگشتیم ازدواج کنیم.که  این مان را بگیریم تا بعد از مدرک و

حمام رفت، وضحو گرفحت نمحاز     طرف به و رویاهایش بیرون آمد، بلند شد از
 رختخحوا  شب و شفع و وتر را خواند، چراغ اتا  را خاموش و توی تاریکی بحه  

رفتحار   اتفاقحات امحروز شحگفت زده و    از رفت. به سیاهی سقف چشم دوخحت و 
ش مرور کرد، از رفتار طار  عصتانی یا ناراححت نتحود...   نطار  را دوباره در ذه

بحه   برای او دلش تن  شده بحود... طحار  او را دوسحت داشحت و    تر  بیش بلکه
 هحا  دلحداده ی  . کحاری کحه همحه   خواست در آغوشحش بگیحرد..   ن خاطر میهمی
های مادرش او را به این  شد. هشدار کنند... پس نتاید تا این حد عصتانی می می

دیحد کحه تحوی     بداخلاقی عادت داده بود. ولی برای اولحین بحار خحودش را محی    
های مادرش درست باشد پس باید  کند. اگر حرف می دنظریتجداش دارد  زندگی

نتایحد ازدواج کنحد. امحا او     هرگز ،اگر کم حتی دختری که مواظب بدنش نیست
شناخت  های زیادی را خلاف این جریان دیده بود. شیماء دخترانی را می داستان

گااشتند... بعد هحم ازدواج محوفقی    که به راحتی خودشان را در اختیار مردها می
ی  ی پاتولوژی دانشکده اش در رشته اش رضوی معیده همکلاسی داشتند. نمونه

ی غیحر   و با استادش دوست شد و مدت زیادی باهم رابطهپزشکی طنطا بود... ا
همسحرش یعنحی محادر     اسحتاد ند، اما آخحرش چحه شحد     جنسی داشت اخلاقی و
هایش را طلا  داد و با رضوی که الان چند تا بچه از او دارد ازدواج کرد...  بچه

کحه   ایحن  ی دیوار به دیوارشان در طنطحا را بگحو... مگحر نحه     لُتنی دختر همسایه
برای  ها آن ی جنسی با جوانان با او رابطه داشتند  بارها خودش از رابطهتر  بیش

توسری... آخرش   ها خاک بالاترین از این شیماء گفته بود... بوسه، هم آغوشی و
نفرین و تبقیر  ی نن  و اش تتاه شد  آیا مایه آینده چه شد  آیا لُتنی بی آبرو و
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 و با تامر پسر فرج التهتیمی میلیونر مشهور وعکس. ابر مردم قرار گرفت  اتفاقاً
 تحامر روز بحه روز و   که طوری بهی شیرینی فروشی ازدواج کرد،  صاحب کارخانه

ریخحت.   خواست بحه پحایش محی    هرچه می خرید و نازش را میتر  بیش وتر  بیش
ی در یکحی از  ا الان مانند شحاهزاده  کردند اده میلُتنی که پسرها از او سوء استف

بخحت و   کند. او حالا زنحی خحوش   ی طنطنا زندگی می مانند حومهیلاهای قصرو
مواظحب   همحه  ایحن رود... مگر خحودش   قدر دور می مادر دو فرزند است! چرا این

دسحت محردی هحم بحه او      سنش از سی گاشحته و که  این بدنش نتوده  مگر نه
و تحوی   اش به روابط میان زن و مرد پایتند بحوده  نخورده  همیشه توی زندگی

عحادت   حتحی  از گلیمش درازتر کند، دانشکده به احدی اجازه نداده که پایش را
که  این مگر نه وکند استادانش رسمی برخورد کند و شئونات را رعایت  داشت با

شحناختند... پحس    دختری پاک و با اد  می عنوان بهرا  توی مبله و دانشکده او
چرا تا حالا مجرد مانده و ازدواج نکرده  چرا بحه خحاطر اد  و اخحلا  خحوبش     

های محادرش   ها خلاف حرف ی این دلیل اش نیامده  همه کسی به خواستگاری
کحه   این کرد  یا داد. آیا مادرش در ترساندن دخترش زیاده روی می را نشان می

زد  آیا دختر نتاید با کسحی کحه دوسحتش     ی دیگری حرف می هاز اخلا  و زمان
دارد مهربان باشد  این زرنگی است که مرد را برای ازدواج بحه سحمت خحودش    
بکشاند، آیا نتاید به مردی که دوستش دارد اجازه دهحد بتوسحد و در آغوشحش    

هحای   شحود  شحیماء علحی رغحم تبقیحق     تحر   بحیش شان  بگیرد تا عشق و علاقه
دانسحت... آیحا عشحق     نمی ها آن یزی از احساس مردان و رابطه بااش چ پزشکی

اندازد  بلحه،   ن زن نمیاین دوست داشتن او را به فکر کردن به بد مرد به زن و
گنحاهی بحزرگ اسحت، هحرکس      ی خارج از چحارچو  ازدواج ححرام و  ا هر رابطه

کحه  هحا را   گیرد... پس چرا خحدا آمریکحایی   مرتکب آن شود مورد لعنت قرار می
هحای   دختحر  کنحد  پسحرها و   کننحد لعنحت نمحی    ترشان در حرام زندگی محی  بیش

نشحینند،   هحا کنحار هحم محی     پحارک  آمریکایی پایان تعطیلات در ایستگاه مترو و
ها هحم در محلأ عحام     گاهی وقت بوسند و گیرند و می دیگر را در آغوش می یک

م آن ازآنجحا  بستهری که هر زن و شوهری در اتاقی درکنند، کا باهم سکس می
عحاا  خحدا قحرار     هحا محورد لعحن و    ایحن فاسحق   کشند... پس چحرا  خجالت می

 گیرند    نمی
های مختلف به این موضوع  در تمام این مدتی که به شیکاگو آمده به روش

شحک و   های دینی مقدسی که با آن بزرگ شده و باور ها و اندیشیده... به سنت
سلمانیم طور کرد... آیا خداوند با ما که م میی که برایش ایجاد شده فکر  شتهه

یان سنجد و رفتار و اعمال آمریکای می مان را جور دیگری دیگری رفتار و اعمال
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 کنند و شوند، زِنا می ها گناهان بزرگی را مرتکب می را جور دیگر  این آمریکایی
 کننحد و  دهنحد، قمحار بحازی محی     های غیر دینی و خلاف عرف انجحام محی   رفتار
شود و به جحای   عصتانی نمی ها آن نوشند. اما خدای متعال از دست شرو  میم

و قحدرت بهشحان داده،   به خاطر گناهان، پحول و ثحروت، علحم    شان  عاا  دادن
چحرا   آیحد.  ین کشور جهحان بحه شحمار محی    مندتر قدرت ترین و طوری که بزرگ

ها  ریکاییآم کند و با مان عاا  می به خاطر گناهان خداوند فقط ما مسلمانان را
 کند   خورد میبا مهربانی و مدارا بر

پریشی ترسیده  نافرمانی و روانزد از این  طور که با خودش حرف می همین
ایحن   از تحا خحودش را   بالش را روی صورتش فشار داد بود. روی پهلو چرخید و

هحایش را بسحت    چشحم کحه   ایحن  . اما به مبح  هوده نجات دهد.. های بی فکر
 هایی از حقیقت توی ذهنش جرقه زد.  رگه
بحه او بحدی    لتا به ححا  گاارد... طار  او را دوست دارد و بهش احترام می»

تحر   بیش نشان دهد، نه احساسش را در آغوش بگیرد و خواسته او را نکرده... می
 «کرده!ی این رفتار بد نتوده، چقدر بی رحمانه با او برخورد  تر. شایسته و نه کم
آورد کحه   ش را بحه خحاطر محی   ی عشحق  این لبظه صورت رن  پریده توی

کحرد و از رفتحارش پشحیمان... شحیماء      زبانش بند آمده بود و معارت خواهی می
تپید به خوا  رفت... صتح وقتی بیدار  دلش به شدت برای طار  می که درحالی

ن بحه نظحر   شد اولین کاری که کرد به او زن  زد، صدایش از پشت خحط نگحرا  
آمد، انگار منتظر بود شیماء سرزنشش کند، اما بحا مهربحانی ححرف زد گویحا      می
ی دیشب را فراموش کرده... طتق معمحول بحرای روزشحان برنامحه ریحزی       قصه

و تحر   بحیش شحان   رابطحه  معمحول گاشحت و   طحور  بحه کرده بودند. این هفته هم 
افتحاده بحود... و   اتفحا    میانشحان تحری   شد، گویی نزدیکحی بحیش   تر می صمیمی

تحوی یحک لبظحه و بحی هحیچ      شکل گرفت. وقتحی  شان  احساس جدیدی بین
مثل تیری از هم جدا و بحا   کرد فوراً شان باهم تماس پیدا می های منظوری بدن

و طحار  در   گرفتند، انگار شیماء توی اتاقی لخت باشد نگرانی از هم فاصله می
برنامحه  شحان   رسحید و بحرای تعطیلحی   خره روز شنته از راه را باز کرده باشد. بالآ

 ریختند.  
 طار  گفت: 

نظرت چیه که سینما برویم  بعد هم برای شام به پیتزا فروشی کحه تحازه   »
 «ام سری بزنیم... التته مهمان من. آن را پیدا کرده

 شیماء خیلی ذو  زده نشد، و گفت: 
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راستش را بگم طار ... هحوا خیلحی سحرده، و محن از سحوار شحدن متحرو        » 
ترسم... گوش کن بیا شام را توی آپارتمان من بخوریم. برایت یک پیتزایحی   می

 «درست کنم که صد بار بهتر از پیتزای توی رستوران باشد... نظرت چیه 
منظورش نشده بحود بحه او خیحره شحد و ناگهحان بحا        متوجهکه انگار طار  

 عصتانیت خندید و گفت: 
 «تر بگو. اضحخواهی  و چی می دقیقاً»
بحدی داشحت و    سعی کرده بود شیماء را در آغحوش بگیحرد امحا او رفتحار     او

 کند !  اش دعوت می افتضاح برخورد کرده بود... حالا چرا دوباره او را به خانه
ه درس شحیمی جدیحد را مطالعحه    طار  نگران و ذهنش مشوش بود، هرچح 

د، از ایحن موضحوع ناراححت نتحو    که  این فهمید. عجیب د چیزی از آن نمیکر می
 بست با خودش گفت:  کتا  را می که درحالی
 «آن را بفهمم. سعی خواهم کرد بعداً»

که طور  همین روی تخت دراز کشید، پایش را روی پای دیگرش گااشت و
 کرد از خودش پرسید:  فکر می
روم،  اش محی  به خانه»بلافاصله جوا  داد: « کار خواهد کرد  هبا شیماء چ»

 «بیفتد!خواهد  هر اتفاقی که می
زیر پوشحی پشحمی و    ی وا رمهشلواری س... تاسش را پوشیدطار  بهترین ل

ی شیماء رسحید،   یقه دارِ سفید و ژاکتی سیاه از چرم طتیعی... سر موعد در خانه
اش  چرخید شحامه  داخل خانه شد بوی خمیری که توی فِر میکه  این به مب 

میحز   اش تمام و ماء آشپزیدید تا شی را پُر کرد. روی متل نشست و تلوزیون می
شام را چید، سپس با لبنی تبریک کننده و لطیف که طار  را از خود بی خود 

دوزی شده پوشیده بود. طار   گل کرد صدایش کرد... عتایی مراکشی، آبی و می
ش شروع به تپیدن کرد، او ن بسته شده قلتپایی وقتی دید مانتوی شیما از بالا تا

بود... فکر کشیدن زیپ و لخحت کحردن شحیماء ماننحد     کامل پوشانده  بدنش را
خواسحت آن را بگیحرد، بلحه     زد و می گنجشکی بود که به برگ درختی نوک می

سحرکش بحرای    مرتب این فکر ذهنش را مشوش کرده بود. خیالاتی شهوانی و
 ه و اعصحابش را داغحان کحرده بحود!    از پای انداخت باز کردن مانتوی شیماء او را

دربحاره موضحوعات    که درحالی مزه بود... پشت میز نشستند و خوشپیتزا لایا و 
و انگیز  ء شهوتشان را خوردند. قدرت کلام شیما کردند شام مختلف صبتت می

ی که از خود نشحان  ا تار داغ و حرکات مرموز و پیچیدهتبریک کننده بود. با رف
شحد   میمشوش تر  بیش وتر  بیش داد هر دو تبریک شده بودند. فکر طار  می
را  شحان یتزایپ کحه  اینفهمید. بعد از  های شیماء را نمی حرفتر  بیش که یتا جای
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بحرد.   خانه محی هحا را بحه آشحپز    و بشقا سفره را جمع  خوردند طار  اصرار کرد
شان کرد و توی کابینت گااشت... سپس کتری را آ   ها را شست، خشک ظرف

ورود شحیماء بحه     جحه گهحان متو و روی گاز گااشت تا چای درسحت کنحد کحه نا   
 با صدایی آرام و شتیه به خِرخِر گفت:  خانه شد. نزدیک طار  آمد وآشپز
 «دوست دارم کمکت کنم.»

 تپید... شحیماء  اش می طار  جوا  نداد، قلتش مثل صدای طتلی توی سینه
ی که مانتوی نرمش به دست او چسپید، ا تر آمد، کنارش ایستاد به گونه کنزدی

از دست داده بود  مشام طار  را پُر کرد، طوری که کنترلش رابوی عطر تندش 
 اش منقت  و الان است که از هوش برود. زد، حس کرد معده و نفس نفس می

*** 
 

اش برایم گفت. مادرش  گرم صبتت شدیم. ویندی از خانواده شرا  نوشیدیم و
زنحدگی  با هم در نیویحورک   ها آن مددکار اجتماعی و پدرش دندان پزشک بود،

آمحد. در   اینجا در سازمان بورس شیکاگو کاری پیدا کرد بهکه  این کردند، تا می
گفحت   کرد. وینحدی محی   استدیویی نزدیک خیابان رش استریت تنها زندگی می

ها احسحاس تنهحاییی و افسحردگی     شیکاگو را خیلی دوست دارد، اما بعضی وقت
بی معناست... به همحین خحاطر از محن     اش پو  و کرد زندگی کند، حس می می

 پرسید: 
 «پزشک را داشته باشم   کنید من نیاز به مشاوره یا یک روان فکر نمی»
مردم به آن دچار تر  بیش کنم. این اندوهی معمولی است که نه... فکر نمی»
ی ا کنی... دوست پسحر یحا معشحوقه    ی میتنها زندگکه  این شوند... مخصوصاً می

 «نداری 
سحفانه تابسحتان   زیتا عاشق شدم... ولحی متأ  به شکل واقعی و بار یکتنها »

 «گاشته تمام شد!
ی جوابش احساس راحتی کردم... از خودم برایش گفتم... از عشحق   از نبوه
 از حجب و حیا گفت:  باحالتیام به شعر... ولی  و علاقه
 «کنم... راستش وقت ندارم. شعر مطالعه نمی سفانه من ادبیات ومتأ»
 «اما تو خودت شعری زیتا هستی...»
 «متشکرم.»
 گفت:  کنار دستش برداشت و ش را ازکیف
 «من باید بروم... چون فردا صتح خیلی کار دارم.»
 «نی با شما حرف بزنم وتان نیستم گاهی تلف مزاحم»
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 «جه... به هیچ و»
نی حرف زدیم بعحد روز جمعحه بحرای    ودر طول هفته یکی دوبار با باهم تلف

ی  نوشیدن قهوه به کافه تریای دانشگاه دعوتش کحردم. و روز شحنته بحه همحه    
برای شحام دعحوتش کحردم،     دم وی دکتر گراهام عمل کر ای حکیمانهه آموزش

آمحد. شحلوار    تیپ تر به نظر می این بار خیلی به خودش رسیده بود، زیتا و خوش
اش  وی یقحه کحه ر را ژاکتحی قرمحز    بی آسحتین و  بلوزی سفید و سیاه حریری و
خیلی ساده سعی کرده بود به خودش برسحد،  پوشیده بود. درخشید  سنجاقی می
یک رستوران ایتالیایی وسط شیکاگو شحام   بی شیله پیله. در گاار وتأثیر زیتایی

خوردیم و مثل دو دوسحت قحدیمی و صحمیمی بحا هحم گفتحیم و خندیحدیم. در        
را بحرایش   چیحز  همحه کردم.  با ویندی احساس آرامش می یصبتت همحقیقت از 

 آمحده  شیپح مشکلاتی که توی دانشگاه قاهره بحرایم   گفتم، از مادرم، خواهرم و
 من پرسید:  از... ام به شعر بود از علاقه

 «آیا آرزو داری روزی شاعر مشهوری شوی »
شهرت معیاری برای موفقیت یک شاعر نیست... شاعران مشهوری وجود »
 ارند که هیچ ارزشی ندارند، اما در عوض شاعران بزرگی وجود دارند که محردم د
 «شناسند. را نمی ها آن
 «نویسی  خب پس برای چی می»
تنها چیزی که  را بیان کنم و ها آن نویسم چون چیزهایی دارم که باید می»

التته بحرایم مهحم اسحت     کنم. به شهرت فکر نمیکه  این برایم خیلی مهم است
 اگر دسحت تعحداد کمحی از    حتی نویسم به دست مردم برسد چیزهایی را که می

 «را تغییر بدهد. احساساتشانبرسد و افکار و  ها آن
 «منم وقتی بچه بودم دوست داشتم روزی شاعری واقعی بشوم.»
 «این همان چیزیه که پیش روی شماست.»

هححایم آوردم و  آن را بححه سححمت لححبآرام  از روی میححز دسححتش را گححرفتم و
کرد... از کافه تریا بیرون آمدیم و با  برانه به من نگاه می دل لتخندیبوسیدم. با 

ام  حال بودم که شانه به شحانه  ها قدم زدیم، خوش سرخوشی شرا  توی خیابان
 دارد، ناگهان ازم پرسید:  قدم بر می
 «رویم  داریم کجا می»

 تپید گفتم:  طور که قلتم از شدت هیجان می همین
دوسحت داری آن را بحاهم   ... ی از مصحر دارم ا لمی مستند و ضتط شحده یف»
 «بتینیم 
 «کجاست فیلم  ... حتماً»
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 «ی من. خانه»
 «اشکالی ندارد... باشد برویم.»
داشحتم، انگحار    تحر بحر محی    یعرا سر یمها ... قدمیممترو قدم زد یستگاها تا
 یحش رو یم، روبحه مترو شحد  ی ی هنظرش عوض شود. سوار خط و یدمترس می
بحه نظحر    یتاو ز یفشدم ظر یرهنشستم... به خطوط صورتش خ یصندل یرو
گحردد کحه    بر محی  یبه سمت او به مشکلات یادمشش زکردم ک آمد. فکر می

و  یبحه مهربحان   یحاز ن بردم... حتمحاً  از آن رن  می یکاگوبه به ش دنمقتل از آم
متحل   یروتحالار   یتو یدیمبه آپارتمان رس که همینداشتم. زن  یکمبتت 
 یدمترسح  . نگران بحودم، محی  یمو حرف زد یدیم، نوشیمبه هم نشست یدهچسپ
 را خحرا  کحنم.   چیحز  همه یانهحرکت ناش یکبا  یا رفتارم عجله کنم و یتو

لبظه صورتش منقحت    یکدر آغوشش گرفتم،  زد یکه حرف مطور  همین
 یبختح  قحدم تحا خحوش    یحک شد، حس کردم بدنش داغ و مشتعل شده، تنها 

ی سرنوشت ساز با ختر  لبظه ینام در ا و تجربه یفاصله داشتم. از کارکشتگ
نفسحش را   یشد، ناگهان گرما خرا  می چیز همهرفت  بودم. اگر ازدستم می

سوزاند فکر کحردم   میصورتم را  زد و فس مین سنف که درحالیحس کردم و 
بغل گرفتمش، با شهوت صحورت   ی... مبکم تویهگر یرکه الان است بزند ز
شحود.   بدنش منقت  و آرام آرام شُل محی  یدمد ... مییدمبوس و گردنش را می

را بحاز   ینشسحوت  یها ناخودگاه دستم را دراز و به پشت کمرش بردم ودکمه
ام ربود... سپس  از گونه یا وسهب یعسر م کشاند وطرف بهکنم، با ناز خودش را 

 برخاست و گفت: یشکرد از جا گوشم زمزمه می یتو که درحالی
 «گردم. روم و بر می حمام می زود»

 یدر آغوشحش گحرفتم... بحرا    ینمد داغ و آتشح آ یرونلخت از حمام ب وقتی
 ییمبکم و خشحن... گحو   یا یم، رابطهو همتستر شد یبار باهم عشق باز یناول
 یناگهحان  طحور  بحه انگحار   یحا  یم، وباشح  یافتحه  ییسخت رها و یاحساس یاز بار

 یکحدیگر بُرد و  که ما را در هم فرو می یم، امکاناتیکرده ا یداامکانات لات را پ
 یآغوش هماز  که ینا بعد از نتود... باور قابل مان بر ایچند که  یدیم، هربلع را می
ححس  کحه   ایحن  یبج... عیدمتخت دراز کش یکنارش رو زنان نفس یمفارغ شد
نادر بود. مشکل  یاتفاق ینکند. ا دور درونم را نوازش می آرام از یلیکردم م می

بود کحه بعحد از هحر     یو خستگ یزدگ دل یآن نوع حاد بود و یلیمن با زنان خ
بحه اوج  کحه   ایحن  مبح   بحه کحرد. و   محی  ینیسحنگ  یمها نفس یرو یباز عشق
 ام را از یتحایی ، حس زدیپاش یفرومشهوت از هم  یها و مه یدمرس می یسرخوش
فحر  داشحت، نگحاهم بحه بحدن       یلیخ یندیموضوع با و یندادم. اما ا دست می
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کرد، حس کحردم خحون در    و پشت هم مقهورم می یدرپ یافتاد پ که می لختش
ام  ینهسح  یشحوم... سحرش را رو   نمی یرس یشهوان یلم ینو از ا یجار یمها رگ

 گفت:  یحال یبسست و  یبا صدا گااشت و
 رختخحوا  رابطه بحه   ینبودم ا مطمئن یدمتهمان روز اول که د یدان می»
 «انجامد. می
 «برم! رابطه لات می ینمن از ا اما»
 یایم، امحا به آپارتمانت ن یمنرو یرونب همبا یگرد بار یکگرفته بودم تا  تصمیم»

 «ناگهان مقاومتم را از دست دادم.
 و گفت:   یدماش را بوس پیشانی
 !«یمن یتایی ز شاهزاده تو»
در  یا. آیدر سکس دار یا ی فو  العاده تجربه یمجردکه  این باوجود تو» 

 «دادند  ی سکس خارج ازدواج را به شما می ی رابطه مصر اجازه
 «.یمکن خودمان صادر می یکار را برا ینی ا اجازه ما»

ی را  مجادلحه  یاببث  یچه یآن لبظه آمادگ یتو یدادم، ول یسنتک جوا 
کحرد...   بحه محن نگحاه محی     ام گااشحت و  ینهس یاش را رو چانه یندینداشتم... و

بحودم کحه    یکحودک  ییکحرد. گحو   محی  یباز یمها با لب د ورانگشتانش را بالا آو
  زد و گفت: یغج یفیلط یکرد... بعد با صدا نوازش می
حححس کححردم  «بححا زنحان مصححر بگحو.   یاز عشحق بححاز  یمبحاش... بححرا  زود»
کحه   یی... گرمحا یخحت ر ام محی  ینهسح  یرا رو ینحواز  دل یگرمحا  یشهحا  پستان

 یو کامحل رو  یحد بغل گحرفتمش... چرخ  یتو یدادم، با مهربان احتمالش را نمی
 یم، دیگردوباره با هم همتستر شد و یدمبار با آرامش او را بوس ید، اینمن خواب
 یمحان را طحور   یبحار عشحق بحاز    یحن تنش آشنا بحودم، ا  یها یبلند و ستیبا پ
 یمحان آتحش گرفحت. تحو     یدیم، درونکحردم کحه هحر دو بحه اوج رسح      یریتمد

 یاز رو یفرو رفت، سپس به خودش آمد و بحا شحاد   یو لات طولان یسرخوش
 یکحه بحرا  طحور   همحین  اورد و یرونرا ب یکوچک یندورب یفشو از ک یدتخت پر

 شد گفت:  میعکس گرفتن آماده 
 «.یرمخواهم ازت عکس بگ می»
 «اماده شوم. کنصتر»
 «.یرمدارم لخت ازت عکس بگ دوست»
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و فلحش دوربحین    . ولی او سریع کار خودش را کردزیر لتی اعتراض کردم..
های زیادی گرفت، بعد خندیحد   های مختلف عکس چند بار روشن شد و از زاویه

 و گفت: 
 «ها خواهم تیغید. یه روز تورا با این عکس»
 «ام خواهد بود. زندگیترین تیغ زدن این زیتا»
 «باشد... من باید بروم.طور  همین امیدوارم تا آخر نظرت»
 «شه کمی منتظر من بمانی  نمی»
کنحار  تر  بیش ی بعد آماده خواهم کرد تا سفانه نه... خودم را برای دفعهمتأ»

 «هم باشیم و خوش بگارونیم.
صحورتش  هحایش را پوشحید.    وان حمام شد... سپس برگشت و لتحاس داخل 

یش نقحش بسحته بحود،    هحا  از سحر رضحایت روی لحب    لتخندی قرمز شده بود و
 گفت:  هایم را پوشیدم و منتظر ماندم، ولی رو به من کرد و لتاس
 «برای رساندن من خودت را اذیت نکن.»
 «برم. لات می -تو  همراهی با-من از این کار »
 «دوست دارم تنها بروم.»

این را آرام و با لبنی جدی گفت... کمی شگفت زده شدم امحا بحه نظحرش    
 احترام گااشتم... با اشتیا  او را در آغوش گرفتم و گفتم: 

 «حالم. ی که داریم خیلی خوشا ویندی من از این رابطه»
 «طور. منم همین»

انگشحتانش را تحوی موهحایم     کرد نگاهم کرد. لب زمزمه می زیر که درحالی
 گفت:  و فرو برد
 «لم مستندی که قولش را داده بودی یپس کو آن ف»

بست با صحدای بلنحدی    هایش را می که چشمطور  همین او دستپاچه شدم و
 گفت:  خندید و
لمی در کار نیسحت و الکحی   یدانستم، فهمیدیم ف ات را می نقشههمان اول »
 «گی، ولی خودم را به اون راه زدم و خواستم باور کنم! می
 «دیگه کی بتینمت  ی دفعه»
 «این موضوع به شما بستگی داره.»
 «فههم. منظورت را نمی»
اکحنش   دانحم و  در باره آن باهم حرف بزنیم، نمی موضوعی هست که باید»
 «تو چیه 

 گفت:  خونسردیآماده بیرون رفتن بود با  که درحالیدر را باز و 
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 «ام! من یهودی»
 «یهودی »
 «کردی... نه با شنیدن این ختر تعجب »
 «... نه.اصلاً»
شاید اشتتاه کردم که از همان اول بهت نگفتم... اما آخرش این موضحوع  »
 «تواند دینش را مخفی کند. فهمیدی... انسان که نمی را می

مرمحوزی روی   لتخنحد ساکت بودم، در را کشید که پشت سرش بتندد، امحا  
 لتش نقش بست و گفت: 

تحوانی بحه محن     کن... هر وقت بخواهی محی مان خو  فکر  در مورد رابطه»
اگر هم زن  نزدی بابت این وقت زیتایی کحه بحاهم گارانحدیم     زن  بزنی... و
 «ازت ممنونم.
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 لیسحانس  فحو  المالک دوس وقتی برای بار دوم فهمید در امتبان کرم عتد
 بخحش جراححی و   رئحیس  الفتاح بلتحع برای ملاقات بحا دکتحر عتحد    رد شده فوراً

در  بحود، کحرم  1975پزشکی به عین شمس رفت. یکی از روزهای گرم تابستان 
بدنی خیس عر  وارد دفتر شحد، وقتحی منشحی     عصتانیت و با آن گرمای شدید

 دلیل ملاقاتش با دکتر را پرسید، گفت: 
 «شخصی است.»
 «دکتر عتدالفتاح برای نماز عصر به مسجد رفته.»
 «مانم. منظرش می باشه»

زد، منشحی خحودش را بحه آن راه زده بحود و      کرم با عصحتانیت ححرف محی   
نشسحت...   خواند، ولی کرم روی صندلیِ روبحه روی او  های روی میز را می برگه

صحورت خشحن و    ی طحاس و  نیم ساعت بعد دکتر بلتع با آن هیکل گنده و کله
 بود در را هُحل داد و ریش کم پشتش با تستیح سیاهی که همیشه توی دستش 

داخل شد. کرم از جایش برخاست و نزد استادش کحه بحا نگحاه مشحکوکی او را     
 کرد رفت، با نگرانی و حالتی آمیخته از ناراحتی پرسید:  برانداز می
 «شاء الله خواجه  است ان خیر»

اسحتادان و   حتحی  هحا  آن صبتت بحا  ها و اش با قتطی دکتر بلتع در رویارویی
اش تبقیری  برد. زیرا این شوخی ظاهری قب خواجه را به کار میکارها ل خدمت
تمام بحه خحودش    کرد. کرم با شجاعتی که برای قتطیان قائل بود مخفی میرا 
 گفت: ت داد وجرئ
تان را در اختیار  از وقت شریف  ان دارد چند دقیقهکنم اگر امک خواهش می»

 «من ارتتاط دارد.ی موضوعی شخصی است که به  من قرار دهید... درباره
 «بیا.»

 دکتر بلتع جلوتر رفت و پشت میزش نشست، به کرم اشاره کرد که بنشیند. 
 «ید!تان را بفرمای درخواست»
 «ام  واهم بدانم چرا در امتبان رد شدهخ می»
 «نمراتت ضعیف بوده خواجه.»

 این جوا  را داد، کرم گفت:  دکتر بلتع که انتظار این سوال را داشت فوراً
 «های من درست بود! ی جوا  همه»
 «دانی  کجا می از»
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ها را بتینیم  التته  ی جوا  شه با هم برگه م دکتر... میهام مطمین از جوا »
 «اگر شما اجازه دهی استاد!

 زد و گفت:  لتخندیدکتر بلتع دستش را توی ریشش برد، بعد 
امتبحان  هایت صبیح باشد هیچ تغییری در نتیجه  ی جوا  اگر همه حتی»

 «نخواهد داشت.
 «فهم... چرا  نمی»
ی امتبحان و درسحت نوشحتن     حرف من روشنه... تنها شحرکت در جلسحه  »
 «ها باعث قتولی امتبان نیست. جوا 
 «ی دانشجویی است! نامه یناما این خلاف آی»
ی دانشحجویی باشحیم خواجحه... ایحن      نامه ینما مجتور نیستیم پایتند به آی»

ها جوا  دهد ما بحه او اجحازه دهحیم     ی سوال س به همهشود که هرک دلیل نمی
ی  که مسحتبق نمحره  را جراح شود و توی زندگی مردم دخالت کند... ما کسانی 

 «کنیم. علمی هستند خودمان انتخا  می
 «کنید  بر چه اساسی این کار را می»
. بتحین کحرم   خواهد دلیلش را بحه شحما بگحویم..    روی اساسی که دلم نمی»

 عنحوان  بحه بگم انتخا  تحو   بهتپست کنده  رکُ و بزارمزاحم وقت من نشو... 
یحد  یشحما را تأ  وقحت  هیچاگر دست من بود دانشجو قتل از مدیریت من بوده... 

تلاشت را جای دیگری صرف کن... بیا بحرو   کنم وقت و . توصیه میکردم.. نمی
 «کنم. خودم حمایتت می یه بخش دیگه... شخصاً

سکوت سنگینی بر اتا  حکم فرما شد... ناگهان کرم با لبن تنحدی فریحاد   
 زد و گفت: 
 «حضرت آقا... چون قتطی هستم! دکنی شما به من ظلم می»

خواسحت چیحزی را هشحدار     دکتر بلتع با عصتانیت به او خیره شد گویی می
 دهد، سپس ازجایش برخاست و با عصتانیت گفت: 

 «ید.ه... بفرمایر ملاقات تمام شد خواجقرا»
*** 

 
آن شب کرم از ناراحتی تا صتح بیدار بود و پلک روی هم نگااشت... در اتا  را 

ی در زمالک خریحده بحود   ا غازهی ویسکی را که از م روی خودش بست و شیشه
قدر خورد که شیشه خالی شد، بعد بلند شد  های صتح نوشید. این باز و تا دمدمه

چطحور جراححی را رهحا کنحد  او وارد      کحرد.  محی ی اتحا  راه رفحت و فکحر    تو و
ها درس خوانحده و تحلاش    ی پزشکی شده و به خاطر آرزوهایش سال دانشکده
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هحر اتفحاقی    مکان ندارد تخصحص دیگحری بگیحرد.   . اه جراح قابلی شودکرده ک
دست نخواهحد داد، از قحدرت    اش را برای جراحی از خواهد بیفتد ولی انگیزه می

رک و پوست  بلتع بر دانشگاه آگاه بود، حرفش همان بود که گفت. مطلق دکتر
ات را جحای دیگحری صحرف کحن، شحما       وقت و تلاش»کنده به کرم گفته بود: 

اش پافشاری کنحد منجحر بحه     و الان اگر روی خواسته «شوی. جراح خوبی نمی
 مردودی و انفصالش از دانشگاه خواهد شد، چون بارها با پزشکان دیگر این کار

 . اند کردهرا 
ی دیگحران را   دهد آینده . چطور بلتع به خودش اجازه مییا عیسی مسیح..»

کنحد احسحاس عحاا      ظلمی که می همه اینبه راحتی خرا  کند  آیا در مقابل 
هایش را بالا بتحرد و   دست تواند بایستد و کند  بعد از این چطور می جدان نمیو

 «نماز بخواند  خدا را صدا بزند و
کرم به حمام رفت، دوش داغی گرفت و برای رهایی از این خسحتگی  صتح 
بحرای   هحایش را پوشحید و   چند فنجان قهوه نوشحید. سحپس لتحاس    و اثر مستی

درخواست مهاجرت به سفارت آمریکا رفت، هنوز چند ماهی نگاشته بود که بحا  
برای اولحین بحار    درخواستش موافقت و درهای فرودگاه اوهیری به رویش باز و

هحای   های اول در شیکاگو واقعیحت  دم به شهر شیکاگو گااشت... از همان روزق
ی آمریکا  درجامعه که: او یک مسیبی بود و این زیادی برایش روشن شد... اولاً

یحک عحر     عنحوان  بحه  ها آن در نگاه مردم و نستت به هیچ کمکی به او نشد و
ها بود و رقحابتی   فرصتا کشور که: آمریک شد. دوم این رنگین پوست شناخته می

ی  خواست جراحی بزرگ شود باید همه نتیجه اگر می گیر وجود داشت، در نفس
نمحره از   گرفت تحا ححداقل یکحی دوبحار از لبحاظ درس و      تلاشش را به کار می

هحای زیحاد و سحختی را     دانشجویان آمریکایی پیش بیفتد. به همین خاطر سال
توانسحت در   و کحرد ش متحارزه  هحای  هحا و لحات   بحا خواسحته   پشت سر گااشت و
اش موفق شود. او عادت  های علمی ی بالا قتول و در پ وهش امتبانات با نمره

هحای   داشت صتح زود از خانه بیرون برود و بدون هیچ گله یا شکایتی تحا نیمحه  
 شتانه روز چهار یا پن  سحاعت  که در شب کار کند... به خودش عادت داده بود

بحه   هحایش ادامحه دهحد و   ححال بحه کار  همیشه هوشیار و سحر   نخوابد وتر  بیش
بحین   مشحغول بحود،   درپی پیکرد و یک ریز و  بیمارستان فکر میروزهای آینده 
به پزشک پرکار مشهور بحود. چحون هحر     هایش همکلاسی طور همیناستادها و 

کحرد. در طحول روز همحه     قتحول محی   کردند فوراً مأموریتی که بهش مبول می
هحایش را   درس د وکحر  هایش را آماده محی  داد و کنفرانس انجام میرهایش را کا
ا تعجحب همگحان را   اش درکارهح  العحاده  خواند. ایحن قحدرت عظحیم و خحار      می
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کرد دیگحر قحادر بحه     حس می شد و . وقتی خستگی بر او چیره میانگیخت برمی
مقابحل   بست و در را پشت سرش می رفت و باشد به اتاقش می انجام کاری نمی

 بست و هایش را می چشم زد و صلیتی که بالای تختش نصب کرده بود زانو می
هحا و   پدر مقدسی که در آسحمان ای »گفت:  می ریخت و تضرع اشک می با آه و
بحا   خواست که به او قحدرت و صحتر عطحا فرمایحد و     بعد از خدا می «!هایی زمین

گحر   نظحاره  وه دکرد که گویی روبه رویش ایسحتا  پروردگارش طوری مناجات می
به تو ایمان  دانی که عاشقت هستم و پروردگارا تو خو  می»باشد:  اعمالش می

م بحزرگ  عدل با من برخورد کحردی و  دارم... به من ظلم شده اما تو با انصاف و
 «از تبقیر و خفت نجاتم دادی. داشتی و

کحرد.   خداوند دعایش را مستجا  و روز به روز در کارهحایش محوفقش محی   
د. سپس بحرای  ی دکترایش دفاع کر رساله وفقیت ازو بعد با م لیسانس فو ابتدا 

فرصت مهمی در زندگی برایش فراهم شحد تحا    انجام عملیات جراحی انتخا  و
ترین استادان جراح  کار جراحی دستیار یکی از بزرگ بتواند به مدت پن  سال در

از بحه شحهرت    قلب دنیا یعنی پرفسور آلترت لینز باشد. ایحن نشحان آخحر قتحل    
کرد یکحی   چنان که آرزو می آن رسیدنش بود. کرم دوس مراحل ترقی را طی و

بیمارسحتان مشحهور    و مشهوری شد که سه روز در هفتحه در  توانمنداز جراحان 
 کرد.  نورث ویسترن بیماران را عمل می

کحارگران   شحد بحا   نیم صتح وقتی وارد بیمارستان محی  کرم در شش و دقیقاً
ش وکشیدند احوال پرسی و خح  ها را طی می نظافت چیانی که کف اتا خسته و 
گرفت.  گرم می با پیرزنی که مدیر آسانسور بود چا  سلامتی و کرد و و بش می

بسحت جحوا ِ سحوال     بخشحی کحه روی لتحانش نقحش محی      نحان یاطم لتخنحد با 
لتحاس فحرم    آورد و هایش را بیرون می داد. وقتی لتاس های نگران را می مری 
صحابون و محایع    دقتی خاص دست و بازو و انگشتانش را با پوشید با راحی میج

پرستار ردای جراحی را به او  ایستاد و کرد، یا وقتی شق و ر  می ضدعفونی می
را مقابحل او دراز  دسحتش   بعحد  زد و از پشت بندهایش را گره محی  پوشانید و می
حالحت   واقعی کلمحه از  کند بنابراین به معنایدستش  ها را کش کرد تا دست می
شد... شخصیتی رویحایی یحا    ی بدل میا اش به شخصیتی اسطوره ولی روزانهمعم

قحوی و   قهرمانی بحزرگ در میحدان نتحرد. محردی شحاخص بحا مقحامی عحالی،        
ایحن   کحرد و  ی تمام حوادث پیرامونش را درسحت محی   ناپایر که با اراده شکست

 کرد:  ی او صد  پیدا می جمله درباره
 چشحمانی چحون عقحا  و    اقعی که صاحب قلتحی چحون شحیر و   جراحی و»

 هحوای اتحا  جراححی سحرد و    « کنحد.  انگشتانی که انگار روی پیانو حرکت محی 
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ر سرنوشحت بحود   منتظ های درخشان روی شکم مریضی که خوابیده و نورافکن
ها بحار   بین ده هقلتش زیر ذر تاک تیک دستگاه و هایش در تابید، صدای نفس می

 کرد.  میتر  بیش پرستاران راترس و وحشت 
دسحتیاران کمکحی    هوشحی و  پزشحکان بحی   گروه جراحی از پرستاران زن و

بشحی   خحوش و  هحا  آن پرسی بحا  شد. دکتر کرم بعد از سلام و احوال تشکیل می
را کنترل شان  استرسکه  این هم برای ها آن گاارد و کند و سربه سرشان می می
 ها آن جدی و خالی از هرگونه مهربانی با باحالتی. سپس خندند می بلندبلندکنند 

اهنگی و منتظحر همح   دارد و نظحر  زیحر  را گویی حالتی ریتمیحک  کند برخورد می
مشحترک نواختحه    صحورت  بهست که در یک لبظه  یا هارمونی درونی و پیچیده

هحد  خوا انگحار محی   .آورد را جلو میدستش  چاقوی جراحی شود. دکتر کرم با می
را با چحاقو تحوی هحوا بحه چحپ و راسحت       دستش  را افتتاح کند. صبنه یا جایی

چنحدین بحار بحه آرامحی آن را      آورد و روی پوست مری  پایین می چرخاند و می
ی تیز چاقو به چالاکی  کند. سپس با تیغه اش می انگار دارد معاینه .کند لمس می

نحد و  ز ی خحون بیحرون محی    فحواره  شکافد، باور کردنی نیسحت،  بدن بیمار را می
بیمحار دراز   طحرف  بحه را شحان   پمحاد دسحت   های خشک کن و دستیارانش با لوله

 کنند.   می
دهحد و بحه اولحین کسحی کحه       و آرام کارش را انجام می خونسرددکتر کرم 
کمی مرفین تزریق کنحد کحه    هوشی است تا به بیمار دهد پزشک بی هشدار می

ی  بتینند چشمش به نقطحه دستیارانش چیزی را که  این قتل از چیزی را نتیند، و
را با دقت زیر نظحر دارد   چیز همهحین جراحی  افتد... در خیلی ریزی از خون می

دسحتگاه   شحود و  دهد، قلب طتیعی بیرون آورده محی  و کارش را کامل انجام می
 ی شده رانیو های خرا  و کنند، کرم شریان به بیمار نصب میقلب مصنوعی را 

 کشد و آزمایشحات درسحت و   ی قیچی بیرون می مری  را عوض و آن را با لته
بعد با دقتی وی ه پیوندش  دهد و کاملی را خارج از بدن بیمار روی آن انجام می

هحایش تعمیحرش کحرده     پمپ خون را درون قلتی که با دسحت  زند. در پایان می
خحلال عمحل    در انجامحد و  ها بحه طحول محی    گاارد... عملیات جراحی ساعت می

کشد. در ایحن هنگحام نگحاه دسحتیاران      جراحی یک لبظه هم دست از کار نمی
 قتل از و انجامش دهند ی هستند تا فوراًا ترین اشاره منتظر کوچک او و طرف به
ایحن قحدر   ... خواهد بگویحد  فهمند چه می دهانش را باز کند به راحتی میکه  این

همیشه در  ماسک نگاهش را بخوانند... اوتجربه به دست آورده اند که از پشت 
هم بر وفق مراد است. اما وقتی یک  چیز همهدهد و  سکوت کارش را انجام می

لبظه دست از کار بکشد معنایش این است که خللی توی عمل پحیش آمحده و   
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دارش مثحل درامحی هشحداردهنده تحوی اتحا        فاصله صدای زُمخت و زنح  بلا
ای هح  لولحه »اش در حال غر  شحدن اسحت:    تیپیچد، گویی ناخدایی که کش می

 ،«دهند که فشار را بالا بتحرد.  یچیزی به او م» ،«کنند. میکمکی شروع به کار 
و اسحتاد  کننحد، ا  بلافاصله همگی اطاعحت محی   «نیاز دارم.تر  بیش یک ساعت»

ولیت برگرداندن ایحن بیمحار   ی کارکشته و ماهر که مسئا جراحی است... فرمانده
کامل در دست  طور بهسرنوشت یک خانواده  به زندگی بر عهده دارد.بیده را خوا
 د. نایست انگشتانی فرز و سریعی است که یک لبظه از حرکت باز نمی او و

هحای بحزرگ    ی انسحان  مثل همحه  درحقیقت کرم دوس جراح قابلی است و
هحای زیحرش را    دور از هرگونه ادا و اطوار، همیشه لتاس ساده و بی شیله پیله و

پوشحد، بحا ایحن کحار      ش محی لتاس جراحی را روی بحدن لخحت   آورد و بیرون می
. حدود ده سحالی  گیرد صفای ذهن و تمرکز خاصی می کند آزادی و احساس می

. در حین جراحی عادت است شود که ریاست گروه جراحی را بر عهده گرفته می
 میکروفن تویام کلثوم گوش کند. صدای این خواننده از طریق   دارد به صدای

را روی دیوار  صوت ضتطشود، دکتر کرم دستور داده که دستگاه  پخش میتالار 
ی عجیحب و   هحای کنحاری هحم برسحد. منظحره      نصب کنند تا صدایش به اتحا  

خوانحد،   محی  «تو عمر منحی » ام کلثوم این قطعه راکه  نشینی است. وقتی که دل
کشحند و   شود کِحل محی   یکه پخش م «دور از توأم»ی  زنند و یا قطعه دست می
فحرط شحادی    از «بازو روی بازو بانو» رسد می اینجا کنند. یا وقتی به شادی می
ی اضحافی از  ا رگرم بخیه زدن زخم یا بریحدن تکحه  زنند و دکتر کرم س فریاد می
ها با چاقو است تا جای زخم را باز کند، به موسیقی  کنار زدن غضروف پوست و
اعصحابش در   حفظ در آرامش و کلثوم ام  صدایدهد و معتقد است که  گوش می

گحروه آمریکحایی کحه دسحتیار یحا      که  این تر کند. عجیب عمل جراحی کمک می
گوینحد بحا آن آرامحش     و محی  اند کردهعادت  کلثوم ام  همکار او هستند به صدای

 گیرند.  می
 دو سال پیش دستیار جراحی به نام چاک به گروه ملبق شد و بحه مبح   

هحای متعصحب و    از آن آمریکحایی کرم او را دید از رفتارش فهمیحد   دکترکه  این
 رست است. ن ادپ

ایجحاد شحد، بگومگحو و     میانشانبلافاصله بی هیچ حرفی دشمنی خاموشی 
های تبریک کننده، اما بی هیچ حرف و حدیثی یحا هرگونحه تشحنجی!     درگیری

 سحنگین و سر سحرد و  باححالتی  خندیحد و  های کرم نمی متلک چاک از شوخی و
هحای او   لحی از آمحوزش  بحا بحی می   کرد و آمیخته با تبقیر به دکتر کرم نگاه می
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کحرد گحویی    کرم را اجحرا محی   آرام دستورهای سرد و. خیلی خونکرد پیروی می
 خواست بگوید:  می
من یک دستیار ساده و شحما جحراح    کنم و درسته که زیر نظر شما کار می»

 اموش کنی که محن یحک امریکحایی سحفید و    بزرگی هستین اما این را نتاید فر
ای، و    رنگین پوستی که از آفریقا آمحده تو فقط یک عر صاحب این کشورم و

این ما بودیم که به تو یاد دادیم و تربیتحت کحردیم تحا شخصحی بحا فرهنح  و       
 «متمدن شوی.
گرفحت و   انگیز چاک را ندید محی  کرم رفتارهای تبریک کننده و فتنهدکتر 
بی هیچ گرایشی به کسی یا شخصی با او رفتحار   رسمی و باحالتیکرد  سعی می
ی قتل از شروع عمل جراحی به اتحا   ا یک روز صتح چند دقیقهکه  این تا ،کند

کرد چاک کنارش  بازویش را ضد عفونی می کرم دست و که درحالیدکتر آمد و 
احوال پرسی با صدای گرفته و مضطربی کحه آمیختحه از    بعد از سلام و .ایستاد

 نفرت و عصتانیت بود گفت: 
انگیحز مصحری را در ححین     کنم این موسیقی ححزن  کرم خواهش میدکتر »

ام  ححین عمحل محانع از تمرکحز فکحری      ، چحون در کنیحد عمل جراحی متوقحف  
 «شود. می

 کرم دوس ساکت ایستاده بود و بحه ضحد عفحونی دسحت و بحازویش ادامحه      
اش خشمگین و  چهره .هایش بالا بود چاک برگشت دست طرف بهداد. وقتی  می

ل آمد. شتیه کشیش حکیم و دانای قتطحی بحود کحه در ححا     عصتانی به نظر می
 گفت:  خونسردیگران بود... سپس با  فهماندن حقیقت به اشرار و فتنه

کار کحردم و زحمحت    سختی بهگوش کن پسرم... من سی سال پی درپی »
خحواهم گحوش    کشیدم و الان این حق منه که در اتا  عمل هرچه را کحه محی  

 «کنم.
ی کحه بحه اتحا  عمحل     ا در  نقحره  طرف بهجلو برداشت بعد چند قدمی به 

 پشت در مخفی شود با کلام معنا داری گفت: که  این رسید راه افتاد و قتل از می
ی منظحورم گحروه جراححی    ا  کنتوانی جای دیگری انتخ اگر بخواهی می»

 «انتخا  با خودتان است! دیگری است...
*** 

 
کحار   ،اش فقط کارش بود اش کامل جراحی شده بود، سرگرمی دکتر کرم زندگی
ها معتاد به کارش  به تعتیر آمریکایی برد. و ی آن لات می هرلبظهبزرگی که از 

شحان   دیحدن  اش دوستان کمی داشت، دوسحتانی کحه کحم بحه     بود. توی زندگی
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ش در کنحار جراححی   نداشت، تنها لحات شان  رفت و وقت کافی برای ملاقات می
ت سحال گاشحته بحود    چند پیک ویسکی بود... سن او از شسمطالعه و نوشیدن 

ش ساده است چون وقت کافی برای این کار هنوز ازدواج نکرده بود... دلیل ولی
اش شده  های عاشقانه رابطهاش به جراحی باعث از بین رفتن تمام  ندارد، علاقه

کردند داسحتانش بحا دختحر     بود... او برای دانشجویانش وقتی از کار شکایت می
کرد. بارهحا   شناخت تعریف می زیتای ایتالیایی را که بیش از بیست سال بود می

ناگهحانی از   طور به .عالی و بر وفق مراد بودشان  با هم بیرون رفته بودند، رابطه
ش .. غیحر مترقتحه بحه آپارتمحان دوسحت     اش با او گفت. خوابگی باهم بودن و هم

بحرای معاشحقه لتحاس راحتحی      نوشحند و  خورند، شرا  می رود با هم شام می می
پوشند... ناگهان دستگاهی کحه همحراهش بحوده بحا صحدای بلنحد او را فحرا         می
را سریع لتاس کارش  .شود از کنار دوست دخترش بلند می کرم فوراً... خواند می
کرد او را قانع کنحد و بحرایش توضحیح     . سعیکند پوشد و معارت خواهی می یم

الان به او نیحاز دارنحد... امحا دختحر هرچحه       داد که جان انسانی در خطر است و
از فرط  و کردفبش و توهین بلد بود به زبان ایتالیایی نثار کرم و پدر و مادرش 

مثحل محاده    ده بحود. و ش را روی حرکت و رفتارش از دست داولعصتانیت کنتر
فراری... امحا هحر   دستش  دکتر از و دوید پلنگی عصتانی تا دم در دنتال کرم می

کرده. بنابراین هروقت این  بود به سمت کرم پرتا  میدستش  چه از وسایل دم
خندیحد،   از رفتار خودش محی  بلندبلندکرد  داستان را برای شاگردانش تعریف می

جراححان   به دانشحجویان و  گشت و اش به حالت جدی بر می اما بلافاصله چهره
 کرد:  جوان توصیه می

تان از دوسحت   ی تلاش وانید با همهت ن پس تا میاگر عاشق جراحی هستی»
 «داشتن چیزهای دیگر دوری کنید!

از  وقحت  یچهح اش و علی رغم این موضحوع   زندگی کرم دوس در هرحال به
چنحد سحال    هحا  آن ترین تبریک کننده دور نتود. عجیب حوادث هیجان انگیز و
 کحه  درححالی بعد از یک روز سخت کحاری   و  بعدازظهرپیش اتفا  افتاد. در یک 

 شد از مطب بیرون بیاید ناگهحان صحدای دسحتگاه فحاکس را شحنید...      آماده می
ولی ناگهان ... فاکس را بخواندآید  فردا که می را برد تا در را قفل کند ودستش 

 برگه را از دستگاه بیحرون آورد و  چراغ را روشن و نظرش عوض شد، برگشت و
 شروع به خواندن کرد. 

  زارت آموزش عالی مصر؛ر واز دفت»
 به پرفسور کرم دوس استاد جراح بیمارستان نورث ویسترن شیکاگو... 
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هرچحه   وخحیم اسحت و   حال او بسحیار  یکی از استادان دانشگاه ما مری  و
مقدور است  تانیبراخواهشمندیم اگر  یاز به عمل جراحی باز قلب دارد.تر ن سریع

و  این زمینه یحاری کنیحد   ما را در ی پزشکی او را قتول و تر پرونده هرچه سریع
ترین زمان جوا  را ارسال تا بتوانیم تصحمیمات لازم را   توانید در نزدیک اگر می

 «باشد! دکتر عتدالفتاح مبمد بلتع می بگیریم... نام بیمار:
 د.توی نامه نوشته شده بحود نگحاه کحر    آنچه ی با تعجب بها کرم چند دقیقه

از مسیر مطب تحا   ش گااشت و از مطب بیرون آمد.بعد آن را مچاله و توی جیت
تا بر اعصابش مسلط شود. تحوی   کردکرد. تلاش زیادی  خانه را مرتب فکر می

اش نشست، لیوانی ویسحکی بحرای خحودش     بالکن مشرف به حیاط بزرگ خانه
د... شروع به مطالعحه کحر   خونسردیو با  ریخت، سپس کاغا فاکس را برداشت

انگحار دارد سحریالی   ... افتد  چحه تصحادف اسحتثنایی    یه که دارد میقاین چه اتفا
 نیاز به عمل جراحی دارد و تع بیماری قلتی وبیند! دکتر عتدالفتاح بل مصری می
 اش را نجحات داد!  در واقحع کحرم زنحدگی    د.او دراز کحرده بحو   طرف بهدست نیاز 

خنحدد. امحا    محی  بلندبلنحد آرام آرام خودش را دید که  آمیزی زد وپوزخند تمسخر
. چه کسحی گفتحه ایحن تصحادف یحا دسحت       حالش دگرگون و دوباره فکر کرد..

 آنچحه سحازد.   چیزی را براساس تصادف نمحی  وقت هیچرنوشته  خدای بزرگ س
آیا به او ظلم نشده  مجتورش نکردند   منطقی تمام است. اتفا  افتاده عدالت و

انسان بحی ارزشحی شحده کحه بحه      کرد که تتدیل به  آیا توی مصر احساس نمی
گفحت:  شود  دکتر بلتع همان مردی بود که روزی بحه او   می اهانتش شخصیت
ی او را تحوی مصحر    کسحی کحه آینحده    «شما لیاقت یک جراح قابل را ندارین.»

این مرد  اش را در تتعید بگاراند. زندگی ی مجتورش کرد تا همه ندیده گرفت و
 اش را نجات دهد!  کند که زندگی الان مری  است و به او التماس می
ات کنم بایحد اول حسحا     عمل خواهی من خیلی خو  آقای بلتع... اگر می

مان را تصفیه کنیم، چند بار طلب بخشش خواهی کرد  صدبار  هزاربار   قدیمی
ش نوشید تصحمیم  تی لیوان دوم را میالان دیگر معارت خواهی فایده ندارد. وق

 را گرفت... بلتع را عمل نخواهد کرد. پس باید دنتال جراح دیگحری بگحردد یحا   
م عمحل او پحوزش خواهحد    ازآنجحا محا خحواهیم محرد،     ی بمیرد. آخر همهکه  این

 خواست، پوزشش باید خیلی سرد و رسمی باشد. 
تواند عمل جراحی دکتر بلتع را قتحول کنحد چحون     پرفسور کرم دوس نمی»

خیلی شلوغ است و به همین خاطر وقتی  اش تا چند ماه آینده پُر و جدول کاری
 «برای جراحی بیمار جدید ندارد.
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جحایش  ی کامپیوتر کرد، امحا ناگهحان از    تن نامه روی صفبهشروع به نوش
هحای   بحا قحدم  . سپس سط اتا  ایستادد، مردد وبرخاست انگار چیزی یادش بیای

ای »د: شروع به خواندن ذکر کر . روبروی آن زانو زد وصلیب رفت طرف بهآرام 
 بحا  بعد با صفایی خحاص دعحایش را ادامحه داد و    «پدری که در آسمان هستی.

ای کسی که مشحیتی چحون مشحیت تحو     ،  ای پدر مقدس»صدای لرزانی گفت: 
شحکوه و بزرگحی تحا همیشحه از آنِ      قدرت آن و نیست، چرا تمام مالکیت دنیا و

 «توست... آمین.
هحایش را بحاز    چشحم  ی با چشمان بسته زانو زد، بعد برخاست وا چند لبظه

 وی کحامپیوتر نشسحت و  ر لا از خوا  بیدار شده باشد. روبحه کرد گویی همین حا
 شروع به نوشتن کرد:  ی جدید را باز و را نوشته بود پاک و صفبه آنچه
  زارت آموزش عالی مصر؛از کرم دوس به دفتر و»

فسور بلتحع از اسحتادان   ی عین شمس پر ام در دانشکده در دوران دانشجویی
کارهای . پس نهایت تلاشم را برای نجات زندگی او خواهم کرد. خو  من بود

ی عمحل او   هزینه بیاورید. اینجا اجرایی را انجام داده و در اولین فرصت او را به
و من هم  دکن ها را بیمارستان تقتل می ینههزتر  بیش باشد چون متلغی ناچیز می

محزد را پیشحنهاد    تحرین دسحت   و تشکر از او کحم  ستایش برای جراحی استادم و
 «خواهم داد.

 ،ردوسیله فاکس ارسالش کرد. وقتی دستگاه زنح  خحو  نامه را نوشت و به 
مانند کودکی  . دکتر کرم سرش را میان دستانش گرفت وپیام رسید آن بالا آمد

ی  شحاید ایحن یحک عملیحات سحاده      کرد. به دستیارانش گفحت  یگریه م بلندبلند
خواهد تمحام تجربحه و    بلکه می .دهد جراحی نتاشد که روی دکتر بلتع انجام می

اش را در درون دسححتانش متمرکححز کنححد. کححرم دوس در اوج    کححریدانححش ف
هحا را یکحی    یقینی راس  قحدم  با چالاکی و تسلط کامل و اش درخشید و تجربه

چرخیحد تحا    مرتب اطراف میز جراححی محی   که طوری بهپس از دیگری برداشت، 
تحرین   از جزئیات موضحوع اطحلاع پیحدا کنحد. کحاترین یکحی از قحدیمی        شخصاً
آمیز بودن این عمل را به او تتریک  موفقیت که درحالیگروهش بود های پرستار
 گفت برای دکتر کرم توضیح داد که:  می
امروز  شد آقا. ه بلکه به شما الهام میآمیز نتود این تنها یک عمل موفقیت»

گحویی   دادی. عشق و مبتت خاصی انجام محی حس کردم که این جراحی را با 
خوا   که درحالیداشتی پاهای پدرتان را که دچار نوعی بیماری خاص شده بود 

 «کردی! معالجه میپایین  بود از بالا تا
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کرد سری هم به اسحتاد   چند روز بعد وقتی دکتر کرم از بیمارانش دیدن می
کحرد بحا    که جای عمل را بعد از یک هفته معاینحه محی  طور  همین سابقش زد و
اش را هنگام سرکشی از بیمارانش بعحد   ی همیشگی ید و آن جملهروی باز خند

 از عمل جراحی بر زبان آورد: 
تحوانی تحوی مسحابقات فوتتحال شحرکت       تا چند ماه دیگر اگر بخواهی می»

 «کنی... چون عملت با موفقیت و خیلی عالی انجام شده.
دستش  عاش بلند شد که برود ناگهان دکتر بلت بعد از معاینه از روی صندلی

 ی گفت: ا با صدای گرفته را گرفت و
کنم محرا   دانم چطور از شما تشکر کنم جنا  دکتر کرم... خواهش می نمی»
 «بتخش!

کحرم   شحان بحود.   ی مشحترک  این اولین اشاره از طرف دکتر بلتع به گاشته
خواسحت   کمی ناراحت شد، بعد با مهربانی دست اسحتادش را فشحرد انگحار محی    

ش را خورد و سحریع از اتحا  بیحرون    انگیز حرف غم لتخندیچیزی بگوید، اما با 
 رفت.  
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مادرش سراغ که  این مادرش زن  زد و به مب  مروه روز جمعه به پدر و

تأثیر  د. مادر که تبتشروع به گریه کردن کر بلندبلند را پرسیدگرفت و حالش 
گریحه کحردنش را پرسحید، محروه      قرار گرفته بود دخترش را آرام کحرد و دلیحل  

 اش و خحود پسحندی   را برایش توضحیح داد: از خسحیس بحودن دنانحه و     چیز همه
کمی هحم بحه مشحکلات     منال پدرش چشم طمع دارد گفت، و به مال وکه  این

مروه گفت دنانحه او را  که  این د... اما به مب اشاره کرشان  خصوصی زناشویی
لگد گرفته مادر عصتانی شد و با صدای بلندی فریاد  سیلی زده و به باد مشت و

 زد و گفت: 
 « ش بشکند... او باید یاد بگیرد چطور به دختر مردم احترام بگاارد!دست»

درش را تبریک و او را همراه خود توانست احساسات ماکه  این مروه بعد از
وع بحه گلحه و شحکایت کحرد، گفحت:      کمی بعد شحر  سازد، نفس راحتی کشید و

مادر که از این حرف دختر شوکه شده بحود،   «خواهد از دنانه طلا  بگیرد. می»
ش برگشحت و گفحت:   دانست از موضحع  ناپسند می و حرف زدن از طلا  را بد و

ی  اگحر همحه  »برای دختحرش توضحیح داد:   بعد  «طلا  که بچه بازی نیست.»
 «شحود.  دار پیدا نمحی ه طلا  منجر شود دیگر یک زن شوهرمشکلات زندگی ب

بحاش هحر زن و شحوهری تحوی      مطمحئن »و گفحت:   ش را ادامحه داد ححرف  بعد
ی  همحه  هحای اول زناشحویی از   زندگی توی سال مشکلاتی دارند وشان  زندگی
هحای   عیحب  ه صحتور باشحد و  تر است، زن عاقل کسحی اسحت کح    ها سخت سال

د... دش را اصحلاح کنح  اش سعی کند مر شوهرش را بپوشاند و برای دوام زندگی
های شحدیدش   عصتانیت  حاج نوفل( خود من همان اوایل زندگی با پدرتمثلاً 
هایش چشم پوشیدم کحه بحه اذن خحدا     کردم... این قدر روی عیب تبمل میرا 

نحه از  شوهری نمو عنوان بهها  ی زن همه که طوری بهآرام و شوهری نمونه شد. 
 «ورزند. مان حسد می کنند و به زندگی او یاد می

 اما مروه گفت: 
 «ی پدر من نیست. هرگز دنانه را با پدرم مقایسه نکن... او در حد و اندازه»
 «ها چیست  خواهی  منظورت از این حرف گوش کن مروه... چی می»
 «خواهم طلا  بگیرم! می»

 رفت و گفت:  رویارویی با این سرشت زشت زنانه از کوره درمادر در 
 «. فهمیدی!دیگر این حرف را بشنوم.. بار یکم خواه نمی»
 «ندارم. را که به من دست بزند. دیگر تبمل این آید اما من از او بدم می»
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پرسحم   منو نپیچون مروه... واضح حرف بزن... فقحط یحه سحوال ازت محی    »
 «نکنه شوهرت مرد نیست درست جوابمو بده... 

...«» 
 «جوا  منو بده... مرد هست یا نه »
 ...«بله... »
 «شود. خیلی خو ... . هر مشکلی با دوستی و مبتت حل می»
 .«اما او... »
عات ححرف  در محورد ایحن موضحو    وقت هیچزشته مروه... یک دختر اصیل »
از  صحبیح را  ی دختر  یا زندگی توی آمریکحا تربیحت  ا زند... نکنه خل شده نمی

هحا اتفحا     ی زن و شحوهر  یه کحه بحین همحه   یادت برده  این یک موضوع سادی
را فرامحوش   چیز همهات داد  ی قد و نیم قد به افتد... فردا که خدا چند تا بچه می
 «کنی. می

 باححالتی . تن آن بی فایده اسدو ادامه دا باره دراینمروه فهمید حرف زدن 
غمگین خداحافظی کرد و گوشی را زمین گااشت. سپس روی متحل نشسحت و   

زن  خورد و صدای پدرش بحود   تلفنهای مادرش فکر کرد. اما دوباره  به حرف
ی ایحن وجحود او هحم     زد. ولحی بحا همحه    که با مهربانی با دختحرش ححرف محی   

 پایان خواهش کرد و گفت:  های مادرش را تکرار کرد و در حرف
ا به خدا عاقل باش... متادا عجله کنحی... هحیچ چیحزی بحدتر از     مروه تو ر»

 «خرا  کردن یک زندگی نیست!
پایرایی روی متحل دراز  تالار  پلک نگااشت. توی مروه آن شب پلک روی

هنگام صتح صدای دنانه را شنید کحه بحرای نمحاز صحتح وضحو      که  این کشید تا
کرد اتفاقات گاشته را توی  که به شوهرش نگاه میطور  همین گرفت. مروه می

ذهنش مرور کرد. پدر و مادرش بیش از هرکسحی او را درایحن زنحدگی دوسحت     
این موضوع به شدت با طلا  مخالف اند. نکند دارد اشحتتاه   باوجوددارند... ولی 

پشیمان شحود   بعدازآنکند  اگر  اش عجله می کند  نکند برای خرابی زندگی می
را تحوی ذهحنش محرور کحرد و بحرای       «زن مطلقه»ی  ودی ندارد. کلمهدیگر س

اسحت. چحه    وحشحتناک اولین بار به این موضوع پی برد که شنیدن نام آن هحم  
ل طلا  برای او موضوعی متهم ی او رسد که به آن فکر کند. در همان مرحله

ا کحه  ی را ی زنحان مطلقحه   . چهحره یحا خودکشحی  انگیز بحود، مثحل محرگ     و غم
گویند کحه نتوانسحته    زن مطلقه به زنی می پیش چشمش مرور کرد.اخت شن می

بحار   خحورد.  از دست دادن مردش حسحرت محی  شوهرش را حفظ کند و به خاطر
سنگینی است روی دوش خانواده و دوستانش. مردها بحه او نظحر دارنحد چحون     
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سوزی  اش را از دست داده. مردم از سر ترحم و دل ی دارایی همه باکره نیست و
کنند و همیشه در موضع تهمت قرار دارد. محروه دوسحت نداشحت     به او نگاه می

های پدر و مادرش احترام  این چهره را برای خودش تصور کند. باید به نصیبت
سحعادت دخترشحان را    بگاارد. چحون آن دو بحا تجربحه انحد و خیحر و خوشحی و      

هم صحبتتی بحا    و ی دوستی تجربه ازدواج نکرده و او قتلاًکه  این خواهند. و می
زد،  نی حرف محی واش تلف تان پسر همکلاسیمردان را ندارد.  فقط گاهی با دوس

ها مثحل او از   ی زن داند شاید همه آن هم در حد چند دقیقه. (خب چه کسی می
برند اما به خحاطر حفحظ خحانواده زنحدگی را ادمحه و       رابطه با شوهرشان رن  می

ی  ایحن یحک رابطحه   »کنده نگفحت:   کنند. مگر مادرش رکُ و پوست تبمل می
 طور بهبعد از زایمان  دانیم و ی خود می ها آن را وظیفه خصوصی است که ما زن
شاید مادرش هم مانند او از رابطه با پدرش رن  « کنیم. کلی آن را فراموش می

ه پدرش را دوست بدارد و برایش بچه تعلی رغم این موضوع توانس برده... و می
آیا بهتر نیست برای زندگی بحا   های زیادی در کنارش زندگی کند. سال بیاورد و

ه کحه دنانححه آدم ححریص و پححول   دنانحه بححه روش محادرش عمححل کنحد  درسححت   
د. هحایی هحم دار   ست و چیزی جز پول برایش مهحم نیسحت، امحا امتیحاز     دوستی
دار و دوسحت   انصحاف بایحد داد انسحانی دیحن     ی کارهای او که بد نیسحت.  همه

دعحوایی اتفحا    شحان   و ساعاتی که از هم راضحی هسحتند و بحین    داشتنی است
کحه   ایحن  دیگحر  خندانحد. و  های خنده دارش او را محی  ها و جک افتد با حرف نمی

را بسحازد.  شحان   کند تا آینحده  شوهری بلند پرواز است که شب و روز تلاش می
ز آن هایی که هر آدمی توی این دنیا ا عیب شوهرش امتیازاتی دارد و هرحال به

ش را هحم  بینحد کارهحای خحوب    ش را میه عیتطور ک مترا نیست. پس باید همان
 بتیند. 

راند. صتح بلنحد شحد بحه حمحام     ب را به همین منوال فکر کرد و گامروه ش
خودش نگاه کرد  صورت بهرفت و وضو گرفت و نماز خواند. جلوی آیینه رفت و 

زرد و رنح  پریحده و اسحتخوان     اش و فهمید چقدر تغییحر کحرده اسحت. چهحره    
هایش بیرون زده بود. احساس جدیدی در او جوانه زد، بحا خحودش گفحت:     گونه
های شوهرش را شحنید و   صدای قدم «ام بدهم. باید تغییری اساسی در زندگی»

 زنان احوال پرسی کرد و گفت:  لتخنداز سر راه او کنار نرفت،  عمداً
 «صتح بخیر.»
 «صتح تو هم بخیر.»



 209/ ی لاسوانا علا

. فهمیده بود همسرش بحه ایحن بحی تحوجهی     دنانه با سردی جوابش را داد
طوری با او برخورد کنحد کحه دوبحاره بحه      عادت دارد. تصمیم گرفت با متانت و

 حالت اولش برنگردد. 
 مروه با لبنی مسالمت آمیز و حاکی از پوزش رو به دنانه کرد: 

 «صتبانه چی دوست داری برایت آماده کنم »
 «خورم. ده میتوی دانشک»
 «کنم! ست میمرغ و گوشت درالان برایت املت تخم ... صتر کن»
 «ممنون...»

سنگین برخورد کرد، اما روز بعد سر حرف را باز و کمی بحا   دنانه آن روز سر
 مروه حرف زد، او را نصیبت کرد و گفت: 

 دار و بحا تقواسحت.   خدا را شکر محردی دیحن   دیروز پدرت به من زن  زد.»
این را هم بحرایش توضحیح    فتم.که بین من و تو افتاده بود برایش گرا ی اتفاقات

م. بتحین  ام استفاده کرد زندگی از حق شرعیدادم که برای متوجه ساختن تو به 
مروه من به خاطر احترامی که برای حاج نوفل قائلم ایحن بحار از ححق قحانونی     

کحنم دسحت از ایحن     میبخشم. اما دختر به تو توصیه  گارم و تو را می خودم می
از شر شیطان رجیم بحه خحدا پنحاه بتحر. بحه نمحازت        ار.های شیطانی برد وسوسه

 «اهمیت بده و از خدا بترس و مواظب خانه و همسرت باش.
. بلکه هم بهتر. محروه بحا   مثل گاشته به حالت طتیعی برگشت..شان  زندگی
ش را ا علاقحه کحرد. غحاای محورد     ش رفتار میبا شوهرتر  بیش توجه مهربانی و
خورد تا شوهرش برگردد و باهم بخورنحد.   کرد و گاهی هم ناهار نمی درست می

زدنحد.   های طولانی بحا هحم ححرف محی     کرد و ساعت با احترام باهاش رفتار می
شد که فکحرش   مطمئن رفتارش این قدر تغییر کرده بود که دنانه شگفت زده و

ها  ق  است. مبال بود بتواند کارها مانند چیزی پیچیده و پر از تنا در مورد زن
مروه تمام تلاشش را بحرای راضحی   بینی کند.  اش را پیش های درونی ستهو خوا
ححال از   خحوش  رسید نقش یک همسر راضی و دن شوهرش کرد. به نظر میکر

ش که باعحث آزار و اذیحت  شان  توی روابط زناشویی حتی کند. زندگی را بازی می
 کرد.  ی پیدا میا های تازه داد و راه و حل میشان شد از خودش فداکاری ن می

هحایش را   خوابید، صحدای هیجحان نفحس    کنارش میدنانه که  این به مب 
کرد او را بتوسد و آ  دهانش را  . دنانه سعی میکرد توی صورت خود حس می
ت، یا وقتحی بحا شحکم    رف بود توی دهانش فرو می سیگارکه آمیخته با بوی تند 

آمحد و ححالش بحه هحم      ش بند محی آورد نفس او فشار می ش رویگنده و سنگین
ی آور های طحولانی و عحاا    بیاورد. لبظه نزدیک بود بالا که طوری بهخورد  می
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کحرد.   دنانحه را فرامحوش محی    بسحت و  هایش را می مروه چشم هرحال بهاما  بود.
خحودش را بحا    . سحپس دکر ی او را از ذهنش پاک می هرهفکرش را متمرکز و چ
هحایی خحوش پحوش و     انسحان  .د که کنار او خوابیحده کر کس دیگری تصور می

آمیز را برای خودش دست و پا کرده بحود کحه   ی از عاشقان راز مجموعه .جاا 
 ،ی چون رشدی اباظها کرد. مجموعه بود و عشق بازی می ها آن توی خیالش با

انشحگاه  دبا دکتر سعید دقا  استاد اقتصاد  حتی کاظم ساهر، مبمود عتدالعزیز.
خوابیحد.   انگیخت( می میی دختران دانشجو را بر س همهقاهره  مردی که احسا

بحرد.   عشق بازی کرده بود و از این خیال لات می مروه بارها توی خیالش با او
تحوی ذهحنش    طحور  ایحن ی زناشویی و استفاده از بحدنش   این دختر برای رابطه

هجوم دنانه را بحه سحمت   که  این کرد. به مب  را ابداع می های جدیدی روش
رشحدی  امشب با چه کسی هسحتم   »گفت:  کرد با خودش می خودش حس می

چقدر کحاظم سحاهر را    .ام دو بار تا با حال با او بوده اباظه  نه نه او کافی نیست.
شحد. طحوری    این کار مرتب تکرار محی  و «دوست دارم و دلم برایش تن  شده.

اش از دهحانش بپحرد و    هحای خیحالی   ترسحید متحادا اسحم معشحوقه     گاهی میکه 
 کحه  ایحن افتد. بحه مبح     شوهرش بشنود. آن وقت آبروریزی بزرگی اتفا  می
هحا   کرد، مثل نیمه محرده  دنانه شهوت داغ و نفرت انگیزش را درونش خالی می

ادامحه  هحایش را   تا توی خیالش همخوابگی بحا معشحوقه  دوید  حمام می طرف به
زنحدگی و  که  این ! مروه برایشد کرد و خالی می دش بازی میدهد. سپس با خو

آمد. او این نوع  کنار می اوضاعکرد و با  طوری صتر می اش را حفظ کند این خانه
از زندگی با دنانه را پایرفته بود، اما این آن زندگی نتود که آرزویش را داشحت.  

 طحور  ایناین خیلی عجیب نیست که مروه آمد: آیا  یک سوال پیش می اینجا در
ضحد و نقحی  تطتیحق     اوضحاع کند و به سرعت خحودش را بحا    رن  عوض می

ی ا عث شده که خود را به آغوش دنانحه های پدر و مادرش با دهد  آیا توصیه می
جحوابی   «بله»بیاندازد که تا چند روز پیش از دیدن او نفرت داشت  اگر بگوییم 

ی برای راضی نگه داشتن دنانه بحا  ا عمیق و پوشیده. احساس طقی استغیر من
طحور   همحین  و ایحن عشحق نتحود    هرحال بهداد.  او را به جلو هل می تمام قدرت

نگرانحی   امحا هشحدارهای پحدر و محادرش باعحث      ی طلا  نتود. ترسش از آینده
خواست تا حد ممکن به زندگی و ازدواجحش فرصحت    می شد. شدیدی در او می
شود و اگر شکست بخورد تحا همیشحه    بخت می ود که خوشبدهد، اگر موفق ش

زنشش کننحد.  توانند سر طور پدر و مادرش نمی را سرزنش نکند. و همین خودش
 و اضی نگحه داشحتن شحوهرش ادامحه داد    هایش را برای ر بود که تلاش ازاینجا

کنحد. مثحل    بحازی محی   لماش معلوم بود برای دنانه ف فشاریعلی رغم قدرت و پا
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ی ا ر که همین حالا از میدان متحارزه کا ورزش کیل رقیب یا دو دو و دست دادن
مبتحت   ی این وجحود محروه بحا مهربحانی و     بی امان بیرون آمده باشند. با همه

بیننحد و   محادرش ایحن جریحان را محی     د. گویی پدر وکر زیادی با دنانه رفتار می
یحن رفتحار   ا اش را خحرا  کحرده.   کنند که زنحدگی خواهد در آینده متهمش  نمی

ی ححاوی لطافحت و دام بحود.    ا اش نسخه مهربانی ها و جدیدش برخلاف مبتت
محروه را  شحان   غریزی به این موضوع پی برده بود که درگیری بین طور بهدنانه 

اش اختیار کنحد. او هحم در    به این کار وادار ساخته تا روش جدیدی توی زندگی
 د. درست برخورد کن جیده حرف بزند وکرد با مروه سن رفتارش سعی می

بحه   در حقیقت دنانه دیگر توان زیادی نداشت و هشدارهایی که دکتر بیکحر 
اش شده بود. دکتر بیکحر مثحل    ی نگرانی اش را تهدید و مایه او داده بود زندگی

ش را در خحلال  . بایحد نتحای  تبقحیق   ار داده بحود گره کوری او را توی منگنه قر
از اسحتاد   خواسحت و  این صورت عارش را می داد. در غیر همین روزها ارائه می

 ی علمحی و  داد. اگر این مصیتت اتفا  بیفتحد آینحده   راهنما بودنش انصراف می
رود. باید هحر چحه زودتحر اوضحاع را سروسحامان و       اش با هم از بین می سیاسی
ححال خواهنحد شحد اگحر      را درست کند. وای چقحدر دشحمنانش خحوش    چیز همه

شود. چه ختر خوبی به دست حسودان و کسانی که نسحتت بحه او    بورسش ملغا
 ش قرار دهند! دهد تا مورد شماتت ینه دارند میک

اش  ی  احمد دنانه به خاطر ارائحه نحدادن پحروژه   ا  راستی این ختر را شنیده»
اش درس  تحوی زنحدگی   وقحت  هحیچ بورسش را الغاء کردند... به شما نگفحتم  او  

 «خواند و موفق نتود. نمی
کده سپری کرد، از صتح تحا شحب    دنانه چند روزی را توی دفترش در دانش

بحه جلسحات و   کحرد،   را بحه روی کسحی بحاز نمحی     در خودش را زنحدانی کحرد و  
روز کحه   ایحن  . سه روز به همین منحوال گاشحت تحا   رفت های درس نمی کلاس

هحای   چهارم آن اتفا  تاریخی و نایا  در بخش هیستولوژی که مردم به روش
 کردنحد.  می ها در آن متالغه زدند افتاد. هر چند که بعضی مختلف از آن حرف می

حدود ساعت یک بعد از یک استراحت نیم روزی دکتر بیکر به خاطر اثحر   دقیقاً
روی یکی  کرد و شرا  سفیدی که بعد از ناهار نوشیده بود با خودش زمزمه می

ی  یدی کحه بحه وسحیله   با تمام وجود روی عکس جد هایش تمرکز و از آزمایش
کحرد،   های عصتی گرفته بود کحار محی   میکروسکو  الکترونی از بعضی از سلول
سرش را بلند یا به اطراف نگاه کنحد  که  این ناگهان متوجه زن  در شد و بدون

 با صدای زمختی گفت: 
 «داخل شو.»
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. دکتر بود با دقتی خاص داخل شددستش  ی که تویا ر باز و دنانه با برگهد
. چینحی بحه   اتفا  افتاده بود به یحاد آورد  میانشانرا  آنچه بیکر به او نگاه کرد و

 پیشانی انداخت و با لبنی غیر دوستانه گفت: 
 «تان بکنم  آیا کمکی از دست من ساخته است  توانم برای چه کاری می»

 دید و گفت:  نکند، خ ش شوخی میدنانه که گویی با دوست
 «کنید  بی رحمانه با من برخورد میقدر  دکتر بیکر چرا این»
 «ندارم. مزاحمم شویکه  را  این خواهی  من وقت بگو چی می»

ی کسحی را گرفحت کحه     قیافحه ... دنانه دو سه قدم جلو آمد و آهحی کشحید  
 ها را طرف دکتر بیکر گرفت و گفت:  اهد سوپرایزی را ارائه دهد، برگهخو می
 «ید.بفرمای»
 «این چیه »
 «خواستی. یه که از من میهای پ وهشی  نتیجه»
 «تمامش کردی  چه خو !»

اشحتیا  بحه نتحای      کرد بحا  طور که با حالت ناباورانه صبتت می بیکر همین
مندی به دنانحه کحه    با رضایت اش تغییر و ببث نگاهی انداخت، بلافاصله چهره
 مقابلش نشسته بود نگاه کرد و گفت: 

 «جدیت کارت را شروع کردی.عالیه دوست من... بالاخره با »
ی گاشحته از دفترتحان بیحرونم کحردی مجتحورم شحدم        هفتهکه  این بعد از»

 «نهایت تلاشم را بکنم.
زنانه که آمیخته با ناز و عشوه بود این جمله را ادا کرد. بیکحر   باحالتیدنانه 
 خواهانه گفت:  اش نمایان بود با لبنی پوزش چهرهاضطرا  در  که نگرانی و

ش را بحر  هایی را کحه انجحام دادی مسحئولیت    قی این تبقی وارم نتیجهامید»
 «به شخصیت من است. اهانتعهده بگیری... چون هرگونه کوتاهی در آن 

ضحرورت   اقعحاً به من و اخراجم از کحلاس و  اهانت همه ایندکتر بیکر آیا »
 «منم برای خودم شخصیتی دارم! هرحال بهدارد  
 «جریبه دار کردم!سفم اگر احساست را متأ»

اتفاقات گاشته را  اما انگار موقتاً کتر گناه دنانه را بخشیده یانه.معلوم نتود د
ی  اشاره کحرد کحه بنشحیند. سحپس دنانحه قیافحه      دستش  فراموش کرده باشد. با

 گفت:  ی جدید را باز کرد و انسانی با شخصیت را به خود گرفت و صفبه
این موضوع برای من از هر چیزی  .زه دهید در مورد کار صبتت کنیماجا»
 «تر است. مهم

 ی را برداشت و با اشتیا  گفت: ا دکتر بیکر خودکار و برگه
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ی  ی آمار را شحروع کنحیم... همحه    بعد از به دست آوردن نتای  باید مرحله»
 «عددها را به کامپیوتر خواهیم داد تا علامت آماری آن را شناسایی کنیم.

 کرد و گفت:  دنانه سراسیمه رو به او
م و ساعات زیادی کحه روی  ا هایی که انجام داده ی این تلاش هبعد از هم»

هحای آمحاری    شود نتای  بحدون علامحت و نشحانه    ام آیا می این تبقیق کار کرده
 «باشد 

گحااری  تأثیر ی برود جملهکه  این خواست قتل از بعد از جایش برخاست، می
 بگوید، به ذهنش فشار آورد و گفت: 

ححالم و افتخحار    ی ایحن موضحوعات خحوش    آقای پرفسور علی رغم همحه »
 «کنم. کنم با شما کار می می
دیگحر   بحار  یحک شما را اذیت کحردم  که  این از جنا  دنانه.طور  همین منم»

 «خواهم. معارت می
سحپس   را مبکم فشرد.دستش  کرد که با دنانه صبتت میطور  همین بیکر

د. حدود نیم سحاعتی  و شروع به مطالعه کر وی خودش بازنشست و نتای  را جل
کحرد بحا    دنانه توی دفتر او منتظر نشست. بیکر طتق عادتش هر وقت فکر محی 

های درخشحان   و چشم خونسردیخاراند. با  اش را می انگشت دست راستش کله
 رو به دنانه کرد و گفت: 

ار گویم جنا  دنانه، نتای  منطقحی و بسحی   دیگر به شما تتریک می بار یک»
 «قوی است.
 «م جنا  پرفسور.نممنو»
یکحی از   . لطفحاً کنحد  ما پشتیتانی میفکری به ذهنم رسیده که از نتای  ش»
 «تان را به من بدهید. های تبقیق اسلاید

 اش را بحاز و  کشحوی میحز کنحاری    از جایش بلنحد شحد و   خونسردیدنانه با 
زیحر  بیکحر بحا احتیحاط آن را گرفحت و عیحنکش را زد و      اسلاید را به دکتر داد. 

 بعد سرش را بلند کرد و گفت:  میکروسکو  آن را بررسی کرد.
 «عدد است! 167های سیاه این اسلاید  تعداد نقطه»

کحه نتحای  را   طحور   همحین  دنانه سرش را تکان داد و ساکت ایسحتاد. بیکحر  
 گفت:  د وکرد ناگهان با تعجب فریاد ز بررسی می
تحر از عحددی    ثتت کحردی بحزرگ   اینجا عددی را که... این خیلی عجیته!»

 «نتیجه است! کننده است که بیان
کرد، گویی چیزی را نفهمیحده... سحپس خحودش بحه      بیکر به دنانه نگاه می
. سحپس شحروع بحه    اسحلاید دیگحر را بیحرون آورد    ت و دوسمت کشوی میز رف
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آزمایش کرد. دوباره برگشت و به دنانه که آرام سرش را پایین انداخته بود نگاه 
حکحم  برای لبظاتی سکوتی عمیق و پر از نیروی عجیب بر اتا   بعدازآنکرد. 

انگحار صحدای    آمحد.  از یخچال کارگاه بیرون می صدای ویز ویز آرامی فرما شد.
هحا را   بلند شحد و اسحلاید  خراشی بود. ناگهان دکتر بیکر از جایش  قوی و گوش
ی از آن به یک طحرف پخحش شحد.    ا . شکسته شدند و هرتکهین کوبیدروی زم
دار که تا به حال کسی آن را نشنیده بحود   عصتانی و صدایی غرّا و زن  باحالتی

 فریاد زد و گفت: 
ش ا ! نتحایجی را کحه ارائحه کحردی همحه     کاری قدر فریب وای برتو که این»
ات را لغحو و بلافاصحله از    پایحان نامحه   پست و بی شحرفی. تی است. تو خیلی تقل

 «کنم. بخش اخراجت می
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ی کاری را که درخواست کرده بودم جویا  صتح بخیر... زن  زدم تا نتیجه»
 «شوم.
 «بله... با کارمند دیگری قرارداد بستیم.»

را داد و گوشحی را زمحین    خلاصه این جوا  صورت بهآن طرف خط مردی 
ی انحداز شحد و احسحاس نحاراحت     صدای آژیر توی گوش کحارول طنحین   گااشت.
طور بود: هر روز صحتح   اش این های روزانه . برنامهکرد. این چیز جدیدی نتود می
رفحت، کحارول    گراهام به دانشگاه و مارک کوچولو به مدرسه محی که  این بعد از

نشسحت   میتالار  کرد و توی ی سیاه درست می ش لیوان بزرگی قهوهبرای خود
 هایی مثحل  کرد، روزنامه ا تور  میهای شیکاگو ر های کاریابی روزنامه و صفبه

زد. چنان  زن  می ها آن تریتون، چین تایمز و ریدر. سپس خودش را آماده و به
داد کحه   بر خودش مسلط و لبن صدایش را حفظ و قدرت بیانش را نشحان محی  

او زنی سیاه و بحی   کند. با دقتی عالی نظر سنجی می گویی دارد در مورد کاری
زاری  از گرسحنگی نالحه و   خودش را وبال گردن دیگران کنحد.  خاصیت نتود که

برد و دوست نداشت کسحی بحرایش دل بسحوزاند.     کرد، و به کسی پناه نمی نمی
تحر. گحویی سحراغ     کحم و نحه  تحر   بحیش  گشت، نحه  اش می قهدنتال کار مورد علا

را  دلخحواهش کنسحرت موسحیقی یحا زمحان بسحته شحدن رسحتوران         یها تیبل
بخت خواهحد بحود. و    شد، زنی خوش خواست، پیدا می را می آنچهگرفت. اگر  می

این روشی ... رسید او دنیا که به پایان نمی ازنظرافتاد  اگر برعکس آن اتفا  می
شد ابداع کحرده   هایی که به او می ینبود که این زن برای مقاومت در برابر توه
کحرد،   طور جوابش را پیدا می آمد، همان بود. و هر بار که سوالی برایش پیش می

های زیحادی بحرای پیحدا کحردن کحار بحه ردیحف         و در پایان روز جلویش آدرس
نشست. در طول چند ماه برای کار به جاهای مهم شیکاگو رفت و در مقابل  می

منشحی گحری، کارمنحد     گرفت. کارهایی مثل کمی می زددستمکارهای متنوع و 
شانس داشتن یک کحار ثابحت را بحه     وقت هیچکودکان... اما ی پایرش، پرستار

نیشش باز شده بحود بحا    که درحالیدست نیاورد. سرپرست کارگران هتل هایات 
 کنایه گفت: 

 بایحد صحتر کنحی.    هرححال  بحه  شاید جای دیگری کار بهتری پیحدا کنحی.  »
ها و گحاهی صحدها انسحان     . دهبالاترین شاخص خودش قرار گرفته در کاری بی
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قاپیحدن کحار از هحم     کشحند و بحرای   برای یک شغل ساده جلوی هتل صف می
 «است! وحشتناک. رقابت گیرند پیشی می
ها به یک شرکت تولید  نوماه پیش برای منشی گری و جوا  دادن تلف دو

باید برای آزمایش صدایش امتبان ی اول قتول شد.  آسانسور رفت، در مصاحته
 اما مدیر شرکت گفت:  .داد می
این کار را به  نشین کنی اگر بلد باشی چگونه صدایت را لطیف، زنانه و دل»

اما در همان حین که صدایت لوند زنانه است بایحد آن را بحا    دست خواهی آورد.
ی ایحن کحار برآیحی، گحویی      ادا کنی. باید از عهده آراماحساس و باحالتی شاد و 

خواهی حقوقت را چند برابر کنی. صدای تو همان چیزی است که مشتریان  می
 «کند! را به سمت شرکت ما جا  می

ین جملحه  ا ها بار ضتط و کارول این کار را با جدیت تمرین و صدایش را ده
ریکس بحه شحما صحتح    شرکت آسانسور هان»کرد:  را مرتب با خودش زمزمه می

هحر بحار کحه    « تان کنیم  دهید کمک . آیا اجازه می.گوید. بخیر و خوش آمد می
گاهی صحدا   یافت. یا مشکل جدیدی در آن می شنید عیب صدای خودش را می
تحر از آهنح     شد. یحا سحریع   لرزید، یا دچار لکنت زبان می پایین بود یا کمی می

سم شحرکت  ا یدگفتند با شد. به او می نمیداد، یا هم حروف مبکم ادا  جوا  می
 انگیز ادا کنی.  را به روشی زیتا و هیجان

رسحید، بحرای    دلخحواهش ی زیتا و لبن  بعد از چند روز تمرین که به لهجه
امتبان به سمت شرکت رفت. غیر از او پن  خانم دیگر هم آمحده بودنحد، بایحد    

محردی   .نشسحتند کردنحد. همگحی تحوی اتحا  روبحروی محدیر        باهم رقابت محی 
هحای   زلف ابی طاس و  آمد. کله پوست و چا  که بالای پنجاه به نظر میسفید
های گحود   های ورم کرده و چشم ش شکل نامتناستی به او داده بود. از پلکپهن

افتاده و اخلا  بدش پیدا بود که دیشب در نوشیدن مشروبات الکلی زیاده روی 
ها اشاره کرد تا هرکحدام   از داوطلب یککافی نخوابیده. به هر ی اندازه بهکرده و 

بحه سحقف    کحه  درحالیرا ادا کنند، سپس  شانیها جملهبه روش خاص خودشان 
ها را  ش اجراذهنی به فکر فرو رفت گویی دارد توی ا خیره شده بود چند لبظه

عصحر   دشحت کحرد.  دها خم شد و چیزهحایی را یا  بعد روی برگه سنجد. باهم می
ول شدن در این کار را از دسحت  ها را اعلام و کارول شانس قت همان روز نتیجه

. و به شکست در آرزوهایش عحادت داشحت  . اختر را به سردی پایرفت این. داد
های  داد رفتار او را آزار می آنچه اما برای ادامه و پیدا کردن کار از پای ننشست.

 طحور  بحه  هحا  آن ود. هیچ کحدام از پوست بمدیران سفید نادرست صاحب کارها و
. چحون ایحن   دادند میمستقیم در نپایرفتن سیاهان از خود عکس العملی نشان ن
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دیدند از رفتار سردشحان   او را میکه  این موضوع خلاف قانون بود. اما به مب 
آمیحز   اهانتهای  آثار این برخورد. خواهند او را به حضور بپایرند پیدا بود که نمی

بازگشحت بحه خانحه     درراههحا   گاهی وقت .اش نمایان بود سیلی بر چهرهمثل ردّ 
گفت باید از ایحن   ماند. با خودش می ها هم بیدار می بعضی شب و کرد گریه می
ش کند. باید به او حالی کند که او هحم  پرست انتقام بگیرد و ادبر ن ادصاحب کا

هحا   صتانیت. این عآید پرست و حقیری چون او بدش میاز کار کردن با آدم ن اد
هحا نگهتحانی    . وقتی که به خاطر یحازده دلار از سح   به اوج خودش رسیده بود

به این  کرد. شغلی پست که در هفته سه روز به آن مشغول بود. چون شدیداً می
. کحارول  کحرد تحا بحه ایحن کحار تحن دهحد        انع میپول نیاز داشت و خودش را ق

این قحدر سحختی بکشحد. مگحر      توانست تبمل کند که گراهام به خاطرش نمی
فرزندش خودش را توی تنگنحا   گناه این مرد چیست که به خاطر کمک به او و

داد ببرانی بحود کحه    ها کارول را عاا  می بیش از این آنچه و سختی بیاندازد 
کرد یحا   کرد. اگر گله یا شکایتی می گراهام بی هیچ گله و شکایتی تبملش می

کرد. اما برعکس  داد این زن احساس راحتی می میبد اخلاقی از خودش نشان 
ی بشحاش و  ا بحا چهحره   برخورد و ها آن لطف بیش از حد با گراهام با مهربانی و

کرد. او مرد حساس و دل نازکی  شوخی می گااشت و خندان سر به سرشان می
گشت. آیا نگهتحانی   آرامش او دنتال این کار می بود. و کارول به خاطر راحتی و

ین حیوانحات را  اگر ا حتی ها نیست  ها شغلی مثل دیگر شغل قتت از س و مرا
تواند شغل دیگری انتخا  کند  پس  . آیا در حال حاضر میدوست نداشته باشد

 ها مراقتت کند تا سر فرصت شغل دیگری بیابد.  موقت از س  طور بهباید 
زیتایی به خاطر . ی شمالی شهر شیکاگو ایستاد مقابل قصر بزرگی در حومه

لم سححینمایی اسححت. یکححرد بخشححی از یححک فحح ش کححارول فکححر مححیا و بزرگححی
بحزرگ  تحالار   وقحاری خحاص او را بحه    کاری با لتحاس رسحمی و سحیاه و    خدمت

های لویی شانزدهم نشسحت   . روی صندلی نرمی از جنس صندلیراهنمایی کرد
کمحی   کحرد.  های رن  روغنی بزرگی که به دیوار آویزان بود نگاه می و به تابلو

رویش نشست و سر  یلی سرد به او خوش آمد گفت. روبهبعد زنی مسن آمد و خ
جسته گریخته در مورد آ  و هوا و وسایل حمل و نقحل شحیکاگو    حرف را باز و

صبتت کرد. این گفتگوی بی فایده این قدر طول کشید که کحارول بحا لبنحی    
 ساختگی و حاکی از ناامیدی گفت: 

تت کنم کجاست  اسمش چیست  خیلی مشتا  سگی که باید از آن مراق»
 «را خیلی دوست دارم! ها آن ها و دیدنش هستم! من عاشق س 
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 پیرزن سکوت کرده بود. امحا کمحی بعحد سراسحیمه از جحایش برخاسحت و      
 کرد گفت:  ی کارول نگاه می به چهره که درحالی
محن فکحر    .. دوست دارم باهات رک و پوست کنده حرف بزنمخیلی خو »
نت را به من بحده تحا بحه زودی کحار     وشأن شما نیست. تلف کنم این شغل در می

 «بهتری برایت پیدا کنم.
وزی غمگین بود. این قدر عصتانیتش زیاد شده بود که شور و کارول چند ر

هحا را   ش را برای کار از دست داد. دیگر به خاطر پیدا کردن کحار روزنامحه  نشاط
نوشحید و   کشید و پشت سرهم قهوه می می ازها توی بستر در زد. صتح ور  نمی

آن طور  شش ساله شده و سی وکه  این اش به کرد. به زندگی به سقف نگاه می
کند  خواهد نتوانسته زندگی کند. کسی منصفانه باهاش برخورد می که دلش می

هحایی کحه بحرای     ه. بحه چهحره  تا به حال رفتاری منصفانه از این محردم ندیحد   و
گرفته بودند نگاه کرد. مادرش زنی پحاک و شحوهر محادرش    ش تصمیم سرنوشت

وقتحی هحم کحه     گرفحت. و  مردی مست که همیشه او را به باد مشت و لگد می
خواست به او تجاوز کند.  بارها از مادرش کمک خواسته بود، امحا   بزرگ شد می

نادیده حقارتش در برابر ناپدری این موضوع را  او به خاطر سرسپردگی جنس و
ش توماس که ده سال باهم زنحدگی کحرده بودنحد و محارک را     فت.( عشقگر می

تبمحل   های زنحدگی و  برایش به دنیا آورده بود تنهایش گااشت تا تمام سختی
حالا ایحن پزشحک گراهحام را دوسحت      ها را به عهده بگیرد. و ولیت بدبختیئمس
کنحد.   سر شده و به او ظلم میکمکش کند برایش دردکه  این به جای دارد و می

اش چیسحت    این حقیقت دارد. اگر چه زنی منظم و پرتلاش اسحت امحا نتیجحه   
دست داد  چاره... به خاطر سیاه بودنش توی شرکت مول کارش را از نوا و بی بی

هحا را   مراقتت از س  حتی پیدا کردن کار یا شغل دیگری عاجز است. و الان از
خواهحد سح  مبتحوبش تحوی      داند. شحاید نمحی   این پیرزن برایش مناسب نمی

 ان نگاه کند! پوست سیاهی  چهره
هحایش بحود کحه     بستر دراز کشیده بود و غر  در غحم آن صتح کارول توی 

نح   . تعجب کرد، چه کسی تحوی ایحن وقحت سحاعت بحه او ز     زن  خورد تلفن
ایحن قحدر    تلفنرا جوا  ندهد اما  تلفنخواست  زند  توی بستر غلتی زد، می می
را جحوا  دهحد. صحدای     تلفحن  از جایش بلند شحود و  د که مجتور شدن  خورز

ش امیلی بود، دختحر سحیاهی کحه تحوی دبیرسحتان همکلاسحش بحود. او        دوست
ی تبصیلش را  دانشگاه را تمام کرده بود، چون پدرش وکیل بود توانست هزینه

حال بود  خوش ها بود او را ندیده بود. امیلی از بودن با کارول بپردازد. کارول ماه
شهر شیکاگو دعوتش کحرد.   مرکز برای شام به رستوران فرانسوی لافایت در و
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 های بزرگ بود و از همان روزهای مدرسه امیلی عاشق خوردن غاا در رستوران
حال از دوسحتی بحا او. چحون خحودش بحه       کارول هم همیشه همراهش و خوش

فایت خیلحی بحزرگ   ان لاهایی شود. رستور توانست وارد چنین مکان تنهایی نمی
وشحه  هحای آ  و موسحیقی فیفالحدی کحه در گ     هقیمت، فحوار  بود. میزهای گران

 انگیخت.  میی آن احساس انسان را بر گوشه
سحفارش   شیر قهحوه  طور همین بامیه با گوشت و کارول کرواسئن اسفناج و

 ش خیره شد و به شوخی گفت: ی دوست داد. بعد به چهره
ی که بر وفق مرادت ا به خاطر این زندگی عاشقانهباشم  مطمئن توانم می»

 «ات گل انداخته. هست گونه
او گفحت. کحارول سحعی     ته قلب خندید و امیلی از عشق جدیدش بحرای  از
اش همراهی کند. اما چیزی عجیب و سخت  بختی ش را در خوشکرد دوست می

د. کرد. امیلی متوجه این موضوع شد و دلحیلش را پرسحی   روی دلش سنگینی می
ه برایش توضحیح داد. نیحاز بح    پیاز ماجرا را گریه کرد و از سیر تا بلندبلندکارول 

اش حالا کنحارش بحود.    . امیلی دوست قدیمیکسی داشت که با او درد دل کند
 ها چرخاند و گفت:  اما کارول نگاهش را به دور دست

کردم. اما  قتول می شد حتماً اگر یه کار توی دفتر پدرت برای من پیدا می»
 «باید تلاش کنم و جای دیگری دنتال کار بگردم.

ش را بحرای متحارزه بحا    ود کارول دوباره قدرتشب زیتایی بکه  این علی رغم
زندگی به دست آورد. صتح روز بعد برای پیدا کردن کار جدید شحروع بحه ور    

لحت اولحش   همحان حا  تکرار و بحه  چیز همهدر طول هفته  ها کرد. و زدن روزنامه
پرسحتانه...  هحای ن اد  اهانحت  عحارخواهی و   ها، و ها، مصاحته زدن تلفنبرگشت. 

داد  را نشحان محی   بعحدازظهر یک ساعت  که درحالیی هفته  وسط یکی از روزها
طور ناگهانی امیلی زن  زد، بعد از احوال پرسی و خحوش و بحش کحردن بحا      به

 لبنی جدی پرسید: 
 «کنی  الان چه کار می»
 «کنم. آشپزی میدارم »
 «... کارت دارم.اینجاولش کن زود باش بیا »
چیحزی بحرای خحوردن     آینحد. و  مارک دارند به خانه می توانم... ژان و نمی»
 «ندارند.
 «شان بگاار. داشت برایدول کن بیا... یک یا»
بحه دیحدنت    ی بگحااریم. بعحداً  ا . قرارمان را برای یه وقحت دیگحه  .شه. نمی»
 «میام.
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 «خیر انداخت.. نتاید آن را به تأمهمیه..موضوع »
نی بگوید. کحارول گمحان   وخواست دلیلش را تلف کرد و نمی امیلی اصرار می

یخچال آویزان کحرد. بحا    به در داشتی نوشت ودکرد در مورد کار است. سریع یا
ی امیلی بحا متحرو    از خانه بیرون رفت. مسیر خانه هایش را پوشید و عجله لتاس

دسحتش را   کشید. امیلی سریع در را برای کحارول بحازکرد،   ل مینیم ساعتی طو
 و کلون پشت در را انداخت.  داخل اتاقش رفتند گرفت و
 «چت شده دختر ... امیلی»

زد ایحن سحوال را پرسحید. امیلحی      کحه نفحس نفحس محی    طحور   همین کارول
زد. بعد نگاهی از عشق و تعجب به کارول انداخت  لتخند هایش را بست و چشم

 و گفت: 
 «هایت را بتینم  سینه»
 «چی »
 «هاتو بینم. خوام سینه هاتو درآر. می لتاس»
 «دیوانه شدی امیلی »
 «گم انجام بده. زود باش کاری را که می»
 «فهمم. نمی»
 «دم. آر. برایت توضیح می هایت را در دِ زود باش... لتاس»
را گرفحت و بحا   دستش  اما کارول زش برد.های بلو دکمه طرف بهش را دست

 عصتانیت فریاد زد: 
 «کنی. نه... تو این کار را نمی»

ی صترش لتریز شده باشد،  امیلی با صدای بلند آهی کشید... انگار که کاسه
 گفت:  به کارول نگاه کرد و

کنحیم... بایحد   یی با هم شحوخی  بیا اینجا . من به تو نگفتم کهگوش کن..»
 «تو بتینم. ها سینه
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و پوست کنده با همسحرش کحریس ححرف زد     و رک که ایندکتر صلاح بعد از 
 د، نفس راحتی کشید و با خودش گفت: اش را برای طلا  مطرح کر خواسته
 «کردم. میها پیش این کار را  خیلی دیر این قدم را برداشتم. باید سال»

های جنسی  دارد و از درخواست ش دست بر میاز امروز به بعد دیگر از تعقیت
روابحط   و لبظات خسته کننده و چشم انتظاری و نا امیدی رن  نخواهد بحرد. و 

کننحد   به گفتگویی آرام منجر خواهد شد. زیر یک سحقف زنحدگی محی   شان  تیره
ر صلاح مجتور نیست خودش چشم دیدن هم را ندارند. از امروز دیگ که درحالی

دارد شحان   به هم کم شده و زنحدگی شان  را به آن راه بزند و دروغ بگوید. علاقه
اش  ی از زنحدگی ا قت دارد و شکی نداشحت کحه در دوره  پاشد. این حقی از هم می

کمکحش   داشته و کریس هم زیر پحر و بحالش را گرفتحه و    کریس را دوست می
آمیحزی باهحاش    ی احتحرام  س و بحا شحیوه  ن کریس را حح کرده. صلاح با اطمینا

بحی   کنند. ححالا  ها در کنار هم کار می کار که سال کرد. مانند دو هم برخورد می
کنحد تحا    شوند و صلاح خودش را آماده محی  خوری دارند از هم جدا می هیچ دل
های کریس را فراهم کند. هر چقدر پول بخواهحد بحه او خواهحد     ی خواسته همه

و در تنهحایی   کوچکی در جای دیگری اجاره کند. ی برایش خانهتواند  داد و می
اش در مبیطحی آرام و   تواند انجام دهد. از دوران پیری هر کاری که بخواهد می

اش را  و هحر طحور کحه بخواهحد وقحت و زنحدگی       صدا لات خواهد برد و بی سر
ها زود  ت سالش شده  چقدر این سالنظیم خواهد کرد. خدای من! چطور شست
ی را چیحز کحه   ایحن  که متوجه شحود. قتحل از   این عمرش رفت و قتل از .شتگا

کار کرده  چه چیزی انجحام داده    هاش چ با زندگی شروع کند! او زندگی نکرده.
شحود  چنحد روز     شحمارد  چقحدر محی   اش را ب تواند لبظات خوش زندگی آیا می
سن برسد امحا   ینتر از یک ماه... این عدالت نیست که آدم به ا اقل شاید کمحد

 هرلبظحه ش را نفهمد. این ظلم است که کسی نفهمد چطور ارزش زمان و وقت
به درستی که این فریتی قانونی است. ما ارزش زندگی  رود. میدستش  وقت از

فهمیم که دیگر تمام شده اسحت. دکتحر صحلاح همسحرش را تنهحا       را وقتی می
 گااشت و از اتا  خوا  بیرون آمد. با احتیاط در را بست، بحا خحودش گفحت: از   
همین حالا به اتا  کارش برود تا زمان جدایی سحر برسحد. خحوابش نیامحد، بحا      

نوشم و صحفباتی از رمحان    کرد و گفت: یکی دو لیوان ویسکی می خودش فکر
گاشت. قتل تالار  بعد از ایزابل آلنده را مطالعه خواهم کرد. کمی آرام قدم زد و
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د، ناگهحان  وچکی که روبحروی اتحا  کحارش بحود شحو     وارد راهروی ککه  این از
سی عجیب گشت. ح نتال چیزی میایستاد، خم شد و پایین را نگاه کرد. انگار د

های چاقو به همش ریخت. رویحایی غریحب و دور شحتیه     ، تیز مانند تیغهارو گا
کحرد. امحا ایحن رویحا      گفت باور نمحی  خوا  در او تجلی کرد. اگر برای کسی می

کنحد و محا را بحه جحایی      حقیقت داشت. مانند حسی عجیب که در ما رسوخ می
رسد کحه   این به ذهن ما می اًنبینیم. مطم را برای اولین بار میبرد و یا کسی  می
ایم. صلاح به خودش آمد کحه داشحت بحه سحمت چحپ       زندگی کرده اینجا قتلاً
ها پحایین   ها آرام از پله شدهرفت. مثل هپنوتیزم  پیچید و سمت زیر زمین می می
داد. در را بحاز و وارد زیحر    برد و پاهایش را حرکت می و را می. گویی کسی اآمد

سوزاند، هوا سنگین و بد بو شحده بحود. ححس     را می زمین شد. رطوبت صورتش
 زمین جززیر کرد نفسش بند آمده، کلید چراغ را پیدا و دکمه آن را فشار داد. در

آن جا ریخته شده بود، چیز  هایی که کریس نیازی به آن نداشت و خرت و پرت
 شویی که از نی قدیمی، ماشین ظرفوتلف زهایی از قتیلشد. چی دیگری پیدا نمی

سرویسی جدید بخرند تابسحتان  که  این ی متل که قتل از کار افتاده بود، و مقدار
د. صحلاح ایسحتاد و بحا    کردنح  گاشته برای نشستن توی باغ از آن اسحتفاده محی  

 اینجحا  کحرد. چحه چیحزی او را بحه     گرانه زیر زمین را نگاه محی جوو نگاهی جست
زمین بیایحد   اس عجیتیحه کحه مجتحورش کحرده بحه زیحر      کشانده  این چه احس

دوباره خودش را دید که که  این پیچید. تا هایی بی جوا  توی گوشش می سوال
 اینجحا  را از قحاهره بحه آمریکحا آورده بحه     شد قدرتی کحه او  مطمئن رود. راه می
ی  ن گوشحه قدرتی که هیچ مقاومتی در برابرش نداشت. مسحتقیم بحه آ   کشانده.
رد و بحا  نصحب شحده بحود بحاز کح      که توی دیحوار را ی ا زمین رفت، در گنجهزیر

د که انتظارش را آن بو تر از بازوانش کیف آبی و قدیمی را بیرون کشید. سنگین
ی مکث کرد تا نفسی تازه کند. دوباره زیر نور چحراغ شحروع   ا داشت. چند لبظه

 دن زیحپ آن کحرد. بحه مبح     ن کیف کرد. خم شد شروع به باز کحر به کشید
ها مشامش را پحر   کش زد بوی اسپری و حشرهکیف را کنار روپوش روی که  این

ی طول کشید تا بحر خحودش   ا کرد. چند دقیقه اغ میکرد. احساس تهوع و استفر
. ایحن همحان   د. بلحه به بیرون آوردن وسایل توی کیحف کحر  مسلط شد و شروع 

. آن وقحت  آمده بحود  اینجا هایی است که سی سال پیش با آن از مصر به لتاس
آمدند. ولی همان روزهای اول فهمید کحه   به شمار می هایی زیتا و قشن  لتاس

ی  این پوشش در مبیط آمریکا مناسب نیست. گویا آدمی اسحت کحه از سحیاره   
. باشحد  شحده  خارجکه از بازی در تئاتری تاریخی  بازیگریدیگری آمده باشد. یا 

هحای مصحری را دور    این لتحاس  کرد ت نمیهای آمریکایی خرید ولی جرئ لتاس
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ی زیحر زمحین پنهحانش     را جمع کرد و توی کیف گااشت و گوشحه  ها آن .بریزد
دانست یک روز به آن مراجعه خواهد کرد. کیف را جلحویش روی   کرد. انگار می

ی  هحایی بلنحد کحه بحه سحتک دهحه       سا زمین خالی کرد. کیفی سیاه و برا  با 
ه کتی پشمی انگلیسی رن  مدادی کحه بحا آن بح    ی آن تیز بود. و ت دو لتهشس

رفت و چندتایی کروات بلند به ستک آن دوره... بلحه   بیمارستان قصر العینی می
آن با زینب ملاقات کرده بحود.   هایی بود که برای آخرین بار با این همان لتاس

ژاکتی چرمی و سیاه کحه   ی وا ری سرمهاشلو های قرمز و پیراهنی سفید، با خط
خدای  ن سلیمان پاشا خریده بود.خیابا توی «صاتوفا لاریور»آن را از فروشگاه 

آورد  دسحتش را دراز کحرد و    را به این روشنی به خحاطر محی   چیز همهمن! چرا 
عر  از  زد و ش که نفس نفس میسخت و بر میل شدید و کردها را لمس  لتاس
ریخت غلته کرد. سعی کرد در برابر آن از خحودش مقاومحت    میصورتش  سر و

کشاند.  نشان دهد. اما این لتاس قدیمی مثل طوفانی او را به سمت خودش می
اش را بیحرون آورد و بحا    پی امحه  طحور  همحین  و دوشحامتر  رو سرجایش ایسحتاد  

شده  به ذهنش رسید که نکند دیوانه  سط زیر زمین ایستاد.های زیرش و لتاس
ش تواند بر این میل عجیت چرا نمی .دیوانگی است کند  این واقعاً کار می هارد چد

بگحاار  » مسلط شود  اگر کریس در را باز کند و او را بتیند چحه خواهحد گفحت    
. او جود ندارد که بحه خحاطر آن بترسحد..   خواهد بگوید... دیگر چیزی و هرچه می
کحنم   اگر ایحن کحار را کحه محی     حتی .کند  خب بکند.. ه دیوانگی متهم میمرا ب

ری را کحه  ش رسیده که هرکحا مش خواهم داد... دیگر وقتازآنجادیوانگی باشد ب
 و... داش کحر  هحای قحدیمی   به پوشیدن لتاس شروع .«خواهد انجام دهم دلم می
ها برایش تن ...  بود و لتاس . بدنش چا  و تو پر شدهرا پوشید ها آن یکی یکی
توانسحت بحه شحکمش    شلوار را تا جحایی   .را بتندد توانست کمربند شلوارش نمی
 دسحتانش را در درون ژاکحت بحرد،    سحختی  بحه کحرد... امحا    ش میاذیت... چستاند
کحرد.   عجیب احساس راحتی میعلی رغم این تصمیم  توانست حرکت کند. نمی

ه آغوش مادرش برگشحته!  آرامشی زیتا و اطمینانی لطیف، اما تاریک بود انگار ب
ی خحودش را دیحد، از خنحده     ی زیر زمین بود قیافحه  که آن گوشه یا توی آیینه

ی مقعحری کحه جلحویش     ینهآی اش را به خاطر آورد و روده بر شده بود... کودکی
سحریع   . سپس فکحری بحه ذهحنش رسحید و    شد ها با آن سرگرم می توی کاباره

د رفحت...  هحایش روی زمحین ریختحه بحو     چمدانِ بازی که خرت و پرت طرف به
ها انگار پایش مشحکلی   لنگید، و به خاطر تنگی لتاس رفت، می راه می یسخت به

سی سال پیش آن را توی جیحب  . پیدا کرده بود. همان جایی که گااشته بودش
ی  یحر نحور بیحرون آورد. دفترچحه    بغلی چمدان گااشته بحود. بحه آرامحی آن را ز   
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همحراه  اش با خحودش   نی بود که همیشه آن را توی کیف پزشکیورن  تلفستز
کرد، مثحل کودکحان فریحاد     اش می خاطر حجم بزرگش زینب مسخره شت. بهدا
 گفت:   زد و می می
. های قحاهره اسحت..   نونیست... راهنمای تلف تلفنی  دفترچهکه  این پسرم»

. صحلاح  میحان ایحن دو را توضحیح خحواهم داد     تحان فحر    اگر اجازه دهید برای
احتیاط دفترچه را بحاز کحرد.    های زینب را به خاطر آورد و با زد و حرف لتخندی
خاطر قدیمی بحودنش کهنحه شحده بحود. ولحی       هایش به هایش زرد و حرف برگه

 شماره و اسم هنوز واضح و قابل خواندن بود.
*** 

 
 بینم!  ی عجیتی بود، انگار خوا  می صبنه
شدیدی وزیحد، فکحر کحردم     دبعد با ی روز آسمان تاریک شده بود. یانهدر م

شوند. توی فضا هزاران شیء سفید به هوا رفت،  درختان دارند از ریشه کنده می
زدند. بعد آرام آرام روی زمین فرود آمدنحد و همحه جحا را     گویی داشتند پنته می
  ها را. ماشین ها و پوشاندند. خانه، راه

اتفا  افتاده بود را از پشت پنجره نگاه  آنچه وحشت زده از جایم برخاستم و
م، بدنم گرم شد، طحوری کحه   م انداختم را روی بدن لختدوشامتر رو کردم.  می

هحای   ها از درون بخار کرده بود و قطره کردم. شیشه در درونم احساس گرما می
ی فر  سحرمای بیحرون و گرمحای     ریخت. این نتیجه برف مانند عر  پایین می

لیوانی ویسکی نوشحیدم و دسحتم را دراز کحردم و وینحدی را در     داخل اتا  بود. 
بی هیچ لتاسی کنارم دراز کشیده بود. حالا نوبحت عشحق بحازی    . آغوش گرفتم

هحا   غنچحه  آمد. همراه گرمای داخل شحرا  شحتیه   زیتا به نظر میصورتش  بود.
 م: آرام گفت شکفته بود.
 «آید  آیا از این هوای سرد خوشت می»
 .«خیلی زیتاست»
برم... چون از کودکی از هوای سرد و ابحری   سفانه من از هوا لات نمیمتأ»

 «آمد. خوشم نمی
. سحپس دو تحا   دکحر ها را خاموش  کرد، چراغ هکمی بعد ویندی شام را آماد

انگیحز شحروع بحه     . توی آن هوای دلشمع روشن کرد و توی جاشمعی گااشت
 ویندی گفت:  خوردن شام کردیم.

 «ام... دوست داری  ها درست کرده به روش یهودیرغ را این سو  م»
 «مزه است! آره، خیلی خوش»
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... درخشحید  هایش توی نور شمع می کرد چشم طور که به من نگاه می مینه
آن به وجود آمده بحود. گرفتحه و   راتی توی یصورتش زیتا و به شکل عجیتی تغی

ن یحک غمحی   بحرد. شحاید ایح    هایش بیرون زده بود. گویی از چیزی رن  می رگ
ناگهان الان آشکار شده... غمحی کحه در    قدیمی بوده که درونش پنهان کرده و

 رفت.  گاهی آشکار و گاهی هم از میان میصورتش  ی پهنه
کحردم کحه    بینحی محی   نی... پیشناجی تو یک اتفا  استثنایی در زندگی م»
 ازکنحار هحم هسحتیم و     مهحم وقتیحه کحه در    مان این قدر زود گار نتاشد. رابطه

 «کردم تا این حد دوستت داشته باشم. فکر نمی وقت هیچ بریم. زندگی لات می
 «چرا »
 «چون عر  هستی!»
 «مشکل عر  بودن من چیه »

 خندید و گفت: 
 «تو تنها عربی هستی که آرزوی نابودی یهودیان را نداری!»

 م: دست از غاا کشیدم و گفت
 نحه از محردم و  ... آیحد  محی یل بدشحان  ها از اسرای این درست نیست... عر »

هحا   ده آنجحا  هحا سحرزمین فلسحطین را اشحغال و     یلیدولت یهود... چحون اسحرای  
ها بودایی یا هندی بودنحد   یلی... اگر اسرایاند انداختهینی راه کشتارگاه ضد فلسط

همین بحود و سحر   شان  زدند باز هم نظر ما درباره و دست به چنین کارهایی می
یل سیاسی اسحت،  کرد. درگیری و جن  ما با اسرای میسوزنی اعتقادمان تغییر ن

 «نه دینی.
 «گویی ایمان داری  تو به این چیزهایی که می»
های زیادی و بدون هیچ مشکل یا اجتاری  ها سال یهودی... تاری  را بتین»

 ها محورد اعتمحاد و   وقتتر  بیش . بلکهاند کرده یزندگها  زیر لوای حکومت عر 
زنحم کحه پزشحکان     . به این دلیل این ححرف را محی  اند بوده ها آن طرف مشورت

ها  در میان توطئه ... واند بودهپادشاهان عر  چیزی حدود هزار سال از یهودیان 
از تحر   بحیش  شاه به پزشکان یهودی اعتماد داشت. شاید انیپا یبهای  و دسیسه
آنحدلس   کحرد. در  اش اعتمحاد محی   های خودش به پزشحکان یهحودی   زن و بچه

ی شهروندان از حقو  کامل شحهروندی برخحوردار    لامی یهودیان مانند همهاس
وقتی آندلس به دست مسحیبیان اسحپانیایی سحقوط کحرد مسحلمانان و      ... بودند

ین مسیبیت را انتخحا   شوند یا آییهودیان را باهم مجتور ساختند که یا کشته 
و مسحلمانان   شحر یهودیحان   ازکحه   ایحن  برای سپس پا را فراتر گااشتند و کنند.

 و هحای تفتحیش عقایحد راه انداختنحد     نجات یابند برای اولین بار در تاری  دادگاه
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گرفتنحد... و وقتحی همگحان     محی  سحؤال را به باد  ها آن یاتکشیشانی درباره اله
 «کشیدند! به آتش می کشتند یا  را یا می ها آن لرزید می تنشانجوا  دادن 

به هایش را بست. سعی کردم او را از این حال بیرون  چشمدرد  از ید نیو
 ، گفتم: ارمی

سحاختند...   مجتحور محی   طحور  اینعزیز من... بزرگان من و تو را  یِطور نیا»
ی یحک محرد مسحلمان و زن     تحو نحوه   . و محن و اند بودهتو باهم  شاید جد من و

 .«اند داشته یمرا دوست  همدیگریهودی هستیم که در آندلس 
 «قشنگی! یا یروخدای من... چه »
خیلحی دور   های خیلی قدیم و کنم از زمان بله این حقیقت دارد... حس می»
را از  انمحان یمکشحش   باشد چطور این عشحق و  نیرازایغشناسم... اگر  تو را می

 «کنی  ی اول تفسیر می همان لبظه
 را بوسیدم. ناگهان چیزی به ذهحنم رسحید. سحریع بلنحد    دستش  خم شدم و

ی آندلسی گشتم... صدای فیروز بود که توی اتحا    شدم و دنتال کاست خوانده
 پیچید:   می
 شب کیای هزار   برگرد»

 نیعطرآگای ابرهای 
 «کند. سیرا  می ات یصتبگاهکه عشق تشنگان را از شتنم 

 م: سپس گفت
 «این موسیقی آندلسی است.»
 «لرزاند. را می ... اما این موسیقی قلتمآورم یدرنمهایش سر  از حرف»

ی  انتقال بدهم. همحه برایش ترجمه کردم، ولی معنایش را درست نتوانستم 
شحرا ،   بحرف، گرمحا، عشحق، شحمع و     انگیز بحود.  زیتا و دل اطرافمانچیزهای 

کردم. از جحایم برخاسحتم،    می بختی موسیقی... و عشقم ویندی. احساس خوش
با مهربانی او را به سحمت خحودم کشحاندم، وسحط اتحا        هایش را گرفتم و شانه

 گشتم، گفتم:  سر جایم بر می که درحالینگهش داشتم و 
پادشحاه انحدلس اسحت... محن     ایحم تخحت    این تختی کحه رویحش نشسحته   »

دهحم و هروقحت    الان کارهای قصر را انجحام محی   نشینم و می اینجا .پادشاهم..
کنحی... تحو بهتحر و زیتحاتر از      محی دستم را به هم کوبیدم تو رقصحت را شحروع   

کحنم تحا بحرای شحاه      رقصی. به همین خاطر انتخابت می های آندلسی می رقاصه
 «برقصی.

زد... با آمادگی کامل ایستاد و مثل کحودکی   حالی فریاد می ویندی از خوش
اش حالت عجیتی پیدا شد، صدای فیروز  که میل به شروع بازی دارد توی چهره
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آمیخته بحا رقحص در اتحا      شد، هارمونی هیجان انگیزی و میاز کاست پخش 
 پیچید:   می
 گااری شده از طلا تاج ی زیتا و ای شاخه»

 باد مادرم فدای تو پدر و
 حق تو و عشقم  اگر در

 بی ادبی کردم مرا بتخش
 «تر از عصمت پیامتران نیست. که عصمتی پاک

 
رسحید کحه رقحص    کرد، بحه ذهحنش    رقصید، حرکت می زد و می یندی میو

داد... انگحار   هایش را بحه شحدت تکحان محی     ها و سینه ازوشرقی را شروع کند... ب
آور  کند، مهربان و خنده رها تقلید میت لرزید. مانند کودکی که از بزرگ بدنش می
فرسحتاد...   بوسه بحرایم محی   کرد و رقصید به من نگاه می که میطور  همین بود...

که نتوانستم مقاومت کنم، در آغوشش  طوری بهخواستنی بود.  دوست داشتنی و
کردیم  ش روان کردم. با هم عشق بازی میهایم را به سمت تم و باران بوسهگرف

گفحت. بعحد از    پیچید، انگار عشق ما راتتریحک محی   و صدای فیروز توی فضا می
 م: فتاش را بوسیدم و گ شیدیم، بینیرقص و عشق بازی کنار هم دراز ک همه این
 «همیشه برای تو خواهم ماند.»
تنگی گریه خحواهم   ادامه دهی از عشق و دلطور  همین ات را اگر مهربانی»
 «کرد.
ر ننوشتن دوباره بعد از یک سال شع حالم. راستش من از بودن با تو خوش»
 «امروز صتح یک شعر جدید نوشتم. نویسم. دارم می
 «موضوع این شعر جدید چی هست  عالیه.»
 «برای تو نوشتمش.»

 مبکم در آغوشم گرفت و توی گوشم گفت: 
چارگی نجات دادی... رویایی تازه و قشحن  بحرایم    تو ویندی را از این بی»

 «درست کردی.
 که درحالیسوزاند.  هایش صورتم را می در آغوش هم فرو رفتیم، بوی نفس

 شد، برگشت و با مهربانی گفت: از جایش بلند می
 رسحند... راسحتی محن بایحد     رویاهای زیتا هم یک روز به پایحان محی   حتی»
 «بروم.
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، سحپس بحه   اش را بوسحیدم  کحرد پیشحانی   طور که معارت خواهی می همین
نگاهش بودم، به خودم آمدم و  هایش را پوشید، غر  حمام رفت، بعد آمد لتاس

 م: گفت
 «آیم. همراهت می صتر کن تا ایستگاه مترو»
 «نه نیازی نیست.»
 «کنی  خواهم تو را برسانم قتول نمی وقت می چرا هر»

 گفت:  . مکثی کرد واش پیدا بود.. نگرانی از چهره
ش برایت ا ام... همون که درباره نری را یادت هست  دوست پسر قدیمیه»

حرف زدم... توی خوابگاه دانشجویی کارمند پایرش است... دوست ندارم محا را  
 «با هم بتیند.
 «ی ندارید.ا دی  شما که با هم دیگر رابطه میقدر به او اهمیت  چرا این»
کنحار   اینجحا  ش داشتم کهنم عصتانی نشو... اگر هنوز دوستک خواهش می»
 «تو نتودم.
 «ترسی ما را با هم بتیند  پس چرا می»
و تو هم عر ... اگر ما را با  ست کنده بگم... هنری یک یهودیهرکُ و پو»

 «مشکل درست کند. مان بر ایدهیم تا  هم بتیند این فرصت را به او می
 «به او چه ربطی داره »
 «آد. کوتاه نمیاصلاً  باره دراینشناسم...  من او را خو  می»
 «مان را مخفی کنیم! شه که در آمریکا ما باید عشق نمیباورم »
 ام را بوسید و گفت:  م آمد... پیشانیطرف به
 «ت سازم... خیلی دوستت دارم.نیم از این موضوع مطمخوا می»

*** 
 

ش خواستم ناراحتش کنم... دوست سابق ار نکردم چون نمیبرای رساندنش اصر
ام. به شکلی طتیعی و  ی دفتر پایرش با او برخورد داشتهشناختم، بارها تو را می

 وینحدی بحه اتحاقم    وآمحد  رفحت کحه   این کرد. اما بعد از می دوستانه باهام برخورد
ی   کنحد. بارهحا دربحاره    آمیز نگاهم محی شد، فهمیدم به شکلی خصومت تر  بیش
هحایی ازش پرسحیدم، ولحی جحوابم را نحداد...       هایی که برایم آمده بود سوال نامه

ی کحه مطالعحه   ا کردم بی کحه سحرش را از روی برگحه    وقتی سوالم را تکرار می
 گفت:  کرد بردارد با لبنی عصتانی می می
کنم... دلیلی نداره روزی صحد بحار    ی داشته باشی خترت میا هر وقت نامه»

 «بیایی و سوال کنی!
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اش  عوا را داشحتم و نحه آمحادگی   گشتم... نه حال د گفتم و بر می چیزی نمی
 . از خودم پرسیدم: را..
پی برده  یادم آمد که تحوی دفتحر    ی من و ویندی رابطه هنری چطور به»

هحا را چحک    ی اتحا   پایرش مانیتور بزرگی هست که ورودی و خروجحی همحه  
 «طور فهمیده  کند... پس این می

ویندی دوست قتلی او بود و طتیعی بود زیر نظرش بگیرد و بداند به کحدام  
ام  بطهرفتم... را برو شدن با هنری طفره میواز دیدن و ر رود... عمداً سوئیت می

تحر   بحیش  شیفت صتح بحود  زنی سیاه و مهربان که کارمند پایرشش بود و را با
توانسحت ختحر    کردم... اما این موضوع فقط به هنری ختم نشحد، بلکحه تحا محی    

ی دانشجویان یهودی دانشگاه جار زده بود. اغلب  ارتتاطم با ویندی را بین همه
دانشجویان سال گاشته که با هم در کحلاس هیسحتولوژی همکحلاس بحودیم     

بحا احتحرام    قحتلاً تر بودم...  بزرگ ها آن ی سن از همه ازنظرکردند. من  اذیتم می
عوض شده... هر وقت از کنارشحان رد   چیز همهکردند، ولی الان  باهام رفتار می

زدم  خندیدند. اوائل خودم را به نفهمی محی  کردند و می شدم با هم پچ پچ می می
ی کحه بحین خودشحان هسحت     ا ی دیگهخاطر چیزها گفتم شاید به با خودم می و
باعحث نشحود کحه     را از سرم بیرون کحنم و . باید این فکرهای منفی خندند.. می

به حدی بود شان  ام را با ویندی به هم بزنم! اما آزار و اذیت مجتورم کنند رابطه
هحای زشحت و رکیکحی     ححرف  رفتند و دیدند پشت سرم راه می که وقتی مرا می

جوانی لاغر و بلند قد بحا موهحای    ها آن ام کنند... قلدرترین زدند که عصتانی می
سیاهی به سر  اش کمی پیدا بود و کلاه کوچک و های بالایی دندان مشکی که

دید با  کرد. هر وقت مرا می داشت. برای دوستانش نقش یک دلقک را بازی می
 بلندبلنحد بعحد همگحی    «سحلام علحیکم.  »گفت:  زد و می صدای بلندی فریاد می

شحان  کحردم کحاری بحه کار    زدم و سعی محی  خندیدند. خودم را به اون راه می می
دراز و پشت  نداشته باشم. روز جمعه بعد از تمام شدن کلاس ناگهان دستش را
نحد، بحا لبنحی    پیرهن مرا گرفحت و نگهحم داشحت. دوسحتانش دورش حلقحه زد     

 آمیز ازم پرسید و گفت:  اهانت
 «آیی  از کجا می»
 «مصری هستم.»
کنی برای تربیحت شحترها مفیحد     خوانی  فکر می برای چه هیستولوژی می»
 «شد با

همگی زدند زیر خنده... این بار دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم، مبکم 
 م: نش را گرفتم، سرش داد زدم و گفتی پیراه یقه
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 «الا گردنت را خواهم شکست. مود  باش... و»
ش پرتحا   تم و دست راستم را مشت و به سحمت م او را نگه داشبا دست چپ

به شکمم زد و از پشحت افتحادم و مشحتم    کردم... خیلی شانس آوردم که با لگد 
م سحیلی مبکمحی   . سپس با دست راسحت اثری نکرد. به سمت خودم کشیدمش

کحم و قحوی...   ش انداختم... مشتی مبطرف بهنزدیک  م... مشتم رازدش صورت به
اش بیحرون   ناگهان صدای تلحق تلقحی بلنحد شحد و خحون مثحل فحواره از بینحی        

شحدم   مطمحئن  دیگحر رش بحالا رفحت،   ریخت... کمی بعد صدای داد و هحوا  می
 ام.  اش را شکسته بینی
 « . مجتوریم از دانشگاه اخراجت کنیم!حشی و بی فرهنگی..تو و»

 زدند و  ی با او حرف میا ه دو گروه تقسیم شده بودند، عدهدوستانش ب
کردنحد... نفهمیحدم چطحور پلحیس      گروهی هم با عصتانیت به من نگاه محی 

رسیده بحود. محا را بحه دفتحر امنیحت دانشحگاه بردنحد... مقابحل          آنجا دانشگاه به
بودم، گفحت:  پیرمردی با موهای سپید ایستادیم، دانشجویی که با او دعوا کرده 

 ام.  ش زدهحالا هم کتک کنم... و ش میهاست در تعقیب او هستم و اذیت مدت
پلیس ماجرا را جویا شد. تمام که  این گفتم. تا چیزی نمی من ساکت بودم و

 م: گفت خونسردیاتفاقاتی را که افتاده بود مو به مو برایش توضیح دادم، بعد با 
کرد و کشحورم را بحه بحاد     من اهانت ام... اما او به درسته که من او را زده»

 «تمسخر گرفت.
 محان  بحر ای را  چیحز  همحه در مورد کشورت چی گفت  سعی کن با دقحت  »

 «توضیح بدی.
نوشحت...   ی محی ا گفحتم روی برگحه   چیزهایی را که میی آن  خم شد و همه
 با صدای آرامی گفت:  ی از تغییر وا اش نشانه سپس توی چهره

با هردوی شما هستم... خو  گوش کنید... طتق قحوانین دانشحگاه هحردو    »
و تبقیحر   شاره به جوان یهودی(به خحاطر اهانحت   ا مرتکب جرم شده اید... شما

ی... بعد اشاره به من کحرد و  ا پرستانه استفاده کردهملات ن ادات از ج همکلاسی
علیحه شحما    ات را کتک زدی... اگر این گحزارش را بحر   گفت: تو هم همکلاسی

ی اخلاقی  تان را به کمیته مات عالی دانشگاه بفرستم، پروندهبرای مقا تکمیل و
 «خواهند فرستاد.

از کحه   ایحن  با خودم فکحر کحردم بعحد از    فرما شده بود. سکوت عمیقی حکم
صحدای    گحردم... ناگهحان متوجحه    ا هواپیما به مصر برمحی دانشگاه اخراج شدم ب
 خندید، پیدا بود انسان مهربان و خوبیه:  پلیس شدم که می
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ی به این موضوع خاتمه دهیحد...  ا توانید به شکل دوستانه واهید میاگر بخ»
کنید فقط یحک تعهحد از شحما    گر این کار را معارت خواهی کنید... ا همدیگراز 
تان را به  کنید. در غیر این صورت پرونده می. بار آخرتان باشد که دعوا گیرم می

 «فرستم. دانشگاه می
 دانشجویی که با او دعوا کرده بودم فرصحت فکحر کحردن بحه محن نحداد و      

 بلافاصله با صدای بلندی گفت: 
 «سفم.متأ»

، هرگونه پشیمانی بحود... معحارت خحواهی کحرد    اش خالی از  خواهی معارت
ه خواست بح  کرد... انگار می نامه بازی می گویی داشت نقشش را در یک نمایش
از تحرس   و اند کردهسف نیست. اما مجتورش من بفهماند از کاری که کرده متأ

 م: ی به او نگاه کردم و گفتا لبظه دهد. ی اخلاقی این کار را انجام می کمیته
 «خواهم. ام معارت می برخوردی که با شما داشتهمنم از »

*** 
 

به خاطر دعوایی که کرده بودم خلقم تن  بود. اما سعی کردم فکحرم را بحه آن   
ی معنحوی و  مشغول نکنم... زندگی جدیدی برای خودم درست کرده بودم. حالت

نوشحتم. دیحدار بحا     خوانحدم و شحعر محی    هایم را مرتب می زیتا پیدا کردم... درس
ها دوستی بحزرگ پیحدا    تر از این آورد. و مهم ویندی مرا از غم و اندوه بیرون می

کحردم. پایحان    کرده بودم... بهترین اوقاتم را بحا دکتحر کحرم دوس سحپری محی     
در بحین هفتحه بارهحا     دیحدم و  دکتر گراهام محی  ی او را در خانهتعطیلات هفتگ

رش اسحتریت  زدیحم و بحرای نوشحیدن مشحرو  بحه       نی با هحم ححرف محی   وتلف
خیلی هحم احساسحی. بحا     رفتیم. فهمیدم او انسان بزرگ و متواضعی است. و می

ی بححود. تمححام ا دادیححم. محرد دنیححا دیحده   وم گحوش مححی ام کلثحح  هحم بححه صحدای  
شحقانه  مصر را عا شنید. و آمد می هایی را که برای اولین بار به بازار می موسیقی
داد.  آمحد انجحام محی    محی ش دست ش هر کاری ازرفت ت داشت و برای پیشدوس
در محورد مسحائل مهحم مصحر صحبتت       هحای زیحادی را بحاهم بحودیم و     ساعت
زد. طوری شده بود که هر وقحت   کردیم. با عشق و علاقه از مصر حرف می می

گااشحتم.   رسید بلافاصحله بحا او در میحان محی     فکری در این زمینه به ذهنم می
 نتظحر . م.ی گراهام پارتی داشتیم. روز یک شنته طتق معمول در خانه بعدازظهر

مان داغ شده بود... بعحد از دکتحر کحرم دوس     ماندم چند تا لیوان نوشیدیم، بدن
 پرسیدم: 
 «ی ا از تظاهرات قاهره چیزی شنیده»
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 «ی الجزیره این تظاهرات را دیدم. دیشب از شتکه»
 «نظرت چیه »
توانند این نظام را سحرنگون   صد تظاهر کننده می کنی چند آیا تو فکر می»
 «  کنند 
کشحیدند، خحودم را    اطلاعاتی دور تظاهر کنندگان نمی اگر حصار امنیتی و»
 «ی مردم مصر با نظر تظاهرکنندگان موافق اند. رساندم... همه می ها آن به

 «بینی! خیلی خوش»
پحایین   از قحدرت  راجمهور  رئیس ها به خیابان آمده اند تا در واقع مصری»
هحیچ   و یر استدر حال تغی چیز همهی خوبیه که با اطمینان  این نشانه و بکشند

 «ماند. چیز تا ابد به حال خودش باقی نمی
ی هستند... گروه بزرگی که ا ها آمده اند افراد نخته خیابان هایی که به این»

 «به دموکراسی توجهی ندارند.
 «ها شروع شده. با حرکت نختهها در تاری  مصر  ی انقلا  همه»
 «خواهیم دید.»
 «آید  میخب چه کاری از دست ما بر»
 «خیلی کارها... اما این موضوع به شما بستگی دارد.»
 «به من »
 «در مصر اتفا  افتاده تصمیمی بگیریم  آنچه ی دربارها آیا آماده»
 «کشی  نکنه برای کودتای نظامی داری نقشه می»
 «کنم. شوخی نمی»
 «گارد  توی ذهنت می چی»
آیحد...   ی دیگر به شیکاگو محی  جمهور چند هفته رئیس خو  گوش کن...»

 «بدهیم.دستش  این فرصت خوبیه نتاید از
لیحوان جدیحدی    کحه  درححالی کحرد و   های محا را دنتحال محی    گراهام صبتت

 خندید و گفت:  بلندبلندریخت  می
خواهیم بود. نکنه بحرای  ی جنایی  آه خدا من... پس به زودی شاهد حادثه»
کشید  نظرتحان چیحه... اول جحورج بحوش را تحرور       جمهور نقشه می رئیس قتل
 «کنیم 

 م: اش تمام شد، با لبنی جدی گفت دهمنتظر ماندم تا خن
د شیکاگو دیدار خواهح  جمهور با انجمن دانشجویان مصری در شهر رئیس»

 «بخوانیم. ی آماده کنیم و جلویشا داشت... به ذهنم رسیده بیانیه
 «بیانیه »
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هحای   قحانون  بله... از او خواهیم خواست که دست از دیکتاتوری بحردارد و »
 «توی کشور دموکراسی برقرار کند. اجتاری را لغو و

 «شنود  کنی حرفت را می فکر می»
قدم است... اما موثر خواهد  . این فقط یکگی نیست..موضوع به این ساد»
آزادی است... نیروهای امنیتحی تظحاهر کننحدگان را    . تظاهرات مصر برای بود..
... آیحا  اهانحت شان  کنند و به شخصیت زنند و دستگیرشان می ها می یابانتوی خ

 هحم کحه شحده کحاری کنحیم  اگحر بیانیحه را بنویسحیم و         هحا  آن نتاید به خحاطر 
هحا تلوزیحونی و    های مقیم شیکاگو آن را امضاء کننحد و جلحوی دوربحین    مصری

ن ی شدید و جترا جمهور خوانده شود ضربه رئیس خارجی در حضورخترنگاران 
 «ایم. ناپایری به دولت مصر وارد کرده

 «کنند  کنی مصریان مقیم شیکاگو این بیانیه را امضاء می تو فکر می»
 «کنم. دانم... ولی تلاشم را می نمی دقیقاً»

 م: . ادامه دادم و گفتساکت بود..
 «تردید داری که  این مثل»
 !«. اصلاًنه..»
 «کردی تا کاری برای کشورت انجام بدی  مگه تو همیشه تلاش نمی»
 «های سیاسی نه. عرصه ی پزشکی و جراحی بله... اما در زمینه در»
 رئحیس  مانحدگی کشحور ماسحت...    دیکتاتور دلیحل عقحب   این نظام فاسد و»

دن مشحخص کحر   ی تحورا قتحول نکحرد. و    دانشکده پزشکی عین الشمس پروژه
. کر دولتحه.. دانی چرا  چون نحو  کرد... می موضوع آن را به زمان دیگری موکول

بورس دانشگاه  رئیس پزشکی، برخوردهای نابرابر... ی اداری و نگاه کینه توزانه
هایش  ی امنیت جاسوسی همکلاسی ای ادارهشیکاگو آدم فاسد و منافقیه که بر

 برای این پست آدم بهتر و با حتماًدانشگاه بود  رئیس کند... اگر در اختیار را می
کنحد. اگحر محا مصحر را      با تو همکحاری محی   ناًکرد... مطمی کفایتی را انتخا  می

. هر نوع مان را بکینم.. ام فاسد تمام تلاشدوست داریم باید برای تغییر این نظ
 «شود. ها می خیری در کار باعث از دست رفتن فرصتأت

ی لیوانش را یک مرتته سحر   ته مانده کرد، سپس دکتر کرم به من نگاه می
 کشید و گفت: 

 «فکر کنم. باره درایناجازه بده »
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اش بححود...  اتفححا  افتححاد خححارج از اراده یبطححار  حسحح یبححرا آنچححه شححب آن
 یافتاد همان کار اتفا  می یگررد کند. اگر صد بار د یاتوانست آن را قتول  نمی
... یدهچسحپ  یماکحه بحه شح    یحد کرد که انجام داده بود. ناگهان خودش را د را می

را  یشهحا  ینهسکاملاً  طاقچه بردارد. یرا از رو یا یشهدستش را برد تا ظرف ش
کرد. ناخودگاه دستش را بحرد و او را در آغحوش گرفحت...     کنار خودش حس می

در کحاملاً   کحرد.  ش را حس مییفار  بدن نرم و لطنکرد. ط یمقاومت یچه یماش
ها، گونه، موهحا،   ید، لببوس دستش دور کمرش... او را می آغوشش گرفته بود و

او را تحر   بحیش  یتحایش و بدن ز یفاش را. پوست نرم و لط گردن و چانه سپس و
 یهحا  وگحوش  یدبوسح  ادامه داد، گردنش را محی  یشها به بوسه. کرد می یکتبر

خحورد.   را محی  یشهحا  لحب  بحود(  یدهکه د ییها لمی.  مثل فیدمک کوچکش را می
را  یزهحایی لحب چ  یحر ز و بخحش  داغ و لحات  ید، آهیکش می یآه  یماناگهان ش
ضش را به رااعت داشت ییطار  سخت بود. گو یکه فهمش برا کرد زمزمه می
 ییحز چ یچدانسحت هح   بود که می یکس ینکرد. طار  اول می یانب یفیشکل ضع

طوفحان  کحه   ایحن  بحار قتحل از   ینآخحر  یماش یهم برا یدشا و نخواهد کرد ییرتغ
 یدنداد. چند لبظه بعحد از بوسح   ور شود خودش را پاک نشان می شهوتش شعله

 یحپ ز یحر ج یرج ی. صداردرا باز ک یشمانتو یپگردن داغش دستش را برد و ز
هحا حرکحت    شحده  یپنوتیزممانند ه یاعتراض یچبدون ه شیما. یدرس به گوش می

 ینسحوت  یش را از تحو برجسحته و درشحت   یها ینهکرد. س دست طار  را نگاه می
که از شحاخه   یدهرس ی یوهآورد.. آن را با کف دستش فشار داد. مثل دو م یرونب
 یحان و صحورتش را م  یدکشح  هحی زد. بعحد آ  محی  است. طار  نفس نفس یزانآو
خحورد.   غلحت محی   یباورنکردن یدر لات یماپنهان کرد. ش یمادرشت ش یها ینهس

ناراحت بود که چرا  ییکند. گو یهکرد گر یکطار  را تبر یبعج یلیناگهان م
 یکه گحم شحده ولح    یدناام سرگردان و یکار را نکرده. مثل کودک ینتا به حال ا

شحد و او را بحه    بلند محی  یماش یها ینهس از یخاص ی. گرمایابد مادرش او را می
 آنجا که از آن کنده شده بود والان دوباره به ییبه جا برد... می یمقد یها زمان

 یمازد. شح  شحان محی   یسگرفت، لح  گاز مییا و  یدبوس را می یشها ینهبرگشته. س
شحد کحه بحدنش رام     مطمئن هنگام طار  ینکرد. در ا یدردناک آرام و یها ناله
آن انجحام بدهحد،    یتوانحد رو  که بخواهد محی  یاست. هر کار هشد یشها دست
شلوارش را باز و مبکم بحه او   یپکارش را ادامه دهد. ز یدگو که به او می یبدن
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کنار بزند. اما در آغحوش هحم فحرو     یشپاها ینت نکرد مانتو را از بئ. جریدچسپ
 یدرهحا  د ونشان را به هم چسحپاند  بدن یی جا و خواهش همه یلرفتند و با م

 یقحی حق ی... لاتیدلرز می یبعج یبدنش از لات . طار یمودندپ را با هم می اتل
 یخحودش تحو   یحال که هر شحب در خ  یاز گوشت و خون... نه آن لات مصنوع

 یختهآمده، و از مرگ برانگ یاکرد تازه به دن داد... فکر می انجام می یماحمام با ش
و  یواقع یپا به زندگ رها و یمی راقد افسرده و یزندگ ینا یشههم یبرا شده و
 ییرا در آغحوش گرفحت، گحو    یماو مبکم ش را بست یشها گاارد. چشم می یتاز

نکنحد. بحا    یشرهحا  وقت هیچخواست که  شد و ازش می داشت به او متوسل می
 ی. آماده بود تحا پشحت سحر هحم و پح     یدبوس و می یدیبو اشتها کف دستش را می

ی  شحد کحه پهنحه    یماشح  یهحا  اشک  کند. ناگهان متوجه یبا او عشق باز یدرپ
را  یشها شده باشد چشم داریب  تازهکه  این . طار  مثلکرد می یسصورتش را خ

گرم بود نحوازش   یغر  در اشک که را یماش یها باز و سرش را بالا آورد.. گونه
 گفت: یا بریده بریده یبا صدا یماکرد، ش
 « کردم! اهانتچقدر به خودم »
 «من دوستت دارم.»

 بوسید این جمله را گفت:  که دست شیما را می طور همینطار  
 «من الان زنی بی اخلاقم.»
 «چه کسی این حرف را زده »
 «ام. من پست و فرومایه»
 «ترین انسان این دنیایی. تو زیتاترین و شریف»

 هایش به طار  نگاه کرد و گفت:  شیما از پشت اشک
 «احترام نخواهی گااشت.ام دیگر به من  بعد از این کاری که با تو کرده»
 «شه آدم به همسرش احترام نگاارد  تو همسر منی... مگه می»
 «من همسر تو نیستم.»
 «مگه قرار نیست با هم ازدواج کنیم »
 «بله... ولی من الان به تو حرامم.»
 یحم... احادیحث شحریفی وجحود دارد کحه همحه صحبیح و       ا ما که زنا نکرده»

از  ن و تعالی همه را جمع و هر کاری را غیرسندشان معتتر است. خداوند ستبا
شاءالله... خدا  مان حلال است ان شد. ما با هم عشق بازی کردیم، نیتبخ زنا می

 «بخشنده و مهربان است.
خواست امتبحانش کنحد... بعحد آرام بحه او      به او نگاه کرد... انگار می ءشیما
 گفت: 
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محورد محن عحوض     ایحم در  ی کاری که انجحام داده  ظرت دربارهآیا بعدها ن»
 «نخواهد شد 

 «کند. ی تو تغییر نمی هرگز نظرم درباره»
 «قسم بخور که همیشه به من احترام خواهی گااشت.»
 «به خدای بزرگ همیشه به تو احترام خواهم گااشت.»
یر از تحو ایحن   خورم که تا به حال به کسی غ طار  به روح پدرم قسم می»

 « و این کار را کردم چون دوستت دارم.ام... با ت کار را انجام نداده
 «درسته!»
 «کنی  آیا منو رها می»
 «هرگز... همیشه کنارت خواهم بود.»
 
داشحت.   را مبکم و فرز بر می یشها قدم ءیماآمدند... ش یرونآشپز خانه ب از
متل کنار طار  نشست و با هحم   یاند. رو اش برداشته شانه یرا از رو یانگار بار
 کحم  کحم ید، بوس را می یماش یقلب دست و موها یمزدند. طار  از صم حرف می
گحرم   لطحافتی  و یرا بحه مهربحان   یشرفحت و جحا   ءیمای ش از چهره یآثار نگران
 طحرف  بحه اشاره طار  دستش را برد و او را  یکبا  ییلبظه گو یک گرفت. در

ش لمحس  را بحا انگشحت   یشهحا  گردن و لحب  ینانبار با اطم ینخودش کشاند... ا
 کرد... سپس صورتش را به سمت خودش بالا آورد و غر  لب گرفتن شدند.  می
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جیف با نشئگی کامل پشت سرش بیرون آمحد   کرد در را باز می که درحالیساره 
کرد. ساره بی که مقحاومتی   افتاد نگاه می میاتفا   آنچه و توی عالم هپروت به

باره با اولین سیلی فریحاد   یک کند دکتر رأفت او را به باد مشت و لگد گرفت. و
شد و با  اش را متبمل می . اما بعد تسلیم شد گویی داشت مجازات قانونیکشید
های رأفت پخش زمین شد. ناگهان جیف به خودش آمد و متوجحه   ی لگد ضربه
ی  ید تحا او را بگیحرد. ولحی بحا ضحربه     رأفت دو طرف بهپیرامونش شد... اتفاقات 

دست و شدت نئشگی تلو تلو خورد و پخش زمین شد. رأفحت مثحل شحیر روی    
 سرش عربده کشید و گفت: 

انحدازمت تحوی    همین امشحب محی   رسم. معتاد پست... حسابتو می اما تو...»
 «هلفدونی.

افتحد...   چه اتفاقی محی  بعدازآننست دا ایستاد... گویی نمیتالار  رأفت وسط
. بلافاصله صدای روشحن شحدن   سپس برگشت و با عجله به سمت بیرون رفت

هحای   چراغ شد به گوش رسید. در  بیرون باز و دور می ش که راه افتاد وماشین
رفحت و زیحر لحب فبحش      . جیف عصتانی توی اتحا  راه محی  بیرون روشن بود..

پریشان گویی که تازه از خوا  بیدار شده باشد ایسحتاد،   باحالتیداد. ناگهان  می
ها را خاموش کحرد. بعحد دسحت سحاره را گرفحت و       آرام رفت در را بست و چراغ

و به داخل خانه رفتند. کنار هم روی متلی کحه چنحد لبظحه پحیش      بلندش کرد
 بودند نشستند. جیف برای اولین بار به کتودی دور چشم چپ وشان  شاهد لات
را بحرد و  دستش  ریخت نگاه کرد. ی لب ساره پایین می نی که از گوشهخط خو
 را نوازش کرد و با صدای زمختی گفت: صورتش  با مهربانی
 «کرد! اهانتاین آدم پست به ما »

 و گفت:  ساره ساکت بود، انگار چیزی نشنیده. جیف ادامه داد
د زنحدگی  خواهح  ی پدرت پیدا بود که وحشی شده... او مرتب محی  از چهره»

 «کند! دخترش را که بزرگ شده کنترل کند... انگار هنوز توی صبرا زندگی می
ش دراز طرف بهکرد... جیف بشقا  مواد مخدر را  ساره توی سکوت گریه می
 کرد و با صدای مضطربی گفت: 

تر برویم... من آن  ها را خو  بشوی... باید هر چه سریع زود باش این این»
 «کنم. کنم و بعد پلیس را ختر می خیابان روبرو پنهان میرا پیش دوستم توی 

 «کنیم. نه... ما پلیس را ختر نمی»
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 جیف نگاهی به او کرد و گفت: 
پدرت پیش پلیس که  این ساره این موضوع خیلی جدی است. باید قتل از»

 «برویم و شکایت کنیم. آنجا برود ما زودتر
 «رود. او پیش پلیس نمی»
هستی که پیش پلحیس   مطمئن هستی... از کجا این قدرتو الان عصتانی »

 «نخواهد رفت 
 «دانم... چون پدرمه. می»
 «  اگر این کار را کرد چی یمطمئناز کجا »
شناسحم... او هرگحز پحیش     خو  گوش کن جیف... من پدرم را خو  محی »

 «پلیس نخواهد رفت... نگرانی تو هم به همین خاطر است. درسته 
 «راحت باشم.الان باار من »
 «منظورت چیه »
. اد کمی بنشینم... منو تنها باار..خواهم توی این هوای آز تنهام باار... می»

 «کنم. خواهش می
امش داشت... علی رغحم  بعد سرش را به دیوار تکیه داد... در واقع نیاز به آر

پشحت سحر هحم از قحدرت و صحفا و       هایش تصویرهای عجیب و خستگی و درد
کحه تحوی   دستش  جوشید... صورت عصتانی پدرش و هنش میاش توی ذ پاکی

اتفحا    را آنچحه  زد. تمحام  یکی پشت دیگری به او سیلی می رفت و هوا بالا می
 نشحده یحا   هحا  آن کحرد. انگحار متوجحه    توی ذهنش مرور می یکی یکی افتاده بود
خودش را عاا  دهد. توی ذهحنش خحاطرات گاشحته    تر  بیش خواهد میکه  این

شد. خودش را دید  میی در تاریکی روشن و خاموش ا مثل جرقه و شد مرور می
کحرد و پحدرش    رجحه محی  ی بود کحه در آغحوش پحدرش ورجحه و    ا که دختر بچه

 هحا گاشحت. و   خاطر آورد چطور این سحال  . بهمادرش خیره شده بود.. صورت به
صورتش  بست و هایش را می شد چشم ت داخل تخت خوا  کوچکش میهروق

خواست پدر و مادرش در  برد و با گرمای خاصی از خدا می را توی بالش فرو می
دیحد کحه    شد و می شان بیدار می زده با صدایطول شب دعوا نکنند. اما وحشت 

. ش را..ین لاتلرزش اول... آورد این اتفا  افتاده. اولین شتش را با جیف به خاطر
های خونی که روی تشک ریخته شده بود. و صدای جیف را کحه   ترس از لکه و

 گفت:  آرام توی گوشش می
  «ی!ا اقعی شدهتو دیگر دختر نیستی... الان یک زن و»
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. او را به شدت سرزنش کحرد.  یدکش که مواد می یدرا د یفبار ج یناول برای
 یشمدرسه از خطرات مواد مخدر آموختحه بحود بحرا    یکه تورا  یزهاییتمام چ و
 گفت: خونسردیو با  یدخند یفداد. اما ج یحتوض
متاع را تجربه نکرده حق نحدارد از آن ححرف بزنحد.     ینکه خودش ا کسی»
 «کشم! می ینقاش یتابلو یرا رو یاچطور دن ینیب . مگر نمی..یهباحال یزچ ینا

کار را تجربه کند، اما ساره طفحره   ینکرد که با او ا به ساره اصرار می جیف
اصرار کحرد   یلیبستر خ یآن شب تو ینکها داد. تا کار تن نمی ینرفت و به ا می

 و التماس کنان گفت: 
ات را  یاریمخدر هوشح  خوام. را می تو یربه حرفم گوش کن... من خ ساره»
اش  با من تجربحه  بار یکدهد.  به تو می تری یشب یاریبرد بلکه هوش نمی یناز ب

 «.یاطرفش ن یگرد یامدکن. اگر خوشت ن
را گرفحت   ینیدود هحرو  یناولکه  این بود. به مب  یادشرا  ینشئگ اولین

از  ینحه ترسح   ی، و، نه نگرانیکند. نه غم ابرها پرواز می یاناحساس کرد دارد م
انجحام داد بحه    یفرا که با ج یکینزد ین... اولیعال یو سعادت یبخت . خوشیندهآ

 یمقحاومت  یچه بیتعارف کرد، ساره  ینیبه او هرو ی. بار دوم وقتیداوج لات رس
 یحف کحرد. بحار سحوم خحودش از ج     یدند و بلافاصحله شحروع بحه کشح    قتول کر

 ییها تکه یدخند می یبلند و کِش دار یبا صدا که درحالی یفدرخواست کرد. ج
 از مخدر را به او داد وگفت: 

 !«یبختان خوش آمد انجمن خوش به»
 

را بحه   پحک زدن بحه مخحدر او    اوج رسانده بحود. و  یترا به نها یباز عشق
 تمام قحدرت کار را با  ینشد که ا رساند و باعث می ی شهوت می نقطه ینبالاتر
شد.  زد و بدنش خاموش می می یادفر یشها بار انجام دهد... در اوج لات ینچند

 شد...  مرد و زنده می از لات عشق می

شحد   محی  یحک کرد او را به حالت اولش برگرداند، بهحش نزد  می یسع جیف
 گفت:  گوشش می یچسپاند و آرام تو بدنش را مبکم به بدنش می

 «و لات ما را خرا  کرد. یشع ینت. که اا به پدر احمق لعنت»

 یشلوغ یاهوا  یزد. انگار داشت از بد داشت حرف می خونسردآرام و  خیلی
موضحوع ححل شحده بحود.      ییکرد. منتظر جوا  ساره نماند گحو  راه صبتت می
بود برد، آن را مقابل  یتامینو یها قرص یکه حاو یا یشهش طرف بهدستش را 
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را  ینویش نگاه کرد. بعد به دقت تکانش داد وکمحی از هحر  به چراغ بالا آورد و
بلند فاصله  یطآن با خ یانرا برداشت تا م یکوچک یغکرد، ت یبشقا  خال یتو
کرد. ناگهان سحاره   یدنرا گرفت وشروع به کش یفی ق کند. سپس گوشه یجادا

داشحت   ییگو به سمت پنجره رفت، یعدور شد... سر ازآنجابرخاست و  یشاز جا
دانسحت   سحر صحدا، محی    یآرام و بح  یکحرد، تلاشح   کرد. ساره تلاش می فرار می
... یحده بحه شکسحت انجام  کحه آن را شحروع کنحد     که گرفته قتحل از آن  یمیتصم

بحود   مطمئن طتق معمول یفپنجره نگاه کرد. ج یانصورتش را برگرداند و از م
 یباز ل  ینا ییزد به او نگاه کرد. گو می لتخند که درحالیگردد.  که ساره بر می

را به سمت ساره دراز کرد... چشمان  یفاش را به تمسخر گرفته بود. ق کودکانه
 ییکه گو ینیمطم یو با صداید، درخش دختر می ینا اش از تسلط مطلق بر یآب
 آمد گفت:  به نظر می یزآم یبتنص

 یتحو  یحا د بردست بردار. برگح  یرونمن... از نگاه کردن به ب یکوچولو بیا»
 «باغ.

سحر بحه فرمحان و     آمد و یفج طرف بهبرداشت و  یروناز ب نگاهش را ساره
 یحر داغ و غ یبه شهوت یللبظه تتد یک یکه درونش بود تو یأسیتمام  یعمط

آرام  را گرفحت و  یفانداخت، ق  یفمتل کنار ج یقابل کنترل شد. خودش را رو
مبکحم آن را بحالا    را بسحت و  یشها اش برد... سپس چشم ینیب طرف بهآن را 
 . یدکش
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ی  دانشحکده لشکری برسد دانشجوی ی سر به درجهکه  این صفوت شاکر قتل از
تحوان بحدنی و    نظامی بود. بحه خحاطر قحدرت شخصحی و نظمحش در کارهحا و      

ی درخشححانی دارد. بعححد از  نححدهاش از همححان آغححاز معلححوم بححود کححه آی  فکححری
ه ها شحروع بح   معاون تبقیقی اداره ازبک عنوان بهاش از دانشگاه  التبصیلی فارغ

 دهحد و  آنجا به ش توانست سروسامانیولیتکار کرد. علی رغم جدید بودن مسئ
ه وقتی متهمین را د. او تنها افسر تبقیقی بود کتوی کارش پیشرفت زیادی کن

گرفحت... از   اعتحراف محی   هحا  آن ازتحا  داد  میشان  قدر شکنجه دستگیر کردند آن
 از سحقف و  هحا  آن نسنتی مثل زدن متهم تا آویحزان کحرد  های  وسایل شکنجه
کحرد از   اقحرار نمحی   د وکحر  مقاومت محی اگر متهم  های کلفت... و زدن با شلا 

و یحا  شحان   آمیز دیگری مثل فرو کحردن چحو  تحوی ماتبحت     های اهانت روش
دن بحر  بحه بحدن    و یا وصل کرشان  زیر دستگاه تناسلی سیگارن خاموش کرد

خره محتهم  داد تحا بحالآ   قدر ادامحه محی   کنجه را آنکرد. ش استفاده میشان  لخت
 هرححال  بهد. کر او نستت داده بودند اقرار می بهشد و به اتهاماتی که  تسلیم می
هحا هحم باعحث محرگ تعحداد       بعضی وقت داد. و های سنتی جوا  می این روش

ایحن حالحت افسحر     شحد. در  میشان  زیادی از متهمین یا زخمی و مجروح شدن
 آورد:  له به این دو روش پناه میتبقیق برای حل مسئ

به خاطر بالا بودن فشار خحون از  کرد که متهم  یا گزارش پزشکی ارائه می
شد کحه   دید و شکنجه میته اش اصله بعد از دستگیری خانوادهدنیا رفته که بلاف
بحه جاسوسحان   کحه   ایحن  کردند. یا شان را باز کنند... متهم را دفن می متادا دهان
کرد  گزارشی آماده می بعدازآنداد جسد را در بالکن بخش بیاندازند و  دستور می
 ! است متهم خودکشی کردهکه  این دال بر
ن از مافوقش دوباره به افسر جوان صفوت شاکر بعد از اجازه گرفت هرحال به

های برقی روش جدیدی انتخا   شوک به جای شکنجه و گشت و کارش برمی
از بسحتگان مجحردش را   یحا یکحی    د. او همسر متهم یا مادر یحا خحواهر و  کر می

را  هحا  آن های داد تا لتاس امرش دستور می به نیروهای تبت د وکر دستگیر می
کامل لخت و مادرزادشان کنند، با این کار متهم را خورد  طور به بیرون بیاورند و

هحا همسحرش    گرفتند. یعضی وقت خواستند ازش می کردند و هر اعترافی می می
این روش جدید خیلی خحو  جحوا     هرحال بهداشتند،  را لخت جلویش نگه می

کرد. تا جحایی کحه    تر از نیمی از وقت معمول متهم اعتراف می داد، چون در کم
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اش در  توانحایی دقحت و   ها به خحاطر سحرعت عمحل و    ی بخش ازبک مدیر اداره
زیادی از آقحای وزیحر دریافحت کحرد...      ستایشهای  لوح های تشویقی و نامهکار
ی لخت بودن مادر  از متهمین نتوانست صبنه یکی مشکلی پیش آمد و بار یک

ش را تبمل کند. ناگهان فریاد بلنحدی زد  دست زدن سربازان به عورت پیرش و
اش را از دسحت داده   هوشیاری گرفت و و درجا سکته کرد. انگار بدنش آتش می

وت شحاکر طتحق   فبود. بعد معلوم شد به خاطر این کار بدنش فل  شده. امحا صح  
د. های خاص خودش موضوع را حل کحر  روشسرد و با دلی آرام با معمول خون

کحه فحرد    کنندگزارشی تهیه  دستور داد متهم فل  را به بیمارستان انتقال داده و
به همین خاطر سکته مغزی  برده و بیماری فشار خون بالا رن  می مورد نظر از

رخشحانی  آمیز صحفوت نتحای  د   موفقیت های جدید و کرده. به هرحال این روش
هحای بخحش دیگحر در گحرفتن اقحرار از محتهم بحه         کحه پلحیس   طوری بهداشت. 
کردند. این قدرت و نتوغ صفوت دهان به دهان در میان  های او عمل می روش

 را بحه وزارت امنیحت و   باعحث شحد تحا او    پیچیحد و  کارمندان وزارت تبقیق می
های او استفاده  وشبرای مقابله با سیاسیون مخالف از ر و اطلاعات انتقال دهند

آمیز بود. بنابراین طی حکمحی   هایی که در گرفتن اقرار موفقیت شکردند. رو می
ی متهمحین از   ها ابلاغ شد تحا بحرای شحکنجه    به مدیران اطلاعاتی دیگر استان

های زیاد صفوت شاکر روز بحه   های صفوت استفاه کنند. با تکرار و تجربه روش
گاار. ثیرهایی نمایش گونه و تأ رد، روشآو های بهتری را به دست می روز روش
آورد بحا   شان را بیحرون محی   های لتاس وقتی مادر یا همسر متهم را لخت و مثلاً

 گفت:  سوزی می با لبنی حاکی از دل کرد و نگاهی متین رو به متهم می
ی  تو زن به این زیتایی داری... حرام نیسحت  ا نکنه عقلت را از دست داده»
 «به کارهای سیاسی رو میاری  کنی و ی شهوت رها می تشنهکه او را 
 گفت:  یا می
 آوردیحم و  اینجحا  درسته کحه محادرت سحن بالاسحت، امحا وقتحی او را بحه       »
ده  کندیم، خو  که به او نگاه کحردیم فهمیحدیم جحوون محی     رأیهایش  لتاس

 «اش خوبه! برای سکس... آخه هر چیزی جا افتاده
گریه  زد و فریاد می بلندبلندالتماس،  از لابه و باحالتیدر این هنگام زندانی 

دانست چطور سحکوت   ی نمایش می کشتهکرد. صفوت شاکر مثل بازیگر کار یم
به حرف آید. سپس فرصت را  چیزی نگوید تا متهم سکوتش را بشکند و کند و

هحای شحیطان تحوی گوشحش      با صدای آرامی مثل وسوسحه  شمرد و غنیمت می
 گفت:  و میکرد  زمزمه می
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زنی یحا بحه    کنی و حرف می زنم. یا با ما همکاری می حرف آخر را من می»
دهم جلوی چشمت به همسرت تجاوز کنند... به هرحال تحو   سربازان دستور می

 سحکس لم دم مجانی ف تشکر کنی که اجازه میباید قدر دان من باشی و از من 
 «بتینی!

برابحر صحفوت شحاکر     بحود در ها هحیچ متهمحی نتوانسحته     در طول این سال
دنحد و در همحان زمحان اعتحراف     کر اعتراف می ها آن تر بیش مقاومت کند. بلکه

چیزهحایی را   ی سفیدی را امضحاء و  کردند. یا برگه امضاء می ی را تنظیم وا نامه
گرفتند. علاوه بحر   مینوشتند و هر جرمی را به عهده  خواست می که صفوت می
دن نیروهحایش در ایحن کحار    کر به تشحویق کحر  هایش صفوت شا این شایستگی
کحرد تجربیحاتش را    آموخت صتور باشند. سحعی محی   می ها آن به مشهور بود... و

منبنی چند ضحلعی   داشت و خالصانه در اختیارشان بگاارد. کاغا و قلمی بر می
خطحی را بحه شحکلی مسحتقیم      کحرد و  ی بحالا شحروع محی    کشید، از نقطه را می
ی صفر برسحد... او بحری شحاگردانش     آمد تا به نقطه کشید، سپس پایین می می
 داد:  توضیح می طور این
. ایحن نقاشحی را ملاحظحه    دهحد  نی مقاومت متهمین را نشان میاین منب»

برای مدتی طولانی ثابت  شود و ی بالا شروع می کنید، مقاومت همیشه از نقطه
رسحد.   ی مشخصحی محی   ریزد و به نقطحه  فرو می ناگهانی طور بهماند، سپس  می

ی شکست عجله کند.  کشته کسی است که برای رسیدن به نقطهیک افسر کار
ی ا نقطه شما نتاید فقط به شکنجه کردن و یا زدن تکیه کنید، چون درد بدن به

هحیچ دردی را ححس    بعدازآندهد و  رسد که متهم احساسش را از دست می می
هحای   سحر شحود و درد  کی منجر به قتل طرف میکه شوک الکتری کند. چنان نمی
ارزش آن را  کند. پس روش محرا تجربحه کنیحد چحون     درست می تانیبرازیادی 

تواننحد تجحاوز    گاه نمی ها هیچ ترین متهم مقاوم ترین و خواهید فهمید. سرسخت
 «کنند!تبمل شان  به مادر یا همسرشان را جلوی چشم

ی سحرهن  دومحی رسحید،     ی امنیت مصر بحه درجحه   صفوت شاکر در اداره
ی اطلاعحات   د بحه اداره از نتوغ فکری او اسحتفاده کنح  که  این سپس دولت برای
موریحت صحفوت   را هم تغییحر داد. مأ  آنجا روش کار در که طوری بهانتقالش داد. 

اطلاعحاتی بحرای   مدیریت کردن مزدوران دستگاه  پیگیری باندهای جاسوسی و
کارمنحدان   طور همینها و  نگاران، مدیران حز  اه، روزنامهکنترل استادان دانشگ

کحرد خحو  و    ی اطلاعات در تاری  خودش عمحل  دولتی بود. در این دوره اداره
گشت. وقتی مخالفت  آن هم به مدیریت صفوت شاکر بر می درخشانی داشت و

مصحری مقحیم پحاریس بحه اوج     های فرهنگی  با نظام توسط بعضی از شخصیت
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ی  ی که در جامعحه  رهتری این گروه را یکی از نویسندگان مشهور خود رسید و
 رئحیس  فرانسه از احترام خاصی برخوردار بود برعهده داشت. صحفوت شحاکر از  
بحه   بنحابراین دستگاه اطلاعات خواست که این عملیات را بحه او واگحاار کننحد.    

های امنیتحی فرانسحه زنحی     پاریس مسافرت کرد، بعد از اجازه گرفتن از دستگاه
هحزار فرانحک اجیحر کحرد، ازش خواسحت کحه بحا ایحن         250فاحشه را در مقابل 

اش  یسحکی آوری تحوی و  ری ارتتاط برقرار کنحد و قحرص خحوا    ی مص نویسنده
ریحق  هایش وارد عمل شدند، مخدری قوی به او تزریخت، سپس صفوت و نیرو

با دقتی خاص به مصر انتقالش دادند. نویسنده  توی صندوقی قرارش دادند و و
ی  ی امنیت پل قته دید. این ضحربه  خودش را در ساختمان اداره به هوش آمد و

مبکمی بود تا دیگر مخالفحان حکومحت مصحر بحه خحاطر تحرس از سرنوشحت        
شحان   ایشمشیر را غلاف و برای مدت کوتاهی صحد شان  رییس نامعلومی مثل

دستاوردهای سرلشکر صفوت شحاکر نیحاز بحه کتحابی بحزرگ و       نیاید. در واقعدر
یافحت.   تحری دسحت محی    هحای بحزرگ   بحه موفقیحت   مفصل دارد. او روز بحه روز 

لین اسم رسمی بحود کحه   اومستشار وزارت خارجه انتخا    عنوان بهکه  طوری به
سفارت غنا بعد توکیحو  و در  (ول اطلاعات سفارت مصر اعلام شد.مسئ عنوان به

ترین پایتخت یعنی واشنگتن برای دولت مصر شروع به کار کرد.  و در آخر مهم
فهمید که این مقام آخرین مبل عتورش برای  صفوت این موضوع را خو  می

تلاشحش را کحرد تحا ایحن موفقیحت       ی رسیدن به شرف و بزرگی است. او همحه 
ایحن  . ه آمریکحا دعحوت کنحد   جمهحور را بح   رئیس گیر را به دست آورد که چشم

دیحد و ازش خوشحش    جمهحور او را محی   رئیس بهترین فرصت عمرش بود، اگر
زارت خارجحه و  شد. پستی مثل وزیر کشور یا و آمد پست بالایی نصیتش می می

... اما اگر اشتتاهی در آمحاده سحازی ایحن    زارت خارجهالمللی و یا هم معاون بین
شد، پس باید دقحت   مزدش به حرکت بعدی موکول می آمد دست سفر پیش می

 کرد.  می
اش  را درباره صفوت شاکر دانستیم  دو جریان دیگحر از زنحدگی   چیز همهآیا 
 و دسحتورها  همحه  ایحن ا طولانی در خلال ه : قدرت و زن... بعد از سالمانده باقی

قوی و پنهان  امر و نهی و زورگویی در سرنوشت دستگیرشدگان صاحب قدرتی
کاری صحفوت از   موقعیتآمیز که توضیح آن مشکل است. شده بود، قدرتی راز

را ضحعیف و   ها آن او مردی ساخته بود که به مردم در سطح پایینی نگاه کند و
گااشححت کححه  در اختیححار او مححی ایححن فرصححت را کححه طححوری بححهنححاتوان بدانححد، 
دانسحت   محی ترین رازهای بین زن و شوهرها را فاش سازد. او خحو    خصوصی

 چطور مردهحای خیلحی قحوی و سرسحخت را از پحای در آورد، بلحد بحود چطحور        
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را به خاک بمالد. با چشم گریان به پحایش  شان  اش را شروع کند و پشت متارزه
شان  کردند که رازهای زناشویی بوسیدند و التماس می را میدستش  افتادند و می

رت عجیحب را بحه ایحن محرد و     ی نایا  انسانی این قد را فاش نکند. این تجربه
شکست و بحه راحتحی    ها را می داد. تا جایی که تمام حریم مسائل پیرامونش می

کشید. و این حالات عجیب و اسحتثنایی او   در زندگی خصوصی مردم سرک می
حد و مرزی نداشت. او دیگر نیازی نداشت خیلحی ححرف بزنحد، یحا چیحزی بحه       

رتی سحنگین  اش چحون قحد   وط چهرهتعجتش وادارد یا در کاری مردد شود. خط
هر قلتی را به لحرزه در   ناک بود و هایش با هیتت و ترس قوی و برنده بود. نگاه

هرگونحه رفتحار    ش هارمونی خاصی داشحت و باوقارآورد. رفتارهای مهیب و  می
تلفحظ   باوقحار سحنگین و  ابش راکمیح اطرافش را به تبرک وامی داشت. کلمات 

د. وجحودش در هحر کحاری    کحر  حروف را با فشار خاصی ادا محی  کرد. مخارج می
 دوچنحدان اش را  هحا قحدرت بحی انحدازه     ی ایحن  باعث ترس و نگرانی بود. همحه 

آورد که هر کسی  کرد. قدرتی شته خدایی! چنان این قدرت را به اجرا در می می
 ش را اجحرا و ی تصحمیم ا ای یحا اشحاره   شد. با کلمحه  برش خوار و زبون میدر برا

 یترسحناک کرد. ایحن قحدرت    های آینده را مشخص می سرنوشت خانواده و نسل
داشت: آیحا در تحوان محا هسحت کحه       برد ما را به سوال وا می که با آن لات می

انجحام   بتوانیم مسیر این حوادث را تغییر دهیم  آیا ما هم مایحل بحه قحدرت در   
شود  اگحر ایحن درسحت باشحد      مان یکنجکاوی هستیم که باعث فضولی و کار

، چون او گردد یبرمبه احساس شدید به این موضوع  قدرت صفوت شاکر اساساً
کسحانی کحه پسحت و     حتحی  دانحد.  واجب می کس همهو  چیز همهاش را بر  اراده
زنانی گرفتحه   این قدرت از مسیرهای مختلف و هرحال بهداند.  را نمیشان  مقام
تر  بیش اش دو یا مردان خانوادهتر  بیش دارد... ها آن شود که میل شدیدی به می

اش و دعواهای زیاد بین پدر  داشته اند. او کودکی  همسر یا معشوقه( از چند زن
آورد. بلکه به یاد  ی پدرش با زنان دیگر را به خاطر می و مادرش به خاطر رابطه

اش را  یبود، علاقه و وابسحتگ  ی نظامی دانشکده یرا که دانشجو یزمانآورد  می
بحا دوسحتانش    یها وقت کرد، پن  شنته شان کار می که در خانه یخدمتکاربه زن 
در آغحوش گحرفتن بحدن چحا  و      با، و یدخواب می وبا ا گشت یبرم ینینش شباز 
بهحش   یداًبحود شحد   بیحده که بحا او خوا  بار یککرد.  اش احساس آرامش می گنده

خحانم بحا    یحن کرد کحه ا  می ییدأموضوع را ت ینهم ا ییها مشکوک شد و نشانه
 !دارد یسرّ پدرش سر و

بود که همواره در صفوت شحاکر   یور شعلهاین قدرت جنسی وحشیانه میل 
رسحیده ایحن میحل     یسحالگ  وپحن   پنجحاه کشید و حالا هم که به سحن   شعله می
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 گردد یبرنمکشد. التته این موضوع فقط به مسائل ارثی  همچنان در او شعله می
رزمندگان  . بنابراین کسانی مثل سربازان وگشت یبرمبلکه به طتیعت کاری او 

کنند این میل  ی خطر زندگی می مردان باندهای تعقیب که بر لته و گاو بازان و
هحم تمحامی نحدارد. گحویی کحه       وقت هیچکشد و  جنسی در وجودشان شعله می

ر شحهوت فحرو   د انحد  دادهدسحتش   و لات عجیتی کحه تحوی زنحدگی از    بااشتها
ی از عمرشان در کنار زنان به احساس عمیق و خاصحی   هرلبظهروند، انگار  می

 یابند.  دست می
صحفوت شحاکر بحزرگ ایحن بحود: بعحد از        یخوابگ همیکی از عجایب روش 

ها دستگیری بدون مباکمه همسر زندانی امیدش را برای آزادی شوهرش  سال
ی بهتحری بحرای شحوهر     کحرد کحه زمینحه    داد... تمام تلاشش را می از دست می
اش بحه داخحل زنحدان     ، یا دارویحی چیحزی بحرای معالجحه    کنداش فراهم  زندانی
تری انتقحالش دهحد.    ا تغییر و به مکان نزدیکش ربتواند زندانکه  این بفرستد یا
پنحاه بحردن بحه افسحران امنیتحی       بود که این زنان بیچاره جز التماس و ازاینجا
ویران کحرده   را تتاه و شوهرانشانی دیگری نداشتند... افسرانی که زندگی  چاره
زمان سحا  ی تبقیق و های همیشگی جلوی ساختمان اداره بود که صبنه بودند. 

ی از زنانی که لتاس سیاه پوشیده بودند از همان ا خورد. عده امنیت به چشم می
ی زیحادی در   هحا  سحاعت  کشحیدند و  ی تبقیق صحف محی   صتح زود جلوی اداره
بحه   کردنحد و  نشستند یا با صدای آرامی برای هم وراجی محی  سکوت منتظر می
دنحد... در ایحن هنگحام    دا ی ورود می اجازه ها آن بهکه  این بردند، تا گریه پناه می
افسران را به خاطر جویا شحدن از ححال    و داشتند یبرمالتماس  دست از گریه و
های زنان را  کردند. افسران تبقیق عادت داشتند درخواست دعا می همسرانشان
هحا از   وقحت تحر   بحیش  آمیخته با عصتانیت جحوا  دهنحد.   یتفاوت یببا سردی و 
پافشحاری   درخواستشحان زدند و زنانی را کحه بحه خحاطر     می سرباز ها آن پایرش
کردند. اما اگر همسحر زنحدانی زیتحا     کردند به دستگیری و شکنجه تهدید می می

خواستند که بحه دیحدار صحفوت     کرد و از او می یر مییبود این بار برخوردشان تغ
منظحوری خحاص و آمیختحه بحا تمسحخر       چشمشانتوی  که درحالیشاکر برود. 

از عشحق   ها آن کردند. راهنمایی میشان  رییس ها را به اتا  خشید این زندر می
ی  کحه همحه  ی صفوت نستت به زنان بحا ختحر بودنحد، ایحن رازی بحود       و علاقه
ی این وجود بدون هیچ تعارفی برای رضحایت   . با همهآن ختر داشتند افسران از
طحور   ایحن  فرستادند. و میزنان زیتا و خوش قد و بالا را نزد او شان  رییس خاطر

لرزیحد وارد اتحا     از ترس و بدبختی بدنش محی  که درحالیهمسر زیتای زندانی 
کحاره اسحت. آیحا     هید کحه او چح  فهم با همان نگاه اول می رئیس شد، صفوت می
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هایی از شحهوت بحدن    پایرد یا نه  در همان نگاه اول با چشم ش را میدرخواست
نجید. زن آشحفته و  س ی رفتارش را می نگاه همهکرد و در یک  زن را برانداز می
کرد با گله و شحکایت   که گریه میطور  همین ایستاد و می رئیسبی قرار جلوی 
فوت بحا  اش را قتول کند. در این هنگحام صح   کرد شاید خواسته به او التماس می

شحود یحا نحه  اگحر روی      فهمید این زن با او دوست محی  ی که داشت میا تجربه
تصحمیمات   ها آن داد تا ها را به زیر دستانش ارجاع می داد برگه میخوش نشان ن

دهحد   کحرد بحه او روی خحوش نشحان محی      لازم را بگیرند. اما اگر احسحاس محی  
د و کارهایش را پیگیری. در میان طوفحانی  کر ش را قتول میفاصله درخواستبلا

بحا   انحداخت و  از دعا و تشکر زن صفوت دوبحاره نگحاهی خریدارانحه بحه او محی     
 گفت:  می خونسردی
 «  را تبمل کنی  اوضاعتوانی این  تو خیلی زیتایی دختر... چطور می»

دار و مستقیم صفوت برای این بود تا از رفتار زن برداشحت  ی معنا این جمله
شحد، یحا    عصتانی نمی کرد و خندید یا سکوت می اشتتاه نکرده باشد. اگر زن می

کشحید، یحا بحا صحدای آرام و      میش صورت بهانداخت و دست  سرش را پایین می
شد و ایحن بحار بحی     می مطمئن زد، صفوت از راضی بودنش نشینی حرف می دل

زد. سحپس کاغحای از    ی جنسحی ححرف محی    مستقیم از رابطه صورت بهپرده و 
اش را تحوی خیابحان    آدرس آپارتمان خصوصحی  آورد و کشوی میزش بیرون می

 کرد:  زیر لب زمزمه می و نوشت روی آن می «الشواربی»
 « فردا ساعت پن  عصر به این آدرس بیا. منتظرت هستم.»

. التتحه ایحن   افتحاد  زد، هحیچ اتفحاقی نمحی    محی  سربازاگر زنی از قرار آمدنش 
همسر زندانی مثل هرکسی دارای شهوتی است که  این های خاصی داشت: علت

کند و  را خورد می آرزوی اشتاع خودش را داشته باشد اعصابشکه  این که بدون
ی چحون صحفوت شحاکر او را    ی بزرگح  کند کحه فرمانحده   اش می از ته دل راضی

کحه   ایحن  او زنی فقیحر اسحت و   که درحالی -یعنی از او خوشش آمده-خواهد  می
کند که زنان زیحادی خواهحانش    ی زندگی میباکلاسی  صفوت شاکر در منطقه

 بهتری برای شوهر اوضاعایید اگر با جنا  صفوت راه بیکه  این دیگر هستند. و
تسلیم شدن زنحان زنحدانی بحه یحک موضحع       نیبنابراکند.  اش فراهم می زندانی

گردد؛ دلیلش همان رابطه یا منبنی بیانی است که صفوت شاکر  اساسی بر می
زنحی کحه از شحدت فقحر و      هرحال بهکشید.  آن را برای دانشجویان افسرش می

 اش کرده و دیگر مقاومت و جنگیدن خستهختی کمرش خم شده و از طرف ببد
که غم و اندوه و نگحاه سحنگین مردهحای     این و امید شدهاز شروع زندگی تازه نا

هحایش   دن شکم بچحه این بدبختی و سیر کر ش باا ی روزانه متارزه دیگر به او و
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انداخت... این زن مانند سربازی است که قتل از تسلیم شدن  اش می به وسوسه
را بحه سحمت پرتگحاه     ا افتاده... پس در این هنگام میلحی درونحی او  خسته و از پ

راحتحی را بحرایش بحه     کشاند... بله، سقوط در این پرتگحاه نحوعی آرامحش و    می
آورد. چون برای همیشه از ایحن درگیحری درونحی کحه از آن عحاا        ارمغان می

دیگر مجحال فکحر    حقیقت حالا زنی فاحشه است و شود. در کشد راحت می می
ی که وارد آپارتمان صحفوت   از همان لبظه کردن یا مقاومت برایش نمانده... و

هربار حالاتی از جزئیحات   برد و شود بلافاصله او را به تخت خوا  می شاکر می
را  اش ینیب شیپاین زن انتظار  هرلبظهکند، حالاتی که  اش را کشف می درونی

صحفوت  کحه   ایحن  یحب عجکحرد.   داشت و خودش را برای انجحام آن آمحاده محی   
 ححرف بزنحد بحا    یا کلمحه کحه   این و بدون تر یشب بوسد، و زنان را نمی وقت هیچ
 یباز شهوتشانور از  با بدن داغ و شعله یدیشد یلکند، و با م می یزشآم ها آن
طور که ححدس   لبظه همان یکو  کند شان می یکتبر یوانگیکند وتا حد د می
کشحد وآمحاده نتحرد     را محی  شحیرش شم یمثحل متحارز   زند خودش را آماده و می
 یامبتت  گونه هیچ یوب یسدل بدن زنان را می یبعج یشود. صفوت با شهوت می
شحکافد،   شحان را محی   درون یدرپح  یکند... مرتب وپ سکس می ها آن با یمهربان
کحرده   کار را می ینشان ا قتل با شوهران چه زند چنان شان می دارد شلا  ییگو

دارند به صحفوت التمحاس    ییزنند، گو می یادبسته... زنان فر میشان  و به شلا 
. اشحد از سحر لحات ب   یدرد ید، شایختهدرد و لات با هم در آم یکنند... صدا می

و  یدارد. آن قحدر کحه از آزاد   شان یبرا یقعم یروش لات ینتجاوز صفوت به ا
ازه در انحد  یحن تحا ا  یخوابگ جوشد، حس لات هم شان می در درون به احترام یلم

ل کشح  ینکند، با بحدتر  می یرشانجوشد. چون صفوت خوار و حق شان نمی درون
هحر گونحه    تبقزنان مسح  ینا ییکند که گو می یخوابند. چونان خروش با او می
 یسحتگی انحد و شا  زنحان فاحشحه   یحن ی ا هستند. به نظحر صحفوت همحه    ینیتوه
دارد که با زنحان   ها آن را با ی... همان رفتاردرا ندارن احترامی یامبتت  گونه هیچ

زنحان خودشحان را بحه صحفوت      یحن رسحد ا  به اوج لات می یفاحشه داشته، وقت
  و بحه  یرندگ در آغوشش می مات ندارند او را بتوسند، ائکنند. التته جر می یزانآو
هحا هحم بحا     وقحت  ی. گحاه ینحد بو کنند و محی  چسپند و آن را لمس می می دنشب

خم  یچارهزنان ب ینها ا وقتتر  بیش .یسندل یرا م یشها ینهشان گردن و س زبان
 یحال وسسحت رو  یدست صفوت را که ب یزندر اشک می که درحالیشوند و  می

را  یشانشذهن پر کند و روشن می سیگاریمرد  ینبعد ا .بوسند تخت افتاده می
بزرگ از سحر لطحف بحه بنحدگانش نگحاه       ییبرد و مانند خدا ها می به دور دست

 کند.   می
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لشکر صفوت شاکر در دفترش تحوی سحفارت مصحر در شحهر واشحنگتن      بله سر
ی گزارشات امنیتی است که همین چند لبظحه پحیش از    نشسته و غر  مطالعه

اش حسن از  بر اتا  سایه افکنده، صدای منشی قاهره رسیده... سکوت سنگینی
 ریزد.  طریق آیفن داخلی سکوتش را به هم می

 «آقا!تان کردم  بتخشید اذیت»
 «کنم. یا پایرشی را قتول نمی تلفنمگه نگفتم هیچ »
کنحد کحار    تان از شیکاگو آمحده... اصحرار محی    دکتر احمد دنانه برای دیدن»

 «مهمی با شما دارد.
 ی سکوت کرد، بعد با صدای زمختی گفت: ا چند لبظه

 «بگو بیاد تو.»
ریزد  ش میعر  از سر و صورت که درحالی چند لبظه بعد دنانه نفس زنان و

شود. خودش را روی متحل   را دویده باشد داخل می اینجا گویی که از شیکاگو تا
نشیند... بحا صحدایی گرفتحه و ححاکی از التمحاس       اندازد، روبروی صفوت می می
 گوید:  می
ام  . اما توی بحد هچلحی افتحاده   کنم.. شید که حضرت عالی را اذیت میبتخ»

 «آقا... خیلی بد!
 کحرد... دنانحه مِحن مِحن کنحان و      بگوید به او نگاه میصفوت بی که چیزی 

 لرزید گفت:  صدایش می که درحالی
گویحد   ام تهمت زده و می ی دکتری راهنمای رساله دکتر دنیس بیکر استاد»
 «ام را معلق اعلام کرد. ها تقلتی است... پایان نامه ی پ وهش نتیجه

ت بحا آرامحش   ی از قوطی باز جلحویش برداشح  . سگرتصفوت چیزی نگفت..
کحرد زُل   التماس محی  بلندبلندپک عمیقی به آن زد، به دنانه که  روشنش کرد و
 زده بود: 
اگر در مورد پ وهش محرا بحه دروغ مبکحوم کننحد، از دانشحگاه اخحراجم       »
 «کنند! می

، نگحاهی کحه چحون گلولحه     انحداخت صفوت خشمگین نگاه تندی به دنانحه  
 گفت:  خونسردیشکافت، با  درونش را می

 «کار کنم  هخواهی چ می»
 «کنند! شود... از دانشگاه بیرونم می ام تتاه می قربان... آینده ام آینده»
 «ها تقلب کنی  ی پ وهش چه کسی گفته در نتیجه»
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خیر داشحتم... بحه   أی پ وهش کمی ت ارائه . من درمن تقلب نکردم قربان..»
بحودین... دکتحر    هایی بود که حضرت عالی به بنده مبول کرده موریتأخاطر م

ی پ وهش را ارائه دهحم بحا خحودم گفحتم:      آورد که نتیجه بیکر به من فشار می
هحای   های علمحی و داده  دهم و بعد آرام آرام روی تجربه این نتای  را به او می»

 «خودم کار خواهم کرد!
 «کند  . آخه فکر نکردی او نتای  را بررسی میعجب آدم الاغ هستی تو..»
بحه   کحرد... و  گاشحته فقحط بحه دیحدن عحددها اکتفحا محی        های در تبقیق»
 «شد. دادم قانع می هایی که به او می شماره

زد سرش را پایین انداخته بود، سحپس بحا صحدای     حرف می که درحالیدنانه 
 زد زمزمه کرد و گفت: آرامی که انگار با خودش حرف می

تبقیق به شد... ولی از بد شانسی من فکر تطتیق  موضوع داشت تمام می»
 «ها را بررسی و به کاری که کرده بودم پی برد! اسلاید ذهنش رسید. و

 گریه برداشت و گفت:  گفت، دنانه دست از التماس و صفوت چیزی نمی
 ام تا حال خحدمات  دستم به دامنت جنا  صفوت... من از زمان دانشجویی»

ام و  نکحرده  یک لبظه هم کوتحاهی  حتی ام... زیادی برای این دولت انجام داده
ام.  ی با دل و جحان انجحام داده  ا کردههایی را که به من مبول  موریتأی م همه

پشحتم را خحالی    آیا این حق من نیست که توی ایحن مشحکل کنحارم باشحین و    
 «نکنین 
 «کنیم. متقلب حمایت نمی گو و های دروغ ما از آدم»
 «بوسم! . دستت را میافتم جنا  صفوت.. به پات می»
کنیم... امکان ندارد که  دانشگاه اخراجت نکند ما خودمان اخراجت میاگر »

 «سر پستت باقی بمانی... چون متقلتی.
زد زیحر   اش لرزید و دنانه سر راست کرد تا چیزی بگوید، اما به شدت چهره

کرد... سحپس دسحت از گریحه     ریخت و التماس می اشک زیادی می گریه، واقعاً
 برداشت و گفت: 

های منه  این مزد شب بیداری منه  سرنوشتم تتاه شد، از  حمتاین مزد ز»
 «کنند! دانشگاه بیرونم می

 «خفه شو.»
کحرد. دنانحه احسحاس     زنش میکه اخم کرده بود او را سرطور  همین صفوت
 سویی از امید مانده، دوباره اصرار کرد و گفت: کرد کور
 صحفوت... تحو   کحنم جنحا    بهت التماس محی ... تو را به روح پدر و مادرت»
. ححق داری بحه خحاطر    شحما هسحتم..   و استاد من هستی... محن شحاگرد   رئیس
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خواهی بکن... اما من همیشحه کنارتحان    اشتتاهم گوشم را بکشی، هر کاری می
 «کنم. نمی تانیرها وقت هیچمانم.  می

شاید این همان حالتی بود که صحفوت انتظحارش را داشحت. روی صحندلی     
به سقف خیره شد... سکوت عمیقی بحر   بالا آورد ونرمش چرخی زد و سرش را 

 بعد شروع به صبتت کرد و گفت: ... اتا  سایه انداخته بود
کنم... اما نه به خاطر خودت... بلکه بحه خحاطر خانمحت کحه از      کمکت می»

 «کشد! دست تو زجر می
 
 «ی شما را از سرما کم نکند. آقا خدا سایه»
 «بود ی تبقیق کی خواهد  زمان جلسه»
 «فردا.»
 «برو. ها آن پیش»
خیر بیانحدازم تحا محدرکی راضحی کننحده      أممکن است یک هفته را بحه تح  »
 «شان ارائه کنم. برای
 «طور که خواسته اند فردا نزدشان برو. نه همان»
محرا   زدم حتماً طور که توی بخش با او حرف می . دکتر بیکر هماناما آقا..»

 «تعلیق خواهد کرد.
کنن... مجتورند تصمیم تعلیقت را بحرای محا بفرسحتند... آن     بگاار تعلیقت»

که سازمان بورس  . در حالیاز بین بتریم.. اینجا این مدرک را توانیم وقت ما می
 «موضوع را نخواهد فهمید.

 «ی تبصیل مبروم خواهم شد. خدا حفظت کند آقا... اما من از ادامه»
ات   به دانشگاه دیگری معرفیکنم  ی میآرام شد سع چیز همهکه  این بعد از»
 «کنم.
رد... ایسحتاد و کمحی   ک از آن چیزی بود که دنانه آرزویش را میتر  بیش این
 ش خیره شد بعد با صدای مرددی گفت: رییس صورت به

 «کنم. من روی قول حضرت عالی حسا  می»
صفوت چنان نگاه تندی به دنانه کرد که سرجایش خشکش زد. سحپس بحا   

 صدای تبقیر آمیزی گفت: 
  انجحام  ام خحو  که بهحت داده را موریتی أحالا برگرد و به شیکاگو برو... م»

 «جمهور نزدیک است. رئیس . دیدار آقایبده... وقت زیادی نداریم
، امحا  کنحد ی کوچک تشحکرش را ابحراز   ا جمله صورت بهلو دنانه سعی کرد و

 صفوت مشغول خواندن گزارشات ریخته شده روی میزش شد و گفت: 
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 «بینی چقدر کار روی سرم ریخته  مگر نمی... وقت مرا نگیر»
 گل از گلش شکفت... برگشحت کحه بحرود. امحا قتحل از      دنانه آهی کشید و

 گفت:خروجی برسد صفوت صدایش کرد و با لبن خاصی  به درکه  این
 «راستی درخواستی از شما دارم.»
 «ام... امر بفرمایید قربان. در خدمت»
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ش بحه سحرعت   آمد. ضربان قلت ریده به نظر میکارول از فرط ترس رن  پ
ش امیلی وارد آسانسحور شحلوغ   با دوست که درحالید آمده بود. ش بنزد و نفس می

از دسحت   حواسحش را  شد، هوش و یگان اونیو میآسمان خراش مشرف به میش
ی  طتقحه  ی دکمهداده بود. امیلی چیزی در گوش کارگر آسانسور گفت و او هم 

آسانسور راه بیفتد موسیقی آرامی از آن پخش که  این ام را فشار داد. قتل از سی
 بحاهم هحای طحولانی    شد. هر دو ساکت و آرام ایستاده بودند. گویی سحاعت  می
زیحادی پرسحیده    های سؤالچیزی برای گفتن ندارند. کارول  والان اند زدهحرف 

مادرانه نگاهش  لتخندیساخت و با  مطمئن بود ولی هنوز مردد بود. امیلی او را
 کرد و گفت: 

ی... اگر جحای تحو   ا ات به دست آورده ه که توی زندگیاین بهترین فرصتی»
 «کردم. بودم یک لبظه هم تردید نمی

 «توانم خودم را از این احساس زشت و بی شرمانه منع کنم! نمی»
 «کنی این کار زشت نیست! ی زیتای شناسی به آن نگاه می  وقتی از جنته»

کحه   این رفت و کارول پشت سرش، تا از آسانسور پیاده شدند، امیلی جلو می
سحیاه کحه از    ی وا مت راست رسیدند. مقابحل در  شیشحه  به انتهای راهروی س

. پلاکاردی جلوی آن آویزان بود که با خط ن چیزی معلوم نتود ایستادندپشت آ
امیلی زن  در را فشار  «آژانس تتلیغاتی فرناندو.»زیتایی روی آن نوشته بودند: 

های بلندکه  داد و توی آیفن اسمش را گفت. بلافاصله مردی چهل ساله باگیس
ز کحرد. از حرکحات نحرم و    ها شاخه شاخه آن را بسته بود در را بحا  مثل افریقایی

مردهای کم نظیر و سکسی است. آرایش خفیف روی صورتش معلوم بود از آن 
کشید بوی تنحد محاری جوانحا     برگ توی دستش بود و وقتی آن را می سیگاری

شد. بعد از سحلام و اححوال پرسحی امیلحی مبکحم او را در       توی فضا پخش می
 ی بشاش و خندان گفت: ا چهرههایش را بوسید، سپس با  ونهگ آغوش گرفت و

 «اش گفته بودم. اینم دوستم کارول که درباره دوستم فرناندو... و»
 «تان. بینم حالم که می خوش»

 بزند.  لتخندکارول با او دست داد، سعی کرد زورکی 
آپارتمانی بزرگ که به شکلی بزرگ و با شکوه تزئین شده بود، کحارول بحه   

از  مناظر زیتحای طتیعحی نگحاه کحرد و     ها و هچهر های فتوگرافی بزرگ و عکس
کرده بحود ححدس زد.   شان  تصاویر عکس فرناندو را که از میان راهرو راهنمایی
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. بعحد  که میان نور قرمز رنگی شناور بحود بعد چشمش به درباز اتا  خوا  افتاد 
در چهحار   سه نفر داخل استودیو شدند. سالنی کوچک و گحرد بحا سحقف بلنحد و    

 آن میحز و  وسحط هایی به اشکال مختلف نصحب شحده بحود     ربینی آن دو گوشه
 هایی به رن  زرد و آبحی و  متلی یشمی قرار داشت. نورافکن صندلی کوچکی و

خحودش   کرد روی متل بنشینند و دعوتشانقرمز از سقف آویزان بودند. فرناندو 
 روبرویشان روی صندلی نشست ،با مهربانی گفت: 

 «هستم. ینظم یب... من آدم ختهیر هم به چیز همه اینجا بتخشید که»
 «ند.طور اینی هنرمندها  همه»
 «جوانایی از نوع مرغو  چا  کنم  یمیل دارین برایتان مار»
 «نه متشکرم.»

 گفت.  زمزمه کرد و کارول سکوت کرده بود و چیزی نمی طور همینامیلی 
 «نوشید  چی می»
 «یه چیز خنک.»

قوطی پپسی بیرون آورد... سپس با صحدای  در  یخچال را باز کرد و دو تا 
 حاکی از کار گفت:  جدی و
تان شوم. فکحر کحنم امیلحی     اهم خیلی مزاحمخو نمی... خیلی خو  کارول»
 «را برایتان گفته. چیز همه

 یید سرش را تکان داد، فرناندو گفت: ی تأ کارول به نشانه
 «توافق برسیم.اول باید کامل بتینمت... تا اگر صبتتی هست با هم به »
هحایش را بحا دسحتش     ندید و سرش را تکان داد، سپس گیسخ بلندبلندبعد 
پشت دوربین ایسحتاد. دسحتش را    شد ورقصان از جایش بلند  باحالتی کنار زد و
ی از نحور  ا شحکلی دایحره   ی کنترل قرار داد، نورافکن سفید روشحن و  روی دکمه

اره کحرد و خواسحت   روی سن چوبی پخش شد. بعد با دسحتش بحه کحارول اشح    
بایستد. کارول از روی متل بلند شد، در حقیقت یک لبظحه بحه ذهحنش رسحید     

را  چیز همهپا به فرار بگاارد. دوست داشت  تمام قدرتبا  در  آپارتمان را باز و
ها  ی این حرف ش نزد مارک و گراهام برگردد، اما علی رغم همها به خانه رها و

کحرد. فرنانحدو    اش حرکت می به سمت فرناندو رفت، انگار پاهایش خارج از اراده
 . گویا حالش را فهمیده بود و با صدای آرامی گفت: زد لتخندبا مهربانی برایش 

 «ات را دربیار. پیراهن لطفاً»
کحاملاً   مقابل او ایسحتاد،  را پایین انداخت و این کار فو  توانش بود، سرش

 گفت:  خونسردی. فرناندو با آرام و بی صدا
 «کنم. تان می من کمک»
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 به کارول نزدیک شد. 
ماری جوانای دیگری روشن کرد و پحک   سیگار فرناندو روبرویش نشست و

ی  داد. بعحد سحرفه   ی لتش بیحرون محی   زدودود زیادی از گوشه عمیق به آن می
 بلندی کرد و گفت: 

دوست عزیزمن داستان اینه... دوتحا شحرکت تحوی شحیکاگو هسحتند کحه       »
کنند... شرکت دیل ایکس و شرکت روکس... فکر  های زیر زنانه تولید می لتاس
. هسحت..  میانشحان ین دو شرکت را شنیده باشی... رقابت شدیدی کنم اسم ا می

کننحد. سحطح    این دو شرکت برای فروش بحالای سحوتین بحا هحم رقابحت محی      
بحه همحین خحاطر ازاهمیحت و رقابحت       تولیدشان خیلی به هم نزدیک اسحت. و 

ماه پیش شرکت روکی محوج تتلیغحاتی جدیحدی را     چند دیافزا یم ها آن تتلیغاتی
هحا تحوی    د. زنحقیقحی در ایحن تتلیغحات اسحتفاده کحر     به شکل  زناناز  ابداع و

جلوی چشم تماشاگران  گویند، و را میشان  شغل و اسم حقیقی تلوزیون ظاهر و
از  پوشحند و  های شرکت روکی را محی  سوتین آورند و را بیرون می شانیها لتاس

 «ی ا دیده زیونیلیغات را از تلوکنند. آیا این تت ت میآن صبتمزایای  کیفیت و
 «بله.»
باید اعتراف کنم که این موج تتلیغاتی بزرگ شرکت روکحی باعحث رکحود    »
هحا   این یعنحی میلیحون   درصدی فروش سوتین شرکت دوبل ایکس شده. و 20

دلار ضرر! به همین خاطر شحرکت دوبحل ایکحس از محن خواسحته یحک محوج        
، اگحر درایحن   کت روکی راه بیاندازم. این فرصت جدی بزرگیهلیه شرتتلیغاتی ع

جایگحاه بزرگحی    کار موفق شوم شرکت تتلیغاتی کوچک من به درآمحد عحالی و  
محدرن تتلیغحاتی    فکر کردم تا به یک فکحر نحو و   باره دراینخواهد رسید. خیلی 

 «رسیدم.
ام تحوی تتلیغحات    ساخته که صورت مطمئن مرا التته امیلی به من گفته و»

 «نشان داده نخواهد شد!
ش امیلحی نگحاه کحرد،    زد بحه دوسحت   حرف می بلندبلندکه طور  همین کارول

 برد، فرناندو گفت:  گویی به او پناه می
آرام باش کوچولوی من... امکان ندارد که ما روش شرکت روکی را تقلید »

شما سوتین شحرکت روکحی را    که درحالیبا اونا فر  دارد. کاملاً  کنیم. روش ما
گیرم.  پوشی ازت عکس می س را میسوتین شرکت دوبل ایک آوری و بیرون می

تو از سوتین شحرکت دوبحل    که درحالی دوربین صورتت را نشان نخواهد داد... و
کنی بتیندگان خواهنحد فهمیحد چقحدر پوشحیدن آن راححت و       ایکس استفاده می

ی سختی است. ما کار زیادی در پیش داریم و پُروژهای  عالی است. این متارزه
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فهمی چطور خحودت را نشحان    تو به خاطر بدنت می و زیادی انجام خواهیم داد
 «دهی.
 «چرا فقط منو انتخا  کردی »

پرسید اضطرابش تتدیل به احساسحی   که این سوال را میطور  همین کارول
ی ا د، گویی عضحوی از یحک نمحایش مسحخره    خو  و آمیخته از تعجب شده بو

 به پایان خواهد رسید و به حقیقت خواهد برگشت.  هرلبظهاست که 
 هحایش را بسحت و   ماریجوانا زد، سپس چشحم  سیگاربه  فرناندو پک عمیقی

 هایش قرمز شده بود گفت:  چشم که درحالیدودش را بلعید و سرفه کرد... 
توی این تتلیغات بدنت نتاید خیلی زیتا و قشن  به نظر برسد... آیا امیلی »
 «چیزی بهت گفته  ددستمزدرمورد 
 «برداری هزار دلار. لمیبرای یک ساعت ف»
 «ی خیلی خوبی داری. حافظه»

بیحرون رفحت. بلافاصحله    تحالار   خندید... بعد بلنحد شحد و از   بلندبلندفرناندو 
 بود، گفت: دستش  لیوان کوچکی که درحالی برگشت و
 «این چیه »
دوربحین راححت   ده کحه جلحوی    ت محی لیوان کوچک کنیاکه... بهحت جرئح  »
 «باشی.

لیحوان را روی میحز   که  این به مب ... حس کرد کونیاک حلقش را سوزاند
 دنتال خودش کشید:  را گرفت ودستش  گااشت فرناندو

 «رویم. برای انجام کار می»
*** 

 
ی آمریکحا ایحن سحطور را امضحاء      با مصریان مقحیم شحیکاگو ایحالات متبحده    »
کنیم، به خاطر اوضاعی که مصر این روزها گرفتارش شده احساس نگرانحی   می
 هحای داخلحی و   بحدهکاری  مثحل؛ فقحر و بیکحاری، فسحاد و     یتیوضحع کنیم،  می

خارجی... ما معتقحدیم کشحورمان مسحتبق یحک نظحام سیاسحی رو بحه سحمت         
محا   ی است. یقین داریم که مردم مصر به عدالت و آزادی نیاز دارند. ودموکراس

جمهور به کشحور آمریکحا    رئیس در دیدار با شماریم و این فرصت را غنیمت می
 موارد زیر را از او مطالته خواهیم کرد: 
 یک: از بین بردن قوانین اضطراری. 
 های عمومی.  ضمانت آزادی دو: تطتیق اصلاح دوموکراسی و
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 یدموکراسح سه: انتخا  گروهی ملی برای حفاظت از قانون جدیحدی کحه   
 کند.   مصریان را تنظیم می یواقع

 ها آن را گرفته استعفاء دهحد... و  جمهور باید از پستی که سال رئیس چهار:
های واقعی را برای رقابحت در   فرصت جانشین تعین نکند. و عنوان بهپسرش را 

و انتخابات باید تبت نظر یک  کندفراهم پست ریاست جمهوری برای همگان 
 انجام گیرد.  یالملل نیبی  کمیته

اش بحا محا    قحدیمی  ی گراهام که با شو  انقلابی و من و دکتر کرم در خانه
بیانیه را تنظیم کردیم. متن را برای گراهام ترجمه  کرد، نشستیم و مشارکت می
 های مهمی را به ما گوشزد کرد و گفت:  کردیم، نکته

زبان بیانیه باید منظم و معلوم باشد. اگر ادبی و احساسی باشحد کسحی آن   »
باشدإنگار که اعلام جنح  کحرده و مثحل     داللبنیشداگر  گیرد. و را جدی نمی

 «آید. یک کاریکاتور مسخره به نظر می
 و مباکمحه و  هحا  دادگحاه بعضی از مطالتات ماننحد آزادی زنحدانیان، بسحتن    

چیزهحای دیگحری را بحه آن اضحافه کحردیم،      طور  مینه ی زندانیان... و شکنجه
بیسحت   ساعات آخر شب جمعه بیانیه را بستیم. صتح زود از خوا  بیدار شحدم و 

را شحروع کحردم. بایحد بحا دانشحجویان       تمیمأمور نسخه از روی آن کپی زدم و
 در خلالکردم که بیانیه را امضاء کنند.  کردم و قانعشان می مصری ملاقات می

 ام کردنحد و  خسته شان دهیفا یبهای  نفر از دانشجویان را دیدم. با ببثروز پن  
ترین جحوا  از طحرف طحار  حسحیب و      هم بیانیه را امضاء نکردند. عجیببعد 

میشه با شیماء مبمدی بود. این دو در بخش هیستولوژی با هم همکلاس و ه
اسحت بحا   باشحد. (طحار  آدمحی    شحان   ی عاشقانه بینا هم بودند فکر کنم رابطه

رفتاری عجیب. دانشجویی موفق و درسخوان. التته گوشه گیر و با من بد است. 
آیحد. گحویی کحه همحین الان از خحوا        عصتی به نظر می همیشه بد اخلاا  و
بحی کحه چیحزی بگویحد      شیماء کنحارش بحود و   که درحالیبیدارش کرده باشند. 

گفحتم بحه    دادم وهایم را شنید. شرایط موجود مصر را هم برایش توضیح  حرف
ی به خودش گرفت ا د کاری کنیم... طار  حالت مسخرهی مصر بای خاطر آینده

که بیانیه را نشانش دادم توی حرفم پرید  اما همین... هایش را بالا انداخت لب و
 جدی گفت:  باحالتیو 

جمهحور   رئحیس  خواهی این بیانیه را بر علیحه  ات گرفته  از من می شوخی»
 «امضاء کنم 
 «بله... به خاطر کشورت.»
 «این موضوع هم به من ربطی ندارد. من آدم سیاسی نیستم و»
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 «خواهی ازدواج کنی و بچه دار شوی  گردی می آیا وقتی به مصر برمی»
پرسیدم به شیماء که کنارش ایستاده بود نگاه  همینطور که این سوال را می

 کردم. 
 «بله ان شاء الله ازدواج خواهم کرد.»
 «هایت برایت مهم نیست  ی بچه آینده»
ی  گردم، آینده به مصر بر می وقتی درسم را تمام کنم و دکترایم را بگیرم»
 «هایم هم خو  خواهد بود. بچه
 «ظلم و فساد زندگی کنی  همه اینکنی که توی  برای چی قتول می»
 «شود  آیا با دستگیری من شرایط مصر بهتر می»
 «کند  یچه کسی تو را دستگیر م»
محورد آزار و اذیحت    طتیعیه که هرکسی این بیانیه را امضاء کند دستگیر و»

 «قرار خواهد گرفت.
ی بود که شیماء بحه زبحان آورد. خحودم را کنتحرل و سحعی      ا این اولین جمله

 تری برایشان دهم، اما طار  بلند شد و گفت:  کردم توضیح بیش می
 کحنم. و  این بیانه را امضاء نمیکنم ناجی وقت منو نگیر. من  خواهش می»

هایی که توی شیکاگو هستند ایحن بیانیحه را    کنم هیچ کدام از بچه فکر هم نمی
امضاء کنند. تو را به خدا دست از این کارها بردار. آخر و عاقتتی نحدارد. درسحت   

 «را بخوان و به فکر خودت باش، سعی نکن که دنیا را عوض کنی!
دست شحیماء را گرفحت و از پحیش محن رفتنحد.      این را با تمسخر گفت. بعد 

 وقتی کرم را دیدم با عصتانیت گفتم:  بعدازظهر
 «م این کار منصرف شوم!ازآنجانزدیک بود »
 «جرا »
 «ی دانشجویانی راکه ملاقات کردم هیچ کدام امضاء نکردند. همه»
 «ی باشد ا کار ساده ها آن کنی راضی کردن فکر می»
 «ام! کردند که انگار دیوانهولی طوری با من برخورد »
 «طتیعیه.»
 «چرا »
 ی حکومت اند. اگر بیانیه را امضحاء کننحد در و   دانشجویان همه زیر سلطه»

 «اقع همه را شکنجه خواهند کرد.
 «دانشجوی بورسیه هستم! ها آن ی ولی منم مثل همه»
تو فر  داری، آدم استثنایی هستی... چونان که برای امحرار معحاش درس   »
 «چیزی نداری که از دست بدهی.که  این خوانی... و نمی
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طور به این موضوع نگاه کنحد کحاری از پحیش نخحواهیم      اگر هرکسی این»
 «برد.
 «چقدر احساساتی هستی ناجی!»
خیلی حقیر و ناچیز است. دانشحجویانی   ها آن من احساساتی نیستم... نظر» 

م. در این دینا جز مصالح کوچک برسی اینجا که ما به اند شدهها باعث  مانند این
خواهند. وقتی دولت وزیحر و محدیرهایش را انتخحا      خودشان چیز دیگری نمی

کنند. به خاطر شغل و  را مطالته نمی حقشان کنند و کند این عده سکوت می می
 «زنند. دست به هر کاری میشان  منافع

 دکتر کرم گفت: 
 «نا امید نتاش.»
 «کنیم بی فایده است. میبه نظر من کاری را که »

ش اشت، بعد کاغای مچاله شده از جیحت ام گا را روی شانهدستش  خندید و
ی زیحادی زیحر    ی از بیانیه است که عدها . آن را خواندم. دیدم نسخهآوردبیرون 

 ... با صدای بلندی خندید و گفت: اند کردهآن را امضاء 
 «ام! پس باید اعتراف کنی من بهتر از تو عمل کرده»

ها کردم، مسلمانان و مسیبیان با هحم امضحاء کحرده     شروع به خواندن اسم
 داد گفت:  اش را بروز می حالی خوش که درحالی بودند... و
اوایل خیلی مشتا  نوشتن این بیانیه نتودم... اما کمی بعد فهمیدم خیلحی  »

کسانی را که باهاشان صبتت کردم جوا  مثتحت دادنحد. محا    تر  بیش عالیه... و
شویم ناجی. ما باید دنتال جاهای مناسب بگردیم. تو نتاید وقتت را با  موفق می

صبتت کردن با این دانشجویان از بین بتری. من جاهحایی بحه نحام مصحریان     
هحای مختلحف.    ام. بحا آدرس و شحماره   آمحاده کحرده  مهاجر مقیم شیکاگو برایت 

 زنیم.  زن  می ها آن به یکی یکیکنیم و  ها را بین خودمان تقسیم می رهشما
کنحار   تلفحن به دانشحکده برگشحتم   که  این در خلال روزهای بعد به مب 

هایی که داشحتم زنح  زدم. خحودم را دانشحجوی      به شماره دستم را برداشتم و
 شحیکاگو ی بین مصریان مقیم ا ی تازه کردم که سعی دارد رابطه بورسیه معرفی

هحا   ها و عکس العمحل  گااشتم. جوا  قرار ملاقات می ها آن . سپس باکندایجاد 
را بحا  شحان   گفتند خیلی وقته رابطه ها رک و پوست کنده می متفاوت بود. بعضی

افتد. اما بعح    می آنجا برایشان مهم نیست که چه اتفاقی و اند کردهمصرقطع 
 هحای زیحادی در شحیکاگو رفحتم، بحا      مبلحه دادند. به  دیگر هم اشتیا  نشان می

ضحی و  از این اوضاع جدید مصر ناراشان  مصریان ملاقات داشتم. اغلبتر  بیش
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مسحتقیم ایحن سحوال را     طحور  بحه شان  هایم ازهمه عصتانی بودند. در پایان حرف
 پرسیدم: 
 «خواهید برای کشورتان انجام دهید یانه  آیا کاری می»

دادنحد   فهمیدم. اگر با بی میلحی جحوا  محی    میاز نگاه هرکدام جوابشان را 
کردند معنایش این بحود   فهمیدم قتول نخواهند کرد. اگر دوستانه نگاهم می می

روز چهارشحنته   ی بعد ساعت چهحار عصحر   که بیانیه را امضاء خواهند کرد. هفته
نحه   آن روزعحلاوه بحر بیسحت و   ... شدم تا به خانحه برگحردم   وقتی سوار مترو می

کرم دوس گرفته بود ده نفر هم بیانیه مرا امضاء کردند که همگحی   امضایی که
ها پن  شحش نفحر دیگحه     علاوه بر این امضاء نه امضاء. و شدند سی و باهم می
خواسحتند. ایحن دسحتاورد بزرگحی بحود کحه        فکر کنند فرصحت محی  که  این برای

ه تر از چنحد روز بحه دسحت آورد    کردم. موفقیتی که توی کم تصورش را هم نمی
هحا بحه    دادیم امضاء ادامه می طور همینبودیم. تازه یک ماه فرصت داشتیم، اگر 

 رسید.  بالای صد نفر هم می
خوانحدم،   ی مصحر محی   ی از دوران خفقان پیچیحده ا ها پیش مقاله یادمه سال

ها و رفتار مصریان گفته بود.  عکس العمل ها و توی آن از سختی و پیش گویی
انقلا  به شکل غیر ه این موضوع اشاره کرده بود که اش ب نویسنده توی مقاله
 ست که وازاینجا شود. و اش زده می ی همیشه توی مصر جرقها پیش بینی شده

. افتحد  لبظه برای مصریان اتفا  محی  توی یک های زیر پوستی و آرام و اکنش
شوند. ایحن   برای یک انقلا  ناگهانی منفجر می ظلم شده و ها آن گویی که به
د. چحون  رسید. احساس شادی و غرور به من دسحت دا  درست به نظر می نظریه

زدند  میشان  های قاهره کتک هایم که در خیابان به خاطر دوستان و همکلاسی
دادم. دوستانی که به  کشیدند داشتم کار کوچکی انجام می رویشان اسلبه می و

را جلحوی   شدند. فردا دولحت مصحر   دستگیر و شکنجه میشان  خاطر ابراز عقیده
بحرداری،   لحم هحای ف  کشحیم. جلحوی دروبحین    ی دنیا بحه چحالش محی    چشم همه

بحه نحام    شحود و  پس یک نفحر بلنحد محی   ... های بین المللی خترنگاران و روزنامه
هحای ضحد     خواهحد حکحم   محی  جمهور سیرئ از کاگویشدانشجویان مصری مقیم 

این تنها ختری است که تمحام   ... وکنددموکراسی را برقرار  آزادی بیان را لغو و
 های ختری دنیا به آن خواهند پرداخت!  ها و آژانس خترگزاری

سابق ویندی  پسر دوستاز ورودی راهرو خوابگاه گاشتم. چشمم به هنری 
کحرد.   های تبقیر آمیحزی بحه محن محی     افتاد که پشت میزش نشسته بود و نگاه

قححدم  نححهیبححا طمأنو  مام. آرا بححه اون راه زدم کححه چیححزی نفهمیححده  خححودم را
ترسم. یک لبظحه ححس کحردم خیلحی      خواستم بداند از او نمی داشتم، می برمی
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روم اگحر   ترسم. پس برو به جهنم... همین حالا بالا محی  قوی هستم و از او نمی
کحنم کحه    ش بیرون بگاارد یا چیزی توهین آمیز بگوید کاری محی اشو از گلیمپ

از یادش نرود. ازآسانسحور بیحرون آمحدم، کلیحد را تحوی در آپارتمحانم        وقت هیچ
ی عجیتحی روبحرو شحدم.     داخل خانه شدم با منظحره که  این چرخاندم به مب 

روی متل نشسته بحود. سحرجایم خشحکم زد... .    تالار  شخصی را دیدم که توی
 چند ثانیه بعد با صدای بلندی فریاد زدم و گفتم: 

 «ی ا آپارتمان من شدهستی  چطور داخل کی»
دستش  زد می لتخندکه طور  همین م آمد.طرف بهاز جایش بلند شد،  خونسرد

 را دراز کرد و گفت: 
حقیقحت باهحات کحار     طوری آمدم... در سفم که اینعصر بخیر ناجی... متأ»

 «اشنگتن. مهمی داشتم... صفوت شاکر هستم. مستشار سفارت مصر در و
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اش پاس  مثتت داد. لتحاس   آن روز صتح کریس به مقاومت نامفهوم درونی
عینکی آفتابی. مثحل   دفاعی پوشید، کت و دامنی ستز و پررن  با آستین بلند و

های پلیسی بیرون آمد. چند قدمی که از ورودی  پوشیده در سریالکاملاً  خانمی
طحور کحه تحوی     ی محورد نظحرش را پیحدا کحرد. همحان      همترو بیرون رفت مغحاز 

 هحای سحیاه و   هحای پوشحیده بحا پارچحه     ها خوانحده بحود ویتحرین شیشحه     روزنامه
ماکسحیم  »روشن که این عتارت روی آن نوشته شده بود:  های نئونی و پلاکارد

ناگهان که  این ی مردد جلوی مغازه ایستاد، تاا چند لبظه «و وسایل شادی آور.
خندی مهربانانه به کریس خوش تد دختری بیست ساله بیرون آمد، با لدر باز ش
ش کرد. دختر داخل مغازه رفت و کحریس هحم   به داخل مغازه دعوت آمد گفت و

چنینحی را   پشت سرش راه افتاد. بحا خحودش گفحت طتیعیحه کحه مکحانی ایحن       
ی فروشحگاه انحداخت،    های مخفی مبافظت کنند. نگاهش را به گوشحه  دوربین
اش کرد. دهها نوع از وسایل و ابزارهحای   سرگیجه و فشار درد در معدهاحساس 

. پشت سرش محانیتور بزرگحی بودکحه    مخصوص برای نیاز مردان و زنان را دید
آمد.  ی دختر فروشنده خیلی عجیب به نظر می داد. قیافه لم سکسی نشان مییف

 کرد.  به آرامی صبتت می خندید ، مودبانه می که درحالی
 «تان کنم  کتوانم کم میچگونه »
 «بخرم.  ویتراتور( خواهم یک ماساژور لرزاننده می»

کرد سعی کرد خحودش را بحی    با لبنی جدی صبتت می که درحالیکریس 
اش  صدای فروشنده بلندتر شد نگرانی و دلهحره  که همینتفاوت نشان دهد. اما 

 پرسید:  خونسردینشان داد... با تر  بیش را
 «خواهی  ی لرزاننده ویتراتور(را می ها ماساژورکدام نوع از »

 کریس به خانم فروشنده نزدیک شد، با صدای لرزانی توی گوشش گفت: 
دانم چحه   نمی یتراتور استفاده کنم... خواهم از و راستش برای اولین بار می»

 «نوعی را انتخا  کنم.
 فروشنده گل از گلش شکفت و گفت: 

های کارشناس مسائل جنسحی   نی از توصیهتوا اگر دوست داشته باشی می»
 «ی آن برای جلسه پنجاه دلار است. ما استفاده کنی... هزینه
 شد، فروشنده ادامه داد و گفت: تر  بیش اش کریس نگرانی
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یتراتور بدانی یک جلسه کافیه... اما  اگر بخواهی اطلاعاتی کاملی درباره و»
ات را توی بستر بهتر کنی نیاز  رابطهاگر مشکل جنسی داشته باشی یا بخواهی 

تری داری که بعد از ملاقحات بحا کارشحناس تعحداد جلسحات را       به جلسات بیش
 «مشخص خواهد کرد.

 «تر بدانم. بیش  ویتراتور( خواهم درباره ماساژور لرزاننده می»
 «ی آن پنجاه دلار است. پس یک جلسه کافیه... هزینه»
بیرون آورد، فروشنده آن را گرفت و توی ی پنجاه دلاری را از کیفش  ورقه

کشوی میزش گااشت. بعد اشاره کرد دنتالش برود. از راهحروی بزرگحی عتحور    
کارشحناس ارزان  »کردند تا به دری که روی آن تابلوی نصب شده بود رسیدند: 

 «قیمت مسائل جنسی.
ی خحوش   را به نشحانه دستش  فروشنده داخل شد، چند لبظه بعد برگشت.

 بالا آورد و گفت:  آمد گویی
 «بفرمایین.»

آمد. با عینکی طتحی و پحالتوی    کارشناس زنی بالای پنجاه سال به نظر می
موهایی خاکستری و بسته شده شتیه کیک که تا سر باسنش پاین آمده  سفید و
هحای تلوزیحونی بحرای     شتیه متخصصین تغایه بحود کحه در شحتکه   تر  بیش بود،

نشحان  شحان   د، و راههای لاغحر شحدن را بحه   کن ها کمک می گرفتن رژیم به زن
با لبنحی کحه    شوخی کارشناس آهی کشید و دهد. بعد از آشنایی و تعارف و می
 خواهد کارش را شروع کند گفت:  می
یتراتور یا همان ماساژور لرزاننده چه  بسیار خو  خانم کریس... در مورد و»
 «دانی  می
بحدون نیحاز    آوردن لات ودانم دستگاهی است که زنان برای به دست  می»

 «کنند. به مردان از آن استفاده می
 «کند  این ماساژور چطوری کار می»

 حالی گفت:  کارشناس پوزخندی زد با خوش
این شروع خوبیه... ولحی واقعیحت اینحه کحه ماسحاژور بزرگتحر از خیلحی از        »

های  ی داده سریّ روابط زناشویی است. ماساژور خلاصه دستگاههای معمولی و
 «دهد. علمی است که افکار جامعه را نستت به زنان تغییر می

که ساکت بود به زن نگاه کرد، خانم کارشحناس ححرفش   طور  همین کریس
 را ادامه داد و گفت: 

به  ناکافی بود. و در طول تاری  بشریت اطلاعات جنسی زنان خیلی کم و»
آورد که بحرای   ی شیطانی به شمار میا ی قدیم زن را وسیله خاطر جامعه همین
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روش رسیدن زن  فریب مردان آمده است. این تابو منجر به جهل و نادانی ما و
های زیادی بین مردم رای  بود. زن از طریحق ماسحاژ    به لات بود. این فکر سال

دانشمند  1950در سال که  این رسد. تا ی کلیتوریس به ارضای جنسی می دکمه
 را کشف کند، نقطه ی:  «جی»ی  قطهبزرگ آلمانی ارنست گرافنترگ توانست ن

 g. spot . 
 هحای بیحری و   های دو دانشمند دیگر به نام ی پ وهش این کشف به وسیله

ی زنحان دارای   به اوج خود رسحید. محا فهمیحدیم کحه همحه      1978ویتلز درسال 
ی حساسی است که روی دیوار جلوی  ی جی هستند، این نقطه در منطقه نقطه

شحود   قوی تری می های پی درپی و ریک آن باعث لاتمهتل قرار گرفته و تب
شود کحه سحفید و شحتیه     ها می بی بو در خیلی از زن باعث آبی خیلی غلیظ و و

 «ی ا این نوع لات را قتلا تجربه کردهماست است. آیا 
ام  دانم. ولی تا چند وقت پیش از زنحدگی جنسحی   راستش چیزی نمی... نه»

 «بردم. میراضی بودم و لات کافی 
 کارشناس خندید و گفت: 

هحای   است غیر از لحات کلیتوریسحت از لحات   دانی. پید در واقع چیزی نمی»
ست کحه منجحر بحه ناآگحاهی محا از      دیگر بی ختری... و این سرنوشت ما زنان ا

درباره  چیز همهمان است تا لات کافی را از آن بتریم. بیا این جزوه را بگیر،  بدن
هحای مفیحدی وجحود دارد کحه بحه شحما        شته شده. تمحرین نو اینجا ی جی نقطه

 «ی جی را کشف کنی. دهد چطور خودت نقطه آموزش می
 ش گااشت. کارشناس ادامه داد و گفت: ریس جزوه را گرفت و توی کیفک
اش از  یشحگی هم یزن و محرد وآزاد  یباعحث برابحر   یی جح  نقطحه  کشف»
تواند به  شود که زن می می یا یشهاند ها منجر به ینی ا ی مرد است. همه سلطه
 یللات زن را به مرد تتد یلهوس ینا یعنیاندامش لات بترد.  خودش از ی یلهوس

 یانم یبودن حقو  انسان یبه خودش باعث مساو یجنس یوابستگ ینکرده و ا
ارضاء شدن  یگراست. د یاشتاع روابط جنس ها آن ینتر زن و مرد شده، که مهم

اش در  یحی نقش اجرا و یش به همخوابگیلم به مرد و یو بدن یجنس ازنظرزن 
همان ماساژور لرزاننحده انجحام    یا یتراتورکار را و ینا یقاً. دقیستن یازین کار ینا
است  علمی ی یلهوس بلکه. یستو مشخص ن یدستگاه معمول یکدهد. چون  می
 یکدستگاه باعحث انزجحار زن از شحر    ینزن را بر عهده دارد. ا یاشتاع جنس که
ماسحاژور   هحا  آن تحر  بیش ام که داشته یزن یانمشتر یانشود. از م اش می یجنس

خواهند بحه اوج لحات    کنند، چون می شان استفاده می لرزاننده را همراه شوهران
خرنحد تحا    زنانشحان محی   یدستگاه را برا اینمردها  یطور که بعض برسند. همان
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 یدناگر بر اثر نوش یادر سفر بودند  یادر خانه نتودند  یادیز یلاگر به دلا یانااح
دستگاه  ینموقع همسرانشان از ا ینشان بلند نشد در ا آلت یادز یمشروبات الکل
 استفاده کنند.
هنح   نکحار را   یحن کحه اسحم ا   ییداده تا جحا  ییررا تغ یروش جنس ویتراتور
بپحرس، دوسحت دارم بحا     یدار یکنم اگر سوال . خواهش میاند یدهنام یماساژور

 تمام وجود آن را بشنوم. 
 را پرسید:  سؤالشت داد و ا تردید مِن مِن کنان به خودش جرئکریس ب

ی جی که در مورد آن حرف زدی چه فرقحی   لات کلیتوریس با لات نقطه»
 «دارد 

زد  لتخندیبا ژستی کارشناسانه  صاحب فروشگاه بادی به غتغب انداخت و
 و گفت: 
هحای   ی جی خیلی قوی تر و با حال تر است. این نقطه از موج لات نقطه»

که اغلب زنان بعد از اسحتفاده  طوری بهکند.  خیلی طولانی صبتت می برخاسته و
کردند که چرا زودتحر بحا ایحن روش آشحنا      از این روش خودشان را سرزنش می

 .«اند نشده
دوباره سکوت بر فضای اتا  طنین انداز شد، خانم کارشحناس پرسحید اگحر    

شنوم. ولی کریس به نشانه نحه سحرش را تکحان     سوال دیگری داشته باشی می
 داد. سپس خانم کارشناس آهی کشید و از روی صندلی بلند شد و گفت: 

 «حالا بیا برویم دوست جدیدت را انتخا  کنیم.... خیلی خو »
افتاد و کریس هم پشت سرش، تا به در کوچک اتا  کنحاری   کارشناس راه

های مختلف بود،  در سایزی پر از ماساژورهایی ا یترین شیشه. روبروی ودندرسی
 ی کریس گااشت و با لبنی دوستانه گفت:  را روی شانهدستش  . بعدایستادند
توانم بپرسم چقدر پول برای خرید این دسحتگاه اختصحاص داده ایحد      می»
 «نوع این دستگاهها با هم فر  دارند. از ده دلار داریم تا بیست دلار. چون
کنم. مهحم جحنس خحو      قیمتش مشکلی ندارد. هر چه باشد پرداخت می»

 «یتراتوره. بودن این و
 «حالا کار من راحت تر شد.... خیلی خو »

 یهحا  کلفت وبلند وبا رگحه  یبه شکل آلت یخم شد ودستگاه بزرگ کارشناس
آن  یکحه در انتهحا   یآورد، دسحتگاه  یرونشاخه شاخه ب یها یبرجستگبرآمده و
کنتحرل   یبحاطر  یقسمت ححاو  ینکه ا یدفهم یسو گرد بود. کر یدسف یا تکه

 کرد، گفت: اشاره می با غرور به دستگاه که درحالیاست... کارشناس 
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گویند... به نظر من بهترین نوع  ژاک معدل می ها را خرگوش این دستگاه»
آن در دنیاست. خواهی دید چطور تورا به بهشت خواهحد بحرد. التتحه قیمحت آن     

ی است که آ  تمیز و برای لیز ا قیمت جعته هم دلاردولار است. و بیست 150
 «دارد. آیا پرداخت این پول برایتان امکان پایر هست  شدن دستگاه را نگه می

ی تأیید تکان داد... کارشناس امکانات دسحتگاه و   را به نشانه کریس سرش
 روش روشن شدن آن را توضیح داد، سپس سی دی را بیرون آورد و گفت: 

کنم سی دی را با دقحت   از دستگاه استفاده کنی توصیه میکه  این قتل از»
 «ی کارت عابر  کنی یا به وسیله بتین... پولشو دستی پرداخت می

بعد رسید خرید را  ت بانکی کریس را توی دستگاه قرار داد وکارشناس کار
را بادقحت   ی آ  لیحز و سحی دی   برای امضاء به او داد. سپس دسحتگاه و جعتحه  

ی زیتایی گااشت کحه شحعار مغحازه روی آن نوشحته      آن را توی کیسه پیچاند و
 شده بود. کیسه را تبویل کریس داد و گفت: 

بخت شوی... . اگر سوال یا  معدل خوش امیدوارم با دستگاه خرگوش ژاک»
. هروقحت و سحاعتی کحه    توانی به من زن  بزنحی..  داشتی می نیاز به توضیبی

بخواهی. مشاوره به مدت یک ماه مجانیحه. خحودم را در ایحن موفقیحت بحا تحو       
دانم. این دستگاه تنها برای لات نیست بلکه زن را از احساس بحد و   شریک می
آورد... به یاد داشته باش این حق توسحت کحه یحک     یی سخت بیرون م ها تنگنا
کحنم   ارضای لات بخش داشته باشحی... خحواهش محی    ی جنسی خو  و رابطه
ی شخصی  یک وسیله عنوان بهسشوار  طور که از ماشین صورت تراشی و همان

ات بحه   کنی ماساژور لرزاننده را هحم یکحی از وسحایل مهحم زنحدگی      استفاده می
دگی محا را زیتحا و آسحانتر    دستگاه علمی اسحت کحه زنح   حسا  بیاور. چون یک 

 .«کند می
مشحکلی کحه گرفتحارش شحده بحود       اما کریس به راحتی از شر این تنگنا و

مشکلی نداشت بلکه با این دسحتگاه احسحاس بیگحانگی     خلاص نشد... او دقیقاً
ی زیتایی گااشته  دستگاه خرگوش ژاک معدل را توی کیسه که درحالیکرد.  می

بگیحرد، امحا   دسحتش   بود سوار مترو شد. اول حس کرد کیسه را بیرون از لتاس
ریخت، نکند یه وقت کیسه زمین بیفتد یا  ی عجیتی درونش را به هم می دلهره

نحد و  یک مرتته ماساژور از آن بیرون بزند و مسافران دستگاه را بتین پاره شود و
عینحک سحیاه ایحن     صاحب بلوز و دامن ستز رن  و بگویند این بانوی مبترم و

د، بحه خحودش   هایش مقاومحت کحر   سواس دستگاه را خریده... کریس در برابر و
اطمینان داد کیسه مبکم اسحت و امکحان نحدارد پحاره شحود، بعحد سحعی کحرد         

 های کارشناس را به یاد بیاورد، با خودش گفت:  حرف
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ام که بخواهم خجالت بکشم... من صاحب بدنم هستم و  کردهمن کاری ن»
حق دارم هر طور که بخواهم از آن لحات بتحرم و خحودم را راضحی کحنم. ایحن       

اش راضحی   عدالت نیست که من از سختی رن  بتحرم چحون صحلاح از زنحدگی    
 «نیست. هرگز میلم را سرکو  یا از بین نخواهم برد.

کحرد خحودش را قحانع کحرد... ولحی       هایی که توی ذهنش مرور می با حرف
ی جنسحی   مشکل کریس رابطه هرحال بهها عین حقیقت بود.  ی این حرف همه

فشحارد...   محی ش را آزارد، اندوهی که قلت ودش را مینیست، زخمی است که وج
 انحد  کحرده سحالی کحه بحا هحم زنحدگی       همه این. بعد از خواهد.. صلاح طلا  می

تتحدیل بحه    خواهد از او جدا شود... به همین راحتی روبوسی کند و بحرود... و  می
های تحوی آلتحوم    ی درقا  عکسا گاشته شود، و یاتتدیل به خاطره آدمی مثل
گرداند...  کند و بعد آن را سر جایش توی کشو بر می نگاه می ها آن که گاهی به

سحنش بحالا   که  این شده  یا چرا دیگر او را دوست ندارد  آیا عاشق زن دیگری
بداندتتحدیل  که  این رفته و حس دوست داشتن را در خودش کشته  نکند بدون

رسحد   چون به ظاهر خودش نمیکه  این راج و خسته کننده شده  یا به پیرزنی و
 سرد شده  آیا مردهای عر  به زن جوان نیاز دارند و به همحین خحاطر   از او دل
ها افکار  کنند  ایا صلاح هنوز در درون خودش سنت میازدواج بار یکاز تر  بیش

های زیحادی اسحت در آمریکحا زنحدگی      کند  او سال یک مرد شرقی را حفظ می
طور شده  آیا به خاطر گحرین کحارت آمریکحا بحا او ازدواج      کند پس چرا این می

محوفقیتی  که  این های اجتماعی بوده  یا برای کرده  یا خاطررسیدن به موقعیت
ست آورد و استاد دانشگاه شود بحا یحک زن آمریکحایی ازدواج کحرده  اگحر      به د
اش را  ها درست باشد پس چرا تا ححالا جحدا نشحده و زنحدگی     ی این حرف همه

گرفحت   گرین کارت آمریکا را محی که  این طور بود باید بعد از ادامه داده  اگر این
 نستتوا ی بود و به راحتی میا هکرد... چون کار ساد رهایش می

توانسحت او را فرامحوش کنحد و     طور بود کریس محی  از او جدا شود. اگر این
توانسحت زنحدگی جدیحدی را شحروع      بتخشدش. چون آن زمان جوان بود و می

خواهد توی  سال از او استفاده و حالا هم می همه اینکند... اما حالا چی، گویی 
اگحر   حتحی  را اذیت کند، تواند تا این اندازه زنش زباله دانی بیندازدش. چطور می

دوستش نداشته باشد. آن دو با هحم زنحدگی کحاملی داشحته انحد امکحان نحدارد        
ویرانش کند. این حقش نیست. این افکار چحون دردی   طور توی یک لبظه این

کحرد و   جوید، احساس بحدبختی محی   ی وجودش را می مزمن و تتی سوزان همه
بحرد تحا    شد. چیزی به شکل غریزی او را به جلو محی  میتر  بیش نیازش به لات
اش را توی بدنش جمع و از غصه و غحم فحرار کنحد... . سحپس دوش      هوشیاری
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هایش را بپوشد به اتا  خوا  برگشحت، اتحاقی    لتاسکه  این داغی گرفت، بدون
لب تابش را روشحن  خوابد...  که بعد ازاینکه از صلاح جدا شده تنها توی آن می

دستگاه ماساژور را با دقحت دنتحال    یها آن گااشت و آموزش یرا تو ید یوس
آورد و بحا سحر    یحرون و خرگوش ژاک معدل را ب یدتخت دراز کش یکرد. بعد رو

 ییهحا  یبود، بزرگ و درشت با برجسحتگ  یفانگشتانش آن را لمس کرد، نرم لط
 گرد که اطحراف آن را احاطحه کحرده بحود. چحرا آن را خرگحوش       یها دانه یهشت
چحون رام و   مهح  یدخرگوش است، و شحا  یهشتکه  این به خاطر یند شایدگو می
طحور   روپوش دستش را برد و خرگوش ژاک معدل همان یراست. از ز آموز دست
د و بحا آن شحروع بحه    کحر نرم چر   یعی راهنما آمده بود با ما دفترچه یکه تو
کحه   این مب  بهبار ضخامت و راست بودنش را حس کرد.  یناول ی. براکارکرد
ان افتاد، حس کحرد ادرارش  یدر درونش به جر یلیی کنترل را فشار داد م دکمه
 یی ازهحا  شد. محوج  یقو یلیبه م لیو تتدرفت  ینحس از ب ینا آرام آرام. یدآ می

کحه مبکحم    یدرونش به راه افتاده بود. طور یانعطاف چیه یبو  یطانیلرزش ش
و خشن  یانهوحش یبکشد. لات یغبلند ج یگرفت تا متادا با صدا بالش را گاز می

 یبحاب و سحوزان کحه    ینآتشح  ی. لحات یحالی خ وفکر  یاعشق  یا یکشر چیه یبو 
. چونحان  یحد کوب بر بدنش می یا صاعقه یاشلا   ییزد گو او ضربه می به یرحم
و بعد او  یدلرز می یدرپ یپ ییها اند که بدنش با موجسرا به اوج نشاط ر یسکر
باران داغ حمام حس کرد  یر. صتح زکردخرد و خسته رها  یسر خوش یکرا در 

خواهد. ذهنش آرام شده بود،  شده، انگار دوباره می یاز انرژ رو پ یکبدنش تبر
 یحد همچحون  روز تمحام خواب  یحک کش داد، انگار  یعضلات بدنش را از خستگ
که تا به ححال آن را   یج نشاط رسانده بود. نشاطخرگوش ژاک معدل او را با او

کحرد.   محی  یو سرکشح  یها در کنار صلاح نافرمان شبتر  بیش تجربه نکرده بود.
به خحودش و  تر  بیش ،یگرامدستگاه را  ینروز به روز و هر شب وجود ا یسکر

 یشحه هم یمعشحو  واقعح   یحک د نکرد، خرگوش ژاک معدل مان بدنش توجه می
 یحد داد، پس با و سعادت را به او می یبخت خوش همه این یکنارش بود. چه کس
 بامبتحت  کند... کار می یباشد که با باطر یاگر دستگاه حتی او را دوست بدارد

کحرد   می یزشتم ی هو یتید. با عناکر دستگاه مبافظت می ینخاص از ا یو دقت
 یاطیح بااحتکحرد، انگشحتانش را    زد و نرمش محی  اوان روغنش میفر یو با شوق
.. یحرد دردش بگ یحا اش کنحد   زخمحی  یدترسح  . انگار مییدکش آن می یرو یخاص

 کحه  طحوری  بهزد،  می یادخاص فر یبانشاطگااشت و  او می یاروجودش را در اخت
را  یشمهحم نتحود صحلاح صحدا     یشبحرا  یگررفت. د می یروناز اتا  ب یشصدا
اسحت. صحلاح    شحده  تمحام  مشترکشحان  یبود زندگ مطمئن نه چون یاشنود  می
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 یحل از خانحه م  یرونخورد و ناهارش را هم ب اش ا می خانه صتبانه یها تو صتح
خودش  یرا به رو و دررفت  خانه می کتا  یآمد تو به خانه می یکرد... وقت می
 یهحا  یحه افتاد اگر شوهرش گر می یاتفاق ... چه یندرا بت یسکرا بست تا متاد می
 یکه دارد با خرگوش ژاک معحدل بحاز   دید یاگر او را م یا .ش را بشنود..ا شتانه
 داشت. عمداً یتواقع چیز همهمهم نتود، بلکه  یسکر یبرا یزیچ یگرکند د می
همحراه بحا درد و لحاتش را بشحنود،      یحق عم یهحا  صلاح صدا و نالحه  یدکوش می
 : یدخواست به او بگو می
... یکرد می یغراست که تو ازم د یاز همان نشاط وسرمست یناله ناش این»
است که تحو دسحت رد بحه     یسیهمان کر ینچطور به دستش آوردم.. ا ینیب می
ات  یکه تحو بحا نحاتوان    یس... کریگاشت وت از کنارش میاتف ی، بیزد اش ینهس
و سحر   دزنح  محی  یحاد حالا پشت سر هم آزادانه و سرمسحت فر  ی، اماش کردیتاذ

 «خوش است.
 

ر زمحین  التته نه به ایحن خحاطر کحه زیح    شنید...  دکتر صلاح صدایش را نمی
نتحود. چحون از ایحن محانع بحه       اینجا . بلکه او دیگرمنزل با خانه فاصله داشت..

های هزار و یک شب  سمت دیگری عتور کرده بود. دنیای سبر انگیزی از شب
ایحن  کحه   ایحن  را در زیر زمین برای خودش به راه انداخته بود. تمام شب قتل از

رفت و از زیتحایی دنیحای خحودش لحات      می آنجا هجوم بیاورد بهروز پلید به او 
برد. او دیگر از زندگی روزانه خسته نتود، به کریس و طلا  او، بحه نحاتوانی    می

کرد. تمام روز را به شکل نیمحه هوشحیار و    کارش دیگر فکر نمی حتی جنسی و
هحای   همانحد، نیمح   صال محی  ی و گاراند و منتظر لبظه می چیز همهبی توجه به 

گحویی قحرار    زد گرفت، به خودش عطر محی  شد، دوش می شب سفرش آغاز می
هحای   افتحاد. لتحاس   ها پایین و به سمت زیر زمین راه می ی دارد. از پلها عاشقانه
را به خیاطی چیره دست بدهحد تحا    ها آن خواست پوشید، می ی هفتاد را می دهه

بدنش کوتاه کند، پولش برایش مهحم نتحود    ی اندازه بههای قدیمی را  این لتاس
اگر به قیمت خریحد یحک دسحت لتحاس جدیحد       حتی داد، خواست می هرچه می

اش شحروع شحود در  زیحر زمحین را از پشحت       سفر شتانهکه  این باشد... قتل از
بست، شاید به خاطر بریدن کاملش از دنیای بیرون بود... و یا هم از  مبکم می
ضحع بتینحد و فکحر کنحد      باز کند و او را با این سرو و کریس در راکه  این ترس

ش بحود، ایحن   ناپایرش قوی تر از فهم و مقاومت صلاح دیوانه شده... میل گریز
داد. هحر   روزهای واقعی را محی برد... بوی  اش می لتاس او را به خاطرات گاشته

ی و نحازک کحه از   ا ای از گاشته بود، پیراهنی پنتحه  ی از آن یاد آور خاطرها تکه
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شلواری سفیدِ چرکسی کحه   در وسط قاهره خریده بود. کت و «سویلم» ی مغازه
کحت و شحلواری آبحی کحه خحاص       طور همینپوشید، های تابستان آن را می شب

گردش روزهای پن  شنته بود. و این کت و شلوار سیاه و راه راه را برای جشحن  
جلوی ساختمان بلند دار التضاء  «الأفیون» تولد زینب خریده بود. توی رستوران

 «پدرم روی درخت اسحت » لمیرفتند تا ف «ریفولی»بعد به سینما  شام خوردند و
ی تا خورده را پیدا کرد کحه سحی سحال    ا ش برگهینند. توی جیب داخلی کُترا بت

ام کلثوم بود که  مچاله و سر جایش مانده بود... یادش آمد که این بلیط کنسرت
دنش رفته بود. ناگهان فکری به ذهنش رسید به آپارتمحان  برای دی 1969سال 

را برداشت و دوباره به زیر زمین آمحد، سحر جحایش     صوت ضتطرفت و دستگاه 
گوش داد... بله صلاح  «ها آثار خرابه»ی  شن کرد و به ترانهنشست، ضتط را رو

اُتس جی » شد که گشت... سوار ماشین زمانی می داشت به اصل خودش بر می
ام کلثحوم ترانحه را زمزمحه     توی رمانش آن را توصیف کرده بود... همحراه  «یلز و
هایی که توی  زد، مثل همان وقت کشید و کف می کرد و از شادی فریاد می می

داد، وقتحی   ام کلثوم گوش محی  کرد. هر شب به صدای ها را می کنسرت این کار
یح بحود... دکتحر   رسید در قاهره ساعت نه صح  ساعت به دو صتح در شیکاگو می

ی  زد و دفترچحه  اش را محی  کرد، عینحک طتحی   را خاموش می صوت ضتطصلاح 
اش  کرد و شروع به زن  زدن به آشانیان و دوسحتان قحدیمی   نش را باز میوتلف
ی پحن  شحماره تغییحر و بحه      های قاهره تغیر کرده، همه ی شماره کرد... همه می

شد تتحدیل بحه    شروع می 3عدد  هایی که با هفت شماره تتدیل شده بود. شماره
افتحاد، انگحار از    زد چیز جدیدی اتفا  می شده بود. هر بار که زن  می 79یا  39

اصبا  کهف بود که سی سال خوابیده و حالا بیدار شده و به شهرش برگشته، 
ی شماره مال دوسحتان  های زیادی پیدا کرد، اما اشتتاهات زیادی رخ داد و شماره
فهمیحد   زد محی  د وقتی زنح  محی  ی درست بوا یا اگر شمارهشناخت نتود  که می
 هحا  آن دادنحد بحا اشحتیا  بحه     گاهی هم کسانی که جوا  محی  ش مرده. وصاحت
 گفت:  می
ی  ات در دانشحکده  آد  مبمحد صحلاح هسحتم... همکلاسحی     منو یادت می»

 .«1970پزشکی قاهره، ورودی 
ها هم بعحد از   ها سریع و بعضی بعضی... ی دوستانش او را به یاد آوردند همه

 گفت:  های بلند می آمد... بعد ازاحوالپرسی با قهقهه کمی فکر کردن یادشان می
 «ی پزشکی دانشگاه شیکاگو هستم. من الان استاد دانشکده»
 «حال شدم... چه سعادتی. خوش»
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خحاطرات دوران گاشحته گحرم     بعد از سلام و احوال پرسی و بگو و بخند و
پرسحید:   زد، ناگهان می شدندوکسی را که آن طرف خط باهاش حرف میگفتگو 
 «راستی چه شده که حالا به یاد ما افتادی  چی شد که بحه محن زنح  زدی    »

دوبحاره   کحرد و  جوابش را داده باشحد دروغحی سحر هحم محی     که  این صلاح برای
قحرار  کحه   ایحن  ی هفتاد قاهره و دهه التبصیلان فارغموضوع خیالی جمع کردن 

دانشحگاه پزشحکی قحاهره     ی علمی با همکاری پزشحکان ایلنحوی و   است پروژه
گفت به ایحن خحاطر زنح  زده... ایحن قحدر       کشید و می برگزار شود را پیش می

دن ش منبرف کرکرد، هدف بیان می وتا  آ ا با هایش ر کرد و دروغ می یوراج
و تنهاسحت و بحرایش دل    کحس  یبح ذهن اطرافیان بود که متادا فکحر کننحد او   

تنگی و  اش نتاید از این دل های قدیمی دوستان و همکلاسیکه  این بسوزانند. و
اش بویی بترند... بعد از شصت سال تازه فهمیده نتاید کشورش را ترک  ناراحتی
کرده... و نگران که متادا توی غربت بمیرد. نتاید از ضعف و اندوهش بحرای   می

کمی از گاشته  ها آن خواهد این است که چیزی که می دوستانش بگوید... تنها
ها  اش را به یاد آورد. شب بگویند و باهاش حرف بزنند و بخواهد زندگی حقیقی

گرفحت و چنحد    ها دوشحی داغ محی   صتح و گاراند یم وآن نیازدن به  تلفن زا به
مثحل   بحار  یحک رفحت. هحر دو سحه روز     نوشید و به دانشکده می فنجان قهوه می

افتحاد تحا    محی  رختخحوا  ی تحوی  ا ریخت و مثل مرده عصتی به هم می دستگاه
را بحه خحاطرات    اش یانوردیح درشحد و   خوابید. سپس بیدار می صتح روز بعد می
هحای شحهر قحاهره را تحوی      راهنمای شماره که یوقتگرفت. از  گاشته از سر می

رسید، گویی بحه   به نظر می برا حال و  بود خوش داکردهیپیک سایت اینترنتی 
ی قحدیمی نداشحت و از    ... دیگر نیازی به دفترچحه داکردهیپدست  یواقعگنجی 

توانست زن   می خواست و که می هرکجاکرد. و به  راهنمای سایت استفاده می
ی هدف رسیده بحود. بحه پایحان     زد. تمامی دوستان قدیمی را پیدا و به نقطه می

کرد. اسمی که تلاش  از او فرار می بود ودنتالش  سفر... اسمی که از همان اول
نتوانست و تسحلیم آن شحد.    آخر دستزیاد کرده بود تا از ذهنش پاکش کند اما 
ی کیتحورد را فشحار داد.    سحپس دکمحه   جلوی کامپیوتر نشست، سایت را بحاز و 

بحود، بحه    بندآمحده از فرط هیجحان نفسحش    «زینب عتدالرحیم مبمد رضوان»
سفم چنین اسحمی  متأ»کرد، چند لبظه بعد جوا  آمد: ر نگاه ی کامپیوت صفبه

از  دیح ناامروی صحفبه نگحاه کحرد،     ی شده نوشتهدوباره به حروف  «وجود ندارد.
 بحود حتمحاً   تحر  کوچحک ، فکحر کحرد زینحب پحن  سحال از او      اش رفتهامید به باد 
مرده  حال تابهشاید اصلاً  ...شده ثتت... شاید شماره به اسم شوهرش کرده ازدواج

کرد... یعنی مرده  گیریم مرده باشد،  باشد. غمی عجیب روی دلش سنگینی می
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چه ضرورتی برای صلاح داشت  آیا این مسخره نیست که به خحاطر محرگ او   
با خودش  ، دوباره فکر کرد واند جداشدهباشد  سی سال پیش از هم  نیاندوهگ

ندان و استادان دانشحگاه را  ی کارم تری هست که شماره سایت مهم گفت حتماً
را  «زینحب » یچهارحرفجو و آن را پیدا کرد... اسم و ارائه دهد... شروع به جست

زد. چنحد   اش بیحرون محی   ش داشت از سینهی اینتر زد... قلت ت و روی دکمهنوش
 وزارتبحازرس برنامحه ریحزی    »ن صفبه ظحاهر شحد:   یلبظه بعد اسم زینب پای

آمد. آیا زینب از کارمندان بزرگ دولتی شده  آیا ی دفترش  بعد شماره «اقتصاد.
ارمنحد  اش را دارد یا نه تتدیل به زنی معمولی شحده  زنحی ک   هنوز افکار انقلابی

زنحد و بحرای    ش دست به تزویحر و ریاکحاری محی   دولت که جلوی روسای مافوق
کحه   ایحن  چیند تا زود به منزل برگردد و قتحل از  همکارانش دسیسه و توطئه می

 غاایی، چیزی درست کند.  شانیبراهایش به خانه برسند  بچه شوهر و
کنحد و کمحی از آن    کنی  آیا هنوز با تحو محدارا محی    کار می هزینب الان چ»

ی ا و مبجته شده وچله چا ل به زنی زیتایی گاشته را برای تو گااشته  یا تتدی
 وآورنحد   هحای قحاهره هجحوم محی     که مثل دهها هزار زن دیگری که به خیابان

گونه باشد. زینحب   کند اگر این دهد، چقدر غمگینم می را نشان می ها آن تلوزیون
شحود. چقحدر تحوی     من هنوز به یاد توأم و خاطرات همواره توی ذهنم مرور می

شحود دوبحاره بحه     نشستی، چقدر زیتا بودی، آیحا محی   کنارم می «اورامان» پارک
 «ره به همان روزها برگردیم.همان روزها برگردیم  شاید راهی پیدا شود تا دوبا

ساعت الان ده صتح به وقت قاهره است. زمان خحوبی بحرای زنح  زدن...    
 کحه  ایحن  رود، بحرای  خیر به سر کار میی کمی با تاشاید مثل اغلب مدیران دولت

شود به دفترش آمده نیم ساعتی صتر کرد، خیلی سعی کرد بر احساس  مطمئن
صحلاح سحراغ اسحتاد    ... لطیفحی جحوا  داد  ... منشی او با صدای شدخود مسلط 

زینب را گرفت، منشی اسمش را پرسید، صلاح با صحدایی گرفتحه و همحراه بحا     
 استرس گفت:  

 «گیرم... . از آمریکا تماس میاش هستم.. همکلاسی قدیمی»
 «چند لبظه صتر کنید... لطفاً»
ی انتظحار گااشحت، صحدای     روی دکمحه  تلفنزد  که حرف می یطور نیهم

بی که قطحع شحود مرتحب آن آهنح  را تکحرار       و شد یمموسیقی از آن پخش 
 خط گفت:  طرف آنصدایی از  کرد، چند لبظه بعد موسیقی قطع و می
 «صتح بخیر...»
 «صتح بخیر... من صلاح هستم زینب...»
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ی سحعادت ننوشحد، بحا عجلحه      روزی نتود که طار  حسیب از این چشحمه  
توی آیینه که  این گرفت و به مب  کرد، دوشی داغ می هایش را تمام می رسد

ی دیگحر   افتاد تا چنحد لبظحه   کرد به این فکر می به بدن لخت خودش نگاه می
 شحد.  ر محی  حس عجیتی در درونحش شحعله و   کار خواهد کرد، آتشش تند و هچ

اش را  کحرد تحا طاسحی    چپ شانه محی  طرف بهمویش را مرتب و از سمت راست 
زد و با  را به سروگردنش می «بینو سیلویسمتر» قیمت بپوشاند، سپس عطر گران
شحد تحا بحه     دوید. بعد سوار اسانسور می شد، انگار می شتا  از اپارتمان خارج می

شیماء در را بحاز   بلافاصله زد یمزن  در را  که همیناش برود.  آپارتمان معشوقه
گفت. انگار از پشت در منتظحرش بحوده... طحار      کرد و به او خوش آمد می می

هحایش را   کشید و گونحه  عشقش را درآغوش می و شد یمسریع داخل آپارتمان 
 گفت:  . شیماء با صدای لطیف و تبریک آمیزی میکرد.. غر  بوسه می

 «طار ... بسه دیگه عزیزم.»
 «نه.»
 «دیگر را بتینیم  ه که ما هر روز یکواجت»
 .«دقیقاً»
 «دهیم بس نیست  های شنته انجام می کاری که ما روزاین »
 «خوام. تو را می هرلبظهنه، من هردقیقه و »
 «مان باشیم... امتبانات ترم نزدیک است. های باید به فکر درس»
 «نمرات ما از ترم قتل بهتر خواهد شد.»
 «شاء الله. ان»

 یبحاز  ید، عشقکش ساعت طول نمی یماز نتر  بیش شان در روز یباز عشق
بحود، بعحد    گااشحته «یعاشقانه وهول هولک یکیسلام عل»که طار  اسم آن را 
 یگرفت مانند کودکان به خحواب  می یگشت و دوش داغ هم به آپارتمانش بر می

 ماننحد  و شنته کنار هم بودنشحان بحا عجلحه نتحود     یرفت. روزها فرو می یقعم
شحان را انجحام    یهفتگح  یها یدکردند، خر می یزندگ یبخت و واقع خوش وجیز
گشحتند، طحار     برمحی  یماءرفتند و بعد هم به آپارتمان ش می ینمادادند، به س می
 ید، رویپوشح  ها جا گااشته بود محی  روز ینا یبرا یماءی ش را که خانه یا ی امهپ

از حمحام   یماءشسحت تحا شح   ن محی  ید، منتظرد می یونو تلوز یدکش تخت دراز می
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خورد  سرخ و تلو تلو می یشها که بر اثر آ  داغ گونه یدد او را می یبرگردد. وقت
 یشهحا  ی لتاس بستر همه یتو یماءشد... ش تند می یشها از فرط خواهش نفس

کحه آن را خحط قرمحز     چیحزی  -آورد  محی  یحرون ش را بو شحورت  ینسحوت  جز به
کنار طحار    همسری ومانند -شد از آن عتور کرد  دانستند و به هرحال نمی می

و  یی طولان معاشقه یکحالش نگه دارد. بعد از  و خوش یتا راض یدکش دراز می
کحه گاشحت    یشحدند. طحور   عاشقانه می یکنار هم گرم گفتگوها یدنکش دراز

به  یدهتخت و چست یروطور  همین را تمام روز یشدند. گاه زمان را متوجه نمی
و  یدندنوشح  محی  یخوردند، چحا  ناهار می دندش کردند، بعد بلند می می یهم سپر

و  یدرپح  یپ یها یباز عشق یناز ا ءیماش یلشدند. اوا می یباز عشقدوباره گرم 
آن را  کحم  کحم و  ینمحازش کحاهل   یپشت سر هم عاا  وجحدان داشحت... تحو   

هحا   وقحت تر  بیش شده بود. ترسناک یخاطر گرفتار کابوس ینخواند... به هم نمی
زد. محادرش از   و کتکش محی  یدکش می یادفررش که س یدد پدرش را خوا  می
زدن پحدرش را   یکحرد. جلحو   می هیو گرچشم دوخته بود  ها آن پشت پنجره به

 یو منطقح  یحق عم یبه آرامش کم کمکرد. اما  نمی یتحما یماءگرفت و از ش نمی
موثحق و   یها یثرفت، از وجود حد یکاگوی ش خانه کتا  بخش عمومی. به یدرس
شحد،   مطمحئن  نقل کرده بحود  یشبرا یبخار بیحکه طار  از کتا  ص یفیشر

 یدخحول گوشحت تحو    یعنیزِنا هم  یو معنافقط مال زِنا است.  یمجازات شرع
را  ی. سپس داستان محرد زناکحار  دان سرمهدر  یلم فروکردنگوشت است، مثل 
بحا   یحامتر سحازد، پ  یتا بر او حد جحار  یدآ رسول خدا می یشذکر کرده بود که پ
از مجازات خودش منصرف شود.  یدکند تا شا می رخوردبا او ب یرحمت و مهربان

کنحد،   یکند که رسول خدا بحر او ححد جحار    می یاما مرد زناکار اصرار و پافشار
 پرسد:    ص(از او مییامترپ

و ی...  بدنش را لمحس کحرده   یا یا یدهاو را بوس یدشا ی ا زنا کرده واقعاً آیا»
 «...  یا هم او را در آغوشت گرفته دیشا

عقا   یاحد  یچه از زنا دارد، و تر نییپا یمراتت یارتتاطات جنس ینا ی همه
را کحه بخواهحد    ی. خحدا بخشحنده اسحت و هرکسح    یسحت بر آن مترتب ن یشرع
بزرگ آن دو  یآرزوکه  این جهیدرنتبا طار  زنا نکرده، و  یماءبخشد. پس ش می

 یپحاک و درسحت آن دو بحرا    یحت خحدا از ن طحور   همین بخشش خداوند است. و
 آگاه است.  دواجاز

امحا چحه   کردنحد،   ازدواج می یریتأخ یچحالا بدون ه ینهمانستند  تو یم اگر
آن دو  نکهیو اازدواج کنند.  شانیها خانوادهی  توانند بدون اجازه نمیشه کرد  می

کحه   یفرصحت  ینتوانند بورسشان را لغحو کننحد. امحا در اولح     دانشجو هستند نمی
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هحم تحا دو    نیح و اکنند.  روند و عقد می اجازه دهد به مصر می ها آن دانشگاه به
 یماءش و یردگ را می یش. تا اون موقع طار  دکترایدطول خواهد کش یگرسال د
 یلبحه مصحر وسحا    یدنشحان رس مب  بهو  یردگ می یترم مرخص ی یانههم در م

 خورده قسمقرآن گااشته و  یازدواجشان را فراهم خواهند کرد. طار  دست رو
 ودشاز طحرف خح   طحور  نیو همبه مصر او را عقد کند.  یدنشانرس مب  بهکه 
به سنت خدا و  آورم یدرمتو را به عقد خودم »اختراع کرده بود:  یعقد ی یغهص
، آورم یدرمح تو را به عقحد خحودم    یمبه مصر برسکه  این مب  بهل خدا، و رسو

سحاخت.   می مطمئن را یماءش طور این «.یرمگ شاهد می یمگو می آنچهخدا را بر 
خواند. چحون الان   می وقت بهرا  ید یا نمازشد ها را نمی آن کابوس یماءش یگرد

 یرسحم از ازدواج  غیحر . بحود  طحار  -قرمحز  خحط  از تجاوز جز به– یهمسر شرع
 ینی عقد از اصحول و قحوان   ثتت خطته یقتنتود. در حق مانعشان یگرید یزیچ

کردنحد.   یحف ها آن را بر مردم تکل ها دولت بود که بعد یاسلام نتود بلکه ضرورت
شد و بحا چنحد    خوانده می یشفاه صورت بهی عقد  خطته یاجرا یامتردر زمان پ

بحود   یهمان کار ینا یقاًشدند. دق گفت زن و شوهر می کلمه که مرد به زن می
ساخت که بنا بحر سحنت    خودش را قانع می با طار  انجام داده بود. و یماءکه ش

کحرد   محی  یگشحت و سحع   ها می کتا  یمرد شده. تو ینخدا و رسولش همسر ا
 را درست انجام دهد:  و آنشوهرش بداند  در برابرزن مسلمان را  یکواجتات 
مال و  و حافظ دار امانتچه در حضور شوهر و چه در نتودش  یدزن با اینکه
خانواده باشد. امحا   یبرا یامن و پناهگاهآرامش  ی یهماطور  همین باشد. یشآبرو
بحه   یحا کحرده بحود، گو   ییحر تغکاملاً  به آن رو شده بود. رو نیازااش  ی  زندگرطا
و لحات اسحت!او الان    یبختح  ی خوش همه ی یهکه ما یافتهبزرگ دست  یگنج
را  خوانحد  یو مح افتحاد   روزنامه اتفا  محی  یرا که تو یی حوادث توانست همه می

عشحقش را حفحظ کنحد    کحه   این به خاطر یاشود  ربوده می یمردکه  این بفهمد،
ی  تحر از خحودش و همحه    مهحم  یبختح  خحوش  یحن کشحد. ا  را محی  یگریانسان د
لحات را   ایحن  ححال  تابهرا  چرابود  یماناش شده بود. چقدر ناراحت و پش یدگزن

 یزنحدگ  یردر دل کحو  حال یبو  زرعی لم ینیپن  سال مثل زم یس تجربه نکرده!
 بادارد خودش را  یکند و سع را تصور می یالیخ یکه غاا یا کرده، مثل گرسنه

 یگحر تحازه و متفحاوت. د   یشده بحود، انسحان   یگری. او الان انسان دکند یرآن س
ی  آمحاده  هرلبظحه کنحد،   برخحورد نمحی   یبا کس یتنتود، با عصتان یابه دن ینبدب
به خدا »کرده.  ییراش تغ که چهره یو راض آرام یآدم... یستن یبا کس یریدرگ
کحرد.   نگحاه محی   یینحه آ یخورد و به خحودش تحو   قسم می طور این «کرده. ییرتغ

صحورتش منقحت     و عضلاتکم  یشها چشم یگود و فیو طپوستش شفاف 
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کحه   ایحن  تحر  بیح عجانداخت...  را بالا نمی یشها شد و هنگام حرف زدن لب نمی
 یبحرا  بحود و عاشقش  یک  را که از بچگ یکشت حتی ،یدد نمی پورنو یها لمیف
 یحر که ز یو خوشکه به دست آورده  یآرامش ینکرد. ا می یشمار لبظه یدنشد

آن  یفکنحد کلمحات قحادر بحه توصح      احساس محی  یباز عشقآ  گرم بعد از هر 
بحود کحه    یسحخت  سحؤال ماء ازدواج کند یدارد بحا شح   یمتصحم  واقعحاً  یا. آیستن

 کحار  هچداند  به آن جوا  بدهد.. طار  الان نمی نیقیو  طورقطع بهتوانست  نمی
خوانحده   ییجحا  بحار  یککند...  فکر می یماءو با ش یباز عشقکند... او فقط به  می

زن ابراز  یکی با  خودش را بعد از تجربه یقیتواند احساسات حق بود که مرد می
اسحت کحه    یحن ا یشو زود خواست از هم جحدا شحوند معنحا    یتاذ راکند. اگر او 

 یماءاز شح  وجه چیه بهبود دوستش دارد. طار   ینش ندارد. اما اگر عکس ادوست
گرفت، با او احساس  بغل می یو مبکم او را تو یدخواب شد، کنارش می زده نمی
آمحد کحه    چنان به وجحد محی   یدختر مادر است. گاه ینا ییکرد. گو آرامش می

ی بحدنش را   داشت همه د، دوستییبو کرد، می بدنش را غر  بوسه می رتاپایس
او را دوست دارد  یست، بلکهن زودگارو  یشهوان یا دو رابطه ی آن بتوسد. رابطه

معناسحت   ینرفتار طار  به ا یادود. آ می طرف آنو  طرف نیادنتالش  روز تمامو 
است. التتحه بحه    امفهومن یا ازدواج کند جوا  آن زمزمه یماءخواهد با ش که می

سحاخته کحه    بار مطمئنشه و سوگند خورده و هزاران دختر قول ازدواج داد ینا
 یحن ا یحا او خواهحد بحود. آ   یمرد زندگ ینو آخر یناست و اول احترام قابل یشبرا

 که - پلیدی فکر- یاو  یدلسوزاز سر  یااو  داشتن نگه یکارها را به خاطر راض
 به ذهنش خطور کرده.  انتیو خ دست انداختن برای اول همان از
فکر ازدواج را  یدبه خودش را حس و باهاش خواب یماءش یوابستگ یوقت آیا
دانحد و   را نمی سؤال ینخواهد کرد طار  جوا  ا رونیباز ذهنش  یشههم یبرا

 ینو سعادتش را با ا یبخت خوش یدکند. چرا با ذهنش را هم به آن مشغول نمی
 یشپح  یگحر عجله کند دو سال د یدچه با یخرا  کند برا مورد یب یها وسواس
گرفتن فرصحت دارد. پحس ححالا     یمتصم یهم برا و حالا حالاهاهست  یشرو
 طور این ید، طار آ می یشچه پ بعداً یندی سعادت بنوشد تا بت چشمه یناز ا یدبا

بهشحت   یحن ا یتحو  ید. چند محاه کر زد و ذهنش را آرام می حرف می با خودش
 یخوشح  یناش بود سر خواهد کرد... اما ا یی زندگ که گواراتر از همه چسب دل

ادامه دارد  یتا ک  
 یوقتح  یشحه طحار  طتحق معمحول هم    بعحدازظهر ساعت سحه   یحوال دیروز
ی رفتن بحه   اش را تمام کرد در را پشت سرش بست و آماده یقیتبق یشاتآزما
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ظاهر شد. با اشاره  یشبخش جلو رئیس یدمانفر یلدکتر ب ناگهانخانه بود که 
 :گفت یتند وجد یو با لبن یپرس احوالبا او 
 صحبتت  هحم بحا   یا قحه یچنددق ی... وقحت دار ینمام تو را بت من آمده طار »
 «یم کن

 «.حتماً... بله»
 «.یادنتال من ب پس»
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که اطرافش را پاک بزرگی احاطه کرده بود.  طتقه سهساختمان بزرگی بود: 
دکتر رأفت با عجله از راهرو گاشت... دفتر خصوصی روانشناس سحمت راسحت   

 بر لب داشت گفت:  لتخندی که درحالیبود. درِ اتا  را زد و داخل شد، 
جحا بحرای    سحختی  بحه ... رکحردم یدمن رأفت ثابت هستم... بتخشید خیلی »

 «پارک ماشینم پیدا کردم.
 «ید بنشینید.شکالی نداره... بفرمایا»

سحفید و  کحاملاً   مهربحانی بحود، موهحای    محادربزرگ روانشناس پیحر شحتیه   
ای خندانش نشان  ی کوچک و چهره کوتاهش را به یک طرف انداخته بود، کله

کحه کحارت   طحور   همین کرد. از آرامش و مهربانی داشت که به انسان منتقل می
 داد گفت:  اش را نشان می شناسایی
 «هستم تا به شما کمک کنم. اینجا اسم من کاترینه...»
 «کنی  کار می اینجا خیلی وقته که»
شحان   کحنم... بحرای کمحک بحه معتحادان و خحانواده       راستش من کار نمحی »

 «ام. آمده اینجا داوطلتانه به
 «است. شیستا قابلاین احساس شریف شما »

داشت از موضوعی که به خاطرش آمحده بحود    گفتگو شده بود و رأفت گرم
 کرد از کجا شروع کند.   شد. شاید داشت فکر می دور می
احسحاس   کارکنم اینجا داوطلتانهباعث شده من  آنچه . اماممنونم از شما..»

به خاطر اعتیاد جانش را از دسحت   «تیدی» شریفم نیست... راستش تنها پسرم
 «داد.

 هایش مبو شد، گفت:  ز لبکرد خنده ا که صبتت میطور  همین کاترین
 ول مرگ تیحدی بحودم. بعحد از جحدایی از همسحرم     کنم من مسئ حس می»
خواستم به خودم ثابت کحنم   کار شدم، چیزی حدود بیست سال. میغر  کاملاً 

 وقتم تمامبودم.  کننده پاکانسان موفقی هستم. صاحب شرکت پخش داروهای 
های شیکاگو شد. امحا وقتحی    ترین شرکت از مهم یکیتا دم را صرف شرکتم کر

پسرم محرده بحود و   به خودم آمدم و از خوا  بیدار شدم که دیگر دیر شده بود. 
 «ش نتود.راهی برای نجات
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اش را  یحوان جلحویی  داد... کحاترین ل  هایش گوش محی  رأفت ساکت به حرف
 ی آ  نوشید، بعد گفت: ا برداشت و جرعه

یک پدر حس کنی پس از مرگ پسرم چه شحوک   عنوان بهفکر کنم شما »
... بعد از مرگ تیدی یک سال تمام دنتال درمان روححی  واردشدهبزرگی به من 

از بیمارستان مرخص شحدم اولحین کحاری کحه کحردم      که  این خودم بودم. بعد از
باعث مرگ پسرم بود. و حالا هحم   آمد، انگار او بستن شرکتم بود. از آن بدم می

را بحا   وقحتم تحر   بحیش  کحنم...  که توی بانک دارم زندگی محی  یانداز پساز سود 
به معتادی کمک  هر وقتکنم...  سپری می شانیها خانوادهکمک به معتادان و 

کنم برای تیدی این کحار را   آورد حس می اش را به دست می کنم و بهتودی می
 «ام! کرده

شده بود... رأفت به دیوار نگاه کرد، گویی  فرما حکمسکوت عمیقی بر اتا  
و  مؤسسحات های تقدیر زیادی از طرف  کند. لوح داشت از سنگینی فضا فرار می

هایی از دختران و  عکس طور همینهای مختلفی به کاترین اهداء شده بود.  نهاد
کحه   انحد  بحوده ا معتادانی ه پسران جوان به دیوار آویزان بود، رأفت حدس زد این

 کرده.  کمکشاناین زن 
ها را  ی غم زد گویی داشت صفبه لتخندیکاترین آهی کشید و با مهربانی 

 پیچاند:   درهم می
ام که از خودم  بشنوم... نیامده شماراهای  هستم تا حرف اینجا بتخشید من»

 «نید.تعریف ک تعریف کنم... من سراپا گوشم تا مشکلتان را بشنوم، لطفاً
بحرای   برایش تعریف کرد. انگار از پشت پحرده  مو موبهرافت جریان ساره را 
هایش تمحام شحد، تحلاش     حرفکه  این د. پس ازکر کشیشی مهربان اعتراف می

 کرد تا به احساسش مسلط شود، بعد گفت: 
خحواهم بحرایش    ره... محی  به کار نمی ودلم دست. ام پاک فل  شده.. زندگی»

 «توانم. نمیکاری کنم... اما 
ه ی رافحت نگحا   خانم متخصص خودکار را بین انگشتانش گرفت و به چهره

 سنجید.   هایش را می کرد. گویی حرف می
کند. نوعی  از قرائن و توضیبات شما پیداست دخترتان کراک مصرف می»

شود. درمان این نوع اعتیاد خیلی آسان نیسحت.   مخدر که از کوکائین ساخته می
ی  مصرف آن محاده  دو بارو یکی  وابستهجوانان را به خودش  ی مخدر این ماده
کند و این باعث حسی عجیحب و تنحد و شحادی و     را توی مغز زیاد می نیدوپام
 «شود. می زودگارخوشی 
 « دیا کردهرا معالجه  دست نیازامعتادانی  حال تابهآیا »
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 آمد.  ی معتاد به گوش رأفت غریب به نظر می کلمه
کنم... من متخصص روانم... برای کمک کحردن بحه    ه نمینه... من معالج»
کنحیم   ام. وقتی درمان را شروع محی  ن چند ترمی درس روانشناسی خواندهمعتادا

در  قحتلاً کننحد. التتحه    چند پزشک متخصص اعصا  و روان با ما همکاری محی 
 «ام. اشتهی چند نفر از معتادان به کراک همکاری د معالجه
 «درصداست  نستت این موفقیت چند»
 .«درصد پنجاهحدود »
 «درصد خیلی کمیه!»
و  افتحه یبهتوددانم، چون نیمی از معتحادان   من این درصد را خیلی بالا می»

ی آسحان  . به یاد داشته بحاش کحه درمحان اعتیحاد خیلح     اند برگشتهشان  به زندگی
 «بشویم. دیناامکه  این بیاریم... التته نهپایین  را توقعماننیست. ما باید همیشه 
امحا کحاترین    گفحت...  انداخته بود و چیحزی نمحی  پایین  رأفت ثابت سرش را
 بلافاصله ادامه داد و گفت: 

ی که محن دارم  ا واهیم کرد... بتین بنا به تجربهما الان کارمان را شروع خ»
باید در مورد حالت دخترت ساره گروه دوستی و مبتتی که همیشه فعال باشحد  

 .«میندازیبرا راه 
 کرد، اما کاترین در ادامه گفت:  أفت پرسشگرانه به او نگاه میر
اش را بپایرد  معالجهگروه دوستی روشی است برای تشویق معتاد که کار »

جمحع   دورهحم علاقه دارد را  ها آن ی کسانی که معتاد به . ما همهو شروع کند..
نحوبتی بحه    هحا  آن همکحارانش...  هحا، و  هحا، همکلاسحی   کنیم. اقوام، همسایه می

نیحاز بحه    کنند شخص اعتراف کند معتحاد اسحت و   کمک می آیند و دیدارش می
اش  کمک دارد. اگر گروه دوستی موفق شوند معنایش این است معتحاد آمحادگی  

 یسحؤال باشد اعلام کرده... اجازه بده  را برای شروع درمانش که دوازده قدم می
 «ز شما بپرسم.را که خودم دوستش ندارم اما به آن پایتندم را ا

 «بفرمایین!»
 «های معالجه است.  برنامه ها و در مورد هزینه»
رد شرکت بیمه آن را پرداخت خواهد کرد. همین هفته موضوع اعتیاد و وا»

 «ام. داده درخواستکردن مدارک آن را 
را در  رفتنحت آن خیلی خو ... این فرم را بگیر و آن را پر کحن و قتحل از   »

 «دفتر پایرش بگاار.
ی  لرزید. نگاهش به چهره رأفت برگه را میان انگشتانش گرفت، دستش می

 گفت: کاترین بود که می
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انع مأموریت شما الان این است که دو یا سه نفحر از دوسحتان سحاره را قح    »
. این جحزوه نقحش گحروه دوسحتی را در کمحک بحه       ..ندیایبکنید که به دیدن او 

 «کامل توضیح داده. طور بهی معتاد  معالجه
ی معتادان  های زیادی درباره ها و نوشته توی دستش جزوه که درحالیرافت 
بحه   کحه  نیهمح های انجمن بود از دفتر کار خانم کاترین بیرون آمحد...   و فعالیت

آوردن معلومحات  د. پحس از بحه دسحت    را مطالعحه کحر   هحا  آن خانه رسید با دقت
مثحل   آرام آرامش را تغییر داد و سعی کرد از این مصحیتتی کحه   موضع باره دراین

کوهی بلند مقابلش قد علم کرده بگریزد. سحاره معتحاد شحده... انصحاف نیسحت      
کند  سرزنشش کند. خانم متخصص گفته بود کسی که به کراک اعتیاد پیدا می
سحاره  نیاز به دو چیز دارد. او برای رافت توضیح داده بود این اتفاقی کحه بحرای   

افتاده ممکن است برای هر کس دیگری هم اتفا  بیفتد. چون کسحی کحه بحار    
بحار سحوم وقتحی     دهد. و کند برای لات دوباره انجامش می اول آن را تجربه می

ن حالش کرد  الا دهد یعنی معتاد شده... چطور او را سرزنش می می را انجامآن 
گنحاه او نیسحت بلکحه     ول رفتارهایش باشحد. ایحن  تواند مسئ خو  نیست و نمی

مجرم اصلی جیف است که این دختر را به این روز کشانده و معتادش کحرده...  
دختر بیچاره! رأفت چقدر خحودش را سحرزنش کحرد کحه سحاره را زده. خلقحش       

کرد دسحت راسحتش دارد از بحدنش     بود و به همین خاطر احساس می شده تن 
زده  چحرا نتوانسحته    او را. چرا شود. چون با این دست ساره را زده بود.. جدا می

با خشونت با او برخورد کرده! چند روزی گاشت  چقدرجلوی خودش را بگیرد  
 مسلط شود، با خودش گفت:  بر اعصابشتا توانست 
برای برخورد با این بدبختی دو راه وجود دارد: باید مانند یک پحدر شحرقی   »

ننحد یحک آدم متمحدن بحا او     ماکحه   این او را از خودش براند و نفرینش کند و یا
 «ش کند تا از این ببران بیرون بیاید.کمک و کندبرخورد 

با همسرش میشل اسم دوستان ساره که ممکن بود به گروه ملبق شحوند  
دانسحتند   ی دوسحتانش محی   زن  زد فهمید همحه  ها آن وقتی با... را بررسی کرد

 ساره معتاد است... . یکی از دوستانش به نام سیلویا به رأفت گفت: 
جیف عامل اصلی اعتیاد ساره است. چقدر بحه او گفتحه از جیحف فاصحله     »»

 «و عاشقش شده بود. وابستهبگیرد. ولی ساره به جیف 
پسر جحوانی کحه ادعحا    طور  همین سیلویا بلافاصله به گروه دوستی پیوست.

نشسحته بحه گروهشحان     کرد اسمش جیسی و توی کحلاس کنحار سحاره محی     می
 پیوست. سیلویا گفت: 
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خرم چون عاشق این  من کیک سیب مخلوط شده با طعم موز برایش می»
 «نوع شیرینیه.

ی کوچکی به او هدیحه دهحد، چحون سحاره      جیسی هم تصمیم گرفت گربه
 ... کاترین از این موضوع حمایت کرد و گفت: حیوانات را دوست دارد

تربیحت   دلخحواهش د سحرگرمی  یادآوری کحر  این افکار مثتت و خوبیه... و»
دهحد   ها این فرصت را به او می ی این ظرفیت حیوانات کوچک است. گفت همه

 «که با اعتیاد متارزه کند.
ساعت ده صتح گروه دوستی بحه سحمت    شنته کی. روز آماده شد.. چیز همه
ی اُکلاند راه افتادند... میشل کنار رأفت نشست، جیسی و  ی ساره در مبله خانه

های زیحادی میانشحان    سیلویا صندلی عقب کادیلاک نشستند. توی راه صبتت
خندیدنحد...   محی  لیح دل یب ندیایباز هول و ولا بیرون که  این ردوبدل شد. و برای
آرامحش کنحد   کحه   ایحن  کرد... میشحل بحرای   رعت رانندگی میرأفت با نهایت س

 پرسید: 
 «کنی... این خلافه. داری از حد مجاز سرعت رانندگی می»

ش را سحرعت اصحلاً   کحرد،  اما رأفت با نیروی مرموز و عصتانیت رانندگی می
ی اُکلاند رسیدند... کمی مکث کرد تا مسحیر خانحه یحادش     به مبله نکرد تاکم 

هحا خحالی و    . خیابانآمد مبله خیلی متفاوت به نظر می آمد. در طول روز شکل
سیاه نقش بسته بود.  سرخ و یها یاسپرمتروک بود، روی دیوارها تصاویری با 

ش را جیت قتلاً انگار شعارهای باندهای خیابانی بود. رأفت توی میدان انتظار که
از ماشحین پیحاده شحدند جلحوی کحاترین      که  این مب  بهزده بودند پارک کرد. 
فوتتالی بودند که قتل از مسابقه مربی توجیهحات لازم   کنانیبازایستادند، گویی 

روی لتش نقش بسحته بحود بحا     لتخندی که درحالیدهد. کاترین  می ها آن را به
 گفت:  خونسردی
کنم جنا  رأفت شما تحوی ماشحین منتظحر باشحین... چحون       خواهش می»

خواهم او را عصحتانی و   دعوا شده... نمی انتانیمآخرین باری که ساره را دیدی 
احساساتش را تبریک کنیم. معتادان کراک به تبریکات عصتی خیلی نزدیک 

او کمحی بحا او صحبتت کحردیم از     کحه   ایحن  بمانیحد، بعحد از   اینجحا  هستند. شما
 «بیند. پرسیم ،اگر مایل بود شما را می می

در رأفت پایرفت، سرش را پایین انداخت و چند قدم بحه عقحب برگشحت...    
 د: های لازم را به گروه کر هنگام کاترین توصیه نیا

دهیم اینه که ما دوستش داریحم،   ترین چیزی که باید به ساره انتقال مهم»
ش کنیم. ایحن را خحو  بحه خحاطر داشحته      ه برایش دل بسوزانیم و نه نصیبتن
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شویم شاید در حالتی باشد که دوسحتش نداشحته باشحیم.     باشین... وقتی وارد می
و شاید  کنددشمنی برخورد  باحالتاش ناراحت و  امکان دارد از رفتن ما به خانه

هحا آمحاده    اش ما را بیرون کند... باید خودتان را برای بدترین حالحت  هم از خانه
ی کحه  ا ی دیگحر خحواهیم دیحد آن سحاره     لبظحه این دختری کحه چنحد    کنید...
ایحن   به محواد مخحدر...   وابستهشناسیم نیست. او الان یک دختر معتاد است  می

 «حقیقت دارد و نتاید آن را از یاد بتریم.
دادند... ناگهان سیلویا با لبحن   های کاترین گوش می ساکت و آرام به حرف
 عجیتی فریاد زد و گفت: 

 «ی بیچاره را نجات بده! ی عیسی مسیح... سارها»
اش بلنحد شحد. میشحل او را در     گریحه  هحق  هقسپس زد زیر گریه و صدای 

 آغوش گرفت، این بار کاترین با صدای آرام و جدی گفت: 
را بحه او   مثتتمانسلط باش... ما باید احساسات سیلویا بر احساس خودت م

کنترل کنی بهتر است پیش رأفت تحوی   ات را توانی گریه منتقل کنیم. اگر نمی
 «ماشین منتظر باشی.

رأفت آرام برگشت، در ماشین را باز و روی صندلی راننحده نشسحت. گحروه    
ی کحوچکی را تحوی بغلحش گرفتحه بحود،       خانه راه افتادند. جیسی گربه طرف به

از  یباححال آرام و ... ی شیرینی سیب و موز را با خحودش آورده بحود   سیلویا جعته
هحای خانحه تحوی ایحن      . درِ حیاط باز و چراغداشتند یبرمترس مانند جنازه قدم 
ها بال رفتند، میشل زن  خانه را فشار داد. یحک دقیقحه    وقت روشن بود. از پله

کامل منتظر ماندند، اما کسی در را باز نکرد. دوباره زن  در را فشار داد. کمحی  
 : درآمدران تنش بود جلوی بعد مردی سیاه و گنده که لتاس آبی کارگ

 «صتح بخیر... ساره هست »
 «کی »
 «ساره ثابت نیست  منزل آقای جیف اندرسون و اینجا بتخشید مگه»

 بریحده  بریحده انداخت انگار چیزی یادش بیایحد   ها دوردستکارگر نگاهی به 
 حرفش را ادامه داد و گفت: 

 .«اند رفته ازاینجاکردند  فکر کنم کسانی که قتل توی این خانه زندگی می»
 « اند رفته»
فرسحتاده. فکحر کحنم     یزیآم رن مرا برای  خانه صاحببله چند روز پیش. »

 «را اجاره کرده. اینجا مستأجر جدیدی
 ی ساکت ماندند... سپس میشل گفت: ا چند لبظه
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کنحد یحا    زندگی می اینجا شوم مطمئن خواستم من مادر ساره هستم... می»
شحه آدرس جدیحدش را بحه محن      اگه می دوستانش هستند. لطفاًها هم  نه... این
 «بدهید!
 «شناسم. سفم خانم... من او را نمیمتأ»

*** 
 
ی محن   ول سفارت مصر باشی حق نداری بدون اجازه وارد خانحه اگر مسئ حتی»

 «کلید هم داشته باشی.که  این شوی چه برسد به
تند و عصتانی نگاهم  باحالتیتوی صورت صفوت شاکر فریاد زدم،  طور این
خواسحت قحدرتش را بحه     آمد. انگار محی تالار  وسطو آرام قدم زد،  خونسردکرد. 

 رخم بکشد. 
. انی قهوه بنوشم. خو  گوش کن ناجیخودم را دعوت کردم با شما فنج»

 «ی درخشانی پیش روی توست. هستی و آینده یباهوش تو دانشجوی موفق و
 «خواهی  واضح حرف بزن، چه می»
 «کنم. کمکتخواهم  می»
 «کنی  کمکمچی باعث شده »
 «سوزه. دلم برات می»
 «چرا »
 «از حماقتت!»
 «مواظب حرف زدنت باش.»
ات باشحی   بحه فکحر آینحده   که  این یجا بهخوانی،  تو توی آمریکا درس می»

 «اندازی! داری خودت را توی دردسر می
 «منظورت چیه »
کنحی.    کنی، بیانیه صادر محی  می ضاء جمعام جمهور سیرئ آقای هیعلداری »

 «کشی  از این کارت خجالت نمی
 «کنم. دهم افتخار می انجام می آنچهمن به این کار و »
هحا و   نحه کحه تحوی سحیاهی کتحا      های فرهنگی مثحل تحو ای   مشکل آدم»
که تحوی کشحور اتفحا      یاتیواقعکنین... شما هیچی از  زندگی می تانیها نوشته
را توی ها سال از عمرم  یک افسر پلیس ده عنوان بهدانید... . من  افتد را نمی می
هحای زیحادی را    مبلحه  هحا و  ها و دهکحده  . روستاام کردهر کاهای مختلف  استان
اصحلاً   روشنت کنم مصریان بزارشناسم.  ام، من خلقیات مردم مصر را می گشته

شایسحتگی ایحن نحوع آزادی را     هحا  آن کحه  هرچندبه دموکراسی توجهی ندارند. 
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کنند؛ دین، پول و فرزند... این  ندارند. مصریان در دنیا فقط به سه چیز توجه می
انقلا   یرا برا ها آن تواند سه چیز برایشان خیلی مهم است. تنها چیزی که می

هست. وقتحی نحاپلئون بحه     نشانیدبه  یاحترام یبها بکشاند توهین یا  به خیابان
گااشت... در عوض مصریان او  احترام می نشانیدمسلمانان و  ظاهر بهمصر آمد 

 «را قتول و فراموش کردند کشورشان را مستعمره قرار داده!
ی... مصحریان در محدت سحه    ا رسد تاری  را خو  نخوانده ظر میپس به ن»

لشکرشحان را بحه    فرمانده که طوری بهسال دو بار علیه فرانسویان قیام کردند... 
 «قتل رساندند!

حال بودم چحون بحا ایحن کحارم      خیلی خوش... با عصتانیت به من خیره شد
بهش توهین کرده بودم. با صدایی بلنحد و ححالتی ححاکی از غحرور فریحاد زد و      

 گفت: 
خواسحتم   کحنم را نحدارم. محی    جروببحث با تحو   یخود یبکه  این من وقت»

ی ا باش ایحن بیانیحه   مطمئن رار داری.انگار تو به حماقتت اص. ولی کمکت کنم
 «کنی فقط یک بازی مسخره است. که برایش امضاء جمع می

کردی و بحه   خب اگر یک بازی مسخره است پس چرا تو خودت را اذیت»
 «ی ا آمده اینجا خاطرش تا
 «کنی  می یباز آتشتو داری با »
 «کنی  داری تهدید می»
از این بیانیه برنداری کحاری باهحات    اگر دستدهم  بله... بهت هشدار می»
 «کنم که فکرش هم به ذهنت نرسد! می
 «خواهی بکن. برو هر کاری می»
زدم به ذهنم رسید از آپارتمان بیرونش کنم.  که سرش فریاد می طور نیهم

 از جایش بلند شد چند قدمی به سمت در برداشت و گفت: 
توانی دولت مصر را توی  کنی می زنی... فکر می را شخم می تو داری دریا»
کنم نظام مصر ماننحد کحوه مبکحم و     مطمئنت بزاریکا در تنگنا قرار دهی  آمر

را کحه تحوی    آنچحه  ی ی تنگاتنگی دارد. همه پابرجاست و با دولت آمریکا رابطه
 ی انحدازه  بحه مردم آمریکا مشخص و معلوم است.  ی برای دولت وا بیانیه نوشته
چیزی تغییر نخواهد کرد چحون نظحام محا مصحالح آمریکحا را تحأمین        یسرسوزن
 «کند! می
 «کنی دولت مصر نوکر آمریکاست. خوبه داری اعتراف می»
کنحی تحوی آمریکحا از     دهحم، اگحر فکحر محی     دیگر بهت هشدار می بار یک»
... سر عقحل  بود سخت در اشتتاهی یخواه امانتوبی  یا آزار و اذیتی در  هرگونه
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هحا بحه    بیا ناجی... اگر به فکر آینده خودت نیستی به فکر مادرت باش که سحال 
ی  خاطر تو غصه خورده... بحه فکحر خواهرت نُهی(بحاش کحه دانشحجوی رشحته      

اقتصاد است. مأموران امنیتی مصر خیلی کثیف و بی چشحم رو هسحتند. آن بحه    
 !«ندا زنانکنند، عاشق  دختران و زنان زندانی تجاوز می

 «برو بیرون. ازاینجا»
ی سنگینی پرداخت خواهی کرد... با گار زمان بحه قحدرت محا پحی      هزینه»

 «خواهی برد چطور ادبت خواهیم کرد!
برگشت و  به طرفمافتاد. ناگهان  درراهی آخر را گفت و به سمت  این جمله

 گفت: 
هحای   لمییندی برسان. نحوار و فح  ی یهودیت و راستی سلام مرا به معشوقه»
کحنم کحه    کردید به دستم رسیده... تشکر می سکس می که درحالی تان ییویدیو
 «کنی. قدر خو  و با لات سکس می این

 با صدای بلندی خندید، بعد در را بست و بیرون رفت.  
توانسحتم احسحاس آن لبظحه را بیحان      خرد و خسته روی متل نشستم. نمی

یسحکی را بحاز و   ی و یشحه کنم. چیحزی شحتیه تحرس و عصحتانیت و تحوهین. ش     
روشن کردم، مشغول نوشیدن و کشیدن شحدم. صحفوت چطحور کپحی      یگاریس

هحا   از این تر داند  خطرناک ی من می را درباره چیز همه  چطور داکردهیپبیانیه را 
اما را گشتم.  جا همهچطور وارد آپارتمانم شده  بلند شدم در را باز کردم با دقت 

های قفل نتود... . با کلیحد یحدکی داخحل     دن پیچکر هیچ اثری از شکستن یا باز
بین اطلاعحات مصحر و محدیریت     مطمئناًلید را از کجا به دست آورده  شده... ک

دانشگاه رابطه و همکاری وجود دارد. باید در اولین فرصت آپارتمحانم را عحوض   
ها بالا و آپارتمان شخصی برایم سحخت خواهحد    ی اجاره کنم. درسته که هزینه

 سوراخ سنتهن و رفتم، چراغ ه را روش خوابم اتا . بر احساسم غلته کردم، به بود
گرفته بود  لمیف یبند وو لای دیوارها را گشتم، شاید دوربین مخفی که از من 
تحالار   هحا را خحاموش و بحه    را پیدا کنم. کمی بعد به خود مسحلط شحدم، چحراغ   

چرخیحد...   برگشتم. ناگهان متوجه صدای چرخش کلید شدم که توی قفحل محی  
 سلام کرد و داخل شد:  لتخندزنانسریع از جایم بلند شدم، ویندی را دیدم 

 «هِلِو... حال شما »
طتق عادت بوسیدمش... سعی کردم خودم را عادی نشان دهحم، امحا او بحا    

 حالی فریاد زد و گفت:  خوش
بتنحد...  چشحماتو  کنم  رم توی حمام خواهش می مین گوش کن ناجی... م»

 «تا وقتی نگفتم بازشان نکن.
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 «شه این بازی را یه وقت دیگه انجام دهیم  می»
 «کنم... نه! خواهش می»

. لیوانی ویسحکی  ام را بوسید. سپس به حمام رفت نهبا شوخی فریاد زد و گو
دم چطحور اجحازه   کحر  دیگری ریختم... خودم را سرزنش محی  وانیو لسر کشیدم 

ام شود و تهدیدم کند  چرا پلیس را ختر نکحردم    دادم صفوت شاکر داخل خانه
اگحر یحک دیپلمحات     حتی .شه قانون آمریکا جرم مبسو  می ازنظراین کار او 
 را نکردم   کار نیابزرگی برایش درست کنم. چرا  ییآبرو یبتوانستم  باشد... می
 «بستی ناجی  ماتوچش»

هایم را بستم ولحی ذهحنم    آمد. چشم بود که از توی حمام می صدای ویندی
 شد.  آشفته بود. متوجه صدایش شدم که داشت نزدیک می

 «حالا چشماتو باز کن.»
هحایش   لتاس رقص شرقی پوشیده بحود. سحینه   ی عجیتی بود ویندی منظره

ی ا پیحدا و سحتاره  کحاملاً   ا بود. شحکمش پیدکاملاً  توی سوتین تن  بالا آمده و
هایش برجسحته   بود. کمربندی به کمرش بسته و کفلکوچک نافش را پوشانده 

ی که بلندی آن تحا  ا ن آویزان کرده بود، پارچهروی آ ی سفیدی شده بود. پارچه
ححال بحود. چنحد بحاری دور      رسید. پر از انرژی و خحوش  ش میسا  پاهای لخت

 زد و گفت:  ادیفرخودش چرخید و با صدای بلندی 
. آیا این تصویر ام.. ی اندلسی شده . من الان یک رقاصهناجی..نظرت چیه »

 «دهی  را توی ذهنت مطابقت می
 !«دقیقاً»
هحای شحرقی را    رقحص قدر گشتم تا فروشگاه لتاس  خیلی خسته شدم، این»

 «کردم  کار هچدانی  پیدا کردم... می
 «کردی  کار هچنه... »
دختری را دیدم  آنجا سال گاشته توی یک جشن بالماسکه شرکت کردم،»

اش را پیحدا کحردم.    که لتاسی مانند این را پوشیده بود، خیلی گشحتم تحا شحماره   
 «بهش زن  زدم و او هم آدرس فروشگاه را به من داد.

و سست بودم، توان همراهی با او را نداشتم. با ذهنی پریشان  حال یبخیلی 
اش را در  مید چهحره این موضوع را فهکه  این مب  بهحرکاتش را دنتال کردم. 

 هم کشید، آمد کنارم نشست و با ناراحتی گفت: 
 «چی شده ناجی »
د. کر اش توی لتاس رقص عجیب می یافهکه کنارم نشسته بود ق طور نیهم

های نمایش پشت پرده منتظر نشسته. به ذهحنم   انگار بازیگری بود که با لتاس
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طریقی هست او را از ایحن   اتفا  افتاده را ازش پنهان کنم، و به هر آنچه رسید
را از  چیز همهکنم، ناگهان به خودم آمدم دیدم  یخواه معارتکار منصرف کنم، 

به فکحر   داًیشداش پیدا بود که  کنم. از چهره سیر تا پیاز دارم برایش تعریف می
 ، سپس با صدای آرامی گفت: فرورفته
 «کنید  تا این اندازه توی یک دولت پلیسی زندگی می»
های آمریکحا نتحود نظحام دیکتحاتور مصحر یحک روز هحم دوام         حمایتاگر »
 «آورد! نمی

تحپش   کحه  طحوری  بحه  دیچسحت کم بهم دستانش را دور گردنم انداخت و مب
 کردم، بعد آرام توی گوشم گفت:  هایش را حس می نفس
 «کنی  کار هچخواهی  می»
 «کنم. دهم و امضاها را جمع می هیچی کارم را ادامه می»
 «ترسی  نمی»
کنم. هیچ کاری بحدون   غلته پیدا می بر آنترس حسی طتیعیه... ولی من »

 «هزینه نیست.
مادر و خواهرت را اذیحت   ها آن اما این موضوع فقط به تو مربوط نیست...»

 «خواهند کرد.
ی مأموران امنیتحی   رفتند، صبنه مادرم توی ذهنم رژه می ی  نُهی( و چهره

را دسحتگیر کننحد،    هحا  آن شدند تحا  مان می ارد خانهکه داشتند و ییها نیخترچ و
 گفتم:  یندیورفتند... با صدای بلندی به  همه جلوی چشمم رژه می همه و
 «از تصمیم برنخواهم گشت. لبظه کیخواهند بکنند...  می یهر کار»
 «تو توی تصمیمت آزادی... اما گناه مادر و خواهرت چیه »
 «هزاران زندانی دیگر که برتر نیستند!خواهران  ها که از مادران و آن»
آورم... چححرا دنتححال دردسححر  از کارهححات سححر در نمححی واقعححاًنححاجی مححن »
 «گردی  می
 «منظورت چیه »
 «ی!ا بیرون آمده ازآنجامشکلات مصر به تو چه ربطی دارد... تو دیگر »
 «مصر کشور منه.»
در طحی ایحن چنحد قحرن گاشحته از       یسحوم  جهحان مصر مانند هر کشحو  »

، زندگی من و تحو بحرای اصحلاح ایحن کشحور کحافی       برده رن مشکلات زیادی 
 «نیست.
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سحر   لاجرعحه بحود. لیحوان را    ینیب شیپ رقابلیغهای ویندی برای من  حرف
د، سپس صورتم را کشیدم و با تعجب به او خیره شدم. بلند شد و روبرویم ایستا

 ش کشید و آرام گفت: شکم لخت طرف به
ی ما خیلی زیتاست... من با تو احساس خاصی دارم، احساسحی کحه    رابطه»
 «مان باش. ندهکنم به فکر آی ام. خواهش می اش نکرده با کسی تجربه حال تابه
 «بردارم. ام فهیوظتوانم دست از  من نمی»
ا از کنی... بیا طرز فکرت را عوض کن... دولت آمریک طور فکر می چرا این»

ی دنیحا بحرای سحاختن     مثل تو که از گوشحه گوشحه   یبلندپروازجوانان لایق و 
هاسحت.   ین فرصتکند. آمریکا سرزم حمایت می اند آمدهبه این کشور شان  آینده
 «بمانی به جاهای بزرگی خواهی رسید. اینجا اگر
 «زنی! تو هم مثل صفوت شاکر حرف می»
 «چی »
 «کنی! میهای او را تکرار  تو هم حرف»

دانستم  آمد... فهمیدم که مستم... می به نظر می صدایم توی گوشم عجیب
عجیتحی   یلیم یبشوم، اما با  می بداخلا به خاطر مشرو  رفتارم تغییر و خیلی 

 از او پرسیدم: 
 «ی ما ختر دارد  این عجیب نیست که صفوت شاکر از رابطه»
 «دست آورده!او کلید این آپارتمان را به که  این تر بیعج»
 «اطلاعات را به او داده  همه اینبه نظر تو کی  یندیو»

زد. بحاور   چشمانش گرد و از حدقحه داشحت بیحرون محی     ام زُل زد و به چهره
 کرد، با صدای گرفته و حاکی از عصتانیت گفت:  نمی
 «منظورت چیه »
ی محا   پیز رابطهو  کردم. صفوت چطور از ریز  سؤالمنظوری ندارم... فقط »
ی ما داشته باشد شحکی نیسحت کحه     از رابطه ییدئویوشده  اگر نوارهای  باختر

 «گااشته  آنجا ، چه کسی آن راشده گااشتهکار  خوا  اتا دوربین توی 
بحا سحرعت سحمت حمحام      ی به من خیره شد، سپس برگشت وا چند لبظه

دوید. سر جایم نشسته بودم. توان و میحل هحیچ کحاری را نداشحتم. داشحتم بحا       
افتادم کحه قحدرت کنتحرل خحودم را نداشحتم. یحک لیحوان         سرعت ته چاهی می

کشحیدم. کمحی بعحد     فورت محی  جرعه جرعه ویسکی دیگر برای خودم ریختم و
هایش را پوشیده بود، لتاس رقصش را توی پاکتی کحه   یندی بیرون آمد لتاسو

کنحد   اش تغییر کرده بود، بی که به من نگاه با خودش آورده بود گااشت، چهره
 با عجله به سمت در رفت، دنتالش دویدم، صدایش کردم: 
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 «ویندی!»
توجهی نکرد... پیراهنش را گرفتم، خودش را کنار کشید و بحا دسحت هلحم    

 گفتم:  یزیآم التماساش پر از اشک شده بود. با صدای  داد. چهره
 «کنم ویندی... به حرفهام گوش کن. خواهش می»

 اما او رفت و با عصتانیت در را پشت سرش بست. 
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اش معحروف   انسانی متعصحب و عقایحد ضحد اسحلامی     عنوان بهدکتر بیکر »
کنم. او بارها سحعی کحرده    است... خدا را شکر که مسلمانم و به دینم افتخار می

جلوی من اسلام را به تمسخر بگیرد. اما من جلویش ایستادم و او را سر جایش 
نشاندم. از آن به بعد سعی کرد تا نیشش را به من بزند، و به همین خاطر ایحن  

 «یسه را برایم چید!دس
ها را برای همسرش مروه که روبرویش روی متحل نشسحته    دنانه این حرف
ی از خودش صتر و تبمحل  ا د. مانند کسی که در برابر دسیسهکر بود تعریف می
 عتحاً یطتگرفت و سحرش را پحایین انحداخت.     یجانت به حقی  دهد قیافه نشان می
 چیهح  یبح هحای دنانحه دیحده بحود،      زیحادی تحوی ححرف    یها  ینقمروه ضد و 
 زد و گفت:  لتخند یالعمل عکس
 «داستان عجیتیه!»
طور که خداونحد   چرا داستان عجیتیه  دشمن دینت دشمن توست... همان»
 لا النصحاری  لن ترضی عنک الیهود و در کتا  بزرگش فرموده: و یوتعال تتارک
 «تتتع ملتهم حتی
 «برای من گفتی دکتر بیکر مسلمانان را خیلی دوست دارد! قتلاًاما تو »
ش پی بتحرم همحین فکحر را    کثیف تیواقعبه این که  این درسته، تا قتل از»
ها را  هستم و زود فریب ظاهر آدم یا لهیپ لهیش یبدانی که من آدم  میکردم.  می
 «خورم. می
 « آمده شیپ یسوءتفاهمکنی که  فکر نمی»
سحوء   یگیمتو  وقت آنکند...  او دارد مرا از دانشکده اخراج می گمیمدارم »
 «تفاهمه !

ی سکوت کحرد بعحد از   ا زد... اما مروه چند لبظه یاد میدنانه با عصتانیت فر
 دنانه پرسید: 

 «کنی  کار هچخواهی  حالا می»
 «دانم. نمی»
 «بگویی  ها آن روی و حقیقت را به ی تبقیق و بازرسی نمی چرا به اداره»
کنی دوستان و همکاران آمریکایی بیکحر او را رهحا و طحرف محرا      فکر می»
 «گیرند  می

 ی گفت: ا ا پایین انداخت و با صدای گرفتهسپس سرش ر
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به من ظلم شده... ولی خدای من هم بزرگه. صفوت شاکر دنتالم فرسحتاد  »
 «جویی کرد. و ازم دل

ر از احتمحالات رسحیده،   پیچیحده و پح   یجا بهکرد صبتت  مروه که فکر می
سکوت کرد و چیزی نگفت. دنانه سرش را پایین انداخت، انگار با خودش حرف 

 زد:  می
صفوت شاکر قول داده بعد از تسویه حسابم با سازمان بورس دانشحجویی  »

 «مرا به دانشگاه دیگری بفرستد.
 «خب خدا را شکر.»
 «ی ا دیدهه بزرگی و مهربانی این مرد ات آدمی ب آیا توی زندگی»
 «درسته، او مرد خوبیه!»
هر کاری این آدم از من بخواهد نتاید بحا   نیبعدازاتو را به خدا تو بگو آیا »
 «بپایرم  ودل جان

زُل زده بود، ولی دنانه با جدیت حرفش را  چیزی بگوید به او نکهیا یبمروه 
 ادامه داد: 
 «جوا  منو بده.»
 «خواهی  بگو بتینم چی می دقیقاً»
خواهم... ما زن و شوهریم... درسته مروه   هیچی... من فقط خیر تو را می»

ام و صحفوت در   شریک هم در خوشی و سختی... من الان توی مشحکل افتحاده  
 «حق من مردانگی کرده.

 «خب این موضوع چه ربطی به من داره »
 «صفوت از من خواسته تو باهاش کار کنی.»
 «من »
 «منشی دفترش انتخا  کرده. عنوان بهبله... او تو را »
 «ام. منشیگری نکرده حال تابهاما من »
را یحاد   چیحز  همحه کار سختی نیست... تو خیلحی زرنح  و باهوشحی... زود    »
هحا دختحر زیتحای     یحا صحد   هحا  دهتوانحد   گیری. التته صفوت اگر بخواهد محی  می

هحای   منشی انتخا  کند... اما کار دفتحر سحریّ و وی گحی    عنوان بهآمریکایی را 
 «طلتد. خاصی را می

 «فهمم! نمی»
کند به یک سری اطلاعات مهحم و امنیتحی دسحت     کسی که با او کار می»
 خواهد باهاش کحار کنحی...   داند می می مطمئن کند... صفوت چون تو را پیدا می
هایی را که با او کحار   کنند منشی یل سعی میامنیتی آمریکا و اسرای یها دستگاه
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شوند... همکاری تو  باخترکند به خدمت بگیرند تا از اسرار امنیتی کشورمان  می
 کحه بحه محا کحرده... و     لطفی همه اینبا صفوت خدمت کوچکی است در مقابل 

 «تو برای منافع کشورمان کار خواهی کرد.که  این
افتاد کحه او را نگحران    قاتی داشت میی سکوت کرد... اتفاا مروه چند لبظه

 کرد، ذهنش مشوش شده بود.  می
 «نظرت چیه »

را پرسحید و ماننحد کسحی کحه گلحی را روی میحز        سؤالدنانه بلافاصله این 
کرد و خودش را برای  ماند به مروه نگاه می می العملش عکساندازد و منتظر  می

خواست به هر طریقحی   . میساخت آماده می یسؤالهرگونه  مقابله و رویارویی با
اگحر   حتحی  شده مروه را مجتور کند پیش صفوت کار کند. با اصرار یا خحواهش 

کارشان به دعوا کشیده شود... به پدرش زن  خواهد زد و از او خواهد خواسحت  
وبحروی محروه   کند... دنانحه مترصحد ر   موافقتتا مروه را مجتور سازد با این کار 

ی گاشت، سس مروه سرش را بلند کرد به دنانحه نگحاه   ا نشسته بود. چند لبظه
 گفت:  خونسردیو با  بست نقشمرموزی روی لتش  لتخندکرد، بعد  می
 « کنم. باشه، قتول می»
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در دل  آرام آرامهحا آ  و زنحدگی    شود  ی  چطور زمستان به بهار تتدیل می
دهند... زندگی کارول هم بعد از  ها شکوفه می کند و گل خشکی جریان پیدا می
تغییر کرد. دیگحر بحرای پیحدا کحردن کحار تحلاش       کاملاً  کار در آژانس تتلیغاتی

ش امیلی قحرض کحرده بحود را    هایی را که از دوست ی پول . همهکرد نمی هودهیب
و او را  بحرآورده آرزویحش را   های نحو خریحد.   پس داد. برای مارک کوچولو لتاس
د. سحه دسحت لتحاس زیتحا و     کحر  نام ثتتشان  توی باشگاه بولین  نزدیک خانه

هدیحه خریحد. از او خواسحت دوبحاره از همحان       عنوان بهبرای گراهام  فرم خوش
استفاده کند.  گراهحام از ایحن پیشحنهاد نتوانسحت      اش موردعلاقهتوتون هلندی 

ماشین بیوک قحدیمی  شان  سپس برای رفت آمد (د.اش را مخفی کن حالی خوش
کرد. درختان زیتایی توی حیاط خانحه   یزیآم رن نقاشی و کاملاً  خرید. خانه را

خوردنحد کحارول    کاشت. آن صتح وقتی توی بالکن نشسته بودند و صتبانه می
ی سفیدی  که از فروشگاه مشهور تیجور خریده بحود( را   کیمونو پنته که درحالی

 جرعحه  جرعحه  و دیکشح  یمح پوشیده بود و گراهام کنارش نشسحته بحود و پیحپ    
موضوعی را درباره شیکاگو داشت مطالعه  که درحالیکرد. و  اش را مزه می قهوه
 کرد کارول به او گفت:  می
ش چند برابر شده. اگحر آن را  قیمت مان بعد از تعمیر ژان نظرت چیه  خانه»

گیحرد... محن هحم مقحداری از      را محی  دسحتمان  برای فروش بگااریم پول خوبی
 «خریم. ی دیگری می گاارم و با پول آن خانه را روی آن می اندازم پس
 رم... بیسحت سحال  دا خحاطر  تعلحق فکر خوبیه کارول... اما من به این خانه »
از این خانه مرا به یاد خاطرات و زندگی گاشته ام. هر گوشه  زندگی کرده اینجا
 «اندازد. می
 «خواهیم رفت. یتر بزرگی زیتاتر و  عوضش به خانه»
توانم خحودم   شاید احساسات من رمانتیک و احمقانه باشد، اما راستش نمی»

 «ی دیگری تصور کنم. را توی خانه
ی کارول پیدا بود، گراهام دستش را گرفت و توی گوشش  از چهره یدیناام
 گفت: 
 «فکر خواهیم کرد. باره دراین هرحال به»
 «نه، کاری که خلاف میلت هست را انجام نده.»
 «دهم. حالی تو باشد را انجام می که باعث خوش یهر کارمن »
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روی  و زیسحرر کارول مبو تماشای گراهام شده بحود، ناگهحان احساسحش    
 اش کرد. تحوی ایحن لبظحه    گراهام پرید و او را در آغوشش کشید و غر  بوسه

از هر وقت دیگری دوستش داشت، چون الان با بحه دسحت آوردن کحار    تر  بیش
را  یشها فرناندو لتاس یبار جلو یناول جدید به حالت روحی نرمالی رسیده بود،

گرفت. کارول ححس   و از او عکس می یدکش بدن او می یو دستانش را رو کند
گرفته بحود   یجهشده. سرگ ینش توهیتو به شخص دار بهیجرکرد احساسش  می

اش را از دست بدهد... دفعه بعد که بحه   یاریالانه که هوش ینکرد هم و فکر می
... بحا خحودش   دکحر رفت و به کارش عادت  یاننفرت از م یندفتر فرناندو آمد ا

 گفت: 
  
کنحد.   و هیچ زنحی او را تبریحک نمحی    فرناندو دارای انبراف جنسی است»

شوم احساس خوبی  شاید هم از این کار نفرت دارد. چرا وقتی جلویش لخت می
آورم.  هایم را بیرون محی  ر ما نیست  من به خاطر کارم لتاسندارد  مگر این کا

گیرد بایحد احسحاس خجالحت کحنم  آیحا ایحن        عکس می میوپا دستآیا وقتی از 
ی اعضحای دیگحرم جزئحی از بحدنم      های من مثل بقیحه  سینه ایآتناق  نیست  

ی افکار قدیمی و موروثی است  من احساس خجالت بکنم نتیجهکه  این نیست 
ی پحدر و   آورنحد و بحدون اجحازه    که بدن زن را ملک خصوصی بحه حسحا  محی   

ه. من یک بازیگرم وپرت چرتها  تواند به آن دست بزند. این شوهرش کسی نمی
نتاید از کارم خجالحت بکشحم، بحا بحدنم جلحوی دوربحین حرکحت         وجه چیهو به 
تر... عیب این کار چیه  بعدش چی آیا محن انتخحا     و نه کمتر  بیش کنم نه می

تحوانم کحارم را از دسحت     ، و به همین خحاطر نمحی  وجه چیهدیگری دارم  نه، به 
 ام درست کحنم، برای گراه دردسر خواهم بیش از این زحمت و بدهم. چون نمی

هایش را ندارم. من و پسرم را دوست دارد و به خاطر ما  تبمل دیدن رن اصلاً 
  جز بحدبختی  ام کرده کار هچکند، در مقابل من  های زیادی را تبمل می سختی

فحوان جحوانی رنح  و    کنم. این انسان شریف در عن هیچ کار دیگری برایش نمی
رسیده آیحا ایحن حقحش     یسالگ شصتده و حالا هم که به سن فقر را تبمل کر

  تازه گناه محارک کوچولحو   کندسختی را تبمل  همه اینهست که مجتور شود 
ی درسحت  ا . باید برایش زندگی آبرومندانهکند.. چیه  پدرش که به او کمک نمی

ححال بحود. وقتحی     کنم که چقدر برای لتاس جدیدش خحوش  کنم. فراموش نمی
کنحد از   های چوبی پرتا  محی  گیرد و به سمت هدف تو  بولین  را دستش می

زند. اگر این شغل را صدبار دیگر پیشنهاد کنند بحه خحاطر    حالی فریاد می خوش
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کنم. چون این دو بهترین کسانی هستند که توی دنیا  مارک و گراهام قتول می
 «دارم. دوستشان

د. حقیقحت را از  کر ساخت و استراحت می را قانع میطور خودش  کارول این
کرده بود. گفته کاری در یکحی از شحرکت تتلیغحاتی رادیحو پیحدا      گراهام مخفی 
ین خحاطر  بحه همح   از صدا و روش اجرایش خوششان آمده و آنجا کرده، مدیران

دهند. وقتی گراهام زمان پخش تتلیغات را پرسید کارول  حقو  بالایی به او می
 که خودش را برای جوا  آماده کرده بود، آهی کشید و گفت: 

اش  کنم کانحال کحوچکی در بوسحتون خریحداری     ه من اجرا میتتلیغاتی ک»
 «کرده که امکان پخشش در شیکاگو وجود ندارد.

روی لتححانش نقححش بسححت و بححا صححدای   یزیححآم کیححتبر لتخنححدسححپس 
 گفت:  یزیآم کیتبر
هحای بحزرگ شحیکاگو     اگر موفق شوم شاید قرارداد بهتری بایکی از شتکه»

 «امضاء کنم.
 هایش را بوسید و گفت:  گراهام بلافاصله لب

 «ی تو مبافظت کنیم چون ثروت ملی ماست. حنجره باید از»
موفحق شحده، محدیران شحرکت دوبحل ایکحس از او        واقعحاً او که  این عجیب

تحا فرنانحدو در تتلیغحات جدیحدش      انحد  کحرده ی زیحادی   خوششان آمحده هزینحه  
چحون  د. کحر  تری ازش بگیرد. کارول نقشش را بهتر اجحرا محی   های بیش عکس

تری به دسحت آورده بحود.    ی بیش برای نشان دادن بدنش مقابل دوربین تجربه
خواهحد او را بتینحد. بحا گرمحی از او      دو هفته بعد فرناندو زنح  زد و گفحت محی   

کحرد   را روشن می شیجوانا یمار سیگارطتق عادتش  که درحالیکرد و  استقتال
 گفت: 
شحویم... موفقیحت پشحت     ما مرتب توی کار موفق محی ... کارول عزیز من»

سحوم از شحما    غیح در تتلبحرای کحار    موفقیت... . امروز صتح به من زن  زدند و
 «دعوت کردند.

 «خیلی عالیه!»
هایحت     پوشحی از سحا   را محی  شرکت ریزهای  ستو لتا که درحالیاین بار »

 «عکس خواهیم گرفت.
دلار ها  اگر میلیون حتی لخت نخواهم شد. نیدوربجلوی  وجه چیهمن به »

 «به من بدهند این کار را نخواهم کرد!
 فرناندو با صدای بلندی خندید و با تمسخر گفت: 

 «دهی! دلار به تو بدهند هر کاری بخواهند انجام می ونیلیم کیاگر »»
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 چنانکحه کرد بهش توهین شده...  کارول ساکت به او زُل زده بود، حس می
هحایش گرفحت، بحا صحدای      تموضوع را فهمید و سرش را بین دسفرناندو این 
 زیر لب زمزمه کرد و گفت:  ینیاندوهگخسته و 
 جوانحا  یمحار رسحد در کشحیدن    این چه حرفی بود که من زدم  به نظر می»
 «خواهم کارول! کردم. معارت می یرو ادهیز

 زورکی زد، فرناندو با لبنی جدی گفت:  لتخندکارول سرش را تکان داد و 
جلحوی دوربحین لخحت    کحاملاً   کسی از تو نخواهد خواست کحه  هرحال به»
 «شوی.

سکانس به او نشان داد، کارول فهمید چطور باید نقشحش را   چند تافرناندو 
 بحدنش  ی محه ینپوشید از  های زیر شرکت دُبل ایکس را می اجرا کند. باید لتاس

داد و  جلوی دوربین خودش را راحت نشان می یا هیثان یسگرفتند. باید  می لمیف
روی هحم   یآرامح  بحه کحرد و   پاهحایش را دراز محی   ها را با دستش لمحس و  لتاس
کرد. بعد این جمله پحایین   گااری احساس راحتی میتأثیر به حالت گااشت و می

 آمد:  صبنه می
 «کند. ات را راحت می های زیر شرکت دُبل ایکس ستک زندگی لتاس»
دست مزد کارول در هر فیلحیم   تتلیغات موفقیت بزرگی به دست آورد واین 
 فرناندو تتلیغ جدیدی را به او پیشنهاد داد.  سرعت بهدلار رسید. 1200به 

 
بدنت کار خواهیم کرد. روی پاهایت. تتلیحغ   باکلاساین بار روی جاهای »

 «ی جورا  دُبل ایکس است. بعدی درباره
ی شحده بحود کحه بحا     ا و تتدیل به کارمند نمونهتسلیم  در طول هفته کارول

هحایش را   نحاخن  دو سحاعت هحا روزی   کرد. صحتح  میآرامش کار  نهایت دقت و
داد تا پوست پایش نرم و لطیف بحه نظحر    مرتب و مچ پا و قوزکش را ماساژ می

فرنانحدو پشحت دوربحین تسحت      کحه  طحوری  بهنتیجه داد،  سرعت بهآید. این کار 
 زد:  گرفت و با تعجب فریاد می می
ی  معشحوقه  «مسحترس »های  ی... شتیه سا ا های زیتا و شایسته چه سا »

 «پادشاه رومانی است.
هحای   برد، مثحل رقاصحه   کارول با چالاکی پاهایش را جلوی دوربین بالا می

از پوشید. بعد  را می ها جورا  ی کننده کیتبربه شکل  کشید و را می ها آن باله
 درخشید گفت:  حالی می ی که از خوشا پخش تتلیغات فرناندو با چهره

منی کارول. محن   کار آش  ی به دست خواهیم آورد. توا ما موفقیتی اسطوره»
 «با کمک تو بهترین هنرم را رو خواهم کرد!
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 طتق معمول تقاضای دیگری داد و گفت: 
 «تتلیغات گاشته فر  دارد.ی  این تتلیغ جدید با همه»
 «گاره  چی توی ذهنت می»
 «دلار خواهد رسید.1500تو برای هر ساعت کار به  دستمزد»
 «ممنونم این فکر تتلیغاتی چی هست »
اگحر تحو قتحول     کحنم. و  فکری غیر سنتی است. ولی الان به آن فکر نمی»

 «کنم. نکنی با مُدل دیگری اجرایش می
 «فرناندو... حرفت را بزن.»
 خیلی خو ... یک شرکت، مدل جدیحدی از مبصحولاتش را بحه شحکلی    »
 «شفاف و نازک تولید کرده...کاملاً 

ی استرسش را پنهحان کحرد و   ا . بعد زیر صدای دورگهسکوت کرد یا لبظه
 گفت: 
و تحو   یحرم گ محی   لمیفح لخحت   یهحا  ینهاز تحو بحا سح    ام اینه: فکر تتلیغاتی»
را  ینسحوت  یحری گ بحه خحودت محی    ی کننحده  کیتبرحالت سکس و  که درحالی
 «یرم.گ می لمیفکه برجسته شده  یتها ینهو من از نوک س یپوش می
 «تو چه آدم پستی هستی »

ش را از روی میحز  فریاد زد و از جحایش برخاسحت. کحیف   کارول با عصتانیت 
در  خروجی راه افتاد. فرناندو پشت سرش دوید بحازویش را   طرف به برداشت و

 گرفت و سعی کرد آرامش کند. 
کنی... یه کحم فکحر کحن...     از آن چیزیه که تصورش را می تر سادهکارول »

 کحه  درححالی دارد  یاشحکال   ام. چحه  گرفتحه  لمیفح لخت تو  یها ینهمن بارها از س
 «یرم بگ لمیفبرجسته شده از آن  یتها ینهس

 
 «این کار را نخواهم کرد! عنوان چیه به»

 فرناندو با عصتانیت به او نگاه کرد و گفت: 
 دسحتمزد  کحنم... یحک   گوش کن... این حرف آخرمحه دیگحه اصحرار نمحی    »
 یحن ا دو هحزار دلار. خوبحه!   یبحردار  لمیفهر ساعت  یدم. برا بهت می ییاستثنا
گرفحت.   یشود خحواه  یجنس یککه باعث تبر ییها لمیف یرا فقط تو دستمزد
 «بق خواهد بود.امثل س یمعمول یغاتتتل یاما تو
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 ازآنچحه  تحر  عیسر کارول ساکت به او خیره شد. این اتفاقات پشت سر هم و
افتاد. فرناندو با لبنی که دیگر دیدارشحان تمحام شحده     فکرش را بکند اتفا  می

 گفت: 
عجله دارد. چون شرکت برای تتلیغاتش ... تا فردا فرصت فکر کردن داری»

 «اگر قتول نکنی باید فرصت کافی داشته باشم دنتال مُدلی شتیه تو بگردم.
فرناندو نظرش را بپرسد سرش را پایین که  این روز بعد کارول آمد و قتل از

 کنان گفت:  مِن مِن انداخت و
 «کنیم  باشه قتول... کار را کی شروع می»

و کحارول را مبکحم در آغحوش     خندیحد  محی  بلندبلنحد حالی  فرناندو از خوش
 گرفت و از روی زمین بلند کرد. 

 اًداشحتم حتمح   یش... اگر نستت به زنان گرایهست یو جااب یتازن ز عجب»
  «سر کار. یمبر یاات کنم... زود باش ب یکردم راض می یبا تمام توانم سع
را کند. فرنانحدو   یشها شد. طتق معمول لتاس ویاستودهمراه او وارد  کارول
ها کرد. بعد از کمحی تحلاش    یندن دوربکررا صرف ضتط و روشن  یادیوقت ز
 ینتحر  ده بود، گرفت. التته سحخت کرلخت  را یشها ینهرا که کارول س یسکانس

 یشبپوشحد و خحودش بحرا    ینسکانس آن مانده بود، فرنادو از او خواسحت سحوت  
که آماده کرده بحود آورد   یاش را بست، سپس او را وسط کادر یپشت یها دکمه
 و گفت: 
. یرا برجسته کن یتها ینهو س یشو یککنم تا تبر من کمکت می کارول»
لمحس   یمکه دار ی. بدنت را به خاطر شغلیکار من ناراحت نشو یناز ا یدوارمام
 «کنم. می

 یهحا  ینهداخل کرد، سح  یندرون سوت از شد دستش را یکبه او نزد فرناندو
کحرد. سحپس بحا     محی  یبا کف دستش بحا آن بحاز   و ی آرام بهکارول را گرفت و 
 یا قحه یچنددق. یحد مال را گرفحت و بحا دقحت محی     یشها ینهنوک س سرانگشتانش
 کار جوا  نداد، رو به کارول کرد و گفت:  ینگاشت اما ا
 «نه  یاکنم... ادامه بدم  یکتتوانم تبر رسد درست نمی نظر می به»

 یحان م فرورفتحه  یهحا  و بحه دسحت   یسحتاد ا یشنداد. سحر جحا   یجواب کارول
رفت تحا   یندورب و پشتآورد  یرونکرد. فرناندو دستش را ب نگاه می یشها ینهس

 کارول برگشت و آرام گفت:  طرف به ، سپسکندصبنه را ضتط 
ی لب تا  نگاه  کرد. به صفبه ام که کمکت خواهد آماده کرده یزیچ کی»
  «کن.



 شیکاگو/  308

 ی. فرنانحدو رو یحد کحارش را د  یحز م یبحار لحب تحا  رو    یناول یبرا کارول
 یداد. زن را داشت نشان می پورنو لمیف یک  یا صبنه مقابلشانزد  اینتری  دکمه
. کارول با یدکش کرد و از فرط لات داد می سکس می یاهس یبا مرد دپوستیسف
 زد و گفت:  یادفر یتعصتان
 «کنم خاموشش کن! می خواهش»
 «چرا »
 «.یدآ خوشم نمی ها لمیف جور نیااز  من»
 «چرا »
 «.یهو ساختگ یمصنوع ها لمیف ینا چون»
 «ی زن حرف می طور ینکه ا یدار یشدن مشکل یکتبر یبرا آیا»
 «شوم. می یکتبر یعیطت طور به... من بله»

 به او نگاه کرد و گفت:  زیآم سرزنشو  یعصتان باحالتی فرناندو
 قدر نیا ...یرمبگ لمیفدو پلان  یکی اًحتم یدکن دختر... من امروز با گوش»

 «.یزکار مرا به هم نر
 «ه حال خودم بگاار موفق خواهم شد.من فرصت بده.. منو ب به»

به او زُل زد... کارول او را آرام کرد و هُلش داد به پشحت   یبا ناراحت فرناندو
 برود.  یندورب
 «.باش لطفاً زود»

 یشکرده باشند پاها یرونشکه از مدرسه ب یطانیش آموز دانشد نمان فرناندو
کحه   یخوابگ هم یها و لبظهست را ب یشها ... کارول چشمیدکوب می ینرا به زم

گرم و سوزان که در آغحوش   یذهنش مجسم کرد. لات یبا گراهام داشت را تو
را  افشاطحر  یزهحای ی چ همحه  آرام آرامید، رسح  و بحه اوج محی   رفتنحد  یفرومهم 

... رفحت  یفرومح اش کرده بحود   که تجربه یتاییز یها لبظه یفراموش کرد و تو
زد،  اش را محی  بسحته  یهحا  کرد، اما نور چراغ پلحک  آرام و دور را تصور می ییجا

فرناندو به خود آمحد کحه دسحتش را     با یالشخ یبه نور چراغ تو توجه یبکارول 
 ش گااشته بود و گفت: لخت ی شانه یرو

 !«یتاییهی ز صبنه ... براووو...وبراوو»
روش اسحتفاده و   ینو کحارول از همح   یدچند جلسه طحول کشح   یبردار لمیف

 یحک به دسحت آورد.  فقحط    یخوب یتموفق یغاتد. تتلکر می یکخودش را تبر
موضحوع اشحاره    ینبه ا یسندهاو را نقد و نو یکاگوش یمزی شن تا مقاله در مجله
 هینتحو  یکحا محردم آمر  یخصوص یو به زندگ یراخلاقیغکار  ینکرده بود که ا

دو  یکحی  یدنشام دعوتش کرد. بعد از نوشح  یکند. (چند روز بعد فرناندو برا می
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 کحرد و  که مرتب استفاده محی  ییجوانا یمار یگاار یریتأثشرا  قرمز و  یوانل
 کحه  درححالی لحب زمزمحه کحرد.     یحر را ز«آه کحارول »و مشحهور   یمیقد یقیموس
 درخشد گفت:  می یحال از خوش یشها چشم
 «دختر  یوقت کجا بود همه این تو»
 «.یلطف دار شما»

 باحالحت . سحپس  کحرد  که محردد باشحد بحه او نگحاه محی      یمثل کس فرناندو
 داشت، گفت:  که دوست می یا خودجوش و کودکانه

 «.یندخواهد تو را بت شرکت می صاحب»
 « واقعاً»
 یحن ا... یریحه نظ یفرصتِ بح  ینات را زده... ا در خانه یبخت خوش ی فرشته»

شحرکت   یرمحد  یحویز د یبه آن رو خواهد کرد. هنر رو نیازاات را  یملاقات زندگ
او را  حال تابهمن  یدان . مییکاستآمر ثروتمندان ینتر از بزرگ یکی یکسدُبل ا
 یخحواه  معحارت مختلحف   یلبه دلا یام ول  بارها درخواست ملاقات دادهام دهیند

 «کرده و گفته وقت ندارد.
قتحول   ینحی او را بت یخحواه  موضوع من بحا تحو فحر  دارد... تحو محی      التته»
 یحا دانم قتول کنم  دارد با من قرار ملاقات بگاارد.. نمی یسع یکند.. در حال نمی
 «نه 

 یتحو  یم. مسحتق یحد زد. فرنانحدو نخند  هحا را محی   حرف ینا یبا شوخ کارول
 گفت:  یجد یکارول نگاه کرد و با لبن یها چشم
را  یحازش ححق امت  یمن بود تحا قحرارداد انبصحار    یجا یکن هر کس باور»
 «.یشرکت را ملاقات کن یرداد که مد کرد اجازه نمی ت امضاء نمیهابا

و تشحکر   یقحدردان  یا انجحام داده  یمکحه بحرا   ییکارهحا  ینی ا از همه من»
 «کنم. می
دم  را بهت محی  یویزد یی دفتر هنر ... شمارهیبه من ثابت کن ینوا یدبا تو»

مشورت محن بحا او    ای  بدون اجازه ید... در عوض نتایتا با او قرار ملاقات بگاار
 «.یقرارداد امضاء کن

 «کار را خواهم کرد. ینا باشه»
 «قول »
 «. قول...باشه»
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 «من صلاح هستم زینب.»
زد. صدایش به گوش خحودش غربیحه بحه     می نفس نفسحالی  از فرط خوش

زد. انگار بعد از سی سحال جحدایی    رسید. انگار شخص دیگری حرف می نظر می
توی خیابان چشمش به او افتاده و پشت سرش دویده تا بحا او ححرف بزنحد... .    

زنحد.   کحرد دارد بحا زینحب ححرف محی      چقدر این موضوع عجیب بود. بحاور نمحی  
هزاران بحار سحعی کحرده فراموشحش     که  این ا ندیده و نهعمریه او ر انگار انگارنه
روزی هزار بار آرزوی دیدنش را داشت و روزی هزار بحار هحم    انگار انگارنهکند. 

 گفت:  از هر چیزی به او میتر  بیش کرد. این صدایش بود که نفرینش می
من صلاح هستم زینب... مرا به یحاد داری  همحون صحلاحی کحه وقتحی      »

ام را هم از دست  شت، عاشقت بود. با از دست دادن تو زندگیکسی دوستت ندا
دور از تو زندگی کردم. خیلی تحلاش کحردم و شکسحت     هودهیبدادم. سی سال 

 «خواهم پیش تو برگردم. خوردم زینب. حالا می
 «کنم! باور نمیاصلاً ... صلاح تویی »
د و سال و سن بالایش هنوز مثل قدیم صدایش جوان بو همه این رغم یعل
 شادا . 
 «خواهی یه وقت دیگه زن  بزنم  خواهم مزاحم کارت بشوم... می نمی»
وقتی مبل کارمحان   اینجا کنم صلاح! کار ما من توی دولت مصر کار می»

 «وقت زیاد داریم. معمولاً اینجا شود. ما هستیم تمام می
طحور کحه گفتحه     همان «نشینه. اش مثل گاشته زیتا و دل خدای من! خنده»
اش را به خاطر پیدا کردن صلاح توصحیف کنحد. از    حالی توانست خوش نمی بود

بعحد از محرگ شحوهرش و ازدواج تنهحا دختحرش تنهحا       که  این اش گفت. زندگی
کند. صلاح در مورد شوهرش چیزی نپرسید. از اعضای سیاسی مصر  زندگی می

 غمگین گفت:  باحالتیو این روزهایش پرسید. زینب 
ی محا   کند صلاح. گویی همه اش را سپری می مصر بدترین دوران سیاسی»

کردیم. من و همکارانم یک گروه بودیم. اما حیف کحه   به خاطر مصر متارزه می
 چیز همهدموکراسی برقرار نشد. و ما از جهل و ظلم و فساد رهایی پیدا نکردیم. 

 روز روزبحه ی مصحر  تحو  نحه  ای گرا واپسبه بدبختی تتدیل شد. تفکرات ارتجاعی 
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ی  شود. فکرش را بکحن از میحان پنجحاه زن کارمنحد و اداره     با منتشر می مثل و
 «من تنها زن مسلمانی هستم که حجا  ندارم! یزیر برنامه
 «تغییر کرد  یجور نیاه بار یکچطور مصر »
. مصحریان  ی ملی نداشتن انگیزه از آینده. و یدیناامسرکو ، فقر، ظلم و »

یای دیگر دل بسته اند. آن چحه  نو در انتظار آن به د دینااماز عدالت در این دنیا 
امروز در مصر رواج دارد دین حقیقی نیست. بلکه افسردگی گروهی اسحت کحه   

کنند. نا امیدی در بین مردم روز بحه روز شحیوع    به جای دین به مردم قالب می
 انحد  کحرده های زیادی در عربستان کار  ها مصری سال کند. چون میلیون پیدا می
. التته حکومت به انتشار این نوع اند برگشتهبه کشور  یگر یوهاببا افکار  والان

 «کند. افکار کمک و از آن حمایت می
 «چطوری »
اگر به  حتی دادند چون ماهب وهابی قیام علیه حاکم مسلمان را حرام می»

را به خود مشغول کحرده پوشحاندن   ذهن وهابیان تر  بیش آنچهمردم ظلم کنند. 
 «بدن زنان است.

 «آیا افکار مصریان تا این اندازه پایین آمده »
کنند تحا   می دستشانهایی هستند که دستکش  تر... در مصر الان زن بیش»

 «دهند احساس شهوت نکنند! وقتی با مردان دست می
 «ها نیست  ی این کار ل همهآیا عتد الناصر مسئو»

 از ته دل خندید و گفت: 
خواهی دوباره دعوایمان را درباره عتد الناصر شروع کنیم  محن هنحوز    می»

تحرین اشحتتاهش ایحن بحود کحه       ترین حاکم مصره. امحا بحزرگ   معتقدم او بزرگ
دموکراسی را در این کشور حاکم نکرد. پشت سرما دستورات نظامیه، دستوراتی 

اش  صوصحیت او اخحلاص و شایسحتگی   ترین خ که برای ما به ارث گااشت. کم
 «بود.

 ی سکوت کرد بعد آهی کشید و گفت: ا زینب چند لبظه
ی خحوبی   ام در سطح عمومی خحدا خحانواده   ناکامی ی اندازه بهخدا را شکر »

ام... دخترم مهندسه و در کار  ام زن موفقی بوده زندگی خانوادگینصیتم کرد. در 
کحردی   کحار  هچح تا هم دارم... راستی تحو  ی زی و ازدواجش موفق بوده. دو تا نوه

 «صلاح 
 «من دکترا گرفتم و استاد دانشگاه هستم.»
 «ازدواج کردی »
 «بله ازدواج کردم. اما از هم جدا شدیم.»
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 «چند تا بچه داری »
 «بچه ندارم.»

به شکلی آرامش کرده، حدود نیم  شکنش دندانکرد جوا   صلاح حس می
اش تغییحر کحرد، دنیحای     حرف زدنحد. از آن شحب بحه بعحد زنحدگی      باهمساعتی 
اش کامل شد. شهر راز آمیزی که همیشه آن را پنهحان و کسحی بحاورش     شتانه
کحرد محتهم    ی آن با کسی صبتت می کرد دوباره زنده شد. چون اگر درباره نمی

اش کحرده   ش مخفحی د. موضوعی که مانند رازی در قلتکردن اش می به دیوانگی
رسحید   شحب از راه محی   کحه  نیهمکرد. اما  روزها را نیمه هوشیار زندگی می بود.

هحایش بحه    ی بحا بحال  ا شد. مانند قهرمانان اسحطوره  ی میتتدیل به انسان دیگر
 یهحا  لمیفح پوشحید و   اش را محی  هحای قحدیمی   اسکحرد. لتح   ها پرواز محی  گاشته
کلثحوم و عتحدالبلیم    ام  کحرد. بحه صحدای    ی شصت را تماشا می دهه دیوسف اهیس

رسید به او زن   داد. و وقتی زمان رسیدن زینب به دفترش می حافظ گوش می
اش را  کردنحد، تمحام اتفاقحات روزمحره     باهم صحبتت محی   شورونشاطزد و با  می

و  گحردد  یبرمح کرد، گویی کودکی بحود کحه تحازه از مدرسحه      برایش تعریف می
آورد،  هحایش را بیحرون محی    ساندازد. محادر لتحا   آغوش مادرش میخودش را در 
بحه خحاطرات گاشحته     شحب  کیشوید!  های راه می را از خاکصورتش  دست و

صلاح رو به  که طوری بهبرقرار شد  میانشانبرگشتند و دوستی و صفای خاصی 
 زینب کرد و گفت: 

 «نظرت چیه دعوتت کنم بیای آمریکا »
 «چرا »
 «شاید زندگی جدیدی را شروع کردی!»

 زینب خندید و گفت: 
کنحی صحلاح... چحه زنحدگی جدیحد        ها فکر می تو هم که مثل آمریکایی»
 «های به سن من و تو باید به فکر آخرتشون باشند! آدم
 .«شمیمها خیلی از دستت عصتانی  گاهی وقت»
 «چرا »
 «مان شدی. چون تو باعث جدایی»
 «ها گاشته دیگر. گاشته»
ن قضیه را فراموش کنم، مرتب به آن فکحر  توانم ای کنم نمی می یهر کار»
 «کنم. می
 «اش چیه  حالا فایده»
 «چرا منو رها کردی زینب »
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 «این تو بودی که تصمیم به مهاجرت گرفتی و مصر را ترک کردی.»
 «ام کنی که بمونم. تونستی راضی می»
 «خیلی سعی کردم اما تو اصرار به رفتن داشتی.»
 «چرا همراهم نیومدی »
 «توانستم مصر را ترک کنم. نمیمن »
 «آمدی. دوستم داشتی همراهم می واقعاًاگه »
ی نحداره در محوردش ححرف    ا ضوع مال سی سال پیشه الان فایدهاین مو»
 «بزنیم.
 «دانی  می منو ترسوتو هنوز »
 «اصرار داری خاطرات گاشته را به یاد بیاریم  قدر نیاچرا »
 «من هنوز ترسو هستم  . آیا به نظر توموضوع را عوض نکن..»
 «زدم. کردم ترسو هستی که باهات حرف نمی اگر فکر می»
 «قدر بزدل هستی. سفم که اینآخرین بار بهم گفتی: متأ»
 .«دررفتدعوایمان شد و این حرف از زبانم »
 «دهد. هاست که این حرف به همم ریخته و عاابم می سال»
 «خواهم! من معارت می»
 «باشد! دررفتهکنم از زبانت  فکر نمی»
 «خواهی بگویی  چی می دقیقاً»
 «نظر تو حقیقت دارد... آیا به نظر تو من بزدلم »
 «ماندی. توی مصر می تو باید حتماً»
 «اش چی شد  خب تو ماندی نتیجه»
 «من منتظر نتیجه نتودم.»
 «جنگیدی مبقق نشد. آن هدفی که به خاطرش می»
 «ولی من تکلیفم را انجام دادم.»
 «یده داشت چه فا»
 «فرار نکردم.که  این حداقل»
 

کحرد.  ی سحکوت  ا صلاح خیلی سحنگین بحود. چنحد لبظحه     این حرف برای
 حاکی از معارت گفت: خواهانه و بلافاصله زینب با لبنی پوزش

کنم از دست من عصتانی نشو... تو خحودت   بتخشید صلاح... خواهش می»
 «حرف بزنیم. باره دراینخواستی سر حرف را باز کنی و 
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های صورت دکتر رأفت ثابت جمحع و بحرای همیشحه     انگار یکی از ماهیچه

هایی آرام بار سنگینی  رفت. انگار با قدم اخمی بود که از بین نمیصورتش  توی
و رو فحرمش را   یورزشح را خحم و آن هیکحل    پشتشکرد، باری که  را حمل می

و  دوردسحت و بحه مکحانی    داده ازدست. انگار قدرت فکر کردنش را ختهیر هم به
سحاره کجحا   » بود کحه  ختهیر هم بهذهنش را  سؤالکرد. تنها یک  خالی نگاه می

بود. آیحا بحا جیحف بحه      دهیفا یبولی  اند گشتهرا دنتالش  جا همه «شده  وگور گم
مبله اکلاند به آن دو حملحه  های تتهکار    نکند بانداند کردهکشور دیگری فرار 

ان شحیکاگو هحیچ جرمحی کشحف     پوسحت  سحیاه ی  توی مبلحه  اینجا کرده باشند 
 بحاختر از آن  کحس  چیهاگر اتفاقی بیفتد تا ابد  تصادفی... و طور بهشود مگر  نمی
 شود.   نمی
چه بلایی سرت اومده ساره  هرگز خودم را نخواهم بخشحید اگحر بلایحی    »

به تو توهین  طور اینکردم  جرئتکردم! چطور  تو رفتارسرت بیاید  چقدر بد با 
 «کنم 

. تصمیم گرفت پیش پلیس بحرود..  کننده خستهجوی و چند روز بعد از جست
هحایش را   خو  حرفکه  این . بعد ازکرد داریدبا او  مؤد و  پوست سیاهافسری 

 شنید آهی کشید و گفت: 
کنم. امحا   سفم آقا... من هم مثل تو پدرم و احساست را خو  درک میمتأ»

قانون امریکا یک شهروند آزاد است کحه   ازنظردختر شما به سن بلوغ رسیده و 
و ختری از  شده گمها  خواهد برود. حالا درسته که مدت که می هرکجاحق دارد 

 «جوی از او نداریم.و او نداری ولی قانون اجرایی برای جست
. همسحرش میشحل را دیحد کحه تحوی اتحا        برگشترأفت غمگین به خانه 

بحه او زُل زد... میشحل    ییمعنحا  یبپایرایی روی متل دراز کشیده. با نگاه پو  و 
 پرسید: 
 «کردی  کار هچ»

یح داد، روی متل کناش نشست و توض شیرا برای جریان ا با صدای گرفته
آمدند کحه   وهر پیر به نظر میهایش را گرفت. آن لبظه مانند دو زن و ش دست
آن دو را  یکنند. این گرفتحار  حرفی کنار هم زندگی می چیه یبسال است  ها ده

این مثحل   دوباره به هم نزدیک ساخته بود تا دست از دعوا و مشاجره بردارند. و
و مردم را به هم نزدیک  دهد سوزی یا بلایی طتیعی رخ می زمانی بود که آتش

غریزی آن دو را به هم نزدیک ساخته بود. میشحل   طور بهگرفتاری که کند.  می
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آه بلنحدی   کحه  درححالی  با مهربانی دستش را از توی دست رأفت بیحرون آورد و 
 کشید گفت:  می
 «رسد  فکر یا راه دیگری به ذهنت نمی»
 «ها آگهی بزنم. خواهم توی روزنامه می»
 «کنی ساره آن را خواهد خواند  فکر می»
کحرد... شحاید    هحا را مطالعحه محی    های آگهی روزنامحه  خاطر دارم صفبهبه »
 «بخواند.

حس کحرد بحدن    میشل خو  نگاهش کرد و بعد در آغوشش گرفت. رأفت
ش کرد تا آرام شود و او را به بستر برد. سپس برگشحت  لرزد. کمک همسرش می
بحا   برد. حسی سنگین و همراه لو شد. از سردردی کشنده رن  می و روی متل و

بود هرگز نتوانسته  شده گمساره  که یوقتافسردگی به جانش رخنه کرده بود. از 
بود با آرامحش بخوابحد. قحدرت انجحام هحیچ کحاری را نداشحت. شحب و روزش         

رفت. مرتب و پشت سر هم غیتت  بود. برای تدریس به دانشگاه نمی شده خرا 
زد گفته  می لتخند که درحالیبخش دکتر فریدمان او را دعوت و  رئیس کرد. می
 بود: 
کنیم... اجازه  ی ما توی بخش هیستولوژی حال تو را درک می رأفت همه»
برایت انجام دهحیم. اگحر    دیآ یبرم دستمانکوتاه اگر کاری از  صورت بهو بده ول
. فقحط قتحل   س به دانشگاه بیایی اشکالی نداردتوانی برای تدریس یا کنفران نمی
 .«شمیندیبی ا ه و چارهآن به من زن  بزن تا رااز 

ل در کنار هم کار کرده رأفت برخورد خوبی با همکارانش داشت. بیست سا
یابد. چون قراردادش آخر آوریحل بحا دانشحگاه     دانست تا ابد ادامه نمی بودند. می
طور ادامه دهد دانشحگاه قحراردادش را تمدیحد نخواهحد      شود. و اگر این تمام می

تحوی   کار اسحت. و کنند. کار،  هربانی با او رفتار میکرد. هرچند که استادان با م
ادان زیحادی بحا محدرک و    اسحت کحه   ایحن  بخش همه از جایگاهش ختر دارنحد. و 

 شاید هم بهتر از رأفت توی بخش وجود دارند.  ی او تجربه
وقحت داشحت تحا     قحه یدق. فقحط چهحل   بلعید قرص خوا  را آرام برخاست و

هحر  دانست مثحل   بود، می ختهیر هم بهاش  امش روحیکند  آر می کار هچبخوابد. 
کنحد  در   خواهد کرد. دو تا لیوان مشرو  پشت سر هم درست محی  کار هچ شب

 (کحرد.  یکج دهنبخورد یا مشرو   آور خوا مقابل هشدار پزشک که یا قرص 
کرد را بیرون  می یدار نگهپیانو کنار تالار  آلتوم بزرگ عکسی را که میشل توی

کنحد... چحه    هحای قحدیمی نگحاه محی     نوشد به عکس که میطور  همین آورد. می
شحت. روزهحای عاشحقی و جحوانی...     گا روزهای خوبی از جلحوی چشحمش محی   
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 بودنحد. و  فرورفتحه هایش با میشل در پارک کنلولن کحه در آغحوش هحم     عکس
گاراندند. ایحن داسحتان محال چحه      شب سال جدید را در کلو  دیویز میکه  این

ا تماشحا  های ساره ر . کمی بعد عکسشده نوشتهری  آن پشت عکس سالی بود  تا
هحای آبحی دریحایی     کحه بحا لتحاس    یا دختربچحه  اش. گی کرد. از زمان شیرخوار می

خریحده بحود. بعحد     اش یسحالگ  پحن  هایی که برای جشن تولد  ایستاده بود، لتاس
ی  کحرد. بحه چهحره    توی حیاط خانه بحازی محی   دوچرخهعکس زیتاتری از او با 

که طور  همین خندانش نگاهی انداخت. چقدر این دختر زیتا بود! الان کجاست 
به ذهحنش رسحید. آیحا انسحان     کرد فکر عجیتی  های دخترش را نگاه می عکس
اش با خود حمل خواهحد کحرد  آیحا محا      ش را از همان کودکی در چهرهسرنوشت
بخحوانیم  و از  شحان   ی کودکان را از چهره آینده یروشن به توانیم با تمرکز یا می

اش جنابت کار  همان آغاز بفهمیم که این کودک زود خواهد مُرد یا توی زندگی
 سحختی  بحه این کودک انسحانی معمحولی و تنتحل اسحت کحه      که  این شود  یا می

د شد  ساره توی نتوغش را نشان خواهد داد یا نه انسانی ثروتمند و بزرگ خواه
بارید. امحا رأفحت    اش می شاد و خندان که زیتایی از چهره یا دختربچهها  عکس

افتد بتیند.  را حالا برای دخترش اتفا  می آنچه توانست در حقیقت به شکلی می
و  لتخندهاپیدا بود. از ابری تیره و سیاه میان  اش گانه بچهچون از صورت ریز و 

ها اشاره به  ی این دید، همه ی که در نگاهش میهای نگاه معصومش، از شکست
توانسحت آن را از دختحرش دور کنحد.     داشت که رأفت نمی یزیانگ غمسرنوشت 

 وتحر   بیش هایش معمول هر شب غمی گااشت و بلند شد. طتق ا م را گوشهآلتو
توانست به آلتوم نگاه کند. دوباره لیحوانش   دیگر نمی که طوری بهشد،  میتر  بیش
و  آور خحوا  نوشید. قحرص   جلوی پنجره می جرعه جرعهد و یسکی پر کررا از و

هحایش سحنگینی    را گااشتند. خحوابی عمیحق روی پلحک    ویسکی با هم اثرشان
شنود. صحدای بحاز و    ی همکف می کرد. ناگهان حس کرد صدایی را از طتقه می

ی همکحف بحه گحوش     های طتقحه  پایی روی پله ریرجیج. صدای بسته شدن در
شد. خدای من! آیا هشدار دکتر بحه تبقحق پیوسحت  آیحا      بلندتررسید. صدا  می

ریحزد و   قاطی شده و دارد ذهنش را به هم محی  باهم آور خوا ویسکی با قرص 
 کند  اما دوباره صدا را شنید. نحه ایحن تحوهم نیسحت. دیگحر      احساس توهم می

رود. نکند میشل بیدار شحده   ی همکف دارد راه می بود کسی توی طتقه مطمئن
 سحرعت  بحه و رفته پایین تا چیزی درست کند  لیوان را روی زمحین گااشحت و   

در را باز و میشل را توی تحاریکی دیحد کحه بحه      اطیبااحترفت.  خوا  اتا طرف 
احسحاس خطحر    متوجه شده بحود و کاملاً  بود. رأفت حالا فرورفتهخوابی عمیق 

برای دزدی آمحده    و دوباره صدا را شنید. کیه  حتماً کرد. ذهنش را متمرکز می
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اما متوجه راه رفتن و صدای پایش شد، ایحن صحدا شحتیه صحدای پحای دزدهحا       
رود. شاید مست یا نشئه اسحت    ی پا راه نمی نیست. آرام مثل دزدها روی پنجه

ی ا هرلبظحه کحه در   طمحئن م و بحه قحدرتش  شاید هم با خودش اسلبه دارد  و
 احتمحالاً گیرد. از کجا معلوم که یحک نفحر اسحت      بخواهد تصمیم قطعی را می

سفانه رأفت مثل صلاح اسلبه ندارد خواهند  متأ ... از او چه میاند مسلحگروهی 
اگر شحرایطش مهیحا شحود بحه      دوست نداشته اسلبه داشته باشد. و وقت هیچو 

دهحد چحه برسحد بحه داشحتن       فکر این کار آزارش محی  حتی کسی شلیک کند...
ی  طتقحه  طحرف  بهگشت،  ی پلیس می اسلبه. موبایلش را برداشت، دنتال شماره

 ی لبظحه  کیح خواهد رفت و با دزدها روبرو خواهحد شحد و تحوی    پایین  همکف
 اطیح بااحتهحا را گرفحت،    های چحوبی پلحه   مناسب پلیس را ختر خواهد کرد. نرده

دید نگاه کحرد. در اتحا  دو    می آنچهی با دقت به ا ایستاد. چند لبظهآمد، پایین 
لنگه باز بود. توی نور کمرن  راهرو چشمش به شخصحی افتحاد کحه از پشحت     

 شناخت.  ایستاده بود. شکل و ظاهرش را می
 «ساره!»
 جا همهکاملاً  رفت. کلید چراغ را زد و به طرفشزد  یاد میکه فر طور نیهم

دوباره ... به سمت رأفت برگشت و از همان فاصله به او زُل زدروشن شد. ساره 
گشحت. کشحوی    پدرش را دیده. با دقت دنتال چیحزی محی   انگار انگارنهبرگشت، 
بست. رأفت نزدیکش رفت، بحه   را می ها آن باز و با عصتانیت یکی یکیمیزها را 

و  دهیپر رن صورتش  غر واش عجیب بود. بدنش لا او نگاه کرد. شکل و قیافه
 دهیح ژولموهایش  ی بدنش خیس عر  شده بود. . همهی سیاه دور چمانشا هاله

 خوابیده!  رو ادهیپهایش کثیف گویی تمام شب را توی  و خاکی بود. لتاس
 «ساره تویی  کجا بودی دختر »
پرسید. ساره جوا  نداد و بحه   سؤالرفت ازش  که به سمتش می طور نیهم

هحا و   کرد. باز کردن کشحو  حس نمی آنجا رأفت توجهی نکرد. گویی وجودش را
را با عصتانیت ادامه داد. سپس رفحت تحوی کمحد را بگحردد، درش را      بستنشان

ی از ا تححوی آن را روی تخححت ریخححت. مجموعححهمبکححم کشححید و مبتویححات 
هحای رنگارنح . رأفحت بحازویش را      حوله های زیر و لتاس و تاشدههای  پیراهن

 گرفت و ازش پرسید: 
 «گردی  دنتال چی می»

 و گفت:  داد زدی ا به عقب هل داد و با صدای گرفته ساره او را
 «ولم کن!»
 «تو چت شده ساره »
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 «به تو ربطی نداره.»
گشحت. سحپس خحودش را روی تخحت      توی کمد را که خالی کرده بود می

زد  ستانش گرفت، طوری که انگار با خودش حرف میانداخت و سرش را بین د
 گفت: 
 «گااشتمش! جا نیهمکه  مطمئنمی! این پول کجا رفته، چی شد  لعنت»
 «ساره!»
 .«و را خدا منو به حال خودم بگاار..ت»
کنم مرا بتخش... من بحه تحو بحد     دانم از دستم عصتانیِ... خواهش می می»
 «کسی توی این دنیا دوستت دارم.از هر تر  بیش باش مطمئن کردم... .
 .«یختیر همام را به  ات بردار... تو زندگی دست از این عواطف زورگویانه»

جمحع شحده بحود و عحر      صورتش  صدایش بچگانه و نگاهش عجیب بود.
 نفسحش زد که  می هق هق بلندبلندریخت، زد زیر گریه. طوری  زیادی از آن می

را برد تا در آغوشش بگیحرد، بلنحد   دستش  بود. رأفت به او نزدیک شد، بندآمده
شد و ایستاد، دو سه قدم عقب رفت. سپس برگشحت و روبحرویش ایسحتاد و بحا     

 کرد، رأفت با صدای آرامی گفت:  عصتانیت نگاهش می
 «خواهی کمی با هم حرف بزنیم! می»
 «من وقت این چرندیات را ندارم.»
 «خواهی کمکت کنم  می»
 «م.من نیازی به کمک تو ندار»
 «کنی  الان کجا زندگی می»
 «ی توست. جایی که هزاران بار بهتر از خانه»
زنی  تو توی مشکل بزرگحی افتحادی... بایحد     با من حرف می طور اینچرا »

 «دست از این مخدرات لعنتی برداری.
دانحی... هیچحی...    دانی  تو هیچی از این دنیحا نمحی   تو از مخدرات چه می»

 «شناسی. ی را میا کردهات را صرفش  که زندگی یشناس بافتهای  فقط اسلاید
پیش یک روانشحناس متخصحص    تو رااجازه بده ... کنم ساره! خواهش می»
 «بترم.
ی مشکلاتم تویی  دیگه تبمل این چرندیات را ندارم... . وقتی باعث همه»

 «هیچ نیازی به روانشناس ندارم.
 «من!»
 «بینی! دهی نمی انجام میطتق معمول کارهای زشتی را که »
 «ساره!»
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ام تحویی... . تحوی    ی بدبختی ها بردار... باعث همه گویی دست از این دروغ»
تحو را  اصحلاً   دوسحت نحدارد. یعنحی    تو رانیست. مادرم  یواقع زیچ چیهاین خانه 

ها کنار هم زندگی کردیحد و   تو هم او را دوست نداری... سال دوست نداشته... و
 همحه  ایحن خواهی بعحد از   دادید زن و شوهر خوبی هستید... می به تظاهر نشان

و متقلتحی... بحازیگری    گو دروغی خودت بدانی... تو یه آدم  سال نظرم را درباره
را قحانع   کحس  چیهح کنی. نقشی کحه   که نقش زشتی را بازی می خورده شکست
های زیادی زندگی کردی و  کند. تو کی هستی  مصری یا آمریکایی  سال نمی
 «باشی... اما نتوانستی... تو شکست خوردی. ییکایآمرخواستی  می
 «کاره! بدبختی آن جیف فریب همه ایندلیل »

 فریاد کشید، اما ساره جیغ زد و گفت:  طور اینرأفت 
. درسحته آدمِ فقیحر و   یف بهتر از توئحه و توهین کنی... جتو حق نداری به ا»

و صادقه... . او محرا دوسحت دارد، محنم دوسحتش      روراستبیکاریه اما در عوض 
 «دارم... ما مثل شما فریتکار و متقلب نیستیم.

دختر برگشت و به سمت در رفت، رأفت دنتالش راه افتاد، دستش را گرفت 
د و از پشحت در آغوشحش   . ساره مبکم او را پس زد. اما رأفت بلافاصحله دویح  

 گرفت و با صدای بلندی گفت: 
 «دهم خود را نابود کنی. اجازه نمی»
 «ولم کن.»

د و زد. اما رأفحت پافشحاری کحر    مبکم میکشید و پدرش را  ساره فریاد می
کحرد. سحاره تحوی بغحل پحدرش       های دخترش را روی بدنش تبمحل محی   ضربه
ناگهان عضحلات بحدنش    یولکند کرد خودش را رها  می یوسع زد یم وپا دست

مبکم گرفت و زد زیر گریه. رأفت مبکم در آغوشش گرفحت و آرامحش کحرد.    
بودند. چند لبظحه بعحد سحاره بحا صحدای       فرورفتهدر آغوش هم  صدا یبآرام و 

از خوابی عمیق بیدار شده یا بعد از یک  الان نیانگار همکه  خونسردگرفته ولی 
 ده باشد گفت: اش را به دست آور شوک عصتی هوشیاری

 «من باید بروم.»
 «پول نیاز نداری »

 گفت:  پچ پچمردد بود اما با صدایی شتیه 
 «دهم. ی آینده پنستِ می صد دلار بهم بده، هفته»

داد. ساره آن را به او  یصددلار اسکناسیک  ش را بیرون آورد ورأفت کیف
 زد و گفت:  لتخندیش گااشت، پدر گرفت و توی جیت

 «داری بهت بِدنم  تر نیاز بیش»
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ان خیلی سخت نیست. چنحد روز دیگحر جیحف سحرکار جدیحدش      م زندگی»
 «رود. او یک کار خیلی خو  توی یکی از دفاتر دلالی پیدا کرده. می

 گوید ولی با مهربانی نگاهش کرد و گفت:  بود دروغ می مطمئن رأفت
 «شه آدرس جدیدت را به من بدهی  می»
 «توانم. نه نمی»
شم. تا تو نخواهی  بشوم... مزاحمت نمی مطمئن خواهم از بودنت میفقط »

 «برای دیدنت نخواهم آمد.
 «دم. زنم... قول می بهت زن  می»

اش برگشحت، رأفحت دوبحاره در     ناگهحانی آن مبتحت قحدیمی    طور بهگویی 
بوسحید. سحاره بحا مهربحانی و      سروصحورت و گحردنش را محی    گرفت و آغوشش
به سحمت در بیرونحی راه    سرعت بهدرش را بوسید و ی پ ساختگی گونه لتخندی
 افتاد. 
 
  





 

34 
کحرد.   دکتر فریدمان پشت میزش نشست و طحار  را دعحوت بحه نشسحتن    

هایش را روی هم گااشت و طتق معمحول هحر    سرش را پایین انداخت و دست
خارانحد، بعحد رو بحه     را محی صورتش  خواست سر حرف را باز کند کمی وقت می

 طار  کرد و گفت: 
ام همیشحه   از روزی که مدیریت بخش هیسحتولوژی را بحه عهحده گرفتحه    »

و  بحاهوش ی مصری را بپحایرم، چحون    تلاشم این بوده که دانشجویان بورسیه
مثحل احمحد    یادبح  یبح درسخوان هستند. التته هرچند گاهی دانشجویان تنتل و 

خحود   نتوده. محثلاً  طور اینهمیشه  ، اما این استثناء وشود دنانه میانشان پیدا می
درس و  ی خو  و عحالی در  خوانی هستی و نتیجه شما دانشجوی نمونه و درس

ی ممتحاز   ات رتتحه  ارد درسحی ی مو ی و توی همها هایت به دست آورده پ وهش
 «ی.ا گرفته
 «ممنونم استاد.»

ی کرد و ا فریدمان سرفهد. دکتر ا بیان کراش ر گزاری طور سپاس طار  این
ها را بیحرون آورد و جلحویش روی    در کشوی میزش را باز کرد و بعضی از برگه

 به طار  گفت:  یزیآم اعتراض باحالتمیز پهن کرد. سپس 
باهحات   کنحده  وپوسحت  رکموفقیت عالی و متمایزتان مرا بر آن داشت تحا  »

حرف بزنم. سطح علمی شما در این چند ماه گاشته خیلحی اُفحت داشحته. ایحن     
تحوی   کحه  درححالی گیحری   ی خیلی ضعیف می چهارمین امتبانیه که از آن نمره

 «ی.ا ی ممتاز پشت سر گااشته با درجه ی نمراتت را امتبانات قتلی همه
د. انگحار  کحر  محی  هگزید به دکتر نگحا  ش را میکه پشت لتطور  همین طار 

ی امتبحان   بود. در این هنگام دکتر فریدمان برگه داده ازدستقدرت تکلمش را 
 را گرفت و با عصتانیت گفت: 

ات را دیدم. اشتتاهات سحاده و   های آخری ی آزمایش یادم رفت بگم نتیجه»
باعحث   هحا  یدقتح  یبح ابتدایی که امکان ندارد از کس دیگری سر بزند. آیحا ایحن   

 «شکستت نخواهد شد 
. فریحدمان  کحرد..  آرام نگاه محی  رنگش پریده بود ساکت و که درحالیطار  
 زد و با صدای مهربانی گفت:  لتخندی
ات را بسحازی...   تو فرصت زیادی داری تا آینحده ... خو  گوش کن طار »

های بزرگی هحم دارد کحه بحه هحر      هایی دارد اما شاخصه زندگی در آمریکا عیب
دهد تا موفق شود. اگر خو  تلاش کنحی بحه هحدفت     انسانی این فرصت را می
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 اینجحا  است. آن چیزهحایی را کحه   رسی. این راز بزرگی و عظمت این کشور می
توانی آن را به دست  توی کشور دیگری نمی وقت هیچبیاری توانی به دست  می

ات را  های خصوصی زندگی ی من به تو اینه که تشویش و نگرانی آوری. توصیه
 «با درست قاطی نکن.

 «اما...»
ام را در  کحنم تجربحه   ات شحوم، امحا سحعی محی     خواهم مزاحم زنحدگی  نمی»

اشحی. محنم یحه روزی    کنم خو  متوجه حرفم شحده ب  اختیارت بگاارم. فکر می
هحای عحاطفی زیحادی     ام لغحزش  یتحوی دوران دانشحجوی   مانند تو جوان بودم و

گااشت. اما من یاد تأثیر  خو  و روابط بد که توی رفتارم خیلی روابطام.  داشته
 درواقحع ام چطور بر احساساتم غلتحه کحنم و کحارم را از نحو شحروع کحنم.        گرفته
از کار نیست... تنها ارزش آن زمانی است کحه   تر سختتوی زندگی  یزیچ چیه

 «ماندگار شود.
 فریدمان از جایش برخاست و با گرمی دست طار  را فشار داد و گفت: 

حواستو جمع کن طار ... منو مثحل پحدرت بحدان... هحر کحار یحا کمکحی        »
ی مشحکلاتت   چشمداشتی در خدمتم. اگر دوست داری دربحاره  چیه یبخواستی 

 «شنوم. هایت را می ف حر ودل جانپا گوشم و همیشه با حرف بزنی من سرا
 «ممنونم دکتر.»

را روی دسحتش   د... فریحدمان اش را بیحان کحر   گزاری طور سپاس طار  این
 : گفت کرد یماش  تا دم در بدرقه که درحالیی او گااشت و  شانه
داشحته تحا بحه     بحر آن ت دانشکده را فانه اُفت تبصیلی و نمرات پایینمتأس»

 کتتحاً گوید... و تا یکی دو روز دیگر  طور می شما تاکر دهند. قانون دانشگاه این
یسحت.  این کار قشنگی نیست اما پایان دنیا هحم ن  درواقعدستتان خواهد رسید. 

ات را بحه   سحطح علمحی   هایت را بخوانی حتماً اگر با جدیت تلاش کنی و درس
 «شود. ملغی می خود خودبهو این تاکر  یگردان یبرمهمان حالت اول 

طار  بی که چیزی بگوید به دکتر فریمان زُل زده بحود. نحای ححرف زدن    
از پحیش فریحدمان برگشحت.     ختحه یر هم بهنداشت. با ذهنی پریشان و تمرکزی 

خورد و نزدیک بود زمین  می تلوتلورفت.  هایی سنگین راه می توی راهرو با قدم
ختی به سرش خورده باشد. تصحویرهایی سحیاه و پشحت    ی س بیفتد ،انگار ضربه

هحایش   شد. غر  در افکار به قدم زدن می سرهم توی ذهنش روشن و خاموش
دانست این تحرم   د از خوابگاه دانشجویی رد شد. میادامه داد. بی که متوجه شو

اش پایین و اُفت تبصیلی شحدیدی داشحته. امحا بحه ایحن موضحوع        سطح علمی
 گفت:  شد با خودش می اش بد می وقت نمرهتوجهی نکرد و هر 
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توی این امتبان که موفق نشدم اما باید خودم را بحرای امتبحان بعحدی    »
 «آماده کنم.

توی آینه نگاه کند و حقیقحت را   بود تادکتر فریدمان او را به خودش آورده 
اش در معرض خطحر بحود.    ی علمی کرد. آینده بتیند. داشت به ته دره سقوط می

کنند. فحر    . فردا مثل دنانه او را از دانشگاه اخراج میاند دادهتاکر قانونی امروز 
او با دنانه این است که حکومت مصر پشت دنانه است. اگر اخراجش کنند برای 

دهد. خدای من! چحه اتفحاقی افتحاده  چطحور      ش را از دست میچیز همههمیشه 
اخحراج   ترسحد و  محی ی موفقیحت از محردودی    طار  حسیب نابغه و این اسطوره

هحای   بست، با همان لتاس یآرام بهکند  در آپارتمان را  می ینیب شیپخودش را 
هحایش را بیحرون نیحاورد. نحیم      کفش حتی .ودش را روی تخت انداختبیرون خ

طور به سقف خیره شد. سپس برخاست و از آپارتمان بیرون آمد.  ساعتی هم این
 آپارتمحان ی جلوی ا رفت. مردد چند لبظهی هفتم  طتقهسوار آسانسور شد و به 

بود. شیماء  میانشاندو بار زن  آپارتمان را زد، این رمز  هم پشتشیماء ایستاد. 
کرد. گحویی   دوید و در را باز می دانست طار  است بلافاصله به سمت او می می
ها پشت در منتظرش ایستاده. اما این بار در را باز نکحرد. فکحر کحرد بحه      ساعت
خاموش بود. مدتی پشحت  همراهش زن  زد،  تلفنکاری بیرون رفته. به خاطر 

خواست برگردد که شیماء در را باز کحرد. لتحاس خانحه تحنش بحود.       در ماند، می
ول همیشه آرایحش نکحرده بحود.    موهایش را فِر و آن را بسته بود. اما طتق معم

شود. سحپس  ی حرف نزد. برگشت و راه را برایش باز کرد تا طار  داخل ا کلمه
هحای قرمحز و    نشسحتند. تحوی نحور چشحم    تحالار   روبروی هم روی متل داخحل 

 های خیس شیماء را دید، فهمید گریه کرده.  گونه
 «چیزی شده »

تحر   بحیش  شیماء بی که حرفی بزند نگحاهش را از روی او برداشحت. طحار    
اش گااشحت. شحیماء بحا     نگران شحد. نحزدیکش رفحت و دسحتش را روی شحانه     

 را از خود راند!  دست طار  را پس زد و اوعصتانیت 
 «چت شده شیماء »

ی گریحه  درپح  یپح و  زیح کریسرش را پایین انداخت، ناگهان با صدای بلندی 
 کنان گفت:  مِن کرد، بعد مِن

 «بدبخت شدم طار !»
 «چی شده »
 «باردارم!»
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طار  یکه خورد، انگار سر جایش خشکش زده بود. بی که چیزی بگوید به 
بحود. بحه    ختحه یر هحم  بحه کرد. قدرت فکر کردن نداشت. ذهحنش   گاه میشیماء ن

بحه   ربحط  یبح ی نامفهوم و ا کرد. مانند صبنه فش بود نگاه میچیزهایی که اطرا
تحالار   کرد، کحف  می ریرجیجآمدند. چراغ روی میز، صدای یخچالی که  نظر می

بود... شیماء ناگهان از جایش برخاست  رن  یا قهوه که پوشیده از موکت نرم و
 کرد:  زد و گریه می و به سروصورت خودش می

طار  دیدی چه بلایی سرم آمد  من باردارم طار ، باردار... . اونحم از راه  »
 «ی حرام! حرام، کار حرام، بچه

دوید و دسحتش را گرفحت، بعحد از تقحلای زیحاد توانسحت        به طرفشطار  
روصورت خودش نکوبد. اما شیماء خودش را روی متل جلویش را بگیرد تا به س

ای اولحین بحار   کرد. طوری که دل طار  سوخت. بحر  گریه می بلندبلند انداخت و
 آمد:  د، صدایش انگار از ته چاهی بیرون میشروع به حرف زدن کر

 «کنی! تو اشتتاه می»
 «منظورت چیه »
 «امکان نداره باردار باشی!»
 «دم.آزمایش دا دو بارامروز »
 «باردار نیستی، این مباله! مطمئنممن »

 عصتانی به او نگاه کرد و گفت:  باحالتیشیماء 
 «دانی هر اتفاقی امکان دارد بیفتد. تو پزشکی و خو  می»

رد. سپس با شده بود، شیماء دوباره گریه ک فرما حکمسکوت عمیقی بر اتا  
 گفت:  یا دورگهصدای گرفته و 

بحه سحرم زد... امحا از عحاا  خحدای سحتبان       امروز صتح فکر خودکشحی  »
 «ترسیدم.

با صحدای   ناگهان از جایش بلند شد کنار طار  نشست، دستش را گرفت و
 داری گفت:  خ ش
 «کن و راز مرا بپوش! یآبروداربوسم طار ...  پاهاتو می»

زُل زده بحود، شحیماء بحا صحدای     ء چیحزی بگویحد بحه شحیما     نکهیا یبطار  
 گفت:  یزیآم التماس
تحوی سحفارت ازدواج    اینجا توانیم اجرایی سراغ گرفتم، می یها دستگاهاز »
 «کنیم.
 «ازدواج کنیم »
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ما  هرحال به. میا نگرفتهاجازه ها  آن ها عصتانی خواهند شد چون از خانواده»
ی این کار را نداریم... . اما از کنسولگری سحراغ گحرفتم انجحام آن خیلحی      اجازه

عکس و مدارک ازدواج  بعدازآنکشد.  عت طول نمیساده است. بیش از نیم سا
 «فرستیم. را برای ثتت قانونی به قاهره می

ی آخری را با لبنی قاطع گفت. انگار طار  با ازدواجشحان   شیماء این جمله
اتفحا  افتحاد. طحار  رویحش را      میانشحان موافقت کرده... اما سحکوت سحنگینی   

زند  برگرداند و به شیماء نگاه نکرد. با صدای آرامی که انگار با خودش حرف می
 گفت: 
و قحانونی از دانشحگاه   ام. تحاکر کتتحی    افتادهمن الان توی مشکل بزرگی »

 «پایینه! راتمام. اکثر نم دریافت کرده
 «ویم سفارت ر باید تصمیم قاطعی برای این مشکل بگیریم... کی می»
 «برای چه »
 «ازدواج کنیم.»
 «من الان شرایط ازدواج را ندارم!»

زد طحوری کحه    نفس می بلندبلنددوباره سکوت میانشان برقرار شد... شیماء 
 یزیح آم التمحاس رسید. طحار  بحا صحدای     هایش به گوش می صدای نفس زدن

 گفت: 
تو را تنهحا نخحواهم    وقت هیچکنم شیماء منو درک کن... من  خواهش می»

تحوانم بحا ایحن     گااشت. تمام تلاشم را برای کمک به تو خواهم کرد. امحا نمحی  
 «روش ازدواج کنیم.

خیره شد... سعی کرد چیحزی بگویحد. ناگهحان نفحس     صورتش  توی شیماء
 را با دستش هُل داد و گفت:  طار  زد یمفریاد  که درحالیعمیقی کشید و 

 «خواهم بتینمت. برو بیرون... دیگر نمی ی من برو بیرون... از خانه»
*** 

 
ام را سپری کردم، لبظه پلک روی هم نگااشحتم.   آن شب بدترین شب زندگی

چند باری به ویندی زن  زدم، جوا  نداد و موبایلش را خحاموش کحرد. صحتح    
زود لتاس پوشیدم ، سوار مترو شدم و به سازمان بورس شیکاگو رفحتم. جحایش   

منتظرش ماندم.  چهارراهرفته بودم. سر  آنجا باری همراهش تارا بلد بودم. چند 
کحرده بحود. پحالتوی     دپوشیسحف کحاملاً   را جحا  همحه برفی که دیشب باریده بود 

چفیحه را روی   ام را مبکم دور خحودم پیچانحدم. کحلاه را سحرم کحردم و      پشمی
هحا را بحرایم خریحده     صورتم کشیدم. به خاطر آوردم که چطور ویندی این لتاس
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از زمستان شیکاگو این پالتو را برایم خرید. فکحرش   ام یتجربگ یببود. به خاطر 
ابل برف و سحرما مقحاوم   بینم عجب پالتویی است، چقدر در مق کنم می را که می
و بحا   زد سپس برخودش مسلط شحد  لتخندییندی پالتویم را دید و است. وقتی

 کرد گفت:  می یخواه معارتی آرامی که انگار صدا
خحزدار   بارانی خیلی نازکه... زمستان شیکاگو نیاز به پالتویی کلفحت و  این»
 «دارد.

از آسانسحور بحالا    کحه  درححالی ی معروف مارشل فیلد برد و  بعد مرا به مغازه
 رفتیم گفت:  می
هحان را  تحرین طراححان محد ج    های خو  از بزرگ هایی با مدل اینجا لتاس»
. انحد  کحرده ننحد محا را هحم فرامحوش ن    ها فقیرانحی ما  فروشند. خدا را شکر آن می
قدیمیحه اختصحاص    طرحشحان هایی که مشکل دارد یحا   لتاس بهی آخر را  طتقه
 «فروشند. و با قیمت ناچیزی می اند داده

کرد. آن اندازه باهام مهربان  چقدر ویندی مرا دوست داشت و بهم توجه می
هحایی   لتحاس  با تاکردم. آن روز عصر آمده بود  بود که من باهاش بداخلاقی می

محن ماننحد    در نگحاه خواسحت   اطر من خریده بود جشحن بگیحریم. محی   که به خ
 یبحاورنکردن کردم به نظر آید. با خشونتی  های اندلسی که تصورشان می رقاصه
ی عشقش برخحورد کحردم. بحه جاسوسحی و خیانحت محتهمش سحاختم.         با همه
وسم و التمحاس  ب را میدستش  کنم، می یخواه معارتبتینمش که  این مب  به
باهاش برخحورد کحنم     رحمانه یبکنم مرا بتخشد. چطور دلم آمد تا این حد  می

ی بدبختی و د  دلم را سر او خالی کحردم.   هوشیار نتودم، عصتانی بودم و همه
ام و  یحات زنحدگی  اکر و داشحتن اطلاعحاتش در محورد جزی   با صفوت ش جروببث

 «نهحی » بود. خحواهرم  ختهیر هم بهتهدید خواهر و مادرم همه و همه اعصابم را 
ترین نیتی به  توانم بکنم که دستگیرش کنند. اگر با کوچک فکرش را نمیاصلاً 

مثل محا آدم  ها  آن او دست بزنند صفوت شاکر را خواهم کشت. خدای من! مگر
تواند    چطور یک انسان میاند بوده گناه یبهم روزی کودکانی ها  آن نیستند  آیا

تواند انسحانی را شحکنجه دهحد و     بزند و شکنجه کند  چطور میهم نوعانش را 
کنحد و   یبحاز  عشحق انحد بحا همسحرش    تو بعد غاا بخورد و بخوابد  چطحور محی  

ی نیروهای امنیتحی و اطلاعحاتی    همهکه  این هایش را نوازش کند  عجیب بچه
تحوی دانشحگاه    ی یکسان دارند. افسری هم که مرا شکنجه داد و شکل و قیافه

 خونسردسفید و موهایی ل خت و  یباپوستدستگیرم کرد شتیه صفوت شاکر بود. 
ی اخمحو کحه خشحونت از آن    ا و مرده ،با چهحره  رحم یبهایش  شم. چالیخ یبو 
 بارید.  می
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 رو ادهیح پهایی بلند روی  هایم را بستم و با قدم وزید. چشم بوران شدیدی می
بحود. ایحن روش را از    داکردهیپایم جریان پهلوهرفتم. خون در دو طرف  راه می

های زیادی بود،  ویندی برای جلوگیری از سرما یاد گرفته بودم. میان ما خاطره
خاطراتی که امکان نداشت بتوانم فراموششان کنم. به ساعتم نگاه کردم، هفت 

ور عت ازاینجا بود. حتماً اش یهرروزنیم صتح بود. چرا هنوز نیامده  این مسیر  و
 نخواهد مرا بتیند مسیرش را عوض کرده  که  این خواهد کرد. آیا برای

پحاک   یخحواب  یبکند. سرما و  حس کردم غمی عمیق روی دلم سنگینی می
 دیگحری  دوردسحت ناگهانی به فضای  طور بههوش و حواسم را ربوده بود. انگار 

افتحد و   بینم برای اشخاص دیگری اتفحا  محی   را می آنچه باشم. گویی واردشده
کنم! این روشی بود که بحا ذهحنم بحه آن پنحاه      من پشت شیشه تماشایشان می

دادم.  برای کم کردن دردم این کار را انجحام محی   ارادی نتود و هرچندبردم.  می
از  کرد. گحویی خیابحان و عحابران را    می وتار رهیتمه فضای پیش رویم را  کم کم

دانم چه مقدار را به این حالت گارانحدم. امحا    دیدم. نمی پشت عینکی دودی می
ای چقحدر   آید. و یندی شدم. دیدمش که از دور دارد میو ناگهان متوجه تصویر

 یدرپ یپآمد. با هارمونی  می خورد و می یلیپ یلیپش را دوست دارم. این راه رفتن
 بار یککرد.  ی رقصی را اجرا می کرد. گویی صبنه چالاکی به جلو حرکت می و

 ازش پرسیدم: 
 «رود  ها تند راه نمی چرا مانند آمریکایی»

 خندید و گفت: 
داشت تحوی   تو را دوست می پدربزرگام که  اندلسی مادربزرگچون خون »
 «هایم در جریانه. رگ

اش  نگاهم کحرد. از چهحره   و خودم کشیدمش، ایستاد طرف بهبا تمام وجود 
 پیدا بود شب را مثل من نخوابیده. 

 «ویندی!»
 «الان کار دارم.»
 «کنم یک دقیقه. خواهش می»

های بحرف کحرد، بهحش اشحاره      را غر  دانه صورتمانوزید.  باد شدیدی می
دنتالم وارد راهرو ساختمان شد. گرممان شد، از  یآرام بهکردم، مردد بود. سپس 

 زدم و گفتم:  می نفس نفسفرط شادی 
دانم این چه رفتاری بود با تو داشحتم    کنم منو بتخش... نمی خواهش می»

 «نداشتم. یوحساب درستمست بودم و عصتانی، هوش و حواس 
 سرش را پایین انداخت، نگاهش را از من برداشت و گفت: 
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 «فهمیدم دعوای دیشتی حقیقت داشت.»
 «ای دیشتم را فراموش کنی.ه کنم که حرف هر کاری بخواهی می»
 «فراموش نخواهم کرد. امکان نداره بخواهم خودم را فریب دهم! اصلاً»
 «منظورت چیه »
 «ی نامعلوم.ا ی ما قشن  بود ولی بدون آینده هرابط»
 «برای چه »
 «چون ما از دو دنیای متفاوتیم.»
 «کنم. یخواه معارتام  ویندی من اشتتاه کردم، حالا هم آمده»
این برخورد اشتتاه نتود. چون منم آخرش جزء دشمنان کشورت مبسو  »
فراموش نخحواهی کحرد    وقت هیچشوم... هر چند مرا دوست داشته باشی اما  می

ام. هرچند رفتارم نستت به تو خالصانه باشد اعتمادت نستت به  من یک یهودی
هشان شک  تو من جزء اولین متهمینی بودم که ب ازنظرخواهد شد.  تر سستمن 
 «کردی.
 .«یاحترام قابلاین درست نیست... من به تو اعتماد دارم و برایم »
 «ناجی. شده تمامداستان ما دیگر »

مرموزی زد و آن غحم   لتخندرا بزنم، اما  دانهیناامهای  خواستم آخرین حرف
هحایم   فت. گونهآمد و در آغوشم گر طرفم  بهاش نمایان شد.  قدیمی توی چهره

 داد گفت:  که کلید آپارتمان را پس می طور همین ورا بوسید، 
مان به همحان   به من زن  نزن. دوست دارم رابطه کنم دیگه خواهش می»

احسحاس زیتحایی کحه باهحات      همه آنتمام شود. از  شده شروعشکل زیتایی که 
 «داشتم ممنونم.
ور و ی عتح ا ا زیر نظر داشتم تا از در  شیشهراه افتاد. او ر یآرام بهبرگشت، 

 وارد خیابان شد و در شلوغی جمعت گم شد. 
*** 

 
 بارید... آهی کشید و گفت:  ی کرم دوس می نگرانی از چهره

 «تو جن  را شروع کردی! هرحال به»
 «را درباره من فهمیده  چیز همهدانم صفوت شاکر چطور  نمی»
محا بحا مصحریان     سرکشی توی زندگی مردم شغلشه... به یاد داشته بحاش »

کنیم که بیانیه را امضا کننحد...  شان  ایم و سعی کردیم راضی زیادی دیدار داشته
 «مان را کرده باشد! جاسوسیها  آن طتیعیه که یکی از

 «چطور کلید آپارتمان را به دست آورده »
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قدیمیحه...   قحرارداد همکاری میان دستگاه اطلاعاتی آمریکا و مصحر یحک   »
 مفتشحان  کحه  طحوری  بحه فرسحتند   برای دولت مصحر محی  شهروندان مشکوک را 

ها  آن گیرند. بعد دوباره اطلاعاتی امنیتی با دستگیر و شکنجه ازشان اعتراف می
 !«گردانند یبرمرا به آمریکا 

 «د.کن ها مبافظت می از حقو  انسان کردم دولت آمریکا من فکر می»
اطلاعاتی کشور آمریکا این  یها دستگاهیازده سپتامتر به  فجاراتناز ا بعد»

داننحد انجحام دهنحد. مثحل جاسوسحی       اجازه داده شد تا هر کاری را ضروری می
 «اشتتاهی. صورت بهلو  وشان  مردم، دستگیری و شکنجه

 «پس کار ما چی »
 «کنی  ها پافشاری می امضا کردن جمعتو هنوز روی انتشار بیانیه و »
 « یگیمچی »
کحنم ترسحت بحه     هستی ولی فکر می یپرست وطنانسان شجاع و  دانم می»

 «ات وادارت کرده که فکر کنی. خاطر خانواده
 را بالا برد و گفت: دستش  با نگاهی قاطعانه به او خیره شدم... طوری که

 «پرسیدم. را می سؤالعصتانی نشو. باید این »
کحه اولحین بحار محن و وینحدی       یشحاپ  یکحاف توی کافه پیانو نشسته بودیم، 

همدیگر را دیدیم. خیلی سعی کحردم بحه خحاطرات و دیحدارهای گاشحته فکحر       
رفت، بله من یکحی از   هم از ذهنم بیرون نمی لبظه کیی ویندی  نکنم... چهره
محان را   بحودم. سحعی کحردم رابطحه     داده ازدستام را  های زندگی زیتاترین تجربه

برگردانم... . آیا حق با وینحدی بحود و محا بحه دو دنیحای      دوباره به حالت اولش 
  را متوجححه خصححومتمانهححا بایححد  مححا عححر کححه  ایححن متفححاوت گححرایش داریححم 

ها کنیم، جریانی که به یهودیت هیچ اعتقادی ندارد. امکان ندارد ما  صهیونیست
حرکحت فاشیسحتی و    کیح  نیامسلمانان با پیروان دین خاصی دشمنی بورزیم. 

طور که به دیگران این ححق   با آن مخالف است. همانکاملاً  ه اسلامعجیتیه ک
د. این نظر من بود مسلمانان را مبکوم کن ی ن ادپرستانههای  دهد تا رفتار را می

آمحد   به نظرم نمحی  هرحال بهبار هم آن را نوشته بودم.  ها دهکه برایش گفتم و 
ی زدم خلافش عمل کنم. اگر ویند هایی که می که من در تطتیق رفتار یا حرف
کردم  چرا به همین راحتی بحه او شحک    ش مییهودی نتود آیا به خیانت متهم

 آمحد  آیحا   کردم  و از جهت دیگر آیا ویندی یک یهودی استثنایی به نظر نمحی 
یل کننحد  آیحا اسحرای    م قحوا حمایحت نمحی   ایل را با تمیهودیان دنیا اسرایتر  بیش

یک دولت یهودی و ضحد   عنوان بهشود  آیا  مرتکب قتل و عام فلسطینیان نمی
ی من با ویندی باعث عصحتانیت دانشحجویان    رابطه ایآآید   عر  به شمار نمی
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را با من قطع و بهم توهین شان  یهودی دانشکده نشد  آیا باعث نشد که رابطه
چنحد نفحر آن مثحل آن     یهودی مثحل وینحدی وجحود دارد  و   کنند  مگر چند تا 

 کردند   دانشجویانی هستند که منو مسخره می
دیگحری سحفارش دادم... .    وانیح و لام را نوشحیدم   لیوان ویسحکی  ی مانده ته

 ی دکتر کرم شدم که اخمی به پیشانی انداخت و با جدیت گفت:  متوجه چهره
را  چیحز  همحه ت شاکر . اگر صفوکنیم..ید این موضوع را خو  تبلیل ما با»

 «شود. می جمهور سیرئ مانع امضای بیانیه علیه مطمئناًخو  بداند 
 «آیا این حق را دارد »
افتخاریه برای رجال امنیتی مصر و آمریکا.  جمهور سیرئ دیدار با... عتاًیطت»
 «راه ندهند.تالار  را توی یهرکساین حق را دارند که  و

کنیم و بیانیحه را   اگر ما را به داخل راه ندهند، در بیرون تظاهرات می حتی»
 «خوانیم! می نگاران روزنامهبرای 
های فکری ایحن موضحوع    این تظاهرات خیلی مهمه... اما قدرت هرحال به»

ی را قرائت ا بیانه جمهور سیرئ ز مصریان جلویرا پنهان خواهند کرد که یکی ا
 «ه.کرد
 «اما چطوری حق با توست... »
وقت داریم... بایحد یکحی از مصحریانی را     یا دوهفته جمهور سیرئ تا آمدن»

اش کنیم آن را بخوانحد... پحس    پیدا کنیم که زیر بیانیه را امضاء نکرده و راضی
بحه سحمت آن نخواهحد    اصلاً  باید کسی را انتخا  کنیم که ذهن صفوت شاکر

 «رفت.
 «کار کنیم.ها  آن زشناسم باید روی یکی ا را می یچندنفر»
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 د با صفوت شاکر کار کند  چرا مروه موافقت کر
 جوا  آن به چند دلیل ساده و روشن است... 

ی شوهرش باعث شد تا به این کار تحن   مشکوک و تبقیق درباره یها نگاه
کحرد تحا بحه     ایستاد و خودش را آرایحش محی   دهد. مروه وقتی روبروی آیینه می

اش بیانگر این موضوع بحود.   و آمیخته با دشمنی زا تنش یلتخندهاسفارت برود 
را  ی جای بحدنش  ده بود که همهآبی را انتخا  کر مانتوی تن  وطور  همین و

هحا و پشحت    داد. استفاده از عطری قوی و تند و زدن آن میحان سحینه   نشان می
هحای بحالایی    هحایش بحرای بحاز کحردن دکمحه      حرکت سریع دست گوشش... و
آه کشحیدن بحا آن    قتل از داخل شدن به دفتر سحفارت. خحم شحدن و    مانتواش

فوت داد تا به صح  می قلقلکشاش. میلی عجیب و درونی  دلترانهصدای لطیف و 
. درآوردشاکر نزدیک شود و این فرصت را پیدا کند که از ته و توی کارش سحر  

باشحد... التتحه    گحو  بالحه از این مرد خوشش بیایحد یحا زنحی خحرا  و     که  این نه
خواست  د. میقامت صفوت شاکر امتبان کناست در برابرخواست شانسش را  می
این اتفاقات را سر هم بیاورد و لنگر این کشتی را به زمین برساند تحا از   سروته

خودش را نجحات   ختهیر هم به یدرپ یپو  زیکریاش را  تلاطم امواجی که زندگی
ترس از طلا  و نفحرتش از دنانحه    های فکری و دهد. چون از تردید و آشفتگی
تری ی خاکسح  طقحه اش را در ایحن من  توانست زنحدگی  خسته شده بود. دیگر نمی

شحد. از   محی تحر   بحیش  اش داشحت  د. ترس از زندگی و پریشانی روحیتبمل کن
همان روز اول که به سفارت پا گااشت فهمید در حقیقت کاری برایش در دفتر 

 حسحن(انجام  اش یمنشاصلی و مهم را  فیوظاصفوت شاکر وجود ندارد. چون 
از تحر   بیش . در طول روزداد. معلوم بود صفوت میل عجیتی به این زن دارد می

خواست که در را پشت سحرش بنحدد و    چند بار او را به اتاقش دعوت و از او می
خورد سعی  با نگاهش داشت مروه را می که درحالیروی متل روبرویش بنشیند. 

از  ور شحعله کرد دوستانه و خودمحانی باهحاش ححرف بزنحد. صحدایش میلحی        می
سحوزاند. شحهوتی کحه گحاهی      شهوت، میلی سرکش که سرتاپای این زن را می

شحد بحه سحکوت     یر میکرد که صفوت ناگز فضا را پر می کرد و چنان فوران می
بزند. مروه فهمیحد ایحن    کنده پوستتوانست حرف دلش را رک و  پناه بترد. نمی

اش را رو خواهد  یی واقع چهره یزود بهتواند تبمل کند و  مرد بیش از این نمی
 چسحتد  یمگیرد  آیا به او  را میدستش  بکند  آیا کار هچخواهد  کرد. صفوت می
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کند با زور بوسش کند  روز اول و دوم گاشحت، در پایحان روز سحوم     و سعی می
اش گاشته بحود کحه او را تحوی اتحاقش نگحه       از پایان ساعت کاری یساعت کی

ک لیوان ویسکی برای خودش داشت، بعد پشت میز کوچک مشروباتش رفت ی
هم بحرای محروه ریخحت... سحپس بحه سحمت صحندلی         پرتقال آ و یک لیوان 

 هایش را گرد کرد و گفت:  ش را برگرداند و کمی چشمت، پشتبرگش
 «خواهم برایت از خودم بگویم. می»
 «دانید! کنم که مرا قابل می افتخار می»
هستم... امکان دارد به همحین  ام  زندگی کاری من الان در اوج پیشرفت و»

 «زودی وزیر شوم.
 «گویم. تتریک می»

و بحا نحاز و عشحوه ایحن جملحه را       کردطور ابراز  اش را این حالی مروه خوش
را  شیپحا  کیح  شحد و  جحا  جابهکرد... کمی  گفت... داشت صفوت را تبریک می

داشت از بحدنش کنحار    کم کمهایش  ی پای دیگرش انداخت طوری که لتاسرو
 رفت... . صفوت با لبنی جدی گفت:  می
ام که هر مرد اطلاعاتی آرزوی داشتن آن را  من به بالاترین مقامی رسیده»

دانی... یحک   دارد... شاید تو معنای اطلاعات و امنیت در کشورمان را خو  نمی
کنحد... در یحک جملحه     بر مصر حکومت می ازهرجهتشخص امنیتی کسیه که 

طور که بخحواهم حرکحت    را هر جمهور سیرئ توانم ویم آن شخص منم و میبگ
کند منبرف و به سمت دیگری  توانم او را از مسیری که حرکت می دهم... . می

کنم تحا قصحر و مکحانی را کحه در آن زنحدگی       بترم. و این منم که مشخص می
ام  هداحت به قصر دیگری که من معلحوم کحر  کند ترک و برای خوا  و استر می

مسئول دولتحی  ی کاری هر مدیر یا  برود. تنها یک گزارش از من کافیه تا آینده
 «د!ویران کن را

 «ترسم! دارم از شما می کم کم»
 «خواهم به من اعتماد کنی. نه برعکس... می»
 «ممنونم.»
 کردپیش من آمد به پایم افتاد و گریه کرد، التماس  واشنگتنشوهرت در »

 «اش را از این فلاکت نجات دهم. ی کاری که زندگی و آینده
 «دانم. می»
 «کنم. التته من این کار را به خاطر تو می»
 «از شما خیلی ممنونم.»
 «ی ازم تشکر کنی.ا دوست دارم طور دیگه»
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 «چطوری »
... زندگی به من یحاد  ترم بزرگتجربه از تو  ازنظرسن و هم  ازنظرمن هم »

 یدودسحت زند، یحا   ی آدم را نمی در خانهتر  بیش بار یکداده شانس و فرصت کار 
قحاپیم و یحا هحم بحرای همیشحه آن را از دسحت        و آن را محی  میچسحت  یمبهش 
 «  دهیم. می
 «شوم! درست متوجه منظورتان نمی»
 «گویم. فهمی چه می خیلی خو  می»
 «ی خواه بگو چه می کنده پوسترک و »
 «خواهم! می ... . تو راتو را»

را دسحتش   سحپس ... با تأنی به سمت محروه آمحد   از پشت میزش بلند شد و
خحودش کشحاند... محروه از جحایش برخاسحت... صحفوت        طرف بهگرفت و او را 

دستش را دراز و دور کمرش برد... . مروه ناراحت شد و از جایش جُم نخورد... . 
 گفت:  کنان پچ پچکرد  که بوی عطرش بینی مروه را پر میطور  همین صفوت
 «تو خیلی زیتایی... خیلی.»

 . صحفوت ... ش را نشحان دهحد کجکحی خحم شحد     مخالفتکه  این مروه برای
را برد و بازوی مروه را گرفت و با صدای دستش  تبریک شد،تر  بیش وتر  بیش

 خشن و زمختی گفت:  
ی وجحودم را بحه پایحت     کرد... همحه  ا خواهمترین زن دنی بخت تو را خوش»
 «ریزم. می
 «اگر قتول نکنم »
 «کنی. قتول می»
 «گویی  می مطمئن طور از کجا این»
 .«یباهوشچون تو خیلی »
 «باید فکر کنم.»

اش پریده بحود و از   کرد، رن  چهره که به مروه نگاه میطور  همین صفوت
از او فاصله  که درحالیزد. اما بر خودش مسلط شد و  می نفس نفسفرط شهوت 

 گرفت گفت:  می
 «دم. خو  فکراتو بکن... . تا فردا بت فرصت می»

*** 
 

ا عصحتانیت زیحاد   ب نکرد، نگران نشد و این کار را قتیح نشمرد... و بدرفتارمروه 
. بلکه برعکس در درون خویش احساس راحتی و آرامش احساس حقارت نکرده
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دلیل قاطعی برای مبکومیحت پیحدا کحرده بحود. بلحه، او بحه        واقعاًکرد. انگار  می
تردید نداشت که صحفوت   شک و یا ذرهبود. از امروز به بعد  افتهی دستحقیقت 

بحه   سرعت بهو روشن بود!  واضحخواهد.، و این  می یباز عشقشاکر او را برای 
ا در رکحه   این مب  بهمنتظر شوهرش نشست... دنانه تالار  خانه برگشت، توی

شحد چحه اتفحاقی     ختحردار ش افتاد شصتچشمش به مروه  داخل شد و باز کرد و
 ی کشید و گفت:  برای فرار از موضوع مقدمه چید، خمیازه افتاده... سلام کرد و

 «ام. ، روز پرکاری داشتم... خیلی خستهامروز»
 «خواهم باهات حرف بزنم. می»
 «برای فردا. میبزار. این موضوع را ام.. خیلی خسته»
 «نتاید آن را به تأخیر انداخت. و... شه... ضروریه نمی»

بحرایش   محو  موبهو آرام تمام اتفاقاتی که در طول روز افتاده بود را  خونسرد
های صفوت شاکر و منظورش  فشار روی کلمات حرف تعریف کرد. با طمأنینه و

 به دنانه گفت:  غره چشمعصتانی و  باحالتی را توضیح داد، و
خواهحد   دانی می خودت می دلسوزفکرش را بکن... مردی را که دوست و »

 «به ناموست تجاوز کند!
دنانه با لتاس کار روبروی مروه نشسته بود... و از پشت عیحنکش بحه او زُل   

 را به هم کوبید و گفت: دستش  زده بود. سپس
 «شرفیه این صفوت! ... عجب آدمِ بیبرخدا پناه»
اش همسرش خشحنود نشحد، بحا صحدای بلنحدی از او       ه از این تعتیر تازهمرو
 پرسید: 
 «کنی  کار هچخواهی با او  می»
 «هم ادبش خواهم کرد! یوحساب درستادبش خواهم کرد... »

نه برخاسحت و آمحد کنحار محروه     ناگهان دنا... چند لبظه در سکوت گاشت
 اش گااشت و با مهربانی گفت:  را روی شانهدستش  .نشست..
نم چطور این ختر دا را خواهم داد. می اش یشرف یبی و جوا  این فرومایگ»
 ولحی محا مجتحوریم چنحد روزی تحا دیحدار بحا       ... برسحانم  شیهحا  یبالادسترا به 
کمی صتر کنیم و با او راه بیاییم. صفوت قول داده مرا به دانشگاه  جمهور سیرئ

 «دوبل بفرستد!
 «منظورت چیه »
 «برخورد کند. یدندگ کی خواهم با ما با لجاجت و نمی»
د با من رابطحه  خواه هایم نگاه کرد و گفت می توی چشم ماًیمستقصفوت »

 «همی یعنی چه ف داشته باشد... می
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اش  تحوی زنحدگی   وقحت  هحیچ به او درسی خواهم داد که ... مفهم می دقیقاً»
فراموش نکند... خواهی دید... تنها درخواستی ازت دارم اینه که ایحن یحک محاه    

یحک سحر   تر... اگر عصتانی شود بحا   و نه کمتر  بیش ... نهکن تبملدیگر را هم 
 جمهحور  سیرئ ویران کند... باید صتر کنیم تا دیدار با مان را تواند زندگی قلم می

 «رسم! هم حسابش را می بعدازآنجدید بفرستد  دانشگاهسر برسد و مرا به 
اتفحا    آنچحه  مروه با تأنی و نگاهی عمیق به دنانه خیره شحد گحویی تمحام   

دارد...  اعمحا  ذهحنش نگحه محی    کند، و برای همیشه آن را در  افتاده را ثتت می
رفحت و در را   خحوا   اتحا  از جایش برخاست و بحه   یآرام بهی حرف نزد، ا کلمه

 مبکم پشت سرش بست. 
 





 

36 
آمد، گحویی   به نظر میاز همیشه  تر متفاوتآن روز صتح ساختمان سفارت مصر 

ی آن را لمحس و  ا گرفته بود. انگار عصای ساحرانه ی به خودشا شکل اسطوره
ی میشیگان تتدیل  یاچهاز حالت یک ساختمان دیپلماتیک و زیتا کنار ساحل در

دارد ححوادث مهحم   های سینمایی کرده، گویی تاری   ترین تالار به یکی از بزرگ
امنیتحی کارشحان را زود شحروع کحرده بودنحد:       یهحا  دستگاهد! کن آن را ثتت می

شکافتند تحا   ی ایکس می ای مثل اشعه ای ساختمان را با وسایل پیشرفتهدیواره
 بود کشف و از امنیت آن شده یمخفهای آن  مشکوکی که میان لایه زیهر چاز 

سح  پلیسحی را آوردنحد تحا اطحراف سحاختمان را        هحا  ده بعدازآنشوند.  مطمئن
هحا را استشحمام کننحد.     ی مبوطحه  گوشحه گوشحه   حتحی  جحا  همحه  جو وو جست
ی  دیوارها یا مبوطحه  یلا لابهی را که شاید ا مواد منفجره هرگونهخواستند  می

هحا و   ی از قناصحه ا پیحدا و آن را خنثحی نماینحد. عحده     را انحد  گااشتهسفارت کار 
به بالای سحاختمان رفتنحد و    دارشان نیدوربهای  مصری با تفن  راندازانیت تک
هحای خودکحار همراهشحان     ی از مبافظان گارد ریاست جمهوری با تفن ا عده

اطراف سفارت جاگیر شدند و با دقحت   بام پشتی  بودند. همگی در گوشه گوشه
را زیر نظر داشتند. کمی بعد چهار در  الکترونیکحی آوردنحد و جلحوی     چیز همه

شوند دوبحاره   را نصب کردند تا کسانی را که داخل می ها آن ها هریک از ورودی
پشت سرهم تفتیش کنند. قتل از رسیدن به درهای ورودی هحر ده متحر بحه ده    

ند و افسران امنیتی آمریکایی های تفتیش را نصب کرد ها و کانکس متر ایستگاه
یی محأموران امنیتحی و   کحا یآمرتوی آن ایستاده بودند و کنار این افسران فدرال 

هحا    و به مب  داخل شدن مدعوین تفتیشلاعاتی مصر هم وجود داشتند... اط
را  شحدگان  دعحوت های  کارت ییکایآمرشروع شد. افسران  تر تمام هرچهبا دقت 
شدند. امحا   می مطمئن ها آن لیزری وارد و از قلابی نتودن یها دستگاهدر درون 

دادنححد. از  محأموران مصحری طتحق معمححول همحان کحار بازرسححی را انجحام محی       
 شوند کحه  مطمئن تا گرفتند یمعکس شان  های پیشرفته ها با لب تا  پاسپورت
کارها افسر امنیتی مصر  نیبعدازای اطلاعات مصر پرونده ندارند.  در اداره ها آن
پرسحید. اگحر    رسمی و نگاهی دقیق جزئیحات زنحدگی طحرف را محی     لتخندیبا 

کردند بلافاصله او را  هایش پیدا می ترین نگرانی یا ضد نقیضی در جوا  کوچک
اش کننحد. محأموران    بردنحد تحا بحه شحکل کامحل بحازجویی       به دفتر کناری محی 

و بویی از عدالت نترده بودند. کحاری بحه    رحم یبو  سنگدلامنیتی  یها دستگاه
 زیرآمیتبقبدبینانه و  باحالتیموقعیت اشخاص و جایگاهشان نداشتند و به همه 
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ی سفارت پیرمردی سیاه آمریکایی به نحام   به مسئول بوفه حتی کردند. نگاه می
مخصوصحش را بیحاورد اجحازه     ی نامه دعوتژاک ماهونی چون یادش رفته بود 

و کارمنحدان و همکحارانش    کحرد ل شود. حدود نحیم سحاعتی اصحرار    ندادند داخ
بود و گحوش افسحران    دهیفا یبهایش  کند، اما تلاش کار می اینجا ادندشهادت د

 اش نامحه  دعوت مجتور شد به خانه برود و آخر دستها پُر...  مصری از این حرف
را بیاورد! نیروهای امنیتحی مصحر از عمحق وجودشحان بزرگحی و عظمحت ایحن        

 حفاظحت از جحان  شحان   ی شخصحی  کردنحد. چحون وظیفحه    مأموریت را حس می
بحا   دارنحد و  دوستش محی  جانشانکه از عمق  یجمهور سیرئ بود. جمهور سیرئ

نزدیحک شحوند    جمهحور  سیرئح  زننحد. اگحر بحه    عشق و خضوع از او ححرف محی  
دولتی مسجل خواهد شحد.   یها دستگاهبر  کاملشانشکوفا و تسلط شان  زندگی
شود. اگر  میشان  ی زندگی با رهتر باعث تغییر سرنوشت و آینده ارتتاطشاناین 
ی قتحل هحدف    از چیزی خوشش نیاید یا مثحل دفعحه   جمهور سیرئ ناکرده یخدا
امنیتی احضار و را مراجع ها  آن تتاه خواهد شد.شان  ی آینده شود همه واقعترور 

بیفتد شاید مباکمه و به زندان  یجمهور سیرئ اگر هم قدرت به دست دشمنان
 ها!  از اینتر  بیش چیزی بیفتند... و
بحه   گرفحت. و  ها مثل سوزن فکرشان را نیشگون محی  واپسی ی این دل همه

را  توانشحان کحرد تمحام    همین خاطر اگر ضعف یا سستی به درونشان رسوخ می
ی  . فرمانحده خاسحتند  یبرمبه متارزه  یحال یبجمع و با اشتیا  خاصی با ضعف و 

مبافظان گارد ریاست جمهوری را شخصحی بحه نحام     و برکف جاناین فدائیان 
سال از  وپن  ستیبمبمود المناوی بر عهده داشت. این آدم چیزی حدود  ژنرال

مبافظانش بود. به همحین  گارد  رئیس سپری و جمهور سیرئ عمرش را در کنار
بحه او اعتمحاد داشحت و     جمهحور  سیرئ خاطر یکی از نادرترین اشخاصی بود که

گااشحت و از ایحن کحار لحات      های زشت سر به سرش محی  گاهی هم با شوخی
وقتی حالش خو  و مزاجش سالم بود با دست روی شکم  جمهور سیرئ برد. می
خندیحد و   شنیدند می مگان میزد و با صدای بلند طوری که ه ی ژنرال می گنده
 گفت:  می
ها هستی... با ایحن لتحاس فحرم مثحل یحه       پسر مناوی تو قهرمان خوردنی»

 «مانی! گوساله می
ش شحده  خاطر این افتخار بزرگی کحه نصحیت   در این هنگام ژنرال مناوی به

خندیحد. ایحن    شکفت و همحراه دیگحران محی    حالی گُل از گُلش می بود از خوش
ها به خاطر این مقحام   خیلی به او بود. و جمهور سیرئ ی و علاقه ی اعتماد نشانه
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کحرد بحا    تعظیم محی  که درحالیشد و  کردند. اما مناوی خم می به او حسادت می
 گفت:  لبنی چاپلوسانه می

 «در خدمتم قربان... خدا شما را برای مصر حفظ کند!»
را زیحر نظحر    چیحز  همهدستگاه امنیتی با دقت و پشتکاری خاص  که درحالی

به دریاچحه   دهیچستی ستز و  ی منطقه داشت گروهی روبروی سفارت در فاصله
 شحدند کحه رهتحری    دادند، حدود صدنفری محی  شعار می جمهور سیرئ شعار علیه

را کرم دوس و ناجی عتدالصمد به عهده داشتند، در این بین ژان گراهحام  ها  آن
یان جمعیت ایستاده بود و بحا  اش در م با آن هیکل جاا  و شکل پیر آمریکایی

کرد. جمعیت با  از حقو  مصریان دفاع می تظاهرکنندگانعلاقه و نشاط همراه 
هحایی کحه بحه زبحان انگلیسحی و عربحی        دادنحد و تحابلو   صدای بلندی شعار محی 
 دادند:  بود را در هوا تکان می شده نوشتهشعارهایی روی آن 

ها را متوقف کنید...  و آزار قتطی زندانیان باید آزاد شوند... شکنجه و اذیت»
 «دیکتاتوری باید از میان برود... . دموکراسی حق مصر است.

دیدارش از غر  موضوع عادی بحرای   در اثنای جمهور سیرئ تظاهرات ضد
 تظاهرکننحدگان مبافظین گارد ریاست جمهوری بود. اما این بار تعداد زیادی از 

یکه این موضحوع ژنحرال    طور بهدهند  چرخند و شعار می می جا همهرا دیدند که 
رفحت و از او خواسحت    ییکایآمرافسر امنیتی  طرف بهمناوی را نگران ساخت... 

 را متفر  سازد... اما افسر گفت:  ها آن بهش اجازه دهد تا
 «دهد. را نمی ها آن ی متفر  ساختن قانون آمریکا اجازه»

 :  زد و گفت لتخندیژنرال مناوی 
انجحام دهحیم...    یتیمسحئول  گونحه  هیچتوانیم این مأموریت را بدون  ما می»

و  واردشحده  تظاهرکننحدگان های عادی میحان   توانند با لتاس چون افراد من می
عادی نشان داده خواهد  صورت بهکنند. و این موضوع برای خترنگاران  ادبشان

 «کنند. شد، انگار دارند دعوای لفظی می
 آرام لتخنحدی  و کاوشحگرانه به او خیره شده بود با نگحاهی   که درحالیافسر
ی نه بالا برد و از کنارش رد شد. ژنرال مناوی از این غحرور   را به نشانهدستش 

سحعی نکحرد افسحر را     وضعرنجید... ولی با این  شدت بهبیجای افسر آمریکایی 
دانسحت   اش محی  ی تجربحه  ی درست کنحد... امحا بحا همحه    ا مشکل تازه تبریم و

را نگحران   رئحیس  اصحطکاک بحا شحهروندان آمریکحایی     ی انحدازه  بحه  یزیچ چیه
به آن عادت داشحت را   جمهور سیرئ ی تاریخی را که کند. سپس این جمله نمی

 زیر لب زمزمه کرد و گفت: 



 343/ ی لاسوانا علا

ا تحوی  حاکمی که با دولت آمریکا دشمنی بورزد مثل احمقیه که سحرش ر »
 « گاارد! دهان شیر می
هاسحت. او   ن نائل طوخی بر سر زبا یجمهور سیرئ دفتر رئیس هنوز داستان

هحای اطحراف سحفارت     از کارمندان سفارت آمریکحا در یکحی از خیابحان    یکیبا 
. دعحوایی  گیحرد  خی با ماشینش از او ستقت میشود. چون دکتر طو دعوایش می

 هرحال بهافتد...  قاهره اتفا  می یها ابانیدر خنوع از آن  ها دهعادی که روزی 
هحایی نثحار هحم     این دعوا بین آن دو اتفا  افتاد و طرفین به انگلیسحی فبحش  

ی  بحا دسحت تحوی سحینه     رود و آن دکتر طوخی از کوره در محی  براثرکردند که 
 کند و او هحم بحه   به سفیر شکایت می ییکایآمرزند. بلافاصله کارمند  طرف می

دهحد. روز بعحد    محی  زنحد و موضحوع را گحزارش    آمریکا زن  می یجمهور سیرئ
آمریکحا از اتفحاقی کحه     جمهحور  سیرئ کند ی رسمی اعلام میا سفارت طی نامه

شود. بلافاصحله دولحت مصحر     خواستار می فوراًافتاده ناراحت و مراتب تبقیق را 
 اش رمسحئولانه یغایحن رفتحار   ی  خواهد و او را به بهانحه  طوخی را می عار دکتر
 د.  کن تنتیه می

بحا صحدای غرایحی     تظاهرکننحدگان تظاهرات با شور و حماسه شروع شد و 
و پشت سحر هحم سحقوط ریاسحت      یدرپ یپچون رعد به زبان عربی و انگلیسی 

 زدند، ژنرال مناوی با عصتانیت از این سحمت خیابحان بحه    جمهوری را فریاد می
ش بحود دسحتور داد   اس شخصحی تحن  ، سپس به افسری که لتکرد نگاه میها  آن
س بگیرد. مناوی تصمیم داشت و عک لمیفها  آن از برود و تظاهرکنندگانمیان 
گران را شناسحایی   ی اغتشاش را برای مأموران امنیتی بفرستد تا چهره لمیفاین 

قرار دهند. با نزدیک شحدن کحاروان ریاسحت جمهحوری کحه       تشانیتعقو تبت 
 تظاهرکننحدگان شحد   داشحت نزدیحک محی    آرام آرام از دور پیدا بحود و  پرچمشان

رفحت. ماشحین    هحا محی   دادند و فریادشان به آسمان شعار می صدا کیو  کدستی
هایی که از هر طحرف   گارد مبافظین و ماشین انیدر مسیاه بزرگی  مرسدس و

خطحر   ریآژمناوی مثل  ژنرالکرد. صدای  او را اسکورت کرده بودند حرکت می
 : دیچیپ یمتوی هوا 
 «باشین! رئیس مواظب»

آمحاده ایسحتادند و    شانیسر جا را کِش دادند و شانیها بدنافسران مبافظ 
حلقحه   وار رهیدای شلیک و با چند متر فاصله دور ماشین  را آماده شانیها اسلبه

زیر نظر گرفتند... مبافظان  ازهرجهتپیدا نتود  لمیفزدند و مسیرهایی که توی 
هحایی   هیکلی با سرهای تراشیده که تحوی گوششحان سحمعک    مردانی تنومند و

 هرلبظحه بود... تیربارهایشان را به سمت دشمن فرضحی کحه    قرارگرفتهباریک 
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تشریفات به سحمت ماشحین    رئیس امکان پیدا شدنشان بود نشانه گرفته بودند.
ی  در  ماشین را باز کرد. بلافاصحله چهحره   ریاست جمهوری دوید و خم شد و

شحده از   یگحاار  تاجو جلال چون شاهی  باشکوه پیدا شد. و جمهور سیرئ آقای
هحایش   ز هرگونه شحادی روی لحب  همیشگی خالی ا لتخندماشین پیاده شد. آن 
تغییحر   وقحت  هیچو تصویرها  ها لمیفکه ربع قرن توی  لتخندینقش بسته بود. 
آبی  یبارنگ راه راهخاکستری روشن پوشیده بود. کراواتی  وشلوار کتنکرده بود. 
شحد.   هیتحت و شحکوهش ححس محی    کفشی برا  که از دو طرف آن  و سفید و
و  شححده رنحح اش بححود. موهححای  ی مصححنوعی کححه بیححانگر چهححره یا گونححه بححه

کحرد کحه همحه یحا جزئحی از آن موهحا        محی  تر یجداش این شائته را  پنرکلاغی
 و. پوستش به خحاطر تحراش   استیدن یها سیگ کلاهمصنوعی و از بهترین نوع 

هحای   به خاطر گحریم صورتش  مواد آرایشی روزانه ضعیف شده بود. و سمتاده و
الت از سنش نشان دهد به این ح تر کوچکجوان و  ها در عکسزیادی که او را 

 هرگونحه خحالی از  کحاملاً   ی و ایزولحه و سحرد و  ا بود. این حضور شیشحه  درآمده
دیحد   یا عرقحی کحه گحویی اسحتریلیزه شحده... و هرکسحی او را محی        یگردوغتار

کودکان  که یوقتداد. احساسی شتیه  غیر راحت بهش دست می احساسی قتیح و
 بینیم.  را هنگام تولدشان از پشت سر می

گااشته بود، قدرت تمرکزش خیلی کم  یسالگ هفتادوپن پا به  جمهور سیرئ
شحد. بحرای    افتاد را خیلی دیحر متوجحه محی    اتفاقاتی که اطرافش می بود وشده 

داد. امحا   دادنحد دسحت تکحان محی     شعار محی  هشیعلخیابان  طرف آنکسانی که 
اش را خواسحتار شحدند جریحان را     سحرنگونی  فریادشان بحالاتر رفحت و   که نیهم

را دسحتش   متکترانحه  باححالتی فهمید و به سمت ورودی کنسولگری راه افتحاد.  
به ترتیب رتتحه   جمهور سیرئ برد و آن را لمس کرد. ژاکتشهای  دکمه طرف به

، کنسول کایآمراز کسانی که به استقتالش آمده بودند دست داد: سفیر مصر در 
 چیحز  همهچون - ودو آرام ب خونسردصفوت شاکر که مصر در شیکاگو، سپس با 

بعحد بحا اعضحای سحفارت      دادندسحت   -مراد و با  میلش بحود  وفقآرام و بر 
بیش  یپیت خوشدیدار و در آخر هم احمد دنانه بود که گویی به خاطر  یکی یکی

آبی از مارک گریستیان دیور کحه   یوشلوار کتکرد!  از حدّ خودش را مخفی می
 وشحلوار  کحت ی این  ه بود را پوشید. هزینهستت خریداری کردمخصوص این منا

راحت آن را از  جورا  و کراوات هزار پانصد دلار شده بود. با خیال با پیراهن و
بود. طتق معمول فاکتورش را نگهداری کرده بود  کردهپرداخت  اش یبانک کارت

طحور   تا بعد از این جلسه اگر توانست آن را پس بدهد و پولش را بگیرد.  همحان 
دانسحت کحه ایحن     اش را پس داده بود. (دنانه خحو  محی   عروسی وشلوار کتکه 
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ین بار شنیده بحود کحه   ر خواهد داد. چنداش را تغیی زندگی جمهور سیرئ دیدار با
های بحالایی   و به پست اند داشتهطوری  دولتی شانسی این ی رتته یعالولین مسئ
در شحان   دیدار و بحا مهربحانی برخحورد و چهحره     جمهور سیرئ با ها آن .اند دهیرس

هحای   تبحول پسحت   ترین زمحان تغییحر و   در نزدیک ی بزرگوار او مانده و حافظه
و  جحزء اسحت بحا    یا زکننحده یمتمای  داده... در حقیقحت لبظحه   هحا  آن بالایی به

آیحد. مجحرد    تفاصیل و نهایت اهمیت کحه ایحن فرصحت در آن بحه دسحت محی      
یحا کفشحی خحاکی     شده بستهآویزان با کراواتی ک   یا ش ل و جداشدههای  دکمه
 رباعث تغییر نظح  یارزش یبدرخشد... . هر موضوع  باید بر  بزند نمی طور آنکه 
اش بگاارد! دلیل دیگری که باعحث   منفی بر آیندهتأثیر  شود تا می جمهور سیرئ
خواسحت خحودش را    شد با دقتی خاص خو  لتاس بپوشد این بود: دنانه می می

همسرش مروه که یک صتح بیدار شده بحود و او را ندیحده    یواقعتأثیر  اثتات و
گاشته هیچ اثری از همسحرش نتحود، آشحفته و     ی شنته سهبود نجات دهد. روز 
ی را دید ا شد برگه آشپزخانهها را گشت اما وقتی داخل  ی اتا  گی  خوا  همه

شده بود و با ححروف درشحت و کجکحی روی آن     چستاندهکه روی در یخچال 
 نوشته شده بود: 

بهت زن  خواهد  شدنمانبرای جدا  یزود بهپدرم ... ممن به مصر برگشت»
 «زد.

ی روحی که بهحش وارد شحده کنحار     دنانه خیلی تلاش کرد تا با این ضربه
 بیاید... با خودش گفت: 

دختر بهتحر از او   ها دهتواند  می مطمئناًشدم.  بخت نمی رگز با مروه خوشه»
دهد... . امحا بایحد    طور که مروه خودش خواسته طلاقش می را پیدا کند... همان

هایی  ی سختی هایی را که باعثش بوده را بپردازد... هزینه ی این بدبختی هزینه
 « که تبمل کرده!
فرار مروه حاج نوفل به دنانه زن  زد از قسمت و نصحیب و   ازچند روز بعد 

 سرپیچی از حلال خدا حرف زد. دنانه در جوابش گفت: 
آشحنایان و   نیدر بح فضحاحت   مروه از خانه فرار کرده و باعث آبروریزی و»

برد تا بتواند بحا ایحن موضحوع کنحار بیایحد و       زمان می هرحال بهدوستانش شده، 
 «معنوی باید روی خودش کار کند تا از این ببران عتور کند... روحی و ازلباظ

نشحینند و   رد محی بعد به حاج نوفل قول داد وقتی به مصر برگردد مثل دو م
 های طرفین صبتت خواهند کحرد، دنانحه عمحداً    ی این موضوع و خواسته درباره

تن پحول از ححاج نوفحل را    ی گحرف  د تا زمینحه کر ی خواسته تأکید می روی کلمه
 د...  فراهم کن
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و  ورسحم  اسحم ... چحون زنحدگی و   ی غرامت خواهد کحرد  از او مطالته عتاًیطت
د. بخواهد رفتار کنآبرویش چیزی نتوده که مروه با آن بازی کند و هر طور که 

 ونیح لیم کیح ش را گرفته بود تا در مقابل طلا  دخترش از حاج نوفحل  تصمیم
 عنوان بهبرای حاج نوفل پولی نیست. دنانه این پول را  ونیلیم کیجنیه بگیرد! 

 چیهح  یبح واهد کرد تا سالانه خ یگاار سپردههای داخلی  در یکی از بانک عهیود
 مشکلی سودش را دریافت کند.  

جنا  حاج نوفل شما این پول را پرداخت خواهی کرد و اگر دخترت قتول »
ی این موضوع به کسحی بگویحد آن روی سحگم را بهتحان      نکند یا چیزی درباره

برم،  آبروی دخترت را می جا همهای س  کثیف  نشان خواهم داد... . حاج نوفل
 وقحت  هحیچ فحت تحا   هرجا برسم از او بد خحواهم گ  می کنم. و دار لکهدامنش را 

 «گویم وقتی با من ازدواج کرد باکره نتود! ازدواج نکند... می
آماده  جمهور سیرئ ی توان خودش را برای دیدار با عزمش را جزم و با همه

 کار چهبیند  را می جمهور سیرئ قتیی دیدار خیلی فکر کرد. و د... برای لبظهکر
ی اربحابش   باید بکند  چطور مقابلش بایستد  چه بگوید  چند تا بوسه بر گونحه 

 کشد   چقدر طول میدستش  دهند گرفتن با هم دست می که درحالیبزند  
ی کسانی که توی صف ایستاده بودند دست داد. وقتی  با همه جمهور سیرئ

. سپس بحا  وسیدهایش را ب هشان در آغوش گرفت و را رئیس نوبت به دنانه رسید
 صدای رسا و لبنی روستایی گفت: 

 خدا شما را بحرای محا نگحه دارد... همیشحه پیحروز و      جمهور سیرئ جنا »»
مصر مستدام باد... من فرزنحد شحما احمحد دنانحه      بر سرات  سایه سربلند باشی و

 «ی المنوفیه! شما از منطقه برکفان جانهستم آقا... احمد عتدالبفیظ دنانه... از 
ی مبلی آمحاده کحرده بحود تحا      با لهجه دار خندهکه متنی طنز و  طور نیهم
ی ابراز عشق به اربابش را نشان دهد، اربابی که یک مصری شریف و با  لبظه
 اش موفق بود. خنده و آرامحش در چهحره   نسب است. او در اجرای نقشه اصل و
ی کسانی که اطحرافش   ت بلافاصله به چهرهاین حال هویدا شد. و جمهور سیرئ
 ی دنانه نگاه کردند. مبتت به چهره بودند منتقل شد. همگی با مهر و زده حلقه
 ی دنانه گااشت و گفت:  را روی شانهدستش  رئیس
 «هستیم! یمبل همشما اهل المنوفیه هستی  ما با »
 «برای من باعث افتخاره که با رهترم همشهری هستم.»
 « از حالت دهاتی بیرون آمده! ات چهره ته»
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گفت با صحدای بلنحد خندیحد... فلحش      که این جمله را میطور  همین رئیس
 حضحور در زدنحد. دنانحه افتخحار     دوربین یکی پس از دیگری روشن و بر  محی 

هحای دولتحی    را پیدا کرده بود، عکسی که فردا در روزنامحه  جمهور سیرئ عکس
 شود. و نوشته خواهد شد:   چا  می
در ححین سحفرش بحا یکحی از فرزنحدان دانشحجو و        جمهحور  سیرئ شوخی»
 «ی این مرزوبوم! بورسیه
هایی آرام  با قدم نهیس به دستاز راهرو عتور کرد و پشت سرش سفیر  رئیس
پشت سحر   زیآم احترام یا بافاصلههم به شکل هلالی مبافظ رفت و بقیه  راه می

کردند. سالنی بزرگ با الگویی شرقی طراحی و دیوارهایش بحا   آن دو حرکت می
 ش لوسحترها و طحور کحه از سحقف    نقش و نگار اسلامی تزئین شده بحود. همحان  

برای پخش تالار  این در اصلهای کریستالی و درخشنده آویزان بود...  چلچراغ
کنفحرانس   بود. اما امحروز بحرای یحک نشسحت و     شده ساختهسینمایی  یها ملیف

قیمحت   های گران های گل بزرگ با مهمانی گرامی ترتیب داده شده بود و دسته
 بحود. و  قرارگرفتحه  جمهور سیرئ به شکلی طتیعی از که روی آن عکسی نیمه و

 بود:  شده نوشتهزیر آن پلاکاردی بزرگ که به زبان عربی روی آن 
بحه خحاطر    گوینحد... و  محی  آمحد  خحوش مصریان مقیم آمریکا به رهترشان »
 «کنیم. آسایش و به خاطر دموکراسی با شما بیعت می نعمت و همه این

تصحویر   هحا بحا صحدا و    افتاد را دوربین می تالاری این اتفاقاتی که توی  همه
بحود   شحده  نصحب ی بزرگی که در بیرون کنار در اصلی کنسولگری  روی صفبه
 شد...   پخش می
از که  این برای نشسته بودند و تئاتر یآمفهای  روی صندلی صف بهمهمانان 

 جمهحور  سیرئح  که این مب  بهخندیدند.  گفتند و می بکاهند می شانیها ینگران
ند. شروع به دست زدن کرد یدرپ یپ و صدا کی وارد شد از جایشان بلند شدند و

روی صندلی جلحویی سحمت    صف بهرا ها  آن ی کها نانه به دانشجویان بورسیهد
 بحا صحدای بلنحد و آهنگحین تحا رسحیدن       نشانده بود علامحت داد و  تالارراست 
 ها بحالا و  زدند، صدای کف زدن به جایگاه پشت سر هم دست می جمهور سیرئ

را به سمت جلو  اش سخاوتمندانهآن دستان  جمهور سیرئ که این شد تا میپایین 
 «کافیه... از شما متشکرم.»حرکت داد، یعنی: 

ی عجیتحی   چند لبظه بعد حادثهکه  این گاشت تا مراد می وفقبر  چیز همه
 جمهورشان سیرئ اتفا  افتاد. چند نفر از مهمانان پا پیش گااشتند و خواستند با

خواسحت   نشیمبحافظ از  ش را اعلام کرد وموافقت جمهور سیرئ عکس بگیرند.
کنححارش  مغرورانححهراه را برایشححان بححاز کننححد، همگححی بححا او دسححت دادنححد و   
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هحا   آن ش نزدیحک ریاست جمهوری با دوربین مدرن گروهایستادند... عکاس  می
ش از پنجاه گاشحته بحود.  بعحد از محری      اس که سنآمد، مردی چا  و کله ط

 (ه بحود. ست جمهحوری آمحد  ریا ئتیهشدن عکاس اصلی برای اولین بار همراه 
ی عکحس آمحاده   برا لتخندزنانو کسانی که کنارش ایستاده بودند  جمهور سیرئ

عکاس بی که عکس بگیحرد پشحت دوربحین     ی گاشت وا شدند. اما چند لبظه
 را به جلو دراز کرد و گفت: دستش  ایستاد... ناگهان

 «کمی بیایید سمت راست. لطفاً جمهور سیرئ جنا »
 شده بود و عکاس آماده برای گرفتن عکس. امحا  فرما حکمسکوت عمیقی 

که عکاس خواسته بود از جایش تکان نخورد... سر جایش  طور آن جمهور سیرئ
کحرد.   یکرد، گویی چیزی را توی سقف تماشحا مح   به بالا نگاه می ایستاده بود و

آمحد بحه بحالا     ش بود: وقتی از چیزی خوشش نمیاین علامت معروف عصتانیت
د خطحا یحا   در این لبظه کسانی که اطرافش بودند بلافاصله بایح  کرد و نگاه می

نتحود تحا    یزهوشح یترسحید عکحاس آدم    ند. به نظر میکرد اشتتاه را تصبیح می
 جمهحور  سیرئح  کحرد  فکر میکه  این اتفا  افتاده بود را بکند. یا آنچه ی ملاحظه

و بحا   کحرد درست حرفش را نشنیده. این بار دوربین را از جلحوی چشحمش دور   
 صدای بلندی گفت: 

 «ید سمت راست.بیای شما بیرون از کادرین... لطفاً جمهور سیرئ جنا »
 حرفش تمام شود سحیلی مبکمحی تحوی گوشحش پیچیحد...     که  این قتل از
مبکحم روی   تشریفات دوربین را ازش گرفت و آن را توی هوا چرخاند و رئیس

رسحید و   وربحین بحه گحوش محی    شکسته شدن د و تر  تر زمین کوبید. صدای 
ی پیحراهن او را گرفحت و بحا     در اطراف پخش شد... سحپس یقحه   شیها پاره تکه

 عصتانیت فریاد زد و گفت: 
ی مصر حرکت  حرکت کن  همه یگیم جمهور سیرئ تخم س ، الاغ، به»
برو بیحرون   ازاینجاایستد... زود باش  سرجایش ثابت می جمهور سیرئ کنند و می

 «حیوان!
طحوری او را بحه    دست مبکم به کمر او کوبید و لگدی بحه کحونش زد و  با 

 رئیس که درحالیو  زده وحشتداد که نزدیک بود بیفتد... عکاس  بیرون هل می
تشریفات او را به باد فبش گرفته بود به سمت بیرون فرار کحرد. کسحانی کحه    

 ز کناربرای گرفتن عکس آمده بودند وقتی کتک خوردن عکاس را دیدند آرام ا
 آمحد  محی  نظحر به سحر جایشحان برگشحتند. بحه      اطیبااحتپراکنده و  جمهور سیرئ
شحده خشحنود و راضحی اسحت.      حیوقح از برخوردی که با عکحاس   جمهور سیرئ

سنگین به اطحرافش انحداخت و از غحرور و تکتحرش معلحوم بحود        نگاهی آرام و
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داد و بحه  ش ادامه پس در میان سکوت مدعوین به حرکتاشتتاهی رخ نداده... س
 پیچیحد.  ها تحوی فضحا محی    ها و تشویق جایگاه رسید. صدای موجی از کف زدن

اش نشست. دیدار را با آیاتی از قحرآن کحریم    با غرور روی صندلی جمهور سیرئ
دقت و لبن زیتایش آن شروع شد. آیاتی که دانشجوی بورسیه مأمون ریشو با 

دوبحاره   بعدازآن«... فتبا متینا. انا فتبنا لک»د. آیاتی از سوره فتح: را قرائت کر
اش را بحا   سحخنرانی ها شروع شد. سپس رهتر  صدای فریاد و هلهله و کف زدن

 -ی درشت نوشته شده بحود شحروع کحرد.    ی که روی میزجلویش با حروفا برگه
 هحای جدیحد و   وردااز دسحت  -دکر ها از عینک استفاده نمی ینچون او مقابل دورب

وردهایی که اگر توفیق الهی و همت بحزرگ  ادستهای بزرگ حرف زد،  پیشرفت
اش را با خطحا  بحه    آمد... بعد سخنرانی به دست نمی وقت هیچمردم مصر نتود 
 از شحماها د هحر کحدام   کحر توصحیه   ی مصر به پایان بحرد و  دانشجویان بورسیه

وجحدان از فرهنح     و قلب و باعقلی هستید برای کشور مصر که باید ا نماینده
ی  ... مثححل همححهکننححده خسححتهکننححد. سححخنرانی تکححرار و  کشححورتان حمایححت

ی ححز  ححاکم بحه     های دیگرش که مبمود کامل سحردبیر روزنامحه   سخنرانی
صحبتتش تمحام شحد دوبحاره     کحه   این مب  بهنویسد.  نام وطن من(برایش می

پیچیحد. دنانحه    تحالار صدای فریاد و شادی و کف و هلهله به رهتری دنانه توی 
هحایش را تحوی هحوا     خحاص دسحت   یبااحساسح د آمحده بحود کحه    جح  چنان به و

 داد:  های گردنش متورم شده بود و با صدای بلندی شعار می چرخاند و رگ می
قهرمان بحزرگ جنح  و صحلح...     باد زندهبزرگ ما...  جمهور سیرئ باد زنده»
 «مصر جدید! گاار انیبن باد زنده

انجمحن   رئحیس  شحیکاگو و کنسحول   گویی سفیر مصر و آمد خوش بعدازآن
 شد:   انداز نیطن تالاردانشجویان احمد دنانه توی 

ایحم   آموختحه  کحه  طحور  آن بنحدیم و  ما با تو پیمان محی  جمهور سیرئ جنا »
کنححیم و از خودمححان  کشححورمان را دوسححت بححداریم... مححا از شححما پیححروی مححی 

از خودتحان   وطحن  درراهشحما   طحور کحه   همان نشان خواهیم داد یازخودگاشتگ
ها مقاومت نشحان خحواهیم داد    سختی در مقابل . ودیا دادهنشان  یازخودگاشتگ
 «شما مقاومت نشان دادید... شما مایه افتخار و عزت مصر هستین. چنانکه

هلهله و کف زدن بلند شحد. بلافاصحله سحفیر مصحر      دوباره صدای شادی و
ها انتخحا  و   تن سخنرانیها را به ترتیب اعلام کرد. م ی سخنرانی جدول برنامه

 زیحر نظحر و   دقحت  بحه تمحام آن را   نوشته از پیش تعیین شحده بحود. و   صورت به
 های مختلف و متنوع در مدح آقحای  قرار داده بودند... همه به شکل یموردبررس
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که در محدح   ییها سؤالگزینشی و انتخابی بود.  ها سؤال حتی بود. جمهور سیرئ
 بود. یکی پرسید:  جمهور سیرئ و تمجید از
درگیرهحای تحوی مصحر     ببحران و  همه اینحضرت آقا چطور توانستید از »

 «عتور کنید 
 دیگری پرسید: »
هحای   موفقیحت کشحور از تجربحه    چطحور توانسحتید در   جمهور سیرئ جنا »
 «تان استفاده کنید  نظامی
بحار آن را تحوی    هحا  دهداد که حضحار   هایی را می همان جوا  جمهور سیرئ
هححایش  هححم در بححین حححرف یگححاه گححاهبودنححد، و هححای مصححر خوانححده  روزنامححه
ش دند. دنانه هحم بحا توجحه بحه طتیعحت     خندی کرد که همگی می هایی می شوخی
دیگحران شحروع بحه     یها از خندهبعد  خندید. عمداً از همه میتر  بیش و بلندبلند

 انیح در پارا جلحب کنحد.    جمهحور  سیرئح  خواست نظر کرد. چون می خندیدن می
 گفت:  یوقار خاصسفیر با لبن و 

ی پزشکی  الان نوبت سخنرانی دکتر مبمد صلاح است... استاد دانشکده»
 «نماییم به جایگاه تشریف بیاورند. دانشگاه ایلینوی... از ایشان دعوت می

 
ی بین ردیف دوم جایی کحه دکتحر صحلاح نشسحته بحود تحا جایگحاه         فاصله

هایی که میان دو زندگی یعنی تاری   از ده قدم نتود. قدمتر  بیش سخنرانی شاید
گرفت فاصله انداخته بحود. بلحه    ی که الان شکل میا آیندهو  ساله شصتزندگی 
طور که با کحرم دوس و نحاجی عتحد الصحمد توافحق کحرده بحود ححالا          او همان
تا متن  های امنیتی ازش خواسته بودند اش را عملی سازد. پلیس خواهد نقشه می

 جمهور سیرئ ی که دو سطر در مدحا نشان دهد... برگه ها آن اش را به سخنرانی
کردند. التته صلاح را اعلام  موافقتشانبلافاصله ها  آن نشان داد.ها  آن بود را به
اش پنهحان   خواند تحوی جیحب زیحری    ی را که باید به اسم مردم مصر میا بیانیه

شد. ترسحش   تالارترسید داخل  ترسید و هم نمی هم می که درحالی کرده بود. و
بحاد   شانیها نقشهی  یانیه را پیدا کنند و همهاز این بود که متادا هنگام تفتیش ب

از  مفتشحان رسید و  به نظر می ها یحساب آدماش مثل  هوا شود. اما شکل و قیافه
و هحایی آرام   کردنحد. دکتحر صحلاح برخاسحت و بحا قحدم       نظحر  صحرف تفتیش او 
کرد به سحمت جایگحاه    سرش را پایین انداخته بود به کسی نگاه نمی که درحالی
گیرنحد تحا بتوانحد     محی  لمیفح هحا ازش   شد که دوربین می مطمئن باید اولاًرفت. 
ش شحوند بحا   مانعکه  این کاری بزند. بیانیه را سریع و قتل از طور بهاش را  ضربه

کرد مأموران امنیتی تا پایان  صدایی رسا خواهد خواند. به همین راحتی فکر می
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هحول ولا خواهحد   هحا   آن جلسه به او کاری ندارند و بحرای چنحد لبظحه در دل   
بایحد   کار هچبه خودشان بیایند و متوجه موضوع شوند که  این مب  به. انداخت

ش کننحد و حسحابی کحتک    تگیرش محی یا دسکنند... آیا به او شلیک خواهند کرد 
گاارند بیانیه را بخوانحد.   گیرند و نمی دهانش را مبکم میکه  این خواهند زد  یا

خواهد شد. دو سحه قحدم تحا جایگحاه      شان یزیآبروراین کار باعث فضیبت و  و
شنید... اگحر سحرش را بلنحد کنحد      میتالار  مانده بود. صدای آرام حضار را توی

ی عجیتحی. تحا چنحد     را خواهد دید... عجب لبظحه  جمهور سیرئ چهره به چهره
ترسید. تنها  رود. صلاح نمی بیرون میتالار  ی دیگر انسان دیگری از این لبظه
اتفحا    نیبعدازا آنچهاش این بود که نتواند بیانیه را تا آخر قرائت کند. و  نگرانی
سال پیش این  کرد... این روح کجا بود  اگر سی افتاد ذهنش را مشغول نمی می

متأسحفم  »زینحب بحه او گفحت:    کرد. وقتحی   اش تغییر می کار را کرده بود زندگی
داشحت. الان   این فکر به سمت جایگاه قدم برمی صلاح با «دل هستی!خیلی بز
 ی کححه از حقححو  مححردم مصححر وا بیانیححه ایسححتد و مححی جمهححور سیرئحح رودرروی

جلوی چشم تمام محردم دنیحا   کند را خواهد خواند.  دموکراسی و آزادی دفاع می
ها تصویرش را به همه جای دنیا مخابره خواهند  این کار را خواهد کرد. دوربین

کرد. وقتی ناجی پیشنهاد خواندن بیانیه را به او داد احساس کرد سرنوشت ایحن  
هایش نجات یابد. ناجی از موافقت ناگهانی  تا از سختی و رن  زده رقمبرایش  را

 به زینب گفته بود:  تلفنود. دیروز پشت صلاح تعجب کرده ب
 «بهت ثابت خواهم کرد ترسو نیستم!»
 ی متکترانه گفته بود: ا نب دلیلش را پرسیده بود با خندهزی
 «ی دنیا خواهند دید. فردا خواهی دید... همه»

نزدیک میکروفن برد، بحا خحودش زمزمحه    پایین  به جایگاه رسید. سرش را
 کرد: 
بحزدل و ترسحو    وقحت  هحیچ محن  ... خحواهی دیحد...   من ترسو هستم زینب»
ی درها به رویم بسته بحود.   ... به این خاطر از مصر بیرون آمدم که همهام نتوده

من از مصر فرار نکردم. حالا بهت شجاعت را نشان خواهم داد! کحاری خحواهم   
داننحد. گفحتن ححق در پحیش      ی جهاد محی  کرد که فقیهان آن را بالاترین درجه

 «ستمگر.سلطان 
آن را مانند ردایحی   . واین زندگی عادی نجات خواهد یافت..صلاح الان از 
ی خواهد انداخت... اسحمش در تحاری  ثتحت    ا به گوشه آورد و پوسیده بیرون می
های بعدی درباره او صبتت خواهند کرد. از قهرمانی خواهند  نسل خواهد شد و

 کشیده!  وشانه شاخگفت که برای طاغوت 
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را دسحتش   با انگشت عینکش را تنظحیم کحرد. سحپس    کِش داد وبدنش را 
را بیحرون آورد،   تاشدهکاغا  چند تااش برد،  تی به داخل جیب زیریعص باحالتی

آن را جلوی خودش باز و شروع به خواندن کرد. صدایش مردد و کمحی گرفتحه   
 بود: 
 «ی از طرف مصریان مقیم شیکاگو...ا بیانیه»
 

اش نشسته بود نگحاه   که روی صندلی جمهور سیرئ ناگهان مکثی کرد و به
هایش نشسته بود. سحکوت عمیقحی    روی لب رمقدمیخ لتخندیزی شتیه کرد، چ
آمحد بحا دسحتمالش عحر  زیحادی کحه از        شد، کمی نگران به نظر می فرما حکم
اش از  اگهحانی ریخت را خشک کرد، این دسحت کشحیدن ن   اش پایین می پیشانی

شحد. دهحانش را   تالار  ی در گوشه گوشه یپچ پچ. امی آرا خواندن باعث همهمه
اش تغییحر کحرد، بحه بحالا نگحاهی       باز تا خواندنش را ادامه دهد. ناگهحان چهحره  

ش رگه را توی جیتانداخت، گویا چیزی به ذهنش رسیده. با یک حرکت سریع ب
جلویش باز کرد. بحا   ی کوچکی را بیرون آورد و از جیب دیگرش برگه فروبرد و

 صدایی گرفته و آمیخته از هیجان گفت: 
 
 از جانب خودم و بحه نیابحت از مصحریان مقحیم شحیکاگو بحه شحما جنحا         »
گوییم. و از صمیم قلب به خاطر کارهایی کحه بحرای    می رمقدمیخ جمهور سیرئ

تان از شما تشکر  تاریخی یدستاوردهابه خاطر  طور همینو  دیا دادهمصر انجام 
بحه محا    چنانکحه دهحیم،   بندیم و راهتان را ادامحه محی   کنیم. با شما پیمان می می

تحلاش و کوشحش    ودل جانآن با  درراه کشورمان را دوست بداریم و اند آموخته
 «دارند. ی کسانی که به خاطر آن قدم بر می همه و یم. پاینده باد مصرنمای

شحد...  تحر   بحیش  هحا  له و کحف زدن اش تمام شد صدای هله وقتی سخنرانی
 اش رفت و نشست.  صندلی طرف بههایی آرام  صلاح برگشت و با قدم
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... رو خنحده ی بشحاش و  ا بود، با چهحره  تارویزمی جوان و کارمند پایرش خان

رنگش از رخحش پریحد و خنحده روی     اسم رأفت ثابت را شنیدکه  این مب  به
سرش را پایین انداخت، سعی کرد چیزی بگویحد امحا    یآرام بههایش ماسید.  لب

کلماتی نامفهوم را زیحر لحب زمزمحه کحرد. از پشحت میحز        ختهیر هم بهنگران و 
 از راهحرو عتحور کردنحد بعحد    تالار  اش بلند شد، رأفت دنتالش راه افتاد از سنگی

اخحل راهحرو دیگحری شحدند. ابتحدا      طولانی گاشتند به سمت چپ پیچیدند و د
 سنگین بود، سپس بر خودش مسلط شد و سعی کحرد آرام و  هایش مردد و قدم

ی در را گرفت گحویی   ها رسیدند. کارمند دسته راه برود. به یکی از اتا  خونسرد
بعحد بحا    .دهد، سحرش را داخحل بحرد    را گوش می های کسی دارد یواشکی حرف
. در را باز کرد و بحه رأفحت   زد، صدای دورگه و کلفتی را شنید انگشتانش به در

ی در ا عمولی ولی آرام و زیتا با پنجحره اشاره کرد داخل شود. اتاقی با مساحتی م
بحود   یا ساله چهلشد. پزشک مرد  ن داخل میسمت راست که نور خورشید از آ

کنار تخت  ی، ساکت و آراما فِرم نقره باعینکی  سفید و یکاپشنی طاس و ا باکله
هایی که آخحرین   هایش به ساره افتاد که با همان لتاس ایستاده بود. رأفت چشم

بار دیده بودش دراز کشیده بود. شلوار جینی کهنه و پیراهنی زرد که تحا بحالای   
هایش شُحل و ول   آمد. لب اش آرام به نظر می چهره اش کثیف و چرکی بود. یقه

فضحای آرام   در آنکنحان   پتحه  تتحه  افتاده بود. دکتر با صدایی گرفته و روی هم
 گفت: 
دیشب حدود ساعت سه صتح جلوی در بیمارستان ماشینی بحه او زد و بحا   »

ش انجام دادیحم. امحا مقحدار    را برای نجات تلاشمانی  ما همهسرعت فرار کرد. 
م تسحلیت  کحن  مغزش شحد... خحواهش محی    ازکارافتادنمواد مخدر اضافی باعث 

 «ی ما را بپایری! صادقانه
*** 

 
ژان گراهام پیحاده تحا ماشحین قحدم      تظاهرات تمام شده بود، من و کرم دوس و

کحردم و صحندلی    یخوددارزدیم. به احترام گراهام از نشستن روی صندلی جلو 
ی فضا را پُر کحرده   عقتم نشستم. مدتی ساکت بودیم. غتاری از افسردگی همه
زیحر لحب    موافقتی  بود. کرم پیشنهاد داد یکی دو پیک بزنیم. گراهام به نشانه

ما  دلخواهساکت بودم. به همان جای همیشگی و  همچنانزمزمه کرد، اما من 
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محان داغ شحد، کحرم     چند پیحک کلحه   یت رفتیم. با نوشیدندر خیابان رش استر
 گفت: 
توانست  ا کرد  میدانم! آخه چرا این کار ر من گرایش دکتر صلاح را نمی»

 «ی زحمت ما را به هدر داد. از همان اول خواندن بیانیه را قتول نکند. همه
 اتفا  افتاده بود عصتانی بودم، بعد گفتم:  ازآنچه
تحوی   نیبعحدازا دانحم   ام... نمحی  دانی چقدر از دست این آدم عصحتانی  نمی»

 «دانشکده چطور باهاش برخورد خواهم کرد!
 شد... کرم دوس گفت:   فرما حکمدوباره سکوت 

شد تحا   دست همکنم صلاح قصدش همین بود... با صفوت شاکر  فکر می»
 «کار ما را خرا  کند.
... یدیناام، حسی آمیخته به گناه و ام خورده شکستکردم  در درون حس می

این من بودم که از مبمد صلاح خواسته بودم بیانیه را بخواند... خو  به خاطر 
دارم وقتی این مأموریت مهم را بهش پیشنهاد دادم چنحان شحور و اشحتیاقی از    

ی  همحه  کحه  درحالیمانده بودم...  واجخودش نشان داد که من از تعجب هاج و 
 ذهنم پاک به هم ریخته بود از کرم دوس پرسیدم: 

 «کند  کنی صلاح با نیروهای امنیتی همکاری می فکر می»
 . »حتماً. شک نکن..»
 «نه!»

کشید این را گفحت. سحپس    سر می لاجرعهکه لیوانش را طور  همین گراهام
 ادامه داد و گفت: 

ی  خواست بیانیه را بخواند... امحا لبظحه   می واقعاًکنم این آدم  من فکر می»
 «را خرا  کرد. چیز همهآخر ترسید و 

 «پس چرا از همان اول قتول کرد و از خودش شور و اشتیا  نشان داد »
شحود   کند بر ترسش غلته کند اما موفق نمی ها انسان سعی می گاهی وقت»

 «خورد. و توی این کار شکست می
*** 

 
خسحته   هایم را بیرون آوردم و خحرد و  های شب به خوابگاه برگشتم. لتاس نیمه

دانحم   ... هنوز که هنوز است نمیفرورفتمو شدم، به خوابی عمیق ل روی تخت و
هایم را باز کردم توی  بینم. چشم کنم خوا  می ه. فکر میچه اتفاقی برایم افتاد

ی وجودم  کردند. ترس همه هایی را دیدم که توی اتا  حرکت می تاریکی سایه
بودم که ناگهان چراغ اتا  روشن شحد.   یداریوب خوا  ی در فاصلهرا گرفته بود. 
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هحا   آن هایی تنومنحد. دو نفحر از   با هیکل ییکایآمررا دیدم. سه مرد ها  آن کامل
آمحد   تاس شخصی، به نظر محی های نظامی پوشیده بودند و یکی دیگر ل یونیفرم

آورد تحا   ش بیرون میاش را از جیت کارت شناسایی که درحالیباشد.  فرماندهشان
 دهد گفت:  به من نشان

که خانحه را   شده دادهی بازرسی و پلیس فدرال آمریکا به ما دستور  از اداره»
 «شما را با خودمان بتریم. بگردیم و

مدتی طول کشید تا توانستم بر خحودم مسحلط شحوم. دلیحل ورودشحان بحه       
 آپارتمانم را پرسیدم، در جوا  گفت: 

 «به شما خواهیم گفت. بعداًدانیم که  تان می چیزهایی را درباره»
شتند. گ زد آن دو نفر دیگر خانه را می که فرمانده با من حرف می طور همین

آمدنحد و دسحتتندی آهنحی بحه      بحه طحرفم  هحایم را بپوشحم.    بعد اجازه داد لتاس
شحدم. مثحل آدمحی     مشحان یتسل یراحتح  بهمن که  این تر بیعجهایم زدند.  دست
ام را از دست داده بودم! سوار ماشحین بزرگحی شحدیم محرد      شده اراده زمیپنوتیه

کرد. امحا محن روی    سیاهی که فرمانده کنارش نشسته بود ماشین را هدایت می
صندلی عقب بین آن دو نظامی دیگر نشسته بودم. ناگهان بحه خحودم آمحدم و    

 م: گفتها  آن به تمام حواسم را جمع کردم و
 «را بتینم. کارتتاندیگر  بار یکخواهم  می»

 کحرد.  ش را پنهحان محی  که عصحتانیت  خونسردتکانی به خودش داد، طوری 
 کردم و باید سکوت می بعدازآنش برد و کارت را نشانم داد. را توی جیتدستش 

گفتم. نیم ساعت بعد به ساختمانی متروکه که در شمال شیکاگو بود  جیزی نمی
راهحرو طحولانی و حلزونحی شحکل عتحور      از  رسیدیم. پشت حیاط را دور زدیم و

کردیم تا به ورودی بزرگی رسیدیم. ماشین ایستاد. سربازانی که جلوی در بودند 
 مبح   بحه بحود.  تحالار   سلام نظامی دادند. داخل دفتری شدیم که سمت چحپ 

اش را  عصتانیت عضلات گونهاش تغییر کرد، با  در باز شد فرمانده چهرهکه  این
بحه   یزیح رآمیتبقگزید. با خشونت نگحاه   داشت او را می د، انگار چیزیجمع کر

 من انداخت و گفت: 
دانحیم. اطمینحان داریحم     ی شما می خیلی خو ... ما چیزهای زیادی درباره»

 یزیح ر برنامهشما یکی از کسانی هستی که برای کارهای تروریستی در آمریکا 
 « یگیمکنی... چی  می

از قحدرت فکحر کحردن محن ادامحه پیحدا        تحر  عیسرسکوت کردم. اما حوادث 
آمد و بحا   جلوترکرد  ام را پُر می که بوی خفیف عطرش بینیطور  همین کرد. می

 عصتانیت داد زد و گفت: 
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 «ی ا حرف بزن... نکنه لال شده»
زد ناگهان سیلی مبکمحی تحوی گوشحم زد. ححس      که حرف می طور نیهم

تار شده بود و دنیحا   چپم چشم... جلوی دیچیپ یم صورتمکردم گزش سرما توی 
 ی فریاد زدم و گفتم: ا چرخید. با صدای گرفته ور سرم مید

 «شما حق نداری مرا بزنی... این کارتان غیر قانونیه!»
زد... سپس دستش را  به صورتمو پشت سر هم  یدرپ یپهایی  دوباره سیلی

 که طوری بهآورم.  گره و مشت مبکمی توی شکمم زد. حس کردم دارم بالا می
 دادم!  ام را از دست می داشتم هوشیاری

تونی انکحار   .. نمیی شما به ما گفته. را درباره چیز همهی امنیت مصر  اداره»
 «ی نداره باید اقرار کنی.ا کنی... فایده

 «ها همه دروغه. این»
ام روی  از بینحی  یآرامح  بحه هایی لخته و لزج  دوباره منو زد. حس کردم خون

 ت. با عصتانیت فریاد زد و گفت: ریخ لتم می
ویران کنی  ما درهای خواهی کشور ما را  بته... چرا میحرف بزن مادر ق»

یم تحا درس  با آغوش باز از شما استقتال کرد امریکا را به روی شما باز کردیم...
 کحار  هچح لطف  همه اینهای مبترمی شوید... اما شما در مقابل  بخوانید و انسان

... اگر اعتراف نکنحی  را بکشید!امریکا  گناه یبچینید تا مردم  کنید  توطئه می می
کردنحد... بحه شحلاقت     توی کشورت با تحو محی   قتلاًکنم که  همان کاری را می

 دلمحان هر کاری اصلاً  ات خواهیم داد... بندیم و با شوک الکتریکی شکنجه می
 «کنیم. بخواهد با تو می
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هحایش گرفتحه بحود. کحریس      مان ساکت سرش را بین دستفرید دکتر بیل

موسیقی آرامحی   حتی حاکم بود. میانشانروبرویش نشسته بود. سکوت عمیقی 
ی دانشحکده پخحش    که از رادیوی داخلی بخش هیستولوژیِ در گوشحه گوشحه  

 را به هم نزد... فریدمان به کریس نگاهی انداخت و گفت:  سکوتشانشد  می
 «چند وقته صلاح این مشکل را پیدا کرده »
 «یک سالی هست.»
 «آیا با پزشک یا روانشناسی مشاوره کرده »
ی درمحانش   پیش دکتر رفت و آز آن به بعد دیگر راضی نشد دوره بار یک»

 «را کامل کند.
 «شدم. کارهایش هست خوشبال میطور مشغول  دیدم او این وقتی می»
مصحر برگشحته    جمهحور  سیرئح  ولی او مریضه بیل... و از وقتی از دیدار با»

گویحد   . سه روزه که نه چیزی خورده و نه خوابیده. پزشک میحالش بدتر شده..
هحم کحه شحده او را بایحد بحه       زور  بحه او را توی این حالت نتاید تنها گااشحت.  

 «بیمارستان بتریم.
 !«زور  به»
تزریق کنیم سپس بحرای   آور خوا بله... راه درستش همینه... به او آمپول »

 «بستری شدن به بیمارستان انتقالش دهیم.
 «اگر راه کمک به صلاح این باشد ما اجازه نداریم این کار را بکنیم.»

دوباره بعد از چند لبظه سکوت کریس با صحدای بلنحدی زد زیحر گریحه و     
 گفت: 
 «وی این حال صلاح را بینم!برام سخته ت»

 را گرفت و با لبنی آرام کننده گفت: دستش  فریدمان
 «شه. باش صلاح حالش بهتر می مطمئن»
 کمکمحان محدم کحه   آ شحتان یپ تو دوست قدیمی ما هستی، به این خحاطر »
 «کنی.
 «کنم. هر کاری از دستم برآید برایتان می»
 «ترسم صلاح کارش را از دست بدهد. می»

 . سپس ادامه داد و گفت: کمی فکر کردفریدمان 
اداری بایحد دلیحل نیامحدنش را بحه دانشحگاه گحزارش کنحیم. التتحه          ازنظر»
اش ثتحت   نویسم که صلاح دارای بیماری روحی است. چحون تحوی پرونحده    نمی
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های بیش از حدش را  شود و امتیاز منفی برای کارش خواهد بود. این غیتت می
خواهیم    خواهیم کرد. از یکی از همکارانش میمرخصی سالیانه حسا عنوان به
 «ها برود. او سر کلاس یجا بهتا 

 «ممنونم جنا  بیل.»
 «توانستم انجام بدهم. ترین کاری بود که در حق صلاح می این کم»
 .«گردم یبرممن به خانه »

دکتر فریدمان از پشت میزش بلند شد با مهربانی با کریس دست داد. بعحد  
 کرد و گفت:  یروبوس
اگر به چیزی نیاز داشتی یا کاری بود من درخدمتم. تعحارف نکحن، زنح     »
 «بزن.

سوار ماشین شد فکحر   که نیهمکریس از ساختمان دانشکده بیرون آمد. اما 
بوده... حداقل صلاح کحارش را از   زیآم تیموفقکرد این مأموریت کوچک چقدر 

این بود که برای درمان او را بستری کند.  ترش بزرگدهد. مأموریت  دست نمی
فکحر   میانشحان کرد. این زن دیگحر بحه اختلافحات     ایجا  می طور اینمصلبت 
را برای طلا  فراموش کرده  توافقشانو موضوع  آمده شیپکرد. مشکلات  نمی

نیحاز بحه او دارد.    داًیشحد این بود که صلاح الان بیمحاره و   وغمش همبود. تمام 
نستت به این  شود و توانست بتیند شوهرش جلوی چشمش پرپر می  کریس نمی
ش نداشته اگر دیگر دوست حتی باشد. باید برایش کاری بکند. تفاوت یبموضوع 

 حتحی  باشد. یا اگر بخواهد طلاقش دهد. یا زن دیگری را دوست داشته باشحد. 
ی  هو فریتش داده باشد. با همح  سوءاستفادهسال از احساسش  همه ایناگر توی 

اگحر   توانست از شوهرش دست بردارد. او تنهاست. خیلی تنهحا. و  این وجود نمی
. اشحک تحوی   کندز او پرستاری ا الان رهایش کند کسی نیست کنارش باشد و

ی جلوی ا گریه. ماشین را نگه داشت و گوشههایش حلقه زده بود. زد زیر  چشم
مسحلط شحود. بعحد بحا     بیمارستان پارک کرد. چند لبظه ایستاد تحا بحه خحودش    

هایی سریع به سمت ساختمان راه افتاد. نحیم سحاعت بعحد همحراه پزشحک       قدم
ماشحین   کحریس نشسحت و   دسحت  بغحل . دکتحر  ستان بیرون آمحد جوانی از بیمار

اورژانس با وسایل مجهز پشت سرشان راه افتاد. توافق کردند کحه کحریس اول   
. امحا اگحر مخالفحت    ش کندا ود با او حرف بزند و راضیپیش صلاح بر ییتنها به

آیحد   و اصرار کرد نمی کرددر پایان اگر مخالفت  بیاید وها  آن کند پزشک پیش
دو پرستار دیگحر بیاینحد و بحه آن دو کمحک کننحد.       آور خوا ،برای زدن آمپول 

ها جلوی در خانه ایستادند کریس جلوتر از همه راه افتاد و در را باز کرد.  ماشین
 عد آهی کشید و گفت: داخل را نگاه کرد، ب
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 «تر شد. خانه است... کارمان راحت ... توی کتا خیلی خو »
جلحوی در   کحه  نیهمح بالا رفحت و دکتحر هحم پشحت سحرش.       سریع از پله

 ی در را گرفت و به پزشک اشاره کرد و گفت:  خانه رسید دسته کتا 
 «بنشین. آنجا شما»

 طحرف  بحه برگشت و  یآرام بهی تأیید سرش را تکان داد و  پزشک به نشانه
کحه   ایحن  مب  بهراه افتاد.  نیپاورچ نیپاورچترین صندلی رفت. کریس  نزدیک

ی جلوی چشمش ظاهر شد که تحا ابحد از ذهحنش بیحرون     ا در را باز کرد صبنه
 نخواهد رفت.  

ی ا سحتولوژی دانشحگاه ایلینحوی پی امحه    دکتر مبمد صلاح استاد بخش هی
های گحود   روی زمین افتاده بود. و با چشمدراز به دراز  حریری آیی تنش بود و

 شحدت  بحه تحا ابحد    اش به مکانی خالی زُل زده بود... انگار برای همیشحه و  افتاده
ی سرش جحاری و   گوشه ی فرورفتههای  های خونی از زخم بود. لخته زده تعجب
شحد. و کنحار دسحت     می تر بزرگروی موکت بزرگ و  آرام آرامی سیاهی که  لکه
قدیمی از نوع بیرتا روی زمین افتاده  یریت هفتو ول شده بود  ش که شُلراست
 بود! 
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گراهام بحه سحینما رفتنحد و     شب زیتایی بود برای جشن پیروزی... کارول و

بعد هم توی رستوران گردان برج سیزر شام خوردنحد. هحر وقحت سحر جایشحان      
کحارول بحا شحادی     کحرد و  از پشت شیشحه تغییحر محی    اندازها چشمچرخیدند  می

کشحید... تحوی آن    کوبیحد و جیحغ محی    هحایش را بحه هحم محی     ی دستا کودکانه
اش توی آن پیدا بود. خوشگل و زیتا به  های زیتا و شتانه که شانه و سینه لتاس
که گردن زیتایش پیحدا   یبود طورآمد. موهایش را شانه و مرتب کرده  نظر می
ها و گردنتندی از لوءلحوء پوشحیده    یک دست وسایل زینتی مثل گوشواره بود. و

که  این مب  به ... وکندی شرا  نا  فرانسوی را باز  بود... اصرار داشت شیشه
 گارسون از میزشان فاصله گرفت گراهام با خنده ازش پرسید: 

 «را بپردازی  ان بهاءگرتوانی قیمت این شام  که می یمطمئنآیا »
 «نگران نتاش عزیزم...»
 اشتیا  فریاد زد و گفت:  و با
ام هسحت.   ام بهتحرین فرصحت زنحدگی    این قراردادی که این هفتحه بسحته  »

هحا کحار حسحرت چنحین قحراردادی را       مجریان زیادی هستند که بعد از ارسحال 
یلحی  آن را به دست بیاورنحد. ژان محن خ   اند نتوانستههم  وقت هیچ خورند... و می

 «ام. زود به اوج کار و شهرت رسیده
 .«گمیمبهت تتریک »

کرد ایحن را گفحت. شحرا  را     که با اشتیا  به او نگاه میطور  همین گراهام
بنوشحند. طتحق    تشانیموفقعشق و  افتخار بهمزه کرد و پیشنهاد داد که این بار 

هحایش از مسحتی بحر      گااشت... چشم اثرش را روی کارول معمول شرا  زود
 زد و گفت:  می
رنجحی   همحه  اینام رن  کشیدم. ولی خدا در عوض  ژان خیلی توی زندگی»

 «که کشیده بودم پاداشم را داد!
ی دیگر هم روی  ها آدم بیچاره چرا فقط خدا به کر تو یکی است  میلیون»

 «نیست  ها آن زمین وجود دارد چرا به فکر
 «ها بردار! باری نید یبامشب دست از این  حداقل»

حرف  باهمکرد... خیلی  از شوخی و سرزنش به ژان نگاه می باحالتیکارول 
داشحت بحرای    چیحز  همحه زدند و خندیدند. وقتی سوار ماشین جدید کارول شدند 

که به خانه رسیدند کارول دوید تا از  شد. همین عاشقانه آماده می داغ و شب کی
غحر    اند رفتهطور که گااشته و  شود... فهمید همان مطمئنبودن مارک  خوا 

پتو را رویش کشحید. سحپس نحزد     اطیبااحترا برد و دستش  خوا  شیرین است.
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 قدرتمنحدش گراهام که با میلی داغ منتظرش بود برگشت. گراهام با آن بازوان 
زد آهحی   و محی  نفحس  نفحس او را در آغوش گرفحت. کحارول از فحرط خحواهش     

کرد رهحا   و گردنش را غر  بوسه می سروگوشکشید. توی بغل گراهام که  می
شده بود. بعد با چالاکی مانند گنجشکی برگشت و با صدای نازی توی گحوش  

 شوهرش زمزمه کرد: 
 .«گردم یبرمالان »

گراهام توی بستر منتظر نشسحت... کحارول کمحی بعحد از حمحام برگشحت.       
ینه ایستاد، بحه  آی یروبرودی بدنش را پوشانده بود سفی دوشامتر رو  که درحالی

بحا صحدایی    ش را خحاموش کحرد و  ر زد و آرایش کرد... گراهام پیحپ خودش عط
 خواهش گفت:  آمیخته از میل و

 «آم. گیرم و می منم یه دوش می»
. امحا  یدبوس کارول را می یها ینهو س و شانهو پشت سر هم دست  یدرپ یپ
 یلحی م ازد. گراهام بح  اسمش را صدا می زد و یادفر لکارو دیچستبه او  که نیهم
بحود. ححالا    یحاد از لات و فر یختهمآکه  یلیو را در آغوش گرفته بود، ما یبعج
ذو  شحده   آغوششبود.. کارول در  یدهوارشان رس یوانهد یباز عشقنوبت  یگرد

 پحرواز  هحا  دوردسحت و بحه   یدآ می یرونکرد جانش دارد از بدنش ب بود، حس می
 یکیتحار  یکه تحو  دید رنگارن  را می یاش نور کند. از پشت چشمان بسته می
و  یحب رسحد. ناگهحان احسحاس عج    . حس کرد دارد به اوج لات مییددرخش می
کرد آن را از خحودش دور کنحد امحا نتوانسحت و      ی. سعیختبه همش ر یچیدهپ

 یهحا  دسحت از زدن ضحربه   آرام آرامو  یسحتاد . گراهام ایختر یرونرا ب چیز همه
. یایحد کحارول بحه خحودش ب    تا یدطول کش یا اش برداشت... چند لبظه درپی پی

 یشپحا  ی. گراهحام رو یردگ تنومند گراهام دارد از او فاصله می یکلحس کرد ه
گراهام را گرفت  یها و شانهبلند شد. کارول دستش را برد  یشداد و از جا یهتک

 از خواهش گفت:  یختهداغ و آم یو با صدا
 «کنم. بده.. خواهش می ادامه»

 آنچحه از مردد بودن صدای کارول توی تاریکی گراهام از حقیقحت داشحتن   
 شد!  مطمئنتوی بیرون اتفا  افتاده بود 

نفحس  زد،  محی  نفس که از فرط عصتانیت نفسطور  همین گراهام برگشت و
ش را به پشت... یت بودکه نه به خاطر لات بود بلکه به از فرط عصتان ییها زدن

ی ا دو دقیقهی تخت نشست. یکی  کارول کرد، پایش را روی زمین گااشت، لته
طول کشید تا کارول توانست خودش را جمع کند و از روی زمین بلنحد شحود...   

 چراغ را روشن کرد و با التماس گفت: 
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 «چیزی شده »
خحورد،   بدن سحیاهش تکحان محی    که درحالیگراهام چیزی نگفت. کارول »

ی تخحت   گراهحام پریحد، لتحه    طحرف  بحه آمد...  بدنی که زیتا و کشیده به نظر می
 ی گفت: ا ارش نشست و با صدای گرفتهکن

 «چت شده ژآن »
به سحقف خیحره شحد. چنحد      گراهام بازویش را کنار زد. سرش را بالا آورد و

دویحد و روبحروی او    ی طول کشید تا از جایش برخیزد. کحارول دنتحالش  ا لبظه
 ایستاد. گراهام با صدای بلندی فریاد زد و گفت: 

 «با کی رابطه داری »
 «این چه حرفیه ژان... دیوانه شدی »

ش در حالی چیزی نپوشیده نتود پیحپ  آمد... اش عجیب به نظر می ژان قیافه
 ی گفت:  ا غمگینانه لتخندیبا  را روشن کرد و

 «اون کیه »
 «ژان!»
 «اسمش را بدانم.خواهم  می»

ی وجودش را گرفته بحود... سحپس    کارول سکوت کرد. ترسی ناگهانی همه
 با صدایی ناز و آمیخته با مهربانی گفت: 

 «تو حق نداری به من تهمت بزنی.»
در یک چشم به هم زدنی گراهام دستش را بالا برد و سیلی مبکمی توی 

له گرفت و بحا صحدای   کشید، گراهام ازش فاص گوش کارول زد. کارول جیغ می
 بلندی گفت: 

. درسته که فکرم قدیمی و کهنه است... . اما خِرفحت  درسته که پیر شدم..»
تجربه دارم که کسی نتواند فریتم دهد. تو به من خیانت کردی  قدر نیانیستم... 

یحن کحار را   فهمحم بحرای چحه ا    گوید. نمی جسم تو دروغ نمی به بهکارول! حسم 
... چرا وقتی عاشق یکی دیگه که رفتار احمقانه کنیم میا دهنکر ازدواجکردی  ما 

 «کنی و پیش او بروی  ی مرا رها نمیا شده
و  و منقطع بود بریده بریدهجملاتش  پوشید هایش را می طور که لتاس همین
کححه هنححوز را بسححت و کفشححش را پوشححید ، بعححد روبححروی کححارول  کمربنححدش
ش را روی سحیلی خحوردن دوبحاره دسحت    و از تحرس  هایش را نپوشیده بود  لتاس

 با صدای آرامی گفت:  صورتش گااشته بود ایستاد و
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. توی هتحل زنحدگی خحواهم    رمیممتأسفم که بهت سیلی زدم... من دارم »
ات  محادی  وضحع ، یدار پحول  نکنحی. تحو الا   وپا دستکرد تا جایی برای خودت 

 «توانی بهترین خانه را برای خودت بخری. خوبه، می
 «ژان!»

خودش را به او راه زد که صدایش را نشنیده... اما کارول پشت سرش دوید 
 و گفت: 
 «ام! ژان باور کن من به تو خیانت نکرده»
 «ها دیگر اثری ندارد. است... این دروغ دهیفا یب»
 «ژان!»

زد سحعی کحرد در آغوشحش     که با صدای بلند فریحاد محی   طور همینکارول 
. کارول با صدای بلندی گریحه  را پنس زددستش  تمام باقدرتبگیرد. اما گراهام 
 کرد و گفت: 

شحرکت از بحدن محن     رئحیس  ام... . این درسته که من به تو خیانت نکرده»
تحا قحرارداد جدیحدش را بتنحدد... محن       بحار  یحک بحرای   هحم  آناستفاده کحرده و  

خحورم خیانحت نکحردم.     توانستم... قسم می نمیاصلاً  توانستم قتول نکنم... نمی
بحا آن محرد انجحام دادم نفحرت و چنحدش بحود        آنچحه  ی حسم با تحو بحود.   همه
بحه   مانیها بدنچند بار حالت تهوع پیدا کردم و بالا آوردم. ما فقط  که طوری به

هم خورد... فقط همین... باور کن من به تحو خیانحت نکحردم... دوسحتت دارم...     
 «کنم بمان... منو ترک نکن. خواهش می

کحرد زُل   در را گرفته بود و به کارول که داشت اعتراف محی ی  گراهام دسته
انداخت و به جلو خم شد. در آن لبظه یک پیرمرد پایین  زده بود. بعد سرش را

کحه   طحور  همینآمد.  وانی به نظر میهای فرا و غم پشت کمهایی  با ریشبیچاره 
 بست گفت:  در را می
پیش آمد. مجتور شحدم  صتح وقتی مارک بیدار شد بهش بگو کاری برایم »

 «به مسافرت بروم... بهش بگو خیلی دوستش دارم!
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40 
داد. از  های ساعت پن  و نیم را نشحان محی   خوابگاه دانشجویی عقربهتالار  توی

در چنحین سحاعتی از خوابگحاه     وقحت  هحیچ زمانی که شیماء به شیکاگو آمده بود 
را بحه   یا شحه یدر شخیلی دور بود. با دستش  بارکارشبیرون نرفته بود. اما این 

زد.  محی  بحه صحورتش  های بحرف سحیلی    جلو هل داد. باد سردی همراه با گلوله
مبکحم بسحت.   صحورتش   نش را دورهای شحال پشحمی و سحنگی    برگشت و لته

بحرد.   اش یپحالتو خزدار بود داخحل   هایش را که درون دستکشی دولایه و دست
قدم  باعجلهکه امکان دارد بدنش را گرم نگه دارد... سریع و  آنجا خواست تا می
عابری. سمت ایستگاه  هرگونهبود، خالی از  زده  ی. خیابان تاریک و داشت یبرم

کرد قلتش دارد سریع و  کرد. حس می به اطرافش نگاه نمی مترو راه افتاد. عمداً
 داد:  زارش میآ یوحشتناک زند. چیزهای نامفهوم و تند می
ی  اگر الان کسی توی این خیابان خلوت به او تجاوز کنحد یحا بحه وسحیله    »
 «شود کرد  ی من چه می تهدیدش کند و او را با خود بترد... خدا سلاح

سحوار  کحه   این زمه کرد تا به ایستگاه رسید. بعد ازآیة الکرسی را زیر لب زم
رفحت و دوبحاره مسحیر قطحارش را      شد باید ده دوازده تا ایستگاه را می قطار می
ها عتور کرد تا به ایسحتگاه آخحری کحه از تحه      ی ایستگاه کرد. از همه عوض می

و  پوسحت  اهیسح  ینظحافتچ قلب حفظش کرده بود رسحید. مسحافران و کحارگران    
 ادارههحا تحا قتحل از رسحیدن کارمنحدان بحه        هایی که برای نظافت مکان آسیایی
با مردان مستی که شحب را بحا عربحده و قحداره کشحی در      طور  همین رفتند. می

ها سپری کرده بودند قاطی و یکحی شحده بودنحد. شحیماء روی صحندلی       خیابان
از محردان   کحرد. چحون   به اطرافش نگحاه نمحی   دوری کنار پنجره نشست. عمداً

 پرکردهکوپه را  الکلشانخندیدند و بوی  زدند و می فریاد می یدرپ یپمستی که 
بخار گرفتحه و مشحوش بحود.     غتارآلودی  ینهترسید. ذهنش مثل سطح آی بود می

 اش یدست فیکبیند.  خوا  میکه  این نداشت. مثل تیواقعدید  انگار هرچه را می
 قرآن کوچکی را بیرون آورد، با صدای آرامی شروع به خواندن کرد:  را باز و
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم... بسم الله الرحمن الرحیم... یحس. القحرآن   »

البکیم. اِنک لِمنن االمُرسلین. علی صراط المستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنحار  
اکثرهم فهم لا یؤمنحون. إنحا   قوما انار آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول علی 

جعلنحا محن بحین     جعلنا فی إعناقهم أغلالا فهی ألی الأذقان فهم مقمبحون. و 
 «أیدیهم سدا و مِن خلفهم سدا. فأغشیناهم فهم لا یتصرون.
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کرد و اشک  ندن آن گریه میگاار بود. با خواتأثیر  ایات قرآن خیلی قوی و
را صحورتش   خیس شده بود. هایش سرازیر بود. طوری که کتا  شریف از چشم
کحرد. زیحر    نزدیک پنجره رفت. طوری که سرمای شیشه را حس می برگرداند و

 لب این آیه را زمزمه کرد: 
مین. فحأغفر لحی. اللهحم    اللهم لا اله الّا أنت ستبانک إنی کنت مِن الظحال »

 «. فلا تکلنی إلی نفسی طرفة عین... یا حیّ یا قیوم...رحمتک أرجو
را عوض کرد و مسیر دومش را ادامحه داد. وقتحی از ایسحتگاه     مترواشخط 

کحاملاً   هحوا بشحود.   موردنظرشکرد تا وارد موسسه  یرو ادهیپبیرون آمد کمی 
هایش را تندتر کرد. چشمش به تابلویی افتاد کحه زیحر نحور     بود. قدم شده روشن

 درخشد:   خورشید می
 «ی همیاری شهر شیکاگو. موسسه»

ی از مردم را دید که تجمع کرده بودند. سیاه، سفید و بحا  ا عده رو ادهیپتوی 
ها مختلف. چند تا کشیش هم همراهشان بود. انگار برای تظحاهرات آمحده    سن

 نوشته شده بود:  ها آن بود و روی دستشانبودند. پلاکاردهایی 
 «کشتار. همه ایننن  بر «... . »دست از کشتار بردارین.»

چرخاندند و با صحدایی بلنحد همحه بحا هحم شحعار        پلاکاردها را توی هوا می
تحر   بحیش  اش آورند. شیماء نگرانی می جا بهدادند. گویی دارند مراسم دینی را  می

سمت موسسه راه افتاد. اما پوشش دینی  بههایش را تندتر کرد. سریع  شد. قدم
ی شححوند و عصحتان  تظاهرکننحدگان و شحکل کامحل حجحا  او باعحث شحد کحه       

مقابل بحه سحمت او شحعار     یرو ادهیپبالا بترند. سپس توی تر  بیش صدایشان را
 گفتند:  های خشمگینی می دادند و با فریاد می
 «ای قاتل زشت! نن  بر تو»

 دیگری فریاد زد و گفت: 
 «گن مسلمان  به تو هم می»
 ی دیگر آن گوشه فریاد زدند: ا عده
 «را بکشید  کودکتانآیا خدا به شما اجازه داده »

لرزیحد. بحا    د. از ترس بدنش محی کر یخوددار ها آن شیماء از نگاه کردن به
 محرغ  تخحم رسحاند. گوجحه و    موسسحه هایی سریع خودش را بحه درِ ورودی   قدم

بحه   شحد و از کنارش رد  ها مرغ تخمکردند. یکی از  ش پرتا  میبه سمت گندیده
بحه  وی درِ موسسه ایستاده بودنحد  هایی که جل دیوار خورد و متلاشی شد. پلیس

مرکحزی   از درهجوم بردند تا مانع ورودشان به داخحل شحوند. شحیماء     طرفشان
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او را پحایرش   زیآم مبتت لتخندیبا  جوانعتور کرد. پرستاری سیاه و  سرعت به
 کرد و گفت: 

 .«اند وانهیدها  نگران نتاشید. این»
 زد به او نگاه کرد و گفت:  می نفس نفس که درحالیشیماء 
 «خواهند  ها چه می این»
دانند ما کارمحان را صحتح زود انجحام     ... . میاند نیجن سقطها مخالفان  این»
کنند تا برای محا دردسحر    تجمع می اینجا دهیم. به همین خاطر هر روز صتح می

 «درست کنند.
 «کند  چرا پلیس دستگیرشان نمی»
ی تظحاهرات   طحور اجحازه   را داده... همین نیجن سقطی  قانون آمریکا اجازه»
 متعصب و فاشیستی هستند. نه یها گروهها  را هم داده... نترس... این زیآم صلح
 «تر. فکر کنم با دکتر کارین نوبت داری  و نه کمتر  بیش
 «بله.»
 «همراه من بیا.»

تمام شحده بحود.    اش یسالگ ستیبدکتر کارین خانمی جوان و لاغر که تازه 
بحا   زیتحایش ریختحه شحده بحود...     موهای حنایی و بلندش روی پالتوی سحفید و 

د. با هم دست دادند. سپس در آغوشش گرفحت و  مهربانی از شیماء استقتال کر
زد و بحا   لتخنحدی کنحد   او را بوسید. مانند مادری کحه کحودکش را نحوازش محی    

 مهربانی گفت: 
تمحام   یسحلامت  به... راهه هروب چیز همه. . ... نگران نتاش..حالتان چطوره »

 «خواهد شد!
ی شیماء شحد. دوبحاره زد    این مهربانی ناگهانی پزشک باعث تقویت روحیه

را بشوید. صورتش  زیر گریه. دکتر کارین سعی کرد آرامش کند و ازش خواست
داد  هحا را بحه او محی    شیماء به حمام رفت و برگشت. روبحروی دکتحر کحه برگحه    

 نشست: 
 تحان  نامحه  تیرضحا .  ها ضروریه... . فرم اطلاعات شخصحی...  بعضی از این»

 «دارین  یبانک کارتها... راستی  فرم پرداخت هزینه طور همینبرای عمل و 
 ی نه تکان داد. دکتر با لبن کاری ازش پرسید:  شیماء سرش را به نشانه

 «نقدی پرداخت کنی  صورت بهی عملت را  توانی هزینه آیا می»
هحای   کارهای اداری نیم ساعتی طول کشحید. نحیم سحاعتی هحم آزمحایش     

 ، وفشحارخون هحایی مثحل: آزمحایش ادرار،     پزشکی را از شیماء گرفتند، آزمحایش 
کارها شیماء به کمک  ی این ی ایکس روی شکم... بعد از همه استفاده از اشعه
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هایش را عوض کرد و لتحاس آبحی جراححی را روی بحدن لخحتش       پرستار لتاس
لحرزد دسحتش را گرفحت و     پوشاند... دکتر کارین وقتی دید شیماء از تحرس محی  

 گفت: 
 «نترس عمل خیلی سختی نیست.»
 «ترسم. من از مرگ نمی»
 «ترسی  پس از چی می»

 ی گفت: ا ای سکوت کرد بعد با صدای گرفته شیماء چند لبظه
 «ام حرام است! دین ما کاری که من انجام داده ازنظر... از عاا  خدا»
دانم که خداوند باید عحادل   دانم... فقط می ی اسلام چیزی نمی من درباره»
 «نیست  طور اینباشد... 
 «ه.طور همینبله... »
ش دارد احساسات زن نستت به کسی که دوسحت آیا این عدالت است ابراز »

طفلی را که  یباردارولیت ست زن به تنهایی مسئا این عدالت ارا حرام بداند  آی
ی را بحه دنیحا   ا ت بچهنستت به او حسی ندارد برعهده بگیرد  آیا این عدالت اس

 «مایل به دیدن ما نتاشد  که درحالیبیاوریم 
. نای ححرف زدن نداشحت. ایحن    کرد.. اکت و آرام به دکتر نگاه میشیماء س
اش ححرف بزنحد. او الان تحوی     از آن بحود کحه بتوانحد دربحاره     تحر  بحزرگ لبظه 

. چون از راه حرام باردار شده. شیماء مبمحدی  نیجن سقطبیمارستان است. برای 
خواهحد   دختر اسحتاد مبمحدی حامحد از راه نامشحروع بحاردار شحده و ححالا محی        

د تواند کاری را که انجام داده توصیف کند. شای نمی قتیدر حقکند!  نیجن سقط
عمحل جراححی    نیدر حکند. اگر  سرنوشت برایش قم زده دخالت می آنچهتوی 

ی  او عحاا  عادلانحه   هرححال  بهاش باشد   ی آخر زندگی بمیرد... اگر این لبظه
ی  خواهحد ایحن لکحه    خدا را قتول کرده. تنها این موضوع برایش مهم است نمی

ساخته بود کحه   مطمئن اش بماند. مدیر موسسه او را نن  روی پیشانی خانواده
اگحر   حتحی  نخواهد شد. باخترکسی از آن  گیرد و این عمل مخفیانه صورت می

های سقط جنین را به کسی نشحان نخواهنحد داد.    فرم عنوان چیه بهها  آن بمیرد.
بحه دکتحر    چیحز  همحه فارغ از  باحالتیشیماء با لتاس جراحی از جایش بلند شد و 

 کرد... دکتر کارین جلو آمد او را در آغوش گرفت و گفت:  نگاه می
. و از این به بعد وقت زیادی خواهیم داشت میا شدهما الان با هم دوست »
 «نیست  طور اینمورد خیلی چیزها با هم صبتت کنیم... آیا در تا 

ز راهحرو  ی تأیید سرش را تکان داد و آرام پشت سر دکتحر ا  شیماء به نشانه
عتحور   دوجحداره ی ا رسحید راه افتحاد. از درِ شیشحه    محی کوچکی که به اتا  عمل 
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ش کنحد روی تخحت   او را تبویل پرسحتاری داد کحه کمکح   . دکتر کارین کردند
 لتخنحدزنان با موهحای سحفید آمحد،     دپوستیسفمتبرک دراز بکشد. بعد مردی 

 گفت: 
 «صتح بخیر... اسم من آدمه... پزشک بیهوشی هستم.»
آمپحول را تحوی    یآرامح  بحه ازوی شیماء را گرفت. اسحمش را پرسحید. بعحد    ب

 شود.  . بلافاصله شیماء حس کرد دارد بدنش از هم جدا میفروبردبازویش 
بزرگی بحود کحه    ی صفبهتوی ذهنش تغییر کرد... گویی  چیز همه آرام آرام

کرد. سپس پشحت سحرهم و    ارسال فساد و سیاهی را برای مدتی از آن قطع می
بحود   ختهیگس ازهمهای رنگارنگی که پر از احساسات سرکش و  عکس یدرپ یپ

 روی صفبه ظاهر شد.  
طحور   همحین  دیحد: پحدرش، محادرش، خحواهرانش و     را محی  چیحز  همه شیماء
ی اشحخاص و   ... طار  حسیب و بخش هیستولوژی را... همهطنطادر شان  خانه
کحه   هرچنحد شد.  جلوی چشمش ظاهر میشان  از شکل طتیعی تر متفاوتاشیاء 
ها مات و به شکل خاکستریِ زشحت   کرد عکس سخت و حس می صشانیتشخ

 ی از چند بار دهانش را باز کرد تا به شکل و قیافهتر  بیش .اند افتادهو از ریخت 
. انحد  دهیبراش را  . انگار حنجرهدیآ یدرنمعتراض کند. اما فهمید صدایش اها  آن

زد ولحی   پشحت سحر هحم فریحاد محی     طور  همین دچار وحشت شدیدی شده بود.
 مدتی بدون صدا مانحد. تحا   ترسناک. در این حالت عجیب و آمد یدرنمصدایش 
خحورد.   لرزیحد و تکحان محی    می ها دوردستخطی روشن از نور در  کم کمکه  این

از هحم   آرام آرام و سحرزده هحای سحیاه و سحنگین     گویی تاریکی از پشحت پحرده  
. آورد یدرمح شد و از پنسِ آن شکل جدیدی سحر   میتر  بیش متلاشی و روشنایی

از هم  یکی یکی چیز همهاولش درهم قاطی شده بود، اما بلافاصله از هم جدا و 
ی دکتر کارین را تشخیص دهد. دید برایش  توانست چهره سختی بهشد.  باز می
 گفت:  زد. صدایش را شنید که می می لتخند
تمام شد... تا چنحد سحاعت    یروخوشیخبه  چیز همهشیماء...  گمیمتتریک »

 .«یگرد یبرمدیگه به خانه 
و  واضحح کحاملاً   ته دل خندید. دکتر کارین با صحدایی کحه ححالا    ازشیماء 

 روشن بود گفت: 
 «هم برات دارم. تازه زیسورپرابودن عمل یک  زیآم تیموفقعلاوه بر »

ی ا هایش غمحزه  ده بود. کارین با چشمشیماء با نگاهی خسته به دکتر زُل ز
 رفت و با خنده گفت: 
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طاقت انتظار کشیدن را نداری، بایحد هحر چحه زودتحر بحدانی ایحن        عتاًیطت»
سورپرایز چیه... خیلی خو  مهمان خیلی مهمی داری... خیلی اصرار دارد شحما  

 «را بتیند.
در رفت، آن را  طرف بهرا بالا آورد تا چیزی بگوید. اما کارین دستش  شیماء

ز پشحت در پیحدایش   د. ناگهان طار  حسحیب ا هایش اشاره کر باز کرد. با دست
اصلاح نشده بود. خیلحی خسحته بحه نظحر     صورتش  اش پریده و شد. رن  چهره

بود نخوابیده است. چند قدم جلو آمد، کنار تخحت ایسحتاد.    ها مدتآمد. انگار  می
هحایش   پهحن روی لحب   لتخنحدی یماء زُل زد و بحه شح   اش گودرفتحه با چشحمان  

 . بست نقش
 
 


